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  بررسی مفهوم بدن آگاهی از منظر موریس مرلوپونتی و 
  تحلیل آن درآثار سبک امپرسیونیسم: با تکیه برآثارکلود مونه

  
  1الهام عسگري ابیانه

  2زاده محمدرضا شریف
  3آبادي ابوالفضل داوودي رکن

  4مختاباد امرییسیدمصطفی 
  چکیده
 زیسـته  و موقعیـت   وضـعیت،  داراي انسـانی  هر که است باور این بر اگزیستانسیالیست فیلسوفان دیگر همچون مرلوپونتی
 آگـاهی  بـدن  با او منظر از انسان دیگر طرف از و است جهان -در -بودن محصول زیسته این که است جهان در خاصی
 را خـود  هسـتی  و خـویش  زیسته انسان که شود می موجب بدن و. کند می تجربه را جهان -در - و بودن خاص موقعیت
 هـا  امپرسیونیست نگرش و آثار در پیشین مفهوم دو درباره مرلوپونتی را نگرش که است این بر تلاش مقاله این در. بیابد

 بـر  کـه  اسـت  مرلوپـونتی  آگاهانـه  نبد تجربه بیانگر آثار مونه .دهیم قرار ارزیابی مورد و به عنوان نمونه آثار کلود مونه
 ایـن  واقـع  در. کننـد  مـی  ادراك را آن که پردازند می موقعیتی تصویرگري به  خاص جهان - در - بودن و اساس زیسته

 اسـتفاده  تصـویرگري  بـراي  را آن هـا  امپرسیونیسـت  که است زیستی نحوه همان  مرلوپونتی تعبیر به جهان _در  _بودن 
 معتقـد  مرلوپـونتی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـه  است این مقاله اصلی سوال .است شده تبدیل آنان نقاشی سبک به و کنند می

 حسـی  ادراك تجلـی  نقاشی ویژه به هنر دیگر طرف از و است حسی ادراك بر مبتنی خارج عالم با انسان ارتباط است،
 دانسـت؟  خارج را همچون نگرش مرلوپونتیو از جمله کلود مونه در ترسیم عالم ها  توان نگرش امپرسیونیست می است

 خـاص  بصـري  و حسـی  ادراك نوعی به بکارگیري نور  با خود نقاشی آثار در نیز مونه دهد کلود می نتایج تحقیق نشان
  .سازد می مرلوپونتی تفکر با همسو را امر مونه این و رسد می خارج عالم از
  

  امپرسیونیسم، کلود مونهادراك حسی، بدن آگاهی، مرلوپونتی،  ها: کلید واژه
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  مقدمه

 هسـتند  بـاور  این بر اندیشمندان از طیف این و است اگزیستانسیالیست فیلسوف یک مرلوپونتی
 - اگزیستانسـیال  -  هسـتی  و وجـود  خویشـتن  بـه  خـودش  کـه  اسـت  موجـودي  تنهـا  انسـان  که
کـردن رابطـه   بخشد. ماندگارترین نظریه مرلوپونتی پدیدارشناسی ادراك است. او با مطرح  می

کنـد   بـرد و تـلاش مـی    جدیدي میان انسان و جهان روش فیلسوفان گذشـته را زیـر سـوال مـی    
دوگانه انگاري که دکارت بین سوژه و ابژه (من و جهان) ایجاد کرده است را از میـان بـردارد.   

م او معتقد است من به عنوان سوژه و جهان به عنوان ابژه دو امر جدا از هـم نیسـتیم بلکـه در ه ـ   
انـد، مـن بـدون جهـان معنـایی       ایم. براي مرلوپونتی بدن و جهان مانند دو روي یک سـکه  تنیده

معناست. براي مرلوپونتی ادراك مواجهه بدنمندي مـا بـا جهـان     ندارم و جهان هم بدون من بی
کنیم، ما بـه صـورت    بیرونی است. ما جهان را به صورت کلی معنادار و وحدت یافته تجربه می

گرایان کـه سـوژه را فراسـوي جهـان تجربـه       جهان درگیریم. مرلوپونتی بر خلاف عقلفعال با 
خواهـد   دانند، معتقد است سوژه باید در جهان، زمان و مکان تقرر یافته باشد. مرلوپونتی می می

  میان سوژه و ابژه، عقل و تجربه و ایدئالیسم و رئالیسم هماهنگی ایجاد کند.
کنـد کـه نشـان از جهـان تجربـه شـده        می ي معنایی را آشکاردر فلسفه مرلوپونتی اثر هنر

رو پـس   در پژوهش پـیش  یعنی اثر هنري ریشه در زندگی فردي هنرمند دارد. هنرمند است.
هـا   ز منظر مرلوپونتی و رابطه بـین آن ا 2و بدن آگاهی 1جهان -در  -از تبیین دو مفهوم بودن 

پـردازیم و   مـی  ان نمونه آثـار کلـود مونـه   هاي سبک امپرسیونیسم و به عنو به بررسی ویژگی
از جملـه کلـود مونـه را خـوانش     هـا   تـوان آثـار امپرسیونیسـم    می کنیم که چگونه می بررسی

کنیم بـا نگـرش مرلوپـونتی در بـاره      می پدیدار شناسانه از نوع مرلوپونتی کرد. در واقع سعی
کردند آثارشان  می م تلاشکه از جنبه تکنیک و فرها  بدن آگاهی به فهم آثار امپرسیونیست

  را در فضایی پر از نور خلق کنند برسیم.
  

   

                                                                                                                              
1. Being-In-The-word  
2. Conscious-body  
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  روش تحقیق
ــ   توصـیفی  آن نتـایج  بـه  دسـتیابی  شـیوه  و دارد بنیادي رویکردي هدف نظر از پژوهش این

و از طریـق مطالعـه منـابع    اي  بـه روش کتابخانـه   نحـوه گـردآوري اطلاعـات،    .است تحلیلی
  باشد. می مکتوب

  
  پیشینه تحقیق

پژوهشی که مستقیماً بـه بررسـی    دهد، می جستجو بر روي پژوهش هاي صورت گرفته نشان
ارد.برخی مقـالات  پرداخته باشد وجود ندها  نظریات مرلوپونتی در تحلیل آثار امپرسیونیست

نوشته غلامی » سزان و مرلوپونتی«مقاله  هاي مرلوپونتی در هنر پرداخته اند. به معرفی دیدگاه
بررسی تلقی مرلوپـونتی از  «پردازد. مقاله  می نظریات مرلوپونتی درباره هنر مدرنبه  )1393(

بـه قلـم   » هـاي سـزان   یش هستی در آن با تاکیـد بـر نقاشـی   وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشا
 ) تفسیر مرلوپونتی از نقش و نقاش و نـاظر و منظـره را بیـان   1393شایگان فر و ضیاء شهابی (

ــی ــوزاد و ه  م ــا ن ــد. هم ــارانکن ــه 1397( مک ــرد    « ) در مقال ــا رویک ــاملی ب ــر تع ــل هن تحلی
تعامل سوژه و ابـژه در هنـر تعـاملی را مطـابق بـا نظریـات       » پدیدارشناسانه از منظر مرلوپونتی

  داند. می پدیدارشناسانه مرلوپونتی
  
  جهان -در -بودن درباره مرلوپونتی نظر

حتـی فلسـفه    نه تنها آگاهی بلکـه او معتقد است که  مرلوپونتی یک اگزیستانسیالیست است.
 در اش در جهـان جـدا کنـد.    تواند و نباید خـود را از تجسـد ذاتـی    درگیر جهان است و نمی

ــت،     ــونتی اس ــود مرلوپ ــه مقص ــان ک ــت دارد. ادراك آنچن ــفه او ادراك الوی ــت  فلس دریاف
، ادراك نیسـت. هـا   داده شده از بیرون و سـپس تفسـیر کـردن آن   » هاي بازنمایی«ي  منفعلانه

اتصال مستقیم با جهان است و آن اتصال، صورت فعـال و درگیـري بـا اشـیاء اطـراف مـا را       
  گوید: می مرلوپونتی .)60، 1389 (ماتیوز،دهد  می شکل
از اعیـان اسـت، نـه آن    هـا   دریافت منفعلانـه بازنمـایی   گوید، می گرا که عینی چنان ادراك کردن نه آن"

اند، خلق جهان از ایده هـایی در ذهـن مـن اسـت. مـدرك در عـالم        آلیست گفته چنان که فیلسوفان ایده
 اسـت کـه بـر جهـان تـاًثیر     اي  (در عالم) هستند: مدرك سـوژه  است، اما نه به آن شیوه که اعیان محض
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  ).62(همان،"گذارد می گذارد همچنان که جهان بر او تاثیر می
ی مـا بـه   از جهانی کـه تجربه ـ م خودمان را توانی هاي آگاه از تجربه نمی ما به عنوان سوژه

کنـیم نیسـتیم، بلکـه قسـمتی از آن      می که تجربهجدا کنیم. ما جدا از جهانی آن ارجاع دارد 
 ـجهـان    ـنامد. بـه نظـر او هسـتی مـا در       می 1هستیم هایدگر این شیوه هستی انسانی را دازاین

  بودن است و مرلوپونتی در این مورد با او هم عقیده است.
وپـونتی ایـده انسـانی بـه مثابـه ضـرورتی تجسـد یافتـه اهمیـت حیـاتی دارد.           در فلسفه مرل

 تجارب من تجارب جهان مـن اسـت و جهـان چیـزي اسـت کـه بـه تجـاربی کـه دارم معنـا          
توانم منفعل از جهان باشم چرا که خود جهان است کـه بـراي مـن بـه مثابـه       لذا نمی دهد. می

) 34 (همان، است.» بودن ـجهان   ـدر  « دیگريبه بیان های امري معناداراست: موجود انسانی،
جهان چیزي نیست که فقط درباره آن اندیشه کنـیم، مکـانی هسـت    گوید که  می مرلوپونتی

  کنیم آن را بشناسیم. کنیم، امید داریم و تلاش می کنیم، احساس می که ما درآن زندگی می
   

  آگاهی بدن باره در مرلوپونتی نگرش بررسی
فیلسوفان پیشین به بدنمند بودن تجربه و واقعی بودن آن در یک وضعیت  مرلوپونتی،به باور 

 دانستند. می اي مجرد از بدن مربوط لذا فهم و ادراك را به سوژه و جسمانی توجهی نداشتند
بنـابر   اي دیرینه دارد. دوگانگی سوژه به مثابه فاعل شناسا با تن و جهان در فلسفه غرب سابقه

اگر ذهن و احساس انسان را جـدا بـدانیم و امـر درونـی و جهـان بیرونـی را        تی،نظر مرلوپون
توانیم آگاهی مستقیم و بدون واسطه از جهان داشته باشیم. در نگـاه   نمی دوگانه فرض کنیم،

مرلوپونتی ذهن مجزاي از بدن نیست. همچنین تجربه نه متمایز از بدن است و نـه بـازنمودي   
قواعـد ذهـن پدیـداري اسـت کـه سـوژه را در معـرض تجربـه و          مطلق از بدن، بدن جـذا از 

  دهد. می آگاهی قرار
منـدي و ادراکـات خـود     تواند خـارج از بـدن   مرلوپونتی معتقد است که انسان هرگز نمی

هـیچ حضـور و    حرکتـی آن،  -و بدون بدن و قواي ادراکـی   تصوري از خویش داشته باشد
زار و امکـانی بـراي بـرانگیختن حسـی یـک سـوژه       پذیر نیست. بدن در اینجا اب معنایی امکان

                                                                                                                              
1. Dasein 
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اي  ي چنـین سـوژه   هاي جهان نیسـت و درك جهـان بـه واسـطه     استعلایی در جهت فهم داده
وصـفی از بـدن آگـاه قلمـداد      ،شود. سوژه در این نگرش مجرد از کالبد جسمانی میسر نمی

  ).80-77، 1389 پیراوي ونک،( شود می
تماس ما با جهان ادراك حسی است و ادراك حسی امري به اعتقاد مرلوپونتی اولین راه 

رود که جهـان   می بدنی به شمار هریک از ما پیش ازآنکه آگاهی باشد،« پیشاآگاهانه است.
پـونتی ادراك نـه   از نظـر مرلو  .)17، 1391 (مرلوپونتی، »دهد. می و شکل کند می را دریافت

و برهان عقلی است بلکه مواجهـه   هاي حسی و نه صرفاً حاصل استدلال فقط دریافت کیفیت
حـس   اندیشـه اسـت.   و تفکـر  این شیوه مواجهه مقـدم بـر   بدنمندي ما با جهان بیرونی است.

یا  بلکه دریافتن آن، کردن چیزي به این معنا صرف ثبت کردن یا احساس کردن آن نیست،
رجـایی  ادراك در ه« مرلوپونتی معتقد است .)98 ،1390 (کارمن، است سردرآوردن از آن،

بـدن و تـن    .)25 (همـان،  »آورد اعمـاق و زوایـاي بـدن سـربر مـی     در «بلکـه  » شـود  زاده نمی
  اي براي درك و معرفت ما به عالم ابژه است. در واقع بنا به نظر مرلوپونتی:  واسطه
باشـد و هرگـز نمـی تـوانم آن را مقابـل دیـدگانم بچیـنم. بـدن          می بدن آن چیزي است که نزدیک من«

 را بـه کـار  هـا   کـنم. ابـژه   مـی  از تمام ادراك من است. من ابژه هاي خارجی را با بدنم مشاهدهاي  حاشیه
 »گردم؛ اما خود بدنم را نمی توانم مشـاهده کـنم.   ها می کنم، در اطراف آن می کنکاشها  برم؛ در آن می

)merleau-ponty,2005,104.(  
  

  جهان -در -بودن و آگاهی بدن رابطه
یزي است که جهـان را زنـدگی   کنم... و بدن نیز چ می وآن را زیستمن بدن خویش هستم. 

شناسی در صددیافتن و مرلوپونتی با رویکرد پدیدار .)merleau-ponty,2005,231( کند می
سـیله  ور شـده اسـت جهـانی کـه بـه و      سوژه با جهانی است کـه در آن غوطـه  توصیف رابطه 

). سـوژه بـا جهـان از طریـق بـدن      callagher,2010,184( ادراك به سوژه داده شـده اسـت  
بدن مـا  « کند: می گونه بیان ین ارتباط بین جهان و بدن را اینمرلوپونتی ا کند. می ارتباط پیدا

 دارد، مـی  آن چشم اندازمرئی را پیوسته پابرجا نگه جهان به مثابه قلب یک جاندار است، در
 »دهـد.  مـی  نظـامی را تشـکیل  کنـد و بـا آن    مـی  آن را از درون حفظ دمد، می زندگی به آن

)merleau-ponty,2005,202(.  
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مرلوپونتی معتقد است من به عنوان یک سوژه نمی توانم فارغ از زمان و مکان باشم، مـن  
 بدنمنـدي سـوژه   او شرط در عالم بـودن را  ضرورتاً در وضعیت تاریخی خاصی تجسد دارم.

کنـد و ایـن دیـدگاه کـه بـدن       نمیصرفاً فیزیکی در جهان قلمداد داند و بدن را وجودي  می
بـه نظـر    دانـد.  مـی  پذیرد و آن را جزئـی از خـود جهـان    هاست نمی اي در میان دیگر ابژه ابژه

مرلوپونتی بدن گاهی نقش ابژه و گاهی نقش سوژه را دارد. او سـاختار جدیـدي از بـدن را    
 شـدن قـرار   پذیر و بین لمس کـردن و لمـس  گر و دیدار کند که بدن را بین دیدن می معرفی

بینـد   می دهد. این ساختار، ساختاري متقاطع است که همزمان بدن با دیدن، دیدن خود را می
هـاي مـا از جهـان     بـدن در همـه تجربـه    کنـد.  می و با لمس کردن لمس کردن خود را حس

مفهـوم   شـوند  می دور و نزدیک و سرد و گرم به کمک بدن براي ما قابل فهم حضور دارد.
دهـد فضـا در    می بدن است که نشان کنیم، می را ما با کمک بدن درك عمق و رنگ وفضا

 ،هـان نـزد مرلوپـونتی ج   نیست بلکه در اطـراف ماسـت و مابخشـی از فضـا هسـتیم.      مقابل ما
بـا آن معنـا و    بدن او سـاکن شـده و در ارتبـاط    جهانی است که براي سوژه موجود است در

  ).romdenh-romluc,2010,165( کند تعریف پیدا می
 شـــد دو  او کـار  راهنماي و داد قــرار تاثیــر تحــت را مرلوپونتــی کــه اي فلســفی راز
 اینکــــه دیگــــر و جهانیــــم روي بــــه گشــــوده مــــا کــــه ایــــن نخســــت – دارد وجــــه

 بـر  صلاًا جهان که است حیرت انگیز این واقعیت راز، آن وجــه اولیــن. آنیــم در منــدرج
 بـه  را مـا  و رساند می دست خودمان از غیر چیزهایی بطن به ما آگاهی و شود می منکشف ما

 اعیـان  کـه  خاموشـی  هـاي خـارجی   نســبت با ظاهرا که نحوي به هم آن کند؛ می وصل آنها
 اســـت  آن راز ایـن  دوم وجـه . نیســت قابــل مقایســه دارند، یکدیگر با بسته چشم محض،

 ماننـــد  نـــه  جهـان  بـا  مـا . هستیم زنده موجوداتی بلکه ماشین، نه ایم فرشــته نه خود مــا که
 ماننـد  کـه  ارواحی و اشــباح نه همچون میشــویم مواجــه اطلاعات وها  داده پردازشــگران

. اســـت ) جســمانی یا( بدنــی نظرگاهــی کــی ادرا نظــرگاه. شناورند چیزها ســطح بر مه
 »اسـت  درجهان ما لنگــرگاه بدن«: داریم جهانی که اســت بدن داشــتن واســطه به تنها مــا

  .)28 ،1390کارمن،(
دهد تا راهش را با موفقیـت   می یابد که به او امکان می بدن راهی براي درگیري در جهان
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زمانی که رشد پیدا کرد ما به طرز معنـا داري در روزهایمـان بـا ایـن       در آن جهان پیدا کند،
ــه  ــاهنگی ک ــیش     هم ــه پ ــت ب ــده اس ــادي ش ــون ع ــی اکن ــ م ــدن و  روی ــابراین ادات ب م. بن

هاي پیشرفته آن بازتاب سـبک خاصـی از داشـتن دنیـا اسـت و همچنـین منطقـه         گیري جهت
 دهـیم  مـان را انجـام مـی    مـره هـاي روز  آورد کـه در درون آن مـا فعالیـت    مـی  انسی به وجود

)Jacobson,2010,223(.  
هـانی کـه در   ایم بلکه مـا بـا ج   ما خارج از جهان نایستاده کهمرلوپونتی همواره عقیده داشت 

میان آنچه در درون ماست و آنچه بیـرون از ماسـت مـرز مشخصـی      .ایم آن هستیم در هم تنیده
  ).181، 1390(کارمن، ي یک کل واحدند جوه به هم واسطهوجود ندارد، زیرا خود و جهان و

  
  هنري اثر خلق با حسی ادراك رابطه

 حواسـمان  واسـطه  به که هستیم جهان در انداموار یا زنده موجوداتی ما مرلوپونتی دیدگاه از
 برقـرار  ارتباط جهان با خود حواس با انسان. کنیم می برقرار رابطه خارجی و ابژکتیو جهان با

 جهـان  و ابژکتیـو  جهـان  بـا  مـا  ارتبـاط  موجـب  است بدن ابزار نوعی که ما حواس و کند می
 ارتبـاط  ایـن  هنـري  اثـر  خلـق  بـا  که است تلاش در هنرمند که طوري به است خود از بیرون
 نقطـه  حسـی  ادراك مرلوپـونتی  دیـدگاه  از جهـت  همین به درآورد نمایش به را خود حسی

 ژرفـاي  و عمـق  بـه  کـه  دارد توانـایی  هنـر  واقـع  در. شود می شمرده هنري اثر براي  آغازین
 و کنـد  می عمل حسی ادراك مانند و است حسی ادراك نوعی به هنر و یابد دستها  پدیده
 عمـل  جامـه  خـویش  حسـی  ادراك بـه  معنا یک به پردازد می هنري اثر خلق به هنرمند وقتی

 کـه  است معتقد و کند می یاد هنر یک عنوان به نقاشی از او خصوص این در 1.است پوشیده
 بـا  حسـی  ادراك میـان  رابطـه  و گـردد  می تلقی حسی ادراك ظهور براي هنر بهترین نقاشی

 هایـدگر  که همانطور واقع در. دهد می تعمیم و سرایت نیز هنرها دیگر به مجرا این از را هنر
 بـه  هنري اثر و است انسان هستی و اگزیستانسیال تجلی و برآیند هنري اثر خلق است، معتقد
 ظهـور  مـا  حسـی  ادراك به هنري اثر خلق که است معتقد مرلوپونتی بخشد، می هستی انسان
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 معنـا  خودمـان  افـق  و انـداز  چشـم  از جهـان  بـه  مـا  مرلوپـونتی  دیـدگاه  از این بنابر. بخشد می
  . یابد می گشودگی ما بر حواس توسط هایدگر تعبیر  به جهان و بخشیم می

 بـا  مـا  امـا  دارد وجـود  و تحقـق  مـا  وجـود  از مستقل و جدا خارج جهان که حال عین در
 سـازیم،  مـی  پدیـدار  خـویش  وجـود  و اندیشـه  در را خـارج  عالم که هست خودمان حواس

 مرلوپـونتی  منظـر  از که است خارج عالم از پدیدارشناسانه شناخت نوعی ما حواس همچنین
ــدخلیت ــواس م ــی در را ح ــکار پدیدارشناس ــی آش ــازد، م ــه س ــوري ب ــه ط ــدگاه از ک  دی

 خـارج  جهـان  رو ایـن  از. پـردازیم  مـی  خـارج  جهـان  1توصـیف  بـه  صـرفا  مـا  پدیدارشناسانه
 منظر از که چند هر دارد، وجود ما تفکر و اندیشه از مستقل و نیست تفکرات ازاي  مجموعه

 طـرف  از و داریـم  سـروکار  خـارجی،  اشـیاء  تواقعی ـ بـا  نـه ها  پدیده با تنها ما پدیدارشناسی
 دو انسـان  و خـارج  جهـان  و بـازد  مـی  رنگ دکارتی ابژه و سوژه ثنویت او دیدگاه از دیگر،
 ارتبـاط  نقـش  حـواس  عرصـه  ایـن  در کـه  شـود  مـی  تلقی هستی یک و حقیقت یک از وجه

  2.دارد را دهنده
 نهـاد  ژرف تـاثیري  مرلوپونتی بر که مباحثی جمله از که ساخت نشان خاطر باید علاوه به

 افرادي و یافت رواج 1920 و 1910 هاي دهه در که بود گشتالت شناسی روان برلینی مکتب
 ادراك کـه  بودنـد  بـاور  این بر کولر ولفگانگ و کوفکا کورت ورتهایمر، ماکس  همچون
 حسـی  ادراك در انسان گاه بسا چه و است نگر کل زیبایی از غیر نگر جزء زیبایی  و حسی

 گـاه  و باشـد  یکدیگر با اجزاء کل شناسی زیبایی از غیر که باشد داشته جزء یک در نگرشی
 یکـدیگر  بـا  اجـزاء  مجموعـه  در انسـان  شناسـانه  زیبـایی  ادراك کـه  اسـت  ممکـن  عکس بر

 بایـد  نیـز  حسـی  ادراك در واقـع  در. باشـد  اجـزاء  از یـک  هر به نسبت او نگرش از متفاوت
 مـا  حسـی  شـناخت  و درك بـر  تواند می گشتالتی شناسی زیبایی که داشت نکته این به توجه
 شـمرده  نیـز  حسـی  ادراك مسـاله  بر تحولی نیز گشتالتی نگاه و باشد موثرها  پدیده به نسبت

 در گام نخستین حسی ادراك که بود باور این بر مرلوپونتی اینکه بر علاوه واقع در. شود می
 عوامـل  از یکـی  تـا  کـرد  مـی  کمک او به گشتالت نظریه همچنین است خارج عالم شناخت

 شـناخت  جـاي  بـه  کـه  آموخـت  می او به و بدهد تشخیص را حسی ادراك شناخت در موثر
                                                                                                                              
1. Description 
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 در را جـزء  یـک  زیبـایی  که هستیم این نیازمند ما حسی ادراك در گاه مفاهیم توسط جهان
  1.کنیم درك حسی اجزاء کل زیبایی

  
  امپرسیونیسم هاي سبک شاخصه

اسـت و در مـورد    آنـی  و اي لحظـه  برداشـت  و تأثر معنی به 2امپرسیون ریشه از امپرسیونیسم
 همان به را آنها که کوشد می ذهنی هاي حس بیرونی دلایل جاي به رودکه می آثاري به کار

 بـر  حظـه ل امپرسیونیسم یعنی برتري دهد. توضیح کند می احساس کننده مشاهده که صورتی
 و اسـت  تکرارناپـذیر  طـرح  یـک  و احسـاس  یک پدیده هر که مفهوم این به بقا؛ و استمرار
نقـاش امپرسیونیسـم اثـرات آنـی را کـه       .)228 ،1387 پارسـا،  و یاحقی( زمان شط بر موجی

بخشد او نمی خواهد حقیقتی ثابت کـه پـی    می بندد تجسم می ازعالم خارج در ذهنش نقش
 يهـا  دریافـت «اي در آن جسـتجو کنـد.    در پی در حال تغییر است را کشف کنـد یـا معنـی   

 یدر پ ـآمد،  می از مهمترین مشخصات امپرسیونیسم به شمار یکه یک »از طبیعت یآن يبصر
امپرسیونیسـم را نیـز بـه     یسـبک ي ها ، دیگر مشخصهيخود از لحاظ روابط بصری منطق طبیع

سـطح رنگـی اثـر بـه      ي نور،هوا و فضـا از طریـق تجزیـه    یبازنمای :دنبال آورد که عبارتند از
تـک   اسـلوب  بـه  تیابیدس ـ ،رنگها روي بـوم  لکه يبند و سپس،سازمانها  وتکه رنگها  لکه

حذف طراحـی خطـی و در نتیجـه از بـین      ،ت و روانراح سریع، زنی قلم یعنی قلم، ي ضربه 
یـک اثـر   ي در نهایت موجب شد تا فضا ي این روابط، کاربست مجموعهها. رفتن مرز شکل

  ).89-76، 1385 (پرنیان، شود برخوردار متغیر و پویا و سیال خصلتی از تیامپرسیونیس
  

  رابطه نورو لحظه در سبک امپرسیونیسم
 بیننـده  بصـري  تصـورات  بر همواره گیري شکل دوران طی در امپرسیونیسم آفرین تحول گرایش

 رنـگ  ایجـاد  و نـور  حرکت مهم، این و است شدن سپري حال در زمان و مشخص مکانمندي از
 بـر  تجسـمی  هنرهـاي  پیشینی تاریخ که آنچه برخلاف نماید و می ایجاد را ها تفاوت این اساس بر
  یگانگی. و ایستایی نه و است تغییر حرکت و از نشانی است بوده استوار آن
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ــه هــا امپرسیوینســت ــد 1از جملــه مون ــا کــه معتقدن ــه ب  در خــاص عصــبی و بصــري تجرب
 هـر  ترسـیم  بـه  کهها   رئالیست خلاف بر و بیافرینند را خود اثر توانند می خاصی هاي موقعیت

 کـه  خـاص، آنطـور   لحظات تصویر و ترسیم به آنان پردازند، می است، واقعیت در که آنچه
 عرضـه  آنـان  بـر  آگـاهی  بـدن  مرلوپـونتی  تعبیـر  بـه  یـا  کند و می عرضه آنان بر خارج جهان
 در بـودن  بـا  تطبیـق  قابـل  کـه  خـارج  جهان دریافت از این اثر بر گمارند و می همت کند می

 نـور  زیـر  در ترسـیم  همـان  کـه  خـاص  فرم و تکنیک با را خود آثار است، مرلوپونتی جهان
  آفرینند. می است،

  
  ترکیب رنگ و بینش بصري انسان در امپرسیونیسم

 .بصـري  آمیختگـی  هـم  در یعنـی  .اسـت  رنـگ  امتـزاج  امپرسیونیستی نقاشی ویژگی ترین مهم
 چشـم  در هـا  رنـگ  و زدنـد  مـی  بـوم  بـر  مو قلم ضربات با خالص صورت به را ها رنگ درواقع
 از را خـود  شخصـی  برداشـت  بایـد  نقـاش  بنـابراین  .یابـد  می نمود یافته امتزاج صورت به بیننده

ــوژه ــاظر و س ــوم روي من ــاورد ب ــه بی ــویري ن ــاملاً تص ــابه ک ــا مش ــده،( آنه . )273 ،1391پاین
ها معتقد بودند که اشیاء به صـورتی کـه در جهـان واقعـی هسـتند قابـل بازنمـایی         امپرسیونیست

ت که در یک ترکیب بندي کنـار  هاي رنگ اس شود لکه نیستند و چیزي که روي بوم دیده می
کردنـد و   ها شروع بـه نقاشـی مـی    آن ریختند، طرح تابلو را از قبل نمیها  آن گیرند. هم قرار می

شـناختند زیـرا در    ها با نقاشی دنیارا دوباره می یافتند.آن اي دست می در حین کار به کشف تازه
  در حال دگرگونی است.یافتند که دنیا لحظه لحظه  حین تعمق در احوال طبیعت درمی

  
  رابطه دوربین عکاسی و سبک امپرسیونیسم

 تـوان  مـی  رنـگ  و نـور  تحولات  ایجابی منظر از امپرسیونیسم سبک و عکاسی دوربین میان
 را هـایی  لحظـه  آن طبیعـی،  منـاظر  ترسیم در کوشیدند می ها امپرسیونیست کرد. برقرار رابطه

                                                                                                                              
در پاریس متولد شد. او در آکـادمی سـوئیس و   1840کلود مونه از نقاشان معروف امپرسیونیستی در سال  .1

که نخستین 1874مدرسه هنرهاي زیباي پاریس تحصیل کرد و با پیسارو و رنوار و سیسیلی آشنا شد.در سال 
 شـرکت داشـت.  هـا   در ایـن نمایشـگاه  1882رکت نمودوتـا سـال   برگـزار شـد ش ـ  هـا   نمایشگاه امپرسیونیسـت 

 .است  گرفته شده امپرسیون، طلوع آفتاب هاي او با عنوان از یکی از نقاشی امپرسیونیسم اصطلاح
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 بگذارنـد،  نمـایش  بـه  دهـد  مـی  طبیعـت  به را خاصی حالت خورشید نور و جوي شرایط که
 کنـد. امـا   ثبـت  را خورشـید  طلـوع  تا بماند منتظر ها ساعت است ممکن که عکاسی همچون

 و اسـت  اسـتوار  متحـرك  تصـاویر  بیان اساس بر بیشتر است بوده آن پی در سبک این آنچه
 سـوي  بـه  بیشـتر  امپرسیونیسـم  گـرایش  عکاسـی  شناسی سبک در و کند می تداعی را سینما
  .کند می حرکت انتزاع

  
  فیگورها در سبک امپرسیونیسم

 کـه  است محیطی در بدن و تفسیر فیگراتیو نمودهاي پایه بر امپرسیونیستی هاي نقاشی اصول
 را بـدن  کـه  است فضایی هاي آگاهی و فضا ایجاد از تجلی و است درآمده نمایش به آن در
  .گیرد می بر در

 مفـاهیم  بـا  را امپرسیونیسـم  سـاختار  آنچـه  آگـاهی  - بـدن  مفهوم منظر از و اساس این بر
 ایـن  و معناسـت  در بـودن  واسـط  برابـر  در بـدن  خودآگاهی دهد، می پیوند ذهنی مرلوپونتی

بـه   اسـت  حرکتـی  امپرسیونیسم و سبک روند در پدیدارشناسانه آگاهی یک اساس بر کاملاً
  پیرامونی.  جهان در بخشی عینیت شکل در خویش سمت

ــبک  ــم     س ــرح شد.رمانتیس ــم مط ــم و رئالیس ــاي رمانتیس ــبک ه ــس از س ــم پ امپرسیونیس
گونـه   کرد و رئالیسم به بیـان واقعیـت آن   می براحساسات و عواطف و تخیلات هنرمند تاکید

مولفه هاي هنري هردو سبک را مورد توجـه  ها  امپرسیونیست پرداخت. می که اطراف ماست
آثارشان را تحـت شـرایط ویـژه و در    ها  بردند.آن می هبهرها  قرار دادند و در آثار خود از آن

بـه  هـا   پرداختنـد ماننـد رئالیسـت    می و چون به بیان واقعیت کردند می اي خاص تصویر لحظه
اي خـاص   صـی از عـالم واقـع را بـا نـورپردازي     کردند امـا لحظـات خا   می عالم خارج توجه

 هنرمنـد رمانتیسـم نزدیــک   کردنـد، بـا اینکــار بـه عـالم درونـی      مـی  انتخـاب وآن را تصـویر  
معتقد بودند واقعیت آن چیزي اسـت کـه مـا در لحظـه و شـرایط      ها  امپرسیونیست شدند. می

  کنیم. می خاص از عالم احساس
  

  مرلوپونتی حسی ادراك اساس بر مونه آثار تحلیل
 ادراك تجلـی  نوعی به نقاشی در هنري اثر خلق مرلوپونتی دیدگاه از شد اشاره که همانطور
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 بـه  کـه هـا   امپرسیونیسـت  دیگر و مونه آثار تحلیل در را مساله این توانیم می ما و است حسی
 تصـویر  و ترسـیم  بـه  خـود  آثار در مونه. کنیم مشاهده پردازند، می خود آثار در نور کاربرد
 اثـري  هنرمنـد  وقتی و است گذاشته اثر هنرمند بر خارج عالم که پردازد می آناتی وها  لحظه

 خـویش  حسـی  ادراك معنـا  یک به کند، می ترسیم خویش بصري قوه تحریک اساس بر را
ــه را ــر ب ــونتی تعبی ــه مرلوپ ــیده تصــویر ب ــن و اســت کش ــی ادراك ای ــط حس ــد توس  هنرمن

 آثـار  بـارز  خصوصـیات  جملـه  از کـه  طـوري  بـه  انجامد؛ می هنري اثر خلق به امپرسیونیست
 کـه  کنند می تلاش آنان و است آنان نگاري طبیعت در نور از استفادهها  امپرسیونیست هنري

 بـر  آفرینی اثر نوعی واقع در این و کنند بیان شدید نور با را طبیعت از خویش حسی ادراك
  . است حسی ادراك اساس
 ایـن  و اسـت  جهـان  بـا  مـا  ارتبـاط  از نخسـتین  شکل ،جهان احساس مرلوپونتی دیدگاه از

 در. اسـت  حسـی  ادراك تجلی هنري اثر خلق و دارم هستی با من که استاي  رابطه نخستین
 را مـا  که است بیرونی چیزهاي و عوامل بلکه نیست، او ذهنیت انسان احساس خاستگاه واقع

 گذارند می تاثیر ما حسی اندام بر خارجی هاي پدیده و اشیا و سازد می مرتبط خارج جهان با
 و رسـیم  می ادراك به که است خارجی هاي پدیده و اشیاء با ارتباطمان خاطر به ما همواره و

 سرما و گرما مثال طور به. باشند نمی خارج جهان از ما فهم منشا واقعی غیر و انتزاعی مفاهیم
 کـه  شـود  می موجب و کند می تحریک را ما حواس خارج عالم در موجود کیفیات دیگر و
 یـا  بـرف  میـان  در کسـی  اگـر  کـه  طوري به یابیم، دست خارج جهان درك و شناخت به ما

 دیـدن  و یابـد  دست خارج عالم در مفاهیم این شناخت به تواند نمی هیچگاه نرود، راه باران
 همچنـین  بخشـد،  نمـی  مـا  بـه  راها  پدیده آن از عمیقی و دقیق شناخت هیچ تلویزیون از آنها

 خـارجی  هاي پدیده با حسی ارتباط تنها و است اینچنین نیز خارج عالم مفاهیم از ما شناخت
  .کنیم پیدا دست آنها شناخت به که شود می موجب

 عامـل  را بدنمنـدي  و پردازد می حسی ادراك تحلیل به گونه این مرلوپونتی که همانطور
 نـوعی  بـه هـا   امپرسیونیسـت  دیگر و مونه آثار همچنین داند، می پدیدارها جهان شناخت مهم

 کنند می تلاش راستا این در و دارند محسوس عالم از که است ادراکی و آنها دیدگاه تجلی
 جهـان  از خـویش  حسی ادراك خارج، جهان از خاص آنات و لحظات کشیدن تصویر به با
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 هسـتی  ارتباط بود معتقد مرلوپونتی که همانطور واقع در. برسانند ظهور به را منظره یک یا و
 آورد مـی  وجـود  بـه  را اي زمینـه  مـا  حواس و است جهان احساس همان جهان با من شناختی

 نیسـت  ابژه و سوژه دوگانه نگاه نوعی خارج به انسان نگاه صرفا و شوم یکی جهان با من که
 تـلاش  خـود  نقاشـی  آثـار  در مونـه  همچنـین  هسـتم،  وحـدت  داراي خارج جهان با من بلکه
 بـه  خـارج  جهـان  از را خـود  برداشـت  خـارج،  عـالم  از بخشـی  و عضـو  عنوان به که کند می

  .است خارج عالم و نقاش میان وحدت نوعی به واقع در او آثار و بکشد تصویر
 و رونـد  مـی  فرو هم در ها رنگ مونه کلود هاي نقاشی ویژه به ها، امپرسیونیست نقاشی در
 در .دادند می اهمیت طراحی و خط از بیش رنگ به آنها. است محو تصاویر و شوند می حل
 رنگـی  سـطوح  صـورت  بـه  تنهـا  را آن بلکـه  نبودنـد،  فـرم  از دقیـق  طراحی پی در آنها واقع
 »امپرسـیون « دریافـت  اولـین  اسـاس  بـر  بایـد  همیشـه  نقـاش  که داشت اعتقاد مونه. دیدند می

  .چیزها از اش قبلی شناخت اساس بر نه کند، نقاشی
 ماهیـت  ،»بینـایی  چشـم  چـه  امـا  اسـت،  چشم یک فقط مونه« که سزان معروف جمله این
 کـه  گونـه  بـدان  را موضـوع  داشـت  سعی همواره او. دهد می توضیح خوبی به را مونه نقاشی

 بـا  تابنـاك  انـدازهایی  چشـم  ابتدا، در. کند نقاشی شناخت می قبل از که طور آن نه و دید می
 شـده،  مرزبنـدي هـا   شـکل  هنـوز  ولـی  .)1867 ،بـاغ  در زنـان ( کشید می درخشان هاي رنگ
 و ترنر آثار مشاهده از پس 1870 سال در .بودند محدود مو قلم هاي ضربه و ترکیبیها  رنگ

زمان بـه تـاثیري کـه شـیء در      این در مونه .آمد بوجود کارش در چشمگیر تحولی کانستبل
ا به کمـک تجزیـه   هاي ناپایدار نور ر داد و جلوه گذاشت اهمیت می اش میلحظه بر چشم نق

گـذاري، طـرح خطـی     کرد. با این نوع رنـگ  خالص ضبط میهاي رنگی  رنگ اشیاء به تکه
مثل پل  هاي دیگر رفت و بخش و امواج آب از بین می تصویر مثل درختان و ابرها بخشی از

  .)546 ،1386 (پاکباز، دندش هاي قلم برجسته نمایی می ها به وسیله ضربه و قایق
هـاي مونـه در هـواي آزاد اسـت، او بـا       ) که یکی از نقاشی1(تصویر در تابلوي امپرسیون

قلم بـافتی رنگـی ایجـاد کـرده اسـت از سـطوح       هاي  با کمک ضربهحذف خطوط مرزي و 
  نظمی داراي یک نظم اولیه است. بی کوچک کنار هم چیده شده که با وجود
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  )1872: امپرسیون طلوع آفتاب،کلودمونه (1تصویر

  

 تعریـف  حسـی  محـرك  آنـی  و عصـبی  روانـی  اثـر  را آفتـاب  ناگهانی طلوع »امپرسیون«
 کـه  کـوچکی  قـایق  در) لوهـاور ( بنـدرگاه  این رادر خود توان می آسان نام این با و اند کرده
 لحظـه  مجـذوب  شـد،  تنهـایی  ناظر و گذاشت مونه جاي به رود می پائین و بالا امواج، روي
  ).1373 (زایتس، شد نخواهد تکرار دیگر که گذرایی و یگانه
 شـاهکار  گرفـت،  قـرار  شـدید  انتقاد مورد کار ابتداي در مونه هنري تکنیک که حالی در
 هنـري  اثر این تصاویر .کرد ایجاد هنر دنیاي در انقلابی و آورد وجود به جدید جنبشی مونه

 مرکـز  زیـر  کمـی .دهـد  مـی  نشـان  را آلـود  مـه  دریایی صحنه یک آرامش براحساس تمرکز
 صـبح  آفتاب .است شناور خلیج در نامشخص شکل دو با کوچک پارویی قایق یک نقاشی،

 بندر در مختلف هاي قایق سایر وها  کشتی با همراه آلود مه بندرگاه فراز بر که حالی در زود
 خورشـید  پرتوهاي انعکاس وها  شکل وها  قایق هاي سایه .است شده کشیده تصویر به است،

 بـا  را کننـده  کسـل  خنـک و  معمولاً رنگهاي از پالت یک مونه .شود می دیده آب سطح در
 از پاششــی شــامل همچنــین امــا اســت، نقاشــی گنجانــده خاکســتري در و آبــی هــاي رنــگ
 رنـگ  یـک  از اسـتفاده  ایـن  .اسـت  خورشید و در آسمان قرمز گرم چون نارنجی هاي رنگ
 را زیـادي  عمـودي  عناصر .شود می به خورشید نقاشی اصلی توجه جلب باعث روشن کاملاً
 کلیپـر  کشـتی  یـک  بـوم،  مرکـز  چـپ  سمت در .یافت آلود مه منظره سراسراین در توان می

 .کننـد  مـی  پـر  را جـو  بخـار  هـاي  قـایق  دودهـاي  کـه  حـالی  در شـود  می بندر وارد تکه چهار
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 میـزان  .تشـخیص داد  نقاشـی  سـمت راسـت   در تـوان  می را سنگین آلات ماشین وها  جرثقیل
 نوعی و شود می مخلوط خورشید اولیه هاي اشعه با آلات ماشین وها  ها،کشتی کارخانه انتشار
 اشـکال  دور، فاصـله  در اسـت  "فریبنـده  هـم  و آور شـگفت  هـم " کـه  کنـد  می ایجاد زیبایی

 هـاي  دکل و مختلف هاي کارخانه هاي دودکش است ممکن ـ  شکند می را افق تري عمودي
 خـاص  هـاي  ویژگـی  بررسـی  طریـق  از ).Tucker, 1995( شـود  مشـاهده  دیگـر  هاي کشتی
 بـه  مونـه  کلـود . کنـیم  شناسـایی  را مونه برجسته هنري سبک توانیم می ما نقاشی، در آشکار
 توجـه  اعمـال  در اش توانـایی  و رنگ هارمونی از آگاهی دلیل به برجسته هنرمند یک عنوان

 لحظـه  یـک  و جـوي  غنـی  تـأثیرات  گـرفتن  خاطر به وي. گرفت قرار تقدیر مورد بینندگان
 ایـن  رسـاندن  انجـام  بـه  بـراي . بـود  مشـهور  بسـیار  خـود  هنري آثار در هنري زمان از خاص

 بـه  نسـبت  همچنـین  او. کـرد  اسـتفاده  پررنـگ  رنـگ  و شکسته موي قلم از مونه ها، موفقیت
 را خـود  روش او خـودش  گفتـه  بـه . بود حساس بسیار منظره یک توسط شده ایجاد حالات
 بـراي  کـه  هنگـامی  :دهـد  مـی  این چنین توضیح صحنه یک احساس کشیدن تصویر به براي

 یـک  داریـد،  خـود  مقابـل  اشیایی در کنیدکه چه فراموش کنید سعی روید، می بیرون نقاشی
 یـک  اینجـا  اسـت،  آبـی  کوچـک  مربـع  یـک  اینجـا  کنید، فکر فقط ...مزرعه یک درخت،
 نظـر  همانطورکه بـه  دقیقاً کنید رنگ و ستا زرد ردیف یک اینجا است، مستطیلی صورتی

 نشـان  را صـحنه  از شما لوحانه ساده تصور که زمانی تا آن شکل و رنگ دقیقاً رسد، می شما
  ).Dunstan,1976( دهد
 تـا  کـرد  اجـرا  آفتـاب  طلـوع  در او نوعی که از مونه نقاشی هاي تکنیک زمان، گذشت با
 بـالغ  و یافتـه  تکامل شود، می دیده او آبی نیلوفرهاي مانند بعدي بزرگتر هاي نقاشی در آنچه
 آورد، وجـود  بـه  را امپرسیونیسـم  جنـبش  کـه  اسـت  اي نقاشـی  امپرسون که آنجا از شود. می
 امپرسیونیستی سبک به اشاره کهکنیم  مشاهده هنري اثر این در را خاصی جزئیات توانیم می
 ضربات .است مو قلم از استفاده نوع امپرسیونیستی نقاشی هاي مهم ویژگی یکی از .دارد آن

 .بکشـد  تصـویر  بـه  را موضـوع  سـرعت  بـه  تـا  شود می اعمال بوم روي رنگ ضخیم و کوتاه
 کندکـه  مـی  ایجـاد  ریـتم  حـس  یـک  امپرسـیون  در آب در مشاهده قابل موي قلم هاي ضربه

 از دیگــر یکــی .کنــد مــی مــنعکس شــود مــی ایجــاد دریــا حرکــت اثــر در کــه را احساســی
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 قـرار  هـم  کنـار  درهـا   رنـگ  .بـود  رنـگ  متمـایز  کـاربرد  امپرسیونیسـت  نقاشـی  هاي ویژگی
 قسـمتهاي  در روش ایـن  .شـوند  مـی  مخلوط نوري صورت به بیننده چشم توسط و گیرند می

 طبیعـی  نـور  بـر  زیادي تأکید امپرسیونیست نقاشان. است مشهود آفتاب طلوع آب و آسمان
 اسـت  تشـخیص  قابل خورشید نور بازتاب جمله از مونه کارهاي کل در که روشی - کردند

)Lyon,1991,14-23.( تغییـر  حـدودي  تا مونه نقاشی روش و موضوع اوج امپرسیونیسم در 
 بیشـتري  تـاریخی  و مـذهبی  اهمیت از که کرد اشیایی کشیدن تصویر به به، شروع وي. کرد

 مـردم  کـه  داشـت  اشاره درختانی به که ،»آزادي درختان« هاي نقاشی مانند بودند، برخوردار
 نشـان  با بود امیدوار مونه. کاشتند فرانسه دموکراسی دادن نشان براي فرانسه انقلاب طول در

 ارمغـان  بـه  امپرسیونیسـم  بـراي  را مشـابهی  اهمیت دارند، مهمی معنایی بار که مواردي دادن
 در امـا  بارهـا،  و بارهـا هـا   صـحنه  یـا  اشـیا  همـان  آمیـزي  رنـگ  بـه  شـروع  همچنین او. بیاورد
 و آبـی  نیلوفرهـاي  ماننـد  او، سـري  هـاي  نقاشـی  در روش ایـن  .کـرد  روز مختلف هاي زمان

 نشـان  مجموعـه  ایـن  کـه  حـالی  در. اسـت  نمایان فرانسه غربی شمال روئن در جامع کلیساي
 در ثبـات  یـافتن  بـراي  مونـه  تـلاش  نمـاد  همچنین اما بود، نوري هاي جلوه به او علاقه دهنده
 هنـر  اساسـی  هـدف  کـه  طبیعـت  از برداشـت  بیـان  در مونـه،  شـاهکارهاي  .بود او هنري آثار

 شـده  ساطع احساسات نقاشی در مونه آوانگارد رویکرد. بودند عالی بسیار بود، امپرسیونیسم
 بـه  منجر که آورد فراهم را تکنیکی هاي پیشرفت جزئیات دقیق، زمینه جاي به صحنه یک از

  ).(Gunderson,2009 شود وال فوق در اینجا هم مطرح میهمان س مدرن هنر تکامل
 نقاشـی  عناصـر  بـا  آن تطبیـق  و مرلوپـونتی  منظـر  از "جهـان  ـدر   ـبـودن    "بدن آگاهی و 

توانـد   می گونه است که انسان یک موقعیت و یک احساس را وقتی آگاهی این امپرسیونیسم
بـرف   يمثلا اگر انسان در رودرك کند که در آن موقعیت قرار بگیرد و آن را تجربه کند. 

یا موقعی  درك کند دیآ می برف به وجود يرا که از راه رفتن رو یتواند حس یراه نرود نم
اي از این مفاهیم  کنم که خود تجربه می تواند بگوید که من فقر یا بدبختی را حس می انسان

اسـت کـه انسـان بـه     اي  داشته باشد. مرلوپونتی بر این باور بود که بدن انسان درگاه و دریچه
رسد و اگر انسـان خـود بـه صـورت شخصـی       می واسطه آن به فهم درست و دقیق از مفاهیم

تواند علمی سطحی داشته باشـد   می را درك نکند، صرفا به آن موقعیتها  از موقعیتاي  پاره
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اما آگاهی کامل و درك دقیق مبتنی بر درك بیواسـطه و مسـتقیم اسـت. در واقـع بـه تعبیـر       
 توان گفت که میان فهمیدن و دانستن تفاوت وجود دارد. به طـور مثـال   می فیلسوفان تحلیلی

پرده اسـت   بی واسطه و مبتنی بر یک شهود و ارتباط بیفهمیم که فقر چیست ولی دانستن  می
رود و مـا آن را از   مـی  که انسان آن را لمس کند. همانطور کـه وقتـی کسـی روي بـرف راه    

فهمیم که او در چه موقعیتی است اما دانستن عمیق به ایـن   می بینیم، می پشت شیشه تلویزیون
یا مثل یـک فـردي کـه زنـدانی اسـت در      معنا است که مثل او در موقعیت مشابه قرار گیریم 

تواند ادعا کنـد کـه    می زندان قرار گیریم. تنها در ارتباط مستقیم بدن آگاهی است که انسان
   به آگاهی و فهم دقیق رسیده است.

تواند آگاهی به آن مساله پیـدا کنـد و    را تجربه نکند، نمیها  از موقعیتاي  اگر انسان پاره
 یابی به یک حس و دریافت احساسی است. در این مسـیر  گاهیتجربه شخصی و فردي راه آ

هاي مهم تاریخ هنـر هسـتند کـه     و سبکها  یکی از جریانها  توان گفت که امپرسیونیست می
کنند زیرا آنان براي ادراك و فهـم یـک موقعیـت و     می براي ما نگرش مرلوپونتی را تداعی
گرفتنـد و   مـی  ن و مکان خـاص قـرار  در انتظار یک زماها  طراحی و نقاشی کردن آن ساعت

کردند که به درك یک موقعیت برسـند تـا بتواننـد آن را روي بـوم بیاورنـد. اگـر        می تلاش
توانـد بـه ترسـیم آن برسـد یـا  کانسـتبل        از یک صـبحگاه نداشـته باشـد نمـی    اي  مونه تجربه

کنـد.   می یماز یک کالسکه فرو رفته در رودخانه را دارد و سپس آن صحنه را ترساي  تجربه
پذیر نیست، ولی تجربه هنـري   ه تخیل کردن یک صحنه خیالی امکانتوان گفت ک البته نمی

نشان داده است که خلق یک اثر هنري نیازمند یـک تجربـه درونـی و خصوصـی اسـت. در      
از یـک موقعیـت یـا بـدن آگـاهی      اي  بسیاري از موارد خالق اثر هنـري اگـر خـودش تجربـه    

غیر واقعی خواهد بـود و چـه بسـیار آثـاري     او تصنعی و داراي فضایی خلق اثر نداشته باشد، 
  که در باره یک مساله آفریده شده است، اما بیانگر دقیق از آن موقعیت نیست. 

 انسـانی  هر .شود تأکید) هنرمند کننده، درك( مدرك نقش بر شده سعی امپرسیونیسم در
) هنرمند( سوژه بین دیالکتیکی رابطه نوعی دارد. به هستی جهان از را خاصی و ویژه درك

شود. هر اثر هنري به معناي دقیق کلمه مخلوق هنرمند است، نـه   می برقرار) هنري اثر( ابژه و
خواه کلاسیک و خـواه   یک نقاش، هاي از پیش موجود. صرف تأمل در باب برخی واقعیت
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گوید ایـن   می لوپونتیمر کند؛ می روي پرده نقاشی ایجادها  مدرن اثري را با قراردادن رنگ
  .)198 ،1389 (ماتیوز، لید جهان نیست بلکه خود جهان استامر تق

گونـه کـه وي آن را زنـدگی     کند حقیقتـی را در بـاب جهـان آن    می در واقع نقاش تلاش
 که این چنـین بـراي وي سرشـار از معناسـت.    اي  آشکار کند؛ جهان تجربه شده کرده است،

که آن معنا را تجسـد بخشـیده اسـت، بـر روي پـرده نقاشـی       این حقیقت با برساختن جهانی 
اي  سوژه و ابژه به گونـه «کند:  حقیقت عینی را بازنمایی نمی شود. این سوژه صرفاً می آشکار

کنـد کـه ریشـه در زنـدگی      مـی  اثر هنري معنـایی را اظهـار   اند. نا گسستنی در هم تنیده شده
نقاشی را مطالعه عینی نمودهـاي بصـري    ها  امپرسیونیست .)202 (همان، »فردي هنرمند دارد

خواستند نحوه به دید درآمـدن اشـیاءرا نقاشـی     می آنان... دانستند. می و کار بر روي طبیعت
فشان بـه تصـویر   و محاط ممزوج در جو و نور اطرااي  را بر مبناي ادراك لحظه کنند و اشیاء

  .)114 ،1392 (لاکست، بکشند
مري نـاممکن  ي ظهورشان ا از نحوه جداکردن اشیاء ین جهان،در ا« مرلوپونتی معتقد بود:

نمایاند و هنرمنـد کسـی    می خودش رااي  در واقع هر پدیده. )84 ،1391 (مرلوپونتی، »است.
کند ظهوري از آن منظره، پدیده و یا مفهومی را که بر آن آشـکار شـده    می است که تلاش

ن ست مهارت هنرمند متکی به متجسد سـاخت است، بازنمایی کند. در واقع مرلوپونتی معتقد ا
را بـر خواهـد   » هـایی  ایده«اش است به صورتی که در آن  منظري است که برخاسته از تجربه

اما در عین حال که هنرمنـد   .)202 ،1389 (ماتیوز، آگاهی دیگران دارد ساخت که ریشه در
جهان درونی خـویش   پردازد، در عین حال نحوه زیسته و می به تصویر و آفرینش آن پدیده

سازد و آن اثر هنـري ظهـور تلقـی و جهـان درون      می و تلقی خویش از آن پدیده را آشکار
  هنرمند است. 

  
  گیري نتیجه

با توجه به نگرش مرلوپونتی بـه مسـاله بـدن آگـاهی و از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه نگـرش           
و ارزیـابی آثـار    تـوان گفـت تحلیـل    مـی  جهـان،  -در –اگزیستانسیالیستی وي در باره بودن 

کند که آن دو مفهوم بهتر و عمیق تـر   می هایی همچون کلود مونه به ما کمک امپرسیونیست



 25   ...         �ر�ی ���وم  �دن �گا�ی  از ���� �ور�س ��و�و��ی و

فهمیده شود. هر هنرمندي با آثار خودش و ارتباطش با عالم طبیعت، به خود اگزیسـتانس یـا   
 هـاي اجتمـاعی را ادراك   خویش، جهـان خـارج، مفـاهیم و ارزش    بخشد و با بدن می هستی

د. در واقع کلود مونه با تجربه خویش از عالم طبیعت و عالم خـارج، هویـت و وجـود    کن می
کند تا به اطراف خویش پی ببـرد. در   می یابد و بدن و عالم خارج به او کمک می خویش را

تواند به تجربه و  اي ارتباط نداشته باشد، نمی بسیاري از موارد اگر انسان با بدن و تن با پدیده
یق آن پدیده اقدام کند و بدن آگاهی به ما فهمی دقیق و عمیق از محیط بیرون و بازنمایی دق

توان گفت کـه تـن و بـدن مـدخل و درگـاهی بـراي شـناخت         می بخشد. در واقع می اطراف
جهان بیرون و ارتباط با آن است که هنرمندان امپرسیونیست همچون مونه بـا نقاشـی کـردن    

رسانند. از طرف دیگـر کلـود    می نمایانند و به ظهور می آن تن آگاهی خویش را به مخاطب
مونه همچون مرلوپونتی بر این باور است که ارتباط ما با عـالم خـارج توسـط ادراك حسـی     

توان به ادراك حسی جامه عمل پوشـاند و در ایـن راسـتا     می است و هنر راهکاري است که
ها  ان شد آثار امپرسیونیستشود و همانطور که بی می نقاشی از مصادیق ادراك حسی شمرده

 و از جمله کلود مونه با استفاده از نور نوعی ارتباط با عـالم خـارج و ادراك حسـی شـمرده    
توان گفت که آثار طرفداران این سبک نقاشی در بکار گیري لحظات خـاص   می شود و می

وپـونتی  بصري و استفاده از موقعیت خاص و خصوصا با استفاده از نور همسوي با اندیشه مرل
  باشد.  می در باره ادراك حسی
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  چکیده
پـردازد و ضـمن نشـان دادن     مـی  این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به ادراکات خیالی و جایگاه ان در فارابی و اسپینوزا

مهـم در   رکـن  کی ـ یلیشناخت تخ نوزایو اسپ یفارابدر هر دوي   کند  می موارد اشتراك و اختلاف انها علل ان را بیان
بعـد از   یصور حس بیو ترک هیتجز ییآن و توانا بتیبعد از غ یاحضار مجدد صورت حس یفاراب. است یآدم شناخت 

 یو بازشناس ـ یرفـتن از ادراك حس ـ  فـرا  ییتوانا یکه نه تنها به آدم داند یم الیقوه خ هیرا نقش اول یفقدان مشاهده حس
بـه   برسـد.  یادراك کل ـبـه  سـازد کـه    یرا آماده م یذهن آدم بلکه، دهد یآن ها را م يها و مشابهت یمشاهدات خارج

از تاثرات  یادراك ناش نوزایاسپ .است یبا ادراکات عقل یحلقه اتصال ادراکات حس الیگفت قوه خ توان یکه م ينحو
بـه مـا    یو روابـط آنهـا معرفت ـ   ءایاش ـ قتیگونه ادراك درباره حق نیا رایز داند یم یلیبدن از جهان خارج را ادراك تخ

 یادراك حس ـ یینمـا  واقـع ی فـاراب  نیاست. بنـابرا  دیمف ستنیز يکه برا دهد یبه ما م یتام ریدهد و فقط تصورات غ ینم
را  لخی ـو ت سـت یقائل ن يآنها ارزش نظر يآنها قائل است و برا يبرا یارزش عملفقط  نوزایاسپ یول ردیپذ یرا م یالیخ

.هر دو داند می تصورات نادرست یو حت یکل میاز تواتر مفاه یناششناخت  ی،الیصورخ ی،تجربی، شامل ادراکات حس
  متفکر  بر نقش خیال در دریافت وحی تاکید دارند .

  
  شناسی، خیال، عقل، فارابی، اسپینوزا. معرفت ها: کلید واژه
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  مقدمه

مشـاهدات همـواره منـوط بـه      نی ـا یول ـ شـود  یآغـاز م ـ  یاز مشاهدات حس یادراکات آدم
و ذهـن از   دی ـآ یم ـ دی ـپد یبدن يها از راه اندام ، وحضور مصداق و ناظر به زمان حال است

را  یو تامل در ادراکـات حس ـ  ینیحلقه دوم ادراکات که امکان بازب یول شود. می ها متأثرآن
، تخیـل  که ناظر به حـال اسـت   یادراك حس لافبرخاست.  ، ادراکات خیالیکند یفراهم م

نـه تنهـا عـالم خـارج را      لیتخ .ها را شامل شود همه زمان تواند یاز زمان حال آزاد است و م
همان قـدر   لیتخ ردیرا هم در برگ یآدم يها و آرزوها خواسته تواند یبلکه م شود یشامل م
 يامـور  شـگر یتوانـد نما  یگذشته باشد م عیو وقا یاحضار مجدد مشاهدات حس تواند یکه م

 ینقش مهم اتینه تنها در درك واقع لیتخ نیبنابرا .خواستار تحقق آنهاست یباشد که آدم
 نیاز نخسـت  ،یفـاراب  .دارد مهمـی  ریتـأث  زی ـن انیآدم يو رفتار یعملجنبه هاي بلکه در  ،دارد

و نقش  الیخ نهیدر زم يدوره روشنگر يگرا عقل لسوفیف نوزایو باروخ اسپ یفلاسفه اسلام
بـا   یانـد کـه وجـوه اشـتراك و افتـراق مهم ـ      ارائه کـرده  ینظرات مهم یآدم یآن در زندگ

از  خیـال  نیـی تب یدر پ ـ یل ـیتحل-یفیروش توص يحاضر بر مبنا قیتحق درما  .دارند گریکدی
  .میهست شمندیدو اند نیا ظرن

هایی که به عمل آمد تـاکنون مقالـه اي در مقایسـه خیـال در فـارابی و اسـپینوزا        با بررسی
  ارائه نشده است.

  
  در فارابی نظریه خیال
 ئادراکـات منـوط بـه حضـور ش ـ     نگونـه یا شود یبا حواس پنجگانه شروع م یادراکات آدم

 نیاول ـ .تـأثرات اسـت   نی ـبـه ا از آنهـا و توجـه    یو تأثر آدم یحس يآنها بر قوا ریو تاث يماد
و در وهلـه اول   اسـت  یآدم ـ هی ـبدن و در خـدمت تغذ  يکمک به بقا ینقش ادراکات حس

که نقـش   دیآ یم دیپد یدر آدم لهیخمقوه  یحس دراکاتا شیدایدارد. بعد از پ ینقش عمل
 .دارد یادراکات حس يمکمل برا
 نیو بنـابرا  کنـد  یرا حفـظ م ـ  بر ذهن آنهااثر  یادراکات حس افتنی انیبعد از پا خیال قوه



گاه �یال � �����  29          �نا�ی �را�ی و ا����وزا �ر�ی جای

 آثـار ناشـی از   يو بـر رو  ابـد یبـاز آنهـا را ب   ،یمشـاهدات حس ـ  بـت یبعد از غ تواند یم یآدم
 بی ـرا بـا هـم ترک   یمشـاهدات حس ـ  نی ـا لـه یکند. قوه متخ تیشروع به فعال یادراکات حس

انـواع   بی ـو ترک هیتجز نیو با ا کند یم لیتحل یفمختل يمشاهده را با اجزا کی ایو  کند یم
  ).87ص، 1996ی، (فاراب آورد یم دیمختلف را پد يها از صورت یگوناگون
افـزوده   یآدم ـ یبـر دامنـه صـور ذهن ـ    یحس ـ يها صورتناشی از  بیو ترک هیتجز نیا با
 یرا تصـور کنـد کـه تـاکنون مشـاهده نکـرده اسـت ول ـ        ییزهایچ تواند یم یو آدم شود یم

وجـود   توانـد  یرا تصور کند که هرگز نم ـ يامور تواند یم ایامکان مشاهده آنها وجود دارد 
صادق است و  یگاه لیصور ساخته قوه تخ نیا دیگو یم یاساس فاراب نیداشته باشد. بر هم

را بـه تـلاش    يو و زنـد یرا برانگ یآدم ـ اقیو اشـت  لی ـم توانند یصور م نیکاذب و هم یگاه
 .)87صهمان،  وادارند (رك،

و رابطه آنهـا را   میکن سهیمقا یالیرا با ادراکات خ یراکات حساد اگرمعتقد است  یفاراب
و  کنـد  یبـر آنهـا حکـم م ـ   و اسـت   یحاکم بر ادراکات حس ـ یالیادراکات خ میبا هم بسنج

موافق با  تواند یم یالیادراکات خ ای و آورد دیپد یسلب ایو  یجابیآنها نسبت ا انیم تواند یم
 .)89ص، (همان مخالف با آنها باش ایو  یادراکات حس

  
  ی از منظر فارابیاقسام صور خیال

مسـتقیم از محسوسـات   صوري که بطور  )1کند؛ فارابی صور خیال را به سه دسته تقسیم می
صـور   )3گـردد.   ترکیب و تصـرف قـوه متخیلـه حاصـل مـی     ) صوري که از 2شود.  اخذ می

  حاصل از محاکات.
 ان بــا مطابقـت  در و گردنـد  مـی  اخـذ  محسوســات از همیشـه  اول دسـته  از حاصـل  صـور 

  .کذب نه است صدق مفهوم با غلبه صور از دسته این در البته هستند محسوسات
 و موافقـت  حمـل  بـه  قائـل  فارابی هم باز هستند خیال قوه ساخته صور خیالی، که دوم دسته
 سـر  بـا  اسبی خیال اگر: «که است این آن عینی مثال که آنهاست مورد در محسوس با مخالفت
 بـاغی  اگر اما. است وقوعی محال معناي به این چون است کاذب بسازد عقاب هاي بال و انسان
 ناشـی  صـور  پس است وقوعی ممکن معناي به این اند نشسته بار به درختانش که کند تجسم را
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  .)46 ، ص1381نتون؛ ( .»باشد وقوعی ممکن یا وقوعی محال تواند می نیز محاکات از
ارجاع خیـال   -1توان قرار داد: مسلمان در باب خیال را در سه گونه میدیدگاه فیلسوفان 

ساحت مستقل خیال. با ایـن   -3ارجاع خیال به ادراك عقلی  -2به همسانی با ادراك حسی 
حال باید گفت که دیدگاه فارابی به نوعی متأثر از افلاطون و ارسطو بود و از طرفـی فـارابی   

مطرح کرد کـه عبـارت اسـت از: الـف) دیـدگاه ادراکـی       در باب خیال دو دیدگاه متفاوت 
گاه ادراکـی، فـارابی از ادراکـات جزئـی     ددر دی ـ، (وهبی) خیال خیال و ب) دیدگاه دهشی

 گیـرد  گوید و در دیدگاه دهشی، در تحلیل نبوت و وحـی از قـوة خیـال بهـره مـی     سخن می
  .)222 ، ص1400(پورحسن، 

دهـد و معتقـد اسـت دو نـوع ادراك     ارجـاع مـی  براین اساس، فارابی، خیال را به جزئیت 
جزئی و کلی داریم که خیال با نوع اول و عقل با نوع دوم پیوند دارد. از طرفـی، فـارابی در   

دهـد کـه بـه    ، برداشتی متفاوت از خیال و تخیل ارائه میالسیاسة المدنیةآخرین  فصل کتاب 
دهد و زمانی که آدمـی نتوانـد   میهاي خیالی به سبب ناتوانی ذهن روي باور فارابی دریافت

 نشاند پردازد و آن را به جاي حقیقت میها را آنچنان که هست، دریابد، به تخیل میحقیقت
  .)223 ،225، ص (همان

  
  خارج جهان کشف در خیال اهمیت
 حسـی  ادراك بـراي  نفس ابزار قواي حاسه را و است نقس ویژگی ادراك گوید می فارابی
 متخیلـه  و احسـاس  از اعـم  بـدنی  قـواي  اگـر  وي نظـر  به .)128 ص ،1412فارابی، ( داند می

 کـرد  نمـی  کشـف  را خـود  از خـارج  عـالم  و داشـت  توجـه  خود ذات به صرفاً آدمی نبودند
 البته است فرد ذات ماوراي و اجسام عالم به نفس توجه راه خیالی و حسی ادراکات بنابراین
 عـالم  با آدمی شودکه می سبب آنها به وي اعتماد و خیالی و حسی ادراکات به آدمی عادت

 بلکـه  ندارنـد  وجـود  عقلیـات  و معقـول  امـور  که کند توهم گاهی و نباشد مأنوس معقولات
 ).129 ص ،1412 ،فارابی( است آورده پدید را آنها آدمی که هستند اوهامی
 فعالیـت  پیامـدهاي  خـود،  مـاوراي  عالم به نفس توجه در آن تأثیر و تخیل نقش بر علاوه

 گویـد  می فارابی که دارد تاثیر غیرمستقیم و مستقیم نحو به آدمی ادراك در چنان تخیل قوه
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 تخیـل  بـا  آمیختـه  و منـوط  همـواره  آدمی تعقل بنابراین». بتخیل مشوب النفس تعقله ما کل«
 حـاکم  حسـی  ادراك بـر  خیالی ادراك که همانگونه فارابی نظر ).  به145 ، صاست (همان

 ادراك داشـت،  نخواهـد  وجـود  خیـالی  ادراك نیاید پدید حسی ادراك که مادامی و است
 ادراك نشـود  حاصـل  خیـالی  ادراك کـه  مـادامی  و است خیالی ادراك بر حاکم نیز عقلی
 خیـالی  ادراکـات  و حسـی  ادراکات بر عاقله قوه گفت توان می بنابراین آید. نمی پدید عقلی
   .)89 ص ،1996 فارابی،( آنهاست وجود مرهون حال عین در و است حاکم

 ادراك و دانـد  مـی  حسـی  ادراکـات  از ناشـی  را آدمـی  بـراي  معرفت آمدن پدید فارابی
  .)129 ص ،1412 ،فارابی( داند می حسی امور درك از ناشی را کلیات از آدمی

 بـه  مرتبـه  اولـین  به نظر فارابی نفس در ابتدا صرفاً اسـتعداد علـم را دارد و ادراك حسـی   
  .است آدمی براي معرفت رسیدن فعلیت
  

 عمل و تخیل، اراده
 حاسه، متخیلـه، نزوعیـه و   غاذیه، نظام از عبارتند که است قائل بنیادي بخش نفس پنج براي فارابی
 در متخیلـه  قـوه  و تغذیـه  نظـام  پنجگانـه  هاي بخش این میان از .)10، ص1388فارابی، ( ناطقه قوه

 اولیـه  ارکـان  جـزء  قـوه  دو ایـن  گفـت  تـوان  مـی  بنابراین هستند فعالیت حال در خواب و بیداري
. کننـد  اعمـال  را خـود  نقش توانند می آنها فعالیت بر تکیه با دیگر قوه سه و باشند می آدمی حیات
 ادامـه  مسـتمر  نحـو  بـه  بیـداري  و خواب در خیال قوه ترکیب و تجزیه کند می تصریح فارابی البته

 .است کاذب گاهی و دارد مطابقت واقع با گاهی آورد می پدید که هایی صورت دارد و
 و حاسـه  قـواي ، باشـد  مـی  زنـده  موجـودات  زیسـت  قوه اولین غاذیه قوه اینکه به توجه با

 فـراهم  آدمـی  بـراي  را حیات ادامه امکان و کنند می همکاري قوه این با اول وهله متخیله در
 و حسـی  ادراکـات  پیـدایش  بـا  کـه  اسـت  نحـو  ایـن  به غاذیه قوه با آنها همکاري. سازند می

 سـبب  نفسـانی  فعالیـت  این و آید می پدید آن از نفرت یا خاص شی به میل، نفس در خیالی
 حرکـت  بـه  جسـمانی  فعالیـت  انجـام  بـراي  را بدنی هاي اندام ،اراده و شود می اراده پیدایش

 .)89ص ،1996 ،فارابی( آورد می
 کـه  دانـد  می آگاهی انواع معلول را آدمی اراده و عواطف فارابی که گفت توان می بنابراین
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 دو آدمـی  عمل و ادراك میان و. آورند می پدید آدمی در عقلی و حسی، خیالی معرفتی قواي
 کراهـت  یـا  و شوق سبب خیالی یا و حسی ادراکات اگر و. شوند می واسطه اراده و نزوعیه قوه
کـه   اسـت  دلیـل  همـین  به. داشت نخواهند عمل و اراده در تاثیري نشوند اي شئ به نسبت نفس
  .شوند می آدمی در کاري انجام سبب خیالی یا و حسی ادراکات از بعضی فقط

 بلکـه  شـود  نمـی  بـدنی  کارهـاي  انجـام  سـبب  صـرفاً  کراهت و شوق این گوید می فارابی
 عواطـف  گفـت  توان می بنابراین .شود می شی یک به علم و شناخت سبب نزوعیه قوه گاهی
 شناسـایی  محـرك  توانـد  مـی  بلکـه  نیسـت  بـدن  مادي نیازهاي تامین خدمت در صرفاً آدمی

 مـا  شئ عمل الی یکون وقد ما شئ علم الی یکون قد النزوع" .باشد نیز جهان این موجودات
 مرتبـه  سـه   ،آدمـی  آگـاهی  براي فارابی .)89 ص ،(همان "منه بعضوما اما و باسره بالبدن اما

 پدیـد  کراهـت  و شـوق  از گونـه  سـه  آنهـا  بـا  متناسـب  که است قائل تعقل و تخیل احساس،
 .)90ص ،همان( شود می ناشی آنها از اراده گونه سه عواطف و علم این با متناسب و آید می

 ناشـی  اراده در ولـی  اسـت  شریک حیوانات سایر با تخیل و احساس از ناشی اراده در آدمی
 ناطقـه  قـوه  از ناشی اراده فارابی اساس این بر وشود،  می متمایز حیوانات بقیه از ناطقه قوه از
 ناطقـه  قـوه  از صـرفاً  آن جسـتجوي  و  سـعادت  و خیر کشف زیرا ،نامد می اختیار را تعقل و

              .)106 و 105 ص(همان،  است پذیر امکان آدمی
 قـواي  و اسـت  عقلانـی  سـعادت  بـه  ،نیل آدمی حیات نهایی غایت گفت توان می بنابراین
 هماهنـگ  هـم  بـا  اي گونـه  بـه  ناطقـه  و نزوعیه متخیله، غاذیه،حاسه،  از اعم پنجگانه مختلف
  .                                       شود نائل عقلانی سعادت به بتواند آدمی نفس که اند شده
 و متخیلـه  قـوه  مهـم  کردهاي کار از یکی که گرفت نتیجه توان می فوق نکات به توجه با

 پس .است آدمی اختیار در آن غیرمستقیم تاثیر و اراده پیدایش در آن نقش خیالی ادراکات
 نیـز  آدمیـان  ارادي  رفتارهـاي  و عملی فعالیت در قوه این ،متخیله قوه ادراکی جنبه بر علاوه
  .دارد مهمی تاثیر
  
                                      رویا و متخیله قوه
 قـوه  هـاي  داده مـداوم  طـور  بـه  بنابراین ،است ناطقه قوه و  حاسه قوه میان واسطه متخیله قوه
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 قـوه  دیگـر  طـرف  از و .اسـت  واقـع  قـوه خیـال   تحـت  مرتبه در که کند می دریافت را حاسه
 و ناطقـه  ،حاسه قوه سه با متخیله قوه بنابراین .است نزوعیه قوه و ناطقه قوه خدمتگزار متخیله
 بـا  متخیله قوه میان انفعال و فعل این ، بیداري حالت در و .است تاثر و تاثیر حالت در نزوعیه
 ناطقـه  ،حاسه قواي ،خواب حالت در ولی شود می انجام مستمر طور به نامبرده گانه سه قواي
 هاي صورت متوجه و گردد می باز خود ذات به متخیله قوه و مانند می باز فعالیت از نزوعیه و

 صـور  ایـن  ترکیـب  و تجزیـه  بـه  شـروع  و دارد وجـود  متخیلـه  قوه در که شود می یمحسوس
 تصویرسـازي  یا محاکات که دارد نیز سومی فعالیت متخیله قوه ،کار این بر علاوه و کند می
                                         ).108 ص ،1996 ،فارابی( است حسی هاي  صورت نمایش و

 آنهـا  ترکیب و تجزیه و حسی هاي صورت از ناشی تواند می متخیله قوه هاي تصویرسازي
 متخیلـه  قـوه  بنابراین .شود ناشی بدن مزاج یا و نزوعیه قوه ،غاذیه قوه، معقولات از یا و باشد
 بـا  متناسـب  کـه  مختلفـی  هاي صورت  به را نفس و بدن مختلف قواي خاص اثرات تواند می

 نمـایش  همواره متخیله قوه البته .سازد مصور را آنها و دهد نمایش باشد قوا آن کارکردهاي
 کنـد  مـی  حکایـت   آنچه با متناسب و دهد می انجام حسی هاي صورت با را خود محاکات و

 قـوه  وسـیله  بـه  نیز ماورا عوالم و معقولات بنابراین. گیرد  می کار به را حسی مختلف صورت
 نظـر  به .)111 و 110 ص همان ،رك( شود می داده نمایش حسی صورت زیباترین با متخیله
 نظـري  عقل از اعم عاقله قوه و است بالفعل عقل به بالقوه عقل تحول علت فعال عقل فارابی

  .رسند می فعلیت به فعال عقل واسطه به عملی عقل و
 عملـی  عقـل  و دهـد  مـی  نشـان  را واقـع  که پردازد می معقولاتی کشف به نظري عقل البته
 عقـل  بـا  نظـري  عقـل  اتصـال  عامل متخیله قوه و است آینده و حال به ناظر جزئیات مدرك
 بـا  متناسـب  کـه  را معقولاتی  گاهی ،فعال عقل. است عمل و نظر میان ارتباط عاملو  عملی
 عقـل  بـا  متناسـب  محسوسـه  جزئیات گاهی و آورد می پدید متخیله قوه در است نظري عقل
 عینـاً  گـاهی  را محسوسـه  جزئیـات  متخیلـه  قـوه  ولـی  کنـد   مـی  ایجاد متخیله قوه در را عملی

          .دهد می نشان آنهاست محاکی که دیگري محسوسات با را آنها گاهی و کند می حکایت
 قـواي  از نـه  وي متخیلـه  قـوه  که گیرد می قرار وضعیتی در خواب در آدمی فارابی نظر به
 هستند آن فوق که نفس دیگر قواي به نه و شود می متاثرتحت متخیله هستند  که نفس دیگر
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 از کـه  کنـد  مـی  فعالیـت  هـایی  صـورت  وير صـرفاً  متخیلـه  قـوه  حالت این در و دارد توجه
 ایـن  و کنـد  می آنها نمایش و تصویرسازي به شروع و دارد وجود متخیله قوه در محسوسات

 گذارد می تاثیر متخیله قوه در نیز فعال عقل گاهی ولی رویاست و دیدن خواب همان حالت
 حالـت  ایـن .  سازد می نمودار متخیله قوه در را عملی یا نظري عقل با متناسب هاي صورت و
 از نـادري  افراد براي گاهی روش همین با نیز غیب از اخبار .نامد می هصادق رویاي ،فارابی را

 بـاره  در کمتـر  و جزئیـات  دربـاره  بیشـتر  و خـواب  حالـت  در اغلب که آید می پدید آدمیان
 ،همـان ( دهنـد  خبـر  غیب از توانند می بیداري حالتدر  نیز نادري افراد البته .است معقولات

  .)113 و 112 ص
  
                                               وحی و متخیله قوه
 قـوه  بـه  تحلیـل  یـک  در .دهد می ارائه خود آثار در تحلیل گونه دو وحی تفسیر براي فارابی
 تحلیـل  نحوه دو این ولی. آدمی عقل با فعال عقل رابطه به دیگر بیان در و دارد اشاره متخیله
 جنبـه  بـه  فارابی متخیله قوه بر تکیه در. است ماورا عالم با نفس قواي رابطه بیانگر ،نهایت در

                                           .دارد توجه وحی مسئله فاعلی جنبه به ،فعال عقل بر تکیه در و پردازد می وحی مسئله قابلی
 فعـال  عقـل  از ،بیداري حالت در برسد خود کمال نهایت به متخیله قوه اگر فارابی نظر به

 از محاکـات  یـا  و کند می دریافت را محسوسات عالم از محاکات یا و حال به ناظر جزئیات
 واسـطه  بـه  و کنـد  مـی  رویـت  و دریافـت  را شریفه موجودات سایر یا و عقلیه مفارقات عالم

 بـراي  کمـال  مراتـب  نهایـت  این و شود می نائل نبوت مقام به  آدمی ،معقولات این دریافت
 برسـد  آن بـه  توانـد  مـی  خـود  متخیلـه  قوه با آدمی که است اي مرتبه ترین کامل و متخیله قوه

                                     ).115 ص ،1996 فارابی،(
 مرتبه و کند می اشاره ماورا عالم با ارتباط از دیگري مراتب به بحث این دنباله  در فارابی
 جزئـی  امـور  ولی ،کنند می دریافت معقولات ء ،ماورا عالم از ،بیداري حالت در که کسانی

 انـواع  همـه  که کند، بیان می نهایت در و .داند می نبوت مرتبه از تر پایین کنند نمی دریافت را
  ).                         116 ص ،همان(. شود می انجام ناطقه قوه واسطه با ها دریافت گونه این

 از تـر  پـایین  فـارابی  فلسفه در نبی مقام اند پنداشته اي عده ،اینکه گرفت نتیجه توان می پس
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 بـر  تاثیرگذاري و بشر هدایت زیرا. است فارابی مطالب از ناقص استنباطی است؛ حکیم مقام
 قـوه  از اسـتعانت  بـدون  و معقـولات  صـرف  بـا  و است کلی و جزئی معارف نیازمند آدمیان
 و نظـر  توأمان اصلاح مستلزم آدمی هدایت و یابد نمی ربط عمل مقام به کلی معارف متخیله
 نکـات  و جزئی معارف با عمل اصلاح و عقلی معارف با نظر اصلاح  که است آدمیان عمل
 عملـی  عقـل  آدمیـان  هـدایت  در گفـت  تـوان  می بنابراین. دارد امکان شرایع و سنن و عملی
  .دارد مستقل کارکرد هم و عملی عقل تحکیم جنبه هم نظري  عقل و دارد مستقیم نقش
  

  خیال در معرفت شناسی اسپینوزا
؛ اصـل  کنـد  فه خود را بر دو اصل بنـا مـی  ، کل فلسینوزا فیلسوف عقل گراي قرن هفدهماسپ

ا تصـورات روشـن   چه ب ، آندر باره معرفت است که بر اساس آننخست نظریه عقل گرایانه 
، به دلیل همـین روشـنی و وضـوح صـادق اسـت و اصـل دوم مفهـوم        و واضح دریافت شود

جوهر است که از دکارت و سـنت ارسـطویی گرفتـه اسـت. مشـکلات ثنویـت در دکـارت        
  موجب شد که اسپینوزا راه دیگري در پیش گیرد و جوهر را واحد بداند.

نیاز نـدارد و آن خداسـت   به نظر اسپینوزا فقط یک جوهر وجود دارد که به چیز دیگري 
که جوهر نامتناهی است. و هر چیزي که هست در خداست و بدون او ممکن نیسـت چیـزي   

  ).27، ص1364(اسپینوزا،  وجود یابد یا به تصور آید
فلسفه اسپینوزا در مجموع فلسفه رستگاري از طریق شناخت خداسـت . بـه نظـر وي هـدف     

تی دائـم و عـالی در زنـدگی نائـل     ه لـذ فلسفه جستجوي خیـري اسـت کـه کشـف آن مـا را ب ـ     
). ولی به نظر وي مانع اصـلی بـراي رسـیدن بـه سـعادت، ذهـن       197، ص1385بریه، ( سازد می

وي معتقد است که بدن مجموعـه اي از واقعیتهاسـت    هاي ناشی از آن است. آدمی و آشفتگی
) بنـابراین  curley,1969,143( کنـد  اي از قضـایا کـه ان واقعیتهـا را بیـان مـی      و نفس مجموعه

  اصلاح ذهنیات عامل اصلی در راه بهبود زندگی است.
 اي کـه فاهمـه چیزهـا    ان فاهمه و اصلاح آن است به گونهوي در فلسفه خود به دنبال درم

یشـه خـود روش دکـارتی را بـه کـار      ، بهتر بشناسد. وي در اندرا با توفیق تمام، و بدون خطا
ز حقایق مبتنی بـر روش وجـود دارنـد کـه بـا تصـورات روشـن و        اي ا گیرد یعنی زنجیره می
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 سـازد  حد فاهمه را آشکار می شود و با ایجاد ریاضیات و فیزیک باروري بی متمایز آغاز می
  ).199و  197 ، ص1385بریه، (

دانـد زیـرا تصـور هـر معلـولی       وي نظام و رابطه تصورات را همانند نظام و رابطه اشـیاء مـی  
شناختن علت آن است. به بیان دیگر قدرت فکر خداوند برابر با قـدرت بالفعـل فعـل    وابسته به 

شـود بـدون اسـتثناء عینـا بـا       د از طبیعت نامتناهی خدا ناشی میاوست و هر چه فعلا در عالم ابعا
  ).73و  72، ص1364(اسپینوزا،  شود همان انتظام و اتصال در عالم فکر از تصور خدا ناشی می

شود در فلسفه اسپینوزا  ام اشیاء و نظام تصورات مبنایی است که موجب میاین تناسب نظ
توانـد بـه کشـف     عقل نقش بنیادي در کشف واقعیت داشته باشد ولی عقل در صـورتی مـی  

ها دست یابد کـه از روش خاصـی پیـروي کنـد. امـا عقـل در        ر درستی از آنواقعیت و تصو
  شود. ار تسلسل میحتاج نیست وگرنه گرفتهمه امور خود به روش م

کـه بـدیهی هسـتند و بـراي     هاي حقیقـی اسـت    گوید خرد یا عقل داراي ایده اسپینوزا می
ها نیاز داریم زیرا روش را  وش نیست بلکه براي کشف روش به آنها نیازي به ر شناختن آن

تـا  کنـد   هاي نو برسیم. روش مـا را یـاري مـی    ها بسازیم تا بتوانیم به شناسایی اید از روي آنب
ها را بشناسیم و به نظام حقیقـی   ها جستجو کنیم و نظام حقیقی ایده ها را در نظم ویژه آن ایده

  ).69 ، ص1364زاده،  نقیب( اشیاء نایل شویم
دانـد کـه از ذهـن محـض ناشـی       تی مـی اسپینوزا این تصورات روشن و متمـایز را تصـورا  

  ).61، ص1374(اسپینوزا،  شود نه از حرکات اتفاقی بدن می
ذات "، یقینی بودن خود را در خود دارد. یقین چیزي جز به عقیده اسپینوزا تصور حقیقی

. بنابراین ذهن صـاحب  شود ونه که در فاهمه نمایانده میگ یعنی شیء آن "ذهنی شیء نیست
قتا درستی به ایـن  ها را حقیقی نشناسد. هیچ شک حقی ی، ممکن نیست که آنتصورات حقیق

سـت همـین قـدر کـه بـدانیم      هـا لازم نی  یافت و هیچ ضامنی بـراي آن  تواند تصورات راه نمی
هـا بـا تصـور     شکوك چیست کافی است که از خلط آن، تصور غلط و تصور متصور جعلی

). پس به نظر اسپینوزا سـعادت آدمـی در درك   201 ، ص1385(بریه،  حقیقی اجتناب کنیم
  عقلانی و رهایی از ادراکات ناشی از تخیل است.
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  ناشی از تخیلادراك 
نـوع اول   ، عقلـی و شـهودي قائـل اسـت. وي    زا براي آدمی سه نـوع شـناخت تخیلـی   اسپینو

رسـد زیـرا تصـورات     نامد. چنین شـناختی هرگـز بـه تامیـت نمـی      شناخت را تخیل یا ظن می
امـور عـادي   تخیل نه از نظام منطقی درونی تصورات بلکه از نظام روندهاي جسمانی ما و از 

شود تصورات تخیل انعکاسات غیرمنطقی روندهایی است کـه بـه    حاصل میطبیعت براي ما 
اي بـدون   تکـه  هـاي گسسـته و تکـه    دراك شده است. حواس و تخیـل شـناخت  طور غیرتام ا

  ).199، ص1385و بریه،  86، ص 1376رد (اسکروتن، آو گونه مداخله اندیشه پدید می هیچ
اقسـام مختلـف شـناخت را شـامل      کـه تخیل از نظر اسپینوزا اصطلاحی اسـت بسـیار عـام    

اند که یقین حاصـل از اسـتدلال    اقسام شناخت در این ویژگی مشترك شود ولی همه این می
  ).130، ص1380(پارکینسون،  استنتاجی را فاقدند
. ایـن تـاثیر از ایـن جهـت اتفـاقی      ت مطابق با اثر شیء خارجی بـر بـدن  تخیل تصوري اس
خواسـت ثابـت کنـد کـه      قوانین بدن نیستند. اسپینوزا مـی کم بر آن صرفا است که قوانین حا

نفس در جریان تخیل منفعل است یعنی نظام افکارش یک نظام عقلی که خـود نفـس آن را   
). بـه  131و  130، (همـان  وضع کرده باشد نیست بلکه آن نظام از خارج تحمیل شـده اسـت  

  ؛ ارد ایـن شـناخت عبارتنـد از   اي دارد. مـو  شی از تخیل دامنه گسـترده نظر اسپینوزا شناخت نا
هـم  که از چند تصـور مربـوط بـه     این - 3تصور اشیایی که حضور ندارند  - 2ادراك حسی  - 1

 آورد که در کتاب اخلاق حافظه و همچنـین شـناخت ناشـی از    یاد می یکی سایر تصورات را به
ز شـناخت ناشـی ا   - 5حافظـه بـه معنـاي شـناخت حـوادث گذشـته        - 4شود  علامات نامیده می

  ).139و  138و  137، 1380، ، همان(رك (مسموعات) شناخت ناشی از تواتر - 6تجربه مبهم 
در ادراك حسی بر اثر تحریک حواس جسمی ما توسط اشیاء و امور،  تصاویر آشـفته و  

شـود از   شود و همین تصاویر است که در الفاظ کلی بازنمود می مرکبی در ذهن ما ظاهر می
یند آنچـه اسـپینوزا مفـاهیم    آ راد مختلف به صور متفاوت پدید میاف نجا که این تصاویر درآ

شـود   هـا بیـان مـی    معرفتی که بـه یـاري آن  رو  کند و از این نامد از فرد تافرد فرق می کلی می
  ).43، ص1374(هاملین،  تردید آشفته است بی

تجربـه  ، ادراکی است که فاهمه موجب آن نیست اما آن را فقط بدین جهـت  تجربه مبهم
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بـا ایـن شـناخت اسـت کـه       شود تفاقی موارد مشابه گذشته حاصل مینامیم که از مقایسه ا می
دانم که انسان فناپذیر است. چون این تجربه  بر حسب تصـادف حاصـل شـده و     مثلا من می

مانـد.   ی مـی هیچ تجربه دیگري ناقض آن نبوده است بـراي مـا بـه صـورت امـري مسـلم بـاق       
  )23، 1374(اسپینوزا، 

د نمونـه یـک   گردد کـه در آن از چن ـ  میشناخت ناشی از تجربه مبهم به شناخت استقرایی باز 
شـود   اشی از تجربه مـبهم شـامل مـوردي مـی    شود و بدین ترتیب شناخت ن قانون کلی استنباط می

  ).138، ص1380(پارکینسون،  کند از چند نمونه استنباط می که شخص قاعده تناسب را
است کـه از طریـق مسـموعات حاصـل      ، شناختیخت ناشی از تخیلترین درجه شنا پایین

شود مانند شناختی که من از روز تولد خود و به طور کلی از هر چیزي دارم که از طریق  می
اسـت. سـپس    "تجربـه مـبهم  "طریـق   رسد. درجـه بـالاتر از آن شـناخت از    میروایت به من 

ثلا من از فعل احساس، اتحاد نفـس  ول آن دارم م، از طریق معلشناختی است که من از علت
حاصـل و بـدون    یابند و بـی  ها که به خود پایان می کنم همه این شناخت و بدن را استنتاج می

تواننـد بـه افـزایش قـوه      یگر حضور دارند مردودند زیرا نمـی ارتباط با یکدیگر در کنار یکد
  ).199 ، ص1385بریه، ( فاهمه کمک کنند

  
  تخیل و زبان

رود نیز ناشـی از تخیـل    کار می و واژگان و مفاهیمی که در آن به اسپینوزا زبان آدمیبه نظر 
ات روشـن و  استعمال رایج زبان تابع تخیل است کـه کلمـات را نـه بـه تصـور      است. بنابراین

دهـد در زبـان تخیـل، هـیچ چیـز را       ز تجـارب ربـط مـی   هـاي مـبهم ا   متمایز بلکه به برداشت
تفکـر  تـر از موضـوع نهـایی     کرد و تخیل هیچ چیـز را مغلـوط  صیف توان در حقیقت تو نمی

  دهد. فلسفی یعنی خداوند نشان نمی
شـوند و بنـابراین فقـط علامـت      کلمات در زبان به دلخواه و مطابق فهم عامـه سـاخته مـی   

 گونـه کـه در فاهمـه وجـود دارنـد      گونه که در تخیـل وجـود دارنـد نـه آن     چیزها هستند آن
توانـد بـه    روزمره که ناشی از تخیل اسـت نمـی   . بر این اساس زبان)60، ص1374(اسپینوزا، 

  قوه فاهمه و درك عقلی و شهودي یاري رساند.
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  ، خود و دیگري تخیل
  داند. ، اسپینوزا اختلافات و نزاع میان آدمیان را هم ناشی از ادراك تخیلی میعلاوه بر زبان روزمره

(اسـکروتن،   کنـد  عت حقیقـی خـود مـی   دار به انکار طبی، ظن و تخیل آدمی را واعواطف
منوعـان خـود را   ، چون تحت هدایت تخیل اسـت ه ). انسان در حالت طبیعت48 ، ص1376

کند. به علاوه چـون قـدرت آن را    ها مبارزه می پندارد و با ناتوانی با آن ذاتا مخالف خود می
رو در حالـت   وادارد حق آن را هم نـدارد از ایـن  ندارد که همنوع خود را به رعایت عدالت 

ت عـدالت و خطاکـاري هـم    طبیعت خطاکاري وجود ندارد تنها در جایی که حاکمیت هس ـ
  ).124 و 123 ، ص(همان  هست

  
  تخیل و توهم آزادي

شـود زیـرا اعتقـاد مـا بـه       تصور مبهم از آزادي ناشی از تخیل است که موجـب بنـدگی مـا مـی    
ضـروري  اء را با واسطه تصـورات تـام   احتمال فقط ناشی از انفعال نفس ماست هر چه بیشتر اشی

، آزادي دهیم و بنابراین بیشـتر آزادیـم، آزادي   ها بیشتر افزایش می بشناسیم تسلط خود را بر آن
  ).109 ، ص1376(اسکروتن،  از ضرورت نیست بلکه آگاهی از ضرورت است

پنـداریم   ذیر خود گرفتاریم خود را آزاد مـی که ما در بند علایق ناشی از ماهیت فناپ مادام
سبب این پندار این است که ما از اعمال خود آگاهیم ولی از عللی کـه موجـب ایـن اعمـال     
است غافلیم بنابراین تصور آزادي ناشی از خطاي تخیل است و براي کسـی کـه در بنـد آن    

ف تخیـل بـر آن اسـت کـه اشـیاء      خلاآورد و نه سعادتی، عقل بر ه هدایتی میگرفتار است ن
علتـی  . در هیچ نفسی اراده مطلق یـا آزاد وجـود نـدارد بلکـه نفـس بـه       کناند نه مم ضروري

شـود کـه آن علـت نیـز موجـب بـه علـت دیگـري اسـت الـی            موجب به این یا آن اراده می
غیرنهایه. این سلسله ضرورت علی صرفا انعکاس وجه زمانی چیزي اسـت کـه اگـر از وجـه     

  سرمدي به آن بنگریم اراده سرمدي و لایتغیر خداست.
تـوانیم   دهد که مـا مـی   جاي به این یقین میتوانیم در زمان آزاد باشیم  این توهم که ما می

شـود   ا آن را توصـیه مـی  از زمان آزاد شویم همین آزادي واقعی و والاتر اسـت کـه اسـپینوز   
  ).91 و 90، ص(همان
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بـر  در اخلاق اسپینوزا انسان آزاد کسی است که به بالاترین سطوح شناخت رسیده باشـد  
اشـد ولـی مـردم عـوام بـه      عواطف خود چیره باشد و به ادراك خود و جهـان دسـت یافتـه ب   

شـوند و از   دم عوام به دست تخیل راه بـرده مـی  کنند مر هاي آزاد زندگی نمی صورت انسان
زادي از نظر وي رهایی از عاطفه یا آ ).114 ، ص(همان خبرند دت حاصل از شناخت بیسعا

توانایی عمل کردن به واسطه تصورات تامی اسـت کـه بـراي حفـظ     ازادي اراده نیست بلکه 
  ).deleuze,1988,71شود ( ذات ما و از ذات ما ناشی می

  
  ، زمان و عددتخیل، اندازه

، زمان و عدد صرفا حالاتی از تفکر یا بهتر بگوییم تخیل هستند ما در ادراك جهان از اندازه
یـابیم   متنـوع بـه صـورت مکـان مـی      رت زمـان و طریق حواس خود جهان را مرتـب بـه صـو   

وجه قابل اطلاق بر واقعیـت   کنیم که به هیچ یم زمانی و ریاضی به آن اطلاق میبنابراین مفاه
اساسـی نیسـتند جهـان عقـل لازمـانی اســت و هـر چـه در مـورد آن صـادق باشـد در مــورد           

  ).112 ، ص1376(اسکروتن،  سرمدیت نیز صادق است
، (همـان  کنـد  ها تحمیـل مـی   بر آنت بلکه تخیل ما آن را گویی عدد در طبیعت اشیاء نیس

  ).63ص
  

  تخیل و انفعالات
هاي مهم تخیل و عقل این است که ادراك تخیلی در آدمـی حالـت انفعـالی     یکی از تفاوت
  .راك عقلی در آدمی حالت فعال داردکه اد یدارد در حال

مـواد و  اصلاح انفعالات دقیقا عبارت است از انتقال از انفعال به فعل، که در آن عقـل بـر   
که ما تصور  اي که انفعال است به محض آن یابد. بنابراین عاطفه مصالح آشفته تخیل غلبه می

ینوزا از ایـن قضـیه چنـین    آوریم دیگر انفعال نیست. اسپ میروشن و متمایزي از آن به دست 
اي براي ما بیشتر شناخته شود به همان اندازه بیشـتر در قبضـه    گیرد که هر چه عاطفه نتیجه می

 279، ص1364(اسـپینوزا،   شـود  اندازه نفس از آن کمتر منفعـل مـی   اختیار ماست و به همان
). بنابراین از نظر اسپینوزا سعادت آدمی که ناشی از اخلاق وي اسـت ریشـه در تعقـل    280و
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  ت تخیلی دارد.وي و رهایی از ادراکا
  

  تخیل و زندگی روزمره
ولی معتقد است تخیـل   ،داند دراك تخیلی را مانع کمال آدمی میاسپینوزا گرچه ماندن در ا

، اسـتقراي  ن اقسام شناخت از قبیل تجربه حسـی نوعی شناخت است و فریب محض نیست ای
یستند براي رفع طور کامل سازگار ن رچه فاقد یقین استنتاجی است و بهناقص یا مسموعات گ

کنـد کـه نـوعی شـناخت      فی هستند زیرا اسـپینوزا تصـدیق مـی   احتیاجات زندگی روزمره کا
وجود دارد که براي آن یقین اخلاقی قائل است یعنـی یقینـی کـه بـراي اداره امـور زنـدگی       

کـه از حـد بـاور بشـري تجـاوز       اشیاء در گذشته و آینده در صـورتی کافی است سرگذشت 
شـوند بنـابراین اسـتنباط،     شناخته می انین فرهنگ  و رسوم با یقین اخلاقینکند و همچنین قو
 ،(پارکینسـون  مفیـد یقـین اخلاقـی اسـت    رسد که قوه تخیل به طـور کلـی    معقول به نظر می

  ).146ص ،1380
  

  تخیل و عقل انتقادي
اسپینوزا در باره رابطه تخیل و عقل معتقد است کـه عقـل کـارکردي فعـال دارد و حـال آن      

تمند مبتنی بر رهایی از امـور انفعـالی و دسـت    دتخیل جنبه انفعالی دارد ولی زندگی سعا که
هاي آدمـی و   بودن نشانگر احاطه عقل بر فعالیتیافتن به وضعیت فعال بودن است زیرا فعال 

توان گفـت اسـپینوزا تخیـل     مل پیرامونی است. بر این اساس میرهایی از احاطه محیط و عوا
کوشد نشـان دهـد کـه تخیـل و ادراکـات       داند و می تابع قواي عقلانی آدمی میه نحوي را ب

تخیـل پیـدا کنـد     گـر بـراي   دارد و اگر قـوة عاقلـه نقـش هـدایت     ناشی از آن حالتی دوگانه
تواند نقش مثبتی براي زندگی فردي و اجتماعی انسان داشـته باشـند. بـر     ادراکات تخیلی می
هـاي نظریـه    تـوان گفـت ریشـه    ادراکـات خیـالی مـی    خیـال و راهبـري   اساس احاطۀ عقل بر

انتقادي عقل در تفکر اسپینوزا وجود دارد و نقـد عقلانـی توهمـات و تخـیلات آدمـی گـام       
 ).Morris, 1991, 250( بزرگی در راه بهبود زندگی فردي و اجتماعی انسان است

تـأملات   توان گفت حوزه انفعالات و تخیلات آدمـی موضـوع مناسـبی بـراي     بنابراین می
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تواند از آن فراتر رود و حقیقتی را کـه در   برابر تخیل میعقلانی است به نحوي که عقل در 
  ).Negri, 1991, 106( آن نهفته است آزاد سازد

دهـد   و شناختی متناسب بـا بـدن ارائـه مـی    پس تخیل گرچه ناشی از تأثرات محیط است 
ارائه کند که در پرتو فعالیت عقـل   تواند شبحی از واقعیت را ولی سراپا مغشوش نیست و می

  شود. اخت کامل مبدل میبه شن
  

  تخیل و وحی
داند. بـه نظـر وي انبیـاء چیزهـایی را      را عامل اساسی در دریافت وحی می اسپینوزا قوه خیال

فتنـد یعنـی از راه کلمـات و    یا کرد از طریق قوه تخیل خـود درمـی   بر آنان وحی می که خدا
  ).122، 1400، (اسپینوزا ستند واقعی یا خیالی باشندتوان هایی که می مشاهده

گویـد   دانـد و مـی   سازي و بیان مطالب بیش از عقل مـی وي توانایی تخیل را براي تصویر
توانست از حدود عقـل بسـا فراتـر     هاي انبیاء می توان داشت که دریافت تردیدي در این نمی

بیشـتري درسـت کـرد تـا تنهـا بـا        توان پنـدارهاي بسـا   ود زیرا که با کلمات و تصورات میر
  ).123، (همان ها استوار است به تمام بر آن (نور طبیعی عقل) اصول و مفاهیم که علم طبیعی
ا را بـه  کند که چرا انبیاء کمـابیش همـه چیزه ـ   گوید این روشن می اسپینوزا بر این اساس می
وي را به زبـان متجسـدات   عنآموزانیدند و همه امور م فهمیدند و می صورت تمثیل و استعاره می

  ).123(همان،  کردند زیرا چنین زبانی با طبیعت تخیل ما تناسب فراوانی دارد بیان می
شـود کـاري کـه هـر      خـود موجـب هـیچ یقینـی نمـی      خودي به نظر اسپینوزا تخیل ساده به

کنـیم اطمینـان حاصـل     دهد. براي آن که بدانچه خیـال مـی   اي روشن و متمایز انجام می ایده
اسـت از ایـن مقدمـه     م تخیل نیاز به یاوري چیزي دارد و این یاور همانـا اسـتدلال عقلـی   کنی

وت مبتنـی بـر   تواند به خودي خود یقین ایجاد کند زیرا نب ـ شود که نبوت نمی چنین نتیجه می
داد کـه از جانـب    حی نبود که به انبیـاء اطمینـان مـی   ، این خود ورو تخیل صرف است از این

). وي در ادامـه  127(همـان،   بود هایی در کار می شده است بلکه باید نشانه ان نازلخدا بر آن
کردند که آنچه را نبیانه در خیال دیده بودند تأیید  د انبیاء همیشه علامتی دریافت میگوی می

  ).128، (همان کند. یقین نبوي یقین ریاضی نبود بلکه تنها یقین اخلاقی بود
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نهایـت نتیجـه   کنـد در   نحوه تحقق وحـی و نبـوت ارائـه مـی    ز اساس تحلیلی که اسپینوزا ابر
گوید از آنجـا   ). اسپینوزا می154(همان،  گیرد که هدف وي تفکیک فلسفه از الهیات است می

توانسـتم مگـر بـر     موضوع خالصا الهیـاتی اسـت مـن نمـی     که نبوت فراسوي فهم انسانی و یک
  ).242، (همان ، چیستنچنانچه هستل بگویم یا بدانم که به خودي خود، آمبناي اصول منز

یل نیرومند برخوردارند توان گوید آنانی که از تخ اسپینوزا در باره رابطه تخیل و عقل می
ي چیزها دارند و در عوض کسانی که قوه تفکري تعلـیم یافتـه و    تري براي فهم ساده ضعیف
اسـت و بـه   ري تـر اسـت و تحـت نظـارت شـدیدت      بنیـه  ند نیروي تخیلی دارند که بیقوي دار

گذارد تـا بـا فکـر یکـی      شود و نمی اند که مانع از سرکشی آن می اصطلاح بر آن لگامی زده
  ).126، (همان گرفته شوند
و  هالعـاد  ي بهره داشتند و نه از فهمی خـارق ا العاده گوید انبیاء از قوت تخیل خارق وي می

نبود بلکه امـور بسـیار    فلسفیترین نکات  ساخت ژرف آن چیزي که خدا بر آنان آشکار می
داد... کتـاب مقـدس    را با باورهاي موجود آنان وفـق مـی  ها وي خود  در آن اي بود که ساده

و . حـرفش را بـا قیـاس    بفهددهد که هرکس بتواند آن را  می چیزها را چنان توضیح و تعلیم
ین باور بـه  راند و براي تأم می زند بلکه به شکلی ساده سخن استنتاج از مبادي و تعاریف نمی

هـا را بـه زبـان و     یعنی با معجزات و تـواریخی کـه آن   ها را صرفا از راه تجربه هایش آن گفته
 تصـدیق انـد   کند که به منظور تأثیر بر قلـوب مـردم عـادي طراحـی شـده      می اسلوبی روایت

  ).364و  363، (همان کند می
موضـوع ایمـان   کـه   لسفه چیزي جز حقیقت نیسـت در حـالی  گوید موضوع ف می اسپینوزا

یعـت  و فلسـفه را بایـد فقـط از طب   انـد   صرفا عبودیـت و تقواسـت مبـانی فلسـفه مفـاهیم عـام      
ها را باید تنها از کتاب مقـدس و   اند و آن ) تواریخ و زباناستخراج کرد اما مبانی دین (ایمان

  ).383، 1400(اسپینوزا،  وحی استخراج کرد
دهد چنان که مردم مجـاز   می را براي اندیشهبنابراین ایمان به هر شخصی بیشترین آزادي 

کـه دسـت بـه عمـل نادرسـت       راجع به هر چیز فکر کنند بـدون آن خواهند  می باشند هر چه
هـایی را بـه   کنـد کـه باور   می انداز محکوم گذار و تفرقه ند. تنها کسانی را به عنوان بدعتبزن

) تنهـا  دیگـر دیـن (ایمـان    ضه کنند. از سوي، نزاع و غضب عرمنظور ترویج نافرمانی، نفرت
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دهـد بـه اشـاعه عـدالت و احسـان       مـی  داند که تا آنجا که عقلشان اجازه می کسانی را مومن
ورزند. کار کتاب مقـدس نـه تعلـیم موضـوعات فلسـفی بلکـه امـور مربـوط بـه           می مبادرت
  ).385 ،383، (همان تقواست

هـا   دارد و تضادي میان آنوي خودش را گوید فلسفه و الهیات هر کدام قلمر می اسپینوزا
گویـد بحـث در بـاره     وي مـی  ).397 ،(همـان  نیست و هیچ کدام پیشکار آن دیگري نیسـت 

طبیعی عقل شـناخته نشـود    چه با نورنه مابعدالطبیعه زیرا هر فرشتگان موضوع الهیات است و
  ).1382 ،249 ،گیرد (اسپینوزا الطبیعه موضوع بحث قرار نمیدر مابعد

 مندي و ضرورت صـحف مقـدس یـا وحـی کـه مـن قـدر آن را عظـیم         فایدهباید قویا بر 
  ).398، 1400 ،(اسپینوزا دانم تاکید کنم می
  

  مقایسه ادراك خیالی در فارابی و اسپینوزا
فــارابی ادراك ناشــی از تخیــل را در مقابــل ادراك حســی و عقلــی مطــرح میکنــد ولــی  . 1

 دهد. می راراسپینوزا ادراك تخیلی را در مقابل عقل و شهود ق
شـود ولـی اسـپینوزا     مـی  ادراك خیالی در فارابی فقط یک دسته از ادراکات را شـامل . 2

 کند. می مجموعه اي از ادراکات را در زمره ادراکات خیالی مطرح
فارابی ادراك خیالی را ناشی از خاطره ادراکات حسی و یا محاکات ادراکـات عقلـی   . 3

ن کـه اسـپینوزا ادراکـات حسـی را بخشـی از ادراکـات       داند و حـال آ  می به وسیله قوه خیال
 داند و به محاکات ادراکات عقلی به وسیله قوه خیال قائل نیست. می خیالی

ادراکات حسی از نظر فارابی شـرط لازم بـراي پیـدایش ادراکـات عقلـی اسـت ولـی        . 4
مـره امـور   اسپینوزا ادراکات حسی و خیالی را در زمره امور ممکن و ادراکات عقلی را در ز

 داند. می ضروري
داند و حـال آن کـه فـارابی     می اسپینوزا ادراکات ضروري عقلی را ناشی از ذات ذهن. 5

 داند. می دسته اي از ادراکات ضروري را ناشی از ذهن
دانـد بنـابراین ادراکـات خیـالی را      مـی  اسپینوزا چون عقل را حوزه ادراکات ضـروري . 6

، محـدوده حـوادث ممکـن هسـتند ولـی قـارابی       این حوزه داند زیرا می بیرون از حوزه عقل
 داند. می ، ممکنات را هم محدوده فعالیت عقلبر حوزه ضروریات علاوه
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فارابی و اسپینوزا هر دو به تأثیر قوه تخیل در پیدایش عواطـف و اعمـال ارادي انسـان    . 7
مـانع عقـل قائـل    نفـی و  براي قوه تخیـل نقـش م  د با این تفاوت که فارابی همیشه عقیده دارن

 داند. می که اسپینوزا  غالبا تخیل را مانع عقل نیست حال آن
 اسپینوزا توانایی نیروي خیال را مانع فعالیت عقل و فعال بودن عقل را مانع شـادابی تخیـل  . 8
 پذیرد. می ها را تخیل و عقل قائل نیست و تعامل آنداند ولی فارابی به تعارض میان قوه  می

فارابی مفاهیم کلی ناشی از قوه عقل است ولی اسپینوزا مفاهیم کلـی را سـاخته   از نظر . 9
 داند. می قوه خیال

بی وحـی را  هر دو متفکر براي تخیل در حصول وحی نقـش قائـل هسـتند ولـی فـارا     . 10
کنـد و   مـی  داند گرچه اسپینوزا وحی را صرفا به قوه خیـال محـدود   محدود به قوه خیال نمی

 ی قائل نیست.براي قوه عقل نقش
داند ولـی اسـپینوزا بـه جـدایی الهیـات و       هیات و فلسفه را معارض با هم نمیفارابی ال. 11

 .پذیرد تأثیر هیچ کدام در دیگري را نمی فلسفه قائل است و
دانـد و بـراي آن نقشـی در     می اسپینوزا نقش وحی در انسان را صرفا ایجاد عبودیت و تقوا. 12

 داند. می قائل نیست ولی فارابی وحی را در هر دو زمینه تأثیرگذار درك عقلانی از عالم هستی
، جایگاه و اثر شناختی از عالم خیال علاوه بر نقش عملی در زندگیفارابی براي قوه . 13

 هستی هم قائل است ولی اسـپینوزا ادراك تخیلـی در زنـدگی را صـرفا داراي نقـش عملـی      
 کند. می عقل را نفیداند و تأثیر شناختی آن بدون همکاري  می

تواند سبب یقین اخلاقی شود و هم سـبب یقـین عقلـی در     می از نظر فارابی وحی هم. 14
دانـد و بـراي    مـی  فهم عالم هستی. ولی اسپینوزا تأثیر وحی را صرفا به یقین اخلاقی محـدود 

 آن در ایجاد یقین عقلی نقشی قائل نیست.
داننـد ولـی اسـپینوزا سـعادت را      مـی  لازمهر دو متفکر وحی را براي رسـتگاري آدمـی   . 15

 که فارابی علاوه بر عقل براي تخیل هم نقش قائل است. داند و حال آن می ناشی از قوه عقل
از نظر قدرت استدلال و از نظر اسپینوزا انبیاء داراي قوه تخیل شگفت انگیز هستند و . 16

ها مزیتی قائـل نیسـت ولـی فـارابی در هـر دو حـوزه انبیـاء را داراي         گر براي آن عقل تحلیل
  داند. می العاده قدرت خارق
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  گیري  نتیجه
خیال در اسپینوزا دامنه گسترده تري از فارابی دارد و علـت ان تعارضـی اسـت کـه اسـپینوزا      

ــان اد ــل اســت می ــالی و ادراك عقلــی قای . ادراك عقلــی در اســپینوزا دو ویژگــی  راك خی
ر امور اتفاقی اسـت و  . حال انکه خیال بیانگو کلیت دارد و امري درون ذات استضرورت 

اي  نظري اسـت بـه گونـه    . اسپینوزا قایل به نوعی شکاف میان ادراکات عملی وکلیت ندارد
بـودن مـا را بـه     قیید  و بـه علـت اتفـا   آ دمی میآکه ادراك عملی فقط به کار رفع نیازهاي 

ریشه این شکاف را باید در تک جوهري بودن اسپینوزا و تعریف رساند.  شناخت جهان نمی
  .پرتو جوهر مطلق یا خداوند دانست عقل  صرفا در

هـاي  براي ادراکات خیالی کارکردبول تکثر در جوهر و مراتب شناخت فارابی به علت ق
اخت همـه  انـواع   کـات عقلـی بـراي شـن    . بـه نظـر وي ادرا  عملی و نظري مختلفی قایل است

یل نیست. وي میان ادراکاجوهر کارایی دارد مقایسـه خیـال در   ت خیالی و عقلی شکافی قا .
یک اصطلاح در دو نظام فکري که با وجود مشابهت ظاهري دهد می فارابی و اسپینوزا نشان

تـوان   نمـی لاح کـاملا متفـاوت اسـت و هرگـز     ن اصطآجایگاه و کارکرد  ،تعریف ،مختلف
آن اصطلاح ن نظام بدون در نظرگرفتن مفروضات، اصول، روش، اهداف و زمینه پیدایش آ

  .را تحلیل کرد
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   ها، فهمی کج رفع در زبان تحلیلی فلسفه نقش سنجی امکان
  مخدر مواد سوءمصرف به نسبت

  
  1دهقانی فتان

  2جهرمی رعایت محمد
  چکیده

هایی در تغییر رویکـرد نسـبت بـه سوءمصـرف      واجد ظرفیت  است که فلسفه تحلیلی زبان، محور ، بر ایننوشتار رویکرد
در  چگونـه تحلیلـی،   هاي مختلف فلسفه ها مطرح خواهد شد که با بررسی ظرفیت پرسشاین در نتیجه  است،مواد مخدر 

بـا   و دهیمب ـاقدامی در جهـت رفـع سـوءتفاهمات زبـانی صـورت      توانیم  آیا میو   ؟تابی زبان در این حوزه نیافتیم دام کژ
موفقیـت در   آیـا قدمی در جهت برطرف کردن ایـن معضـل بـرداریم؟ و     ،زبانی نسبت به اعتیاد معرفت مفهومی/ کسب

سنجی و معرفـی   لذا این پژوهش، تلاشی است در جهت امکان ؟استزبانی  فلسفی/ شناختیک حوزه علمی، منوط به 
شناسـی   ائـه راهکـار، تـا بـا اسـتخدام واژه     و ار مصـرف مـواد مخـدر    سوءدر ارتباط با موضوع  هاي فلسفه تحلیلی ظرفیت

 تلاقی نقطه شود تا تخصصی، قدمی موثر در جهت تغییر نگرش نسبت به فهم موضوع برداشته شود. بنابراین، تلاش می

تجزیه ساختار پنهان زبان و   -1  :مورد بررسی قرار گیرد حوزه چهار درمخدر،  مصرف مواد معضل سوء و تحلیلی فلسفه
   .هـاي اجتمـاعی   و سـاحت کـنش   زبـان  معرفـت   -3  .کـاربرد  و معنـا  بـین  ارتبـاط   -2  ت ناشی از زبان طبیعـی. رفع ابهاما

  کاربرد و حقیقت بین ارتباط  -4 
  

  .اعتیاد، معنا، کاربرد هاي زبانی، فهمی تحلیل فلسفی، کج ها: کلید واژه
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  مقدمه
هـیچ  تبـدیل شـده اسـت.     حـل به معضلی بـزرگ و غیرقابـل    درمان اعتیاد ،در جهان امروزه

حتـی جهـان پزشـکی بـا      .رشته تخصصی در رابطه با این بیماري و درمـان آن وجـود نـدارد   
اعتیـاد درمـان   انـد کـه    ، تا بدانجا که اعـلام کـرده  گویی مبهمی به اعتیاد اشاره دارد کلی
انـد بـا مواجـه     د، امـا هرگـز نتوانسـته   ان ـ البته اعتیاد را به عنوان نوعی بیماري پذیرفتـه  !ندارد

 صـورت حقیقـی مسـئله، بـه دلیـل     . زیرا  کنندآن را مشخص فلسفی از رهگذر زبان، ماهیت 
در بین اقشار مختلف جامعه و   هاي گفتاري و زبانی فهمی کجهایی که از طریق  برداشتسوء

هـاي   برداشـت . )183: 1397(دژاکام،  ها پنهان مانده است متخصصین بوجود آمده، از چشم
مرتبط با واژگان کلیدي حوزه سوءمصرف مواد مخدر نیازمند بازنگري است، لذا بـا توجـه   

هـایی کـه در زمینـه فلسـفه      به دستاوردهاي جدیدي که در این حوزه بوجـود آمـده و بحـث   
در  هاي زبانی اهمیت دارد. فهمی تحلیلی مطرح شده، امکان سنجی این مسئله، یعنی رفع کج

، فرض بر این است که فلسفه تحلیلی زبان و مفاهیم و کارکردهاي زبـانی، واجـد   این تحقیق
هایی در بازتعریف و تغییر رویکـرد نسـبت بـه معضـل سوءمصـرف مـواد مخـدر در         ظرفیت
هـاي   بـا بررسـی و تحلیـل ظرفیـت     ها مطرح خواهد شد که . در نتیجه این پرسشاست جهان

در آیـا  و  ؟تابی زبان در این حوزه نیافتیم دام کژ توانیم در میچگونه مختلف فلسفه تحلیلی، 
 یا خیر؟ آیا با نیل به معرفت مفهـومی/  هستیماقدامی به  قادر ،جهت رفع سوءتفاهمات زبانی

توانیم قدمی در جهت برطرف کردن این معضل برداریم؟ و اینکـه   می ،زبانی نسبت به اعتیاد
 هـاي فلسـفی/   چگونه موفقیت در یک حوزه علمی در مفهوم تجربـی، منـوط بـه پـیش فهـم     

چنـد اصـطلاح    لازم است براي آگاهی بیشتر، در ابتدا اي است؟ زبانی در قالب نگاه بینارشته
 ین شود.متداول در ارتباط با سوءمصرف مواد مخدر تبی

  
  در حوزه مواد مخدر و سوءمصرف. تبیین اصطلاحات متداول 1
 مواد مخدر. 1-1
 محسـوب  مخـدر  دةاي که بتواند انسان را از حالت تعادل طبیعـی خـارج نمایـد، مـا     هر ماده«
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 بـدن  طبیعـی  مخـدرهاي  جـایگزین  نمـوده،  عبـور  خـونی مغـز   سـد  از توانند شود، که می می
  .)73: 1397(دژاکام، » .اختلال ایجاد نماینددند و در سیستم ایکس گر

  
  (معتاد)کننده  مصرف. 1-2
 به تبدیل نماید؛ استفاده مخدر مواد ازماه به طور پیوسته  11چنانچه شخص سالمی، حداقل «

شود که در چنین شرایطی با قطع مصرف مواد، تمـامی   می )بیمار اعتیادمواد ( کنندة مصرف
م محرومیت علائم ندرگـردد  خارج مـی جسمی و روانی از تعادل شخص در او ظاهر و  1س«. 

  .)73(همان، 
  
  اعتیاد. 1-3
 پیچیــده رفتــاري ویژگــی یــک اســت. پریشــی روان جــدي و مــزمن وخــیم بیمــاري اعتیــاد«

   (Dezhakam et al, 2023: 2). ».است عصبی و اجتماعی روانی، مسائل با چندعاملی
. مـواد  افتـد  اتفـاق مـی  جـایگزینی   روان و جهـانبینی ، مقسمت جسدر سه و  اعتیاد یک مفهوم عام است«

 مـریض  ،د؛ همچنـین روان گرد یطبیعی بدن م مخدر بیرونی در بخش فیزیولوژي، جایگزین مواد مخدر
  ).174: 1397(دژاکام، .» دشو می جایگزین نگرش سالم فرد، و افکار پوچ و افیونی شده

  
 . مسمومیت مزمن مواد مخدر1-4

 هـم  بـر  باعـث  آن، مصـرف  عـدم  کـه  چـرا  نـدارد،  سـم  حکم مصرف کننده آن مخدر براي ةیک ماد«
 بلافاصله، وقتی کسی را مار میگزد، چون سم مار کشنده است .شود می فرد فیزیولوژیک تعادل خوردن
وقتی از اسم قـراردادي و  . شود نامیده می »زدایی سم« این عمل کنند و میاز جریان خون خارج آن را 
هر  شود، چرا که کمتر توجه می» دي استیل مرفین«اسم علمی این ماده  به شود، یاد می 2»هرویین« عامیانه

مجموعــه » تریــاك«د. گــرد روز از مــرفین در امــور پزشــکی بــه عنــوان یــک داروي مــوثر اســتفاده مــی
واع العـاده قـوي از ان ـ   فـوق  یمرفین، کـدئین، نـارکوتین، نارسـئین و پاپـاورین اسـت و ترکیب ـ      ؛داروهاي

در  .کـه در پزشـکی کـاربرد بسـیار دارنـد     اسـت  داروهاي مسـکن، آرام بخـش، دوپینـگ، عـادت آور     
اي  کـه در گذشـته در پزشـکی مصـرف ویـژه      THCاي وجـود دارد بـه نـام     هم ماده »حشیش و گرس«

                                                                                                                              
  .خماري .1
  .شود گرم هرویین ساخته می 900از یک کیلو مرفین،  .2
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و همان روشی که براي قطـع سـایر    کردراحتی حل خواهد  را بهتوجه به اسم علمی مواد، مسئله  .داشت
بخواهنـد  پزشـکان  اگـر   .دیگردخواهد ، براي مواد مخدر هم اعمال شود اتخاذ میداروها در بیمارستان 

به دیگـر سـخن؛   . کنند می) Taper( 1تیپردر بیمارستان قطع کنند، مرفین او را  بیماري رامرفین مصرفی 
نارسـئین و پاپـاورین در جهـان پزشـکی، سـم تلقـی        مـرفین، کـدئین، نـارکوتین،    اسـتیل  اگر مـرفین، دي 

از بایـد  توان هروئین و تریاك را هم سم تلقی نمود، در این صورت این سموم را  می ،گردد؛ بنابراین می
هـایی کـه حـاوي کـدئین و یـا       جهان پزشکی خارج کرد! چون داروهائی مثل شربتهاي سینه و یا قـرص 

هـایی   در جهان پزشکی کاربردهاي مفید و موثري دارنـد، سـم  مرفین هستند و سایر مشتقات تریاك که 
آیـد،   بـه میـان مـی    2»سم«وقتی عنـوان  « )81-84(همان، » دهیم! هستند که ما دانسته به خورد انسانها می

  .»سم نیست و سم بودن امري نسبی است در حالی که مواد مخدر اصلا .روند زدایی می به دنبال سم اًغالب
  .)74(همان، 

  
 مصرف مواد مخدر هاي فلسفه تحلیلی زبان در ارتباط با سوء ظرفیت. 2

 از متنــوعی طیــف پوشــش ی فراتــر از، اصــطلاح)Analytic Philosophy( فلســفه تحلیلــی
فلسـفه  اسـت.  هاي پذیرفتـه شـده    اي از گزاره یک سنت یا مجموعهو یا هاي فلسفی  گرایش

است، یعنی تأکید بر تحلیـل، دقـت   تحلیلی بطورکلی یک رهیافت یا یک شیوه در فلسفیدن 
باورانـه کـه بـه     است، با تصوري علمی یـا طبیعـت   شناخت که تحت سیطرة مسئله و استدلال

، گرفـت  انجام  مورو  راسلکه توسط  گونه آنتحلیل، شود.  مسأله حکمت کمتر پرداخته می
د. در نظـر  ردی ـگ بط مـی تمـر  »ها مفاهیم و گزاره«د، بلکه به بوبه خودي خود به زبان مربوط ن

آشـکار سـاختن شـکل    کند، اما ابـزاري حیـاتی بـراي     قلمرو فلسفه را تمام نمی ،آنها، تحلیل
  . (Harris, 2021 :81)سازد فراهم می ،منطقی واقعیت

 علیـت آن تشریح او از مفهـوم   ۀو نمون وجود دارداي تحلیل ه ی رگهنبه روش دیوید هیومهاي  در نوشته«
این است که فهم  ،هاي صحیح تاثیر تعریف جملات وصفی، مانند تمام تعریف«؛ جین آیربه قول  است.

تنهـا بـه دیگـران     دهد و این سودي است که گوینده چنـین تعریفـی نـه    ما را از معنی جملات افزایش می
   ).55: 1398(آیر، .» برد رساند، بلکه خود نیز از آن سود می می

                                                                                                                              
  کاهش تدریجی دارو .1
 تعـادل  از را جسـم  و گـردد  جسـم  وارد طریـق  هـر  از) جامد مایع، گاز، صورت به( خارجی ةهرگونه ماد .2

  .گردد می تلقی سم دهد، سوق مرگ سمت به و نماید خارج طبیعی
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و تبار آن به یونانیـان   یتاریخاست  سنتی وهمیشه جزء لاینفک کار فلسفی بوده  »تحلیل«
معنـاي معمـولی    ،روش دیـالکتیکی بـا  کوشـد   مـی  جمهوريدر  سقراطرسد. مثلاً  باستان می

 هـایی پیشـنهادي و مثالهـاي نـاقض     تعریـف ارائه  روش او را به چنگ آورد. »عدالت«مفهوم 
که بسـیاري از دشـواریها در اخـلاق و    بر آن است  اصول اخلاق، در کتاب جی.ئی.مور بود.

بـدون آن کـه   اسـت،  در واقع در فلسفه به طور کلی، از تلاش براي پاسخ گفتن بـه پرسشـها   
هـا نیـاز بـه     پـس پرسـش   .ابتدا کشف شود دقیقاً به چه پرسشی قرار است جـواب داده شـود  

  .)8-9: 1399 (استرول، دارند تا از هم باز شوند و دانسته شود معناي آنها چیست» تحلیل«
هـاي مختلـف    هـایی در حـوزه   فلسفه تحلیلی به عنوان یک مکتب فلسـفی شـامل ظرفیـت   

علوم طبیعی، ریاضیات، استفاده متداول از منطق صوري و تجزیه مفهومی است و بر وضوح 
و دقت در استدلال تاکید دارد. در چارچوب فلسفه تحلیلی، زبان قلمرویی اسـت کـه تفکـر    

توان به بهترین نحو این قلمرو را  اما مسئله اصلی این است که چگونه میدهد.  در آن رخ می
  درك و توصیف کرد.

  
  . تجزیه ساختار پنهان زبان و رفع ابهامات ناشی از زبان طبیعی2-1

اعتقاد  هستندکه در پس واژگان و عبارات پنهان  ساختار نظريسازي آشکاربه  جی.ئی.مور
چنـین نوشـته    شـناخت در آخرین شماره نشـریه   )Friedrich Waismann( وایزمنو  داشت
  .)75: 1382(پایا،  »تحلیل به معناي تجزیه کردن، به معناي جدا کردن اجزا است.«است: 
تـرین عناصـر منطقـی آن     بـه نهـایی   ،به معناي جداسازي و تجزیه اندیشـه » تحلیل منطقی«

دان  شـیمی  و کنـد  شور تجزیه مـی که فیزیکدان پرتو نور را به وسیله یک من رطو است. همان
 ؛کنـد  به همین شـیوه عمـل مـی    فیلسوف نیز کم و بیش، کند یک ماده شیمیایی را تجزیه می

ــأت منطقــی اســت    (همــان) .وظیفــه او آشــکار ســاختن ســاختار اندیشــه و بــرملا کــردن هی
دارنـد؛  هاي ما به تفسیر نیـاز   برخی از اعمال و فعالیت«که  نیز معتقد است متاخر ویتگنشتاین

تفسـیر را بـا کـاربرد در ارتبـاط دانسـته و معتقـد اسـت:         ،هاي فلسفی پژوهش 34بند مثلاً در 
از تـرابط   198در بنـد  یا .» برد تفسیر عبارت است از اینکه چگونه شنونده واژه را به کار می«

هـاي رفتـار،    دهـد کـه تفسـیر ماننـد دیگـر شـکل       گوید و نشـان مـی   تفسیر و عرف سخن می
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 .هاي مشخصی دارد نشانه
رفـت   تفسیر براي برون دهد که احساسی از تردید وجود داشته باشد. تفسیر وقتی رخ می«

  .)23: 1391(رعایت جهرمی،  ».دهد رخ می از تردید

، مفاهیم و عبـارات  )Properties» (ها خاصه«شیوة خاصی براي تحلیل معناي  جی.ئی.مور
توان آنها را به طـور   ن هستومندهاي متفاوت، که میداشت که به کمک آن در برخورد با ای

  دهنده معناي اجزاء تشکیل -الف :کوشید مشخص سازد که نمایش داد، میX  کلی با متغیر
X  آنچه به همراه معناي -. بچه هستند X   آیـد چیسـت (بـه     در ذهن شخص به وجـود مـی

چگونه یـک مفهـوم    -ج .ذیر)است یا تجزیه پ  عنوان مثال آیا مفهوم بسیط و غیرقابل تجزیه
  .شود به مفاهیم دیگر مرتبط می

ناظر به تحلیل زبان نبود بلکه وي به تحلیل آنچه به وسیله عبارات زبانی  مورروش تحلیل 
 ،کـرد  استفاده می» تعریف«از واژه » تحلیل«عوض واژه به  مورشد توجه داشت.  مشخص می

کنـد   اما تأکید داشت که غرضش تعریفی است که ماهیت واقعی شیء یا مفهومی را بیان می
اینکـه صـرفاً بگویـد کـه معنـاي       وشـود،   می) Denote» (اشاره«که به وسیلۀ یک کلمه بدان 
فرضـهاي فلسـفی خـود، در پـی آن بـود کـه        برمبنـاي پـیش   مورکلمۀ مورد استفاده چیست. 
داد که آیـا یـک    اده از عبارات زبانی توصیف کند. او نشان میغرض فلسفی خود را با استف

فرض آن است، یا نقیض آن. به ایـن ترتیـب روش    نتیجۀ عبارت دیگر است، یا پیش ،عبارت
 .یاد کـرد  )Conceptual Analysis» (مفهومیتحلیل «توان با عنوان  می را مورمورد استفاده 

س کلمات و واژگان مخفی بود و بـدان معنـا   ، ساختاري بود که در پدگردی آنچه تحلیل می
). 41-42: 1382(پایـا،  ماند  کردن چیزي که در غیر این صورت مخفی می . برملابخشید می

 يتـوان ارزیـابی از هـیچ برنهـاد     راي هسـتند کـه نمـی     با وجود این بیشتر مفسران با مور هـم 
  .)12 :1399(استرول، اش فهمیده شده باشند  داشت مگر آن که اجزاي متشکله

، به صـورت غیرمسـتقیم، ادعـا کـرد     1فلسفی -رساله منطقیکتاب ، در متقدم ویتگنشتاین
که ساختار زبان، آشکارکننده ساختار جهان است. هر جمله معناداري قابل تجزیه به اجـزاي  

تـوجهی در   د. ایـن دیـدگاه تـأثیر قابـل    ن ـکن مـی  معینکه اجزاي اصلی واقعیت را  استاتمی 

                                                                                                                              
1. 1921 
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، هـر دو معتقـد بودنـد کـه وظیفـه      آیـر و  کارنپداشت.  »پوزیتیویسم منطقی«و  »حلقه وین«
فلسفه کشف حقایق متافیزیکی گریزان نیست، بلکه ارائـه تجزیـه و تحلیـل جمـلات علمـی      

 .(AUDI, 1999: 26) است
 ».هاسـت  نتیجۀ فلسفه تعدادي (گزاره فلسفی) نیست بلکه روشن ساختن گزاره«او به باور 

هـایی   ها را روشن و با قطعیت تحدیـد کنـد، اندیشـه    فلسفه باید اندیشه«گوید:  او همچنین می
  .)86: 1399(استرول،  ».بودند که در غیر این صورت کدر و مبهم می

 Natural» (فلسـفه زبـان معمـولی   «، به آنچه که متاخر تحت تأثیر ویتگنشتاین اي نیز عده

Languege ( ،عـادي تمرکـز    افـراد بـر نقـش کلمـات در زنـدگی      توجه کـرده و نامیده شد
آنهـا   هاي فلسفی دیرینـه فـرار کننـد.    از درهم ریختگی ،کردند، به این امید که از این طریق

ایـن   کننـده اسـت و  گمـراه   کـه  استطبیعی زبان ناشی از  زبانی، کردند که ابهامات فکر می
  .(AUDI, 1999: 26)اعتقاد وجود دارد که فلسفه به نوعی با علم پیوسته است

هاي مفهـومی   یعنی مقوله» فکر نکنید، نگاه کنید!«د رک میبه فیلسوفان توصیه  ویتگنشتاین
(اسـترول،   کننـد  ها در جریان زندگی چگونـه عمـل مـی    د واژهیینبد، بیخود را گسترش بخش

1399 :209(.   
 ،فهمـی اسـت و بنـابراین    کـج معتقد بود که ابهاماتی که در زبان عادي وجـود دارد موجـب   همچنین  او«

مسائل اصیل فلسفی وجود ندارند و از نظر او  وظیفۀ فیلسوف آن است که این ابهامات را برطرف سازد.
تابی زبان پدید آمده و وظیفۀ فیلسوف  شود، نوعی معماست که به دلیل کج عنوان مطرح میاین آنچه به 
 »آیـد.  بخش به شمار مـی  الیتی مداواکننده و درمانتابی و حل معماست و فلسفه به این اعتبار، فع رفع کج

   ).39: 1382(پایا، 
باید به تبیین درستی از معناي کلمات نائل شویم تـا آنهـا را بفهمـیم. یـا در جـایی دیگـر       «

 ».سـت دان منـوط مـی   ،فهم قضایاي کلی یا همان مرکب را به فهم قضایاي بسـیط یـا بنیـادین   
  .)96: 1391(رعایت جهرمی، 

هاي فلسفی ناشی از این است که مـردم از   که سرگردانی اذعان داشت متاخر اینویتگنشت
اي را کـه در حـوزه خـودش کـاملاً      کننـد و قاعـده   هاي عادي گفتـار سوءاسـتفاده مـی    شیوه

که گره از معما بـاز    شوند. براي این برند و گیج می درست است، در حوزه دیگري بکار می
یکـی از   .کننـد  از این زبان عادي بـه شـیوه غلـط اسـتفاده مـی      ها بگویید که کنید، باید به آن
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یـا مطـابق   ، زدگی هوش ما از طریق زبـان  فلسفه یعنی نبرد با افسون« ؛این است که اوسخنان 
گیـر راه   شـود، مگـس را از شیشـه مگـس     کلام دیگرش که از همه سخنانش بیشتر نقـل مـی  

   .)40: 1369(مهتا، .»گریز نشان دادن
 ».رود مـی  تعطـیلات  بـه  زبـان  کـه  آینـد  مـی  بوجود زمانی فلسفی مشکلات«: گوید می او

(Wittgenstein, 1958:§38).  
 فلسـفه  بخـش  تـرین  اساسی زبان، فلسفه که کند می ادعا )Michael Dummettمایکل دامت (

  .(Dummett, 1975: 441)»است. چیز همه زیربناي که است موضوعی از بخشی« است؛
 تعیـین  بر مقدم معنا درك. کنیم نمی درك را جهان ما زبان، درك بدون« :دامت به گفته
    ».است حقیقت
 اسـت  طبیعـی  زبـان  پنهـان  سـاختار  در کـاوش  زبـان  فلسـفه  ،دامـت  بـراي  ایـن،  بر علاوه

(Capaldi, 1993: 71).  
هاي زبان روزمـره بـراي رسـیدن بـه      ها و ناسازگاري ، عقیده داشت که باید ابهامکارناپ«

توان به بیان آورد و چـه   باید اصلاح گردد و مشخص شود که چه چیزي را مینظري روشن 
  .)146: 1386(کریچلی،  »توان. چیزي را نمی

  
  کاربرد و معنا بین ارتباط .2-2

و زبـان شناسـان    ، بین فیلسوفاناي رشته میان تحقیقاتی برنامه یک )Semantics( معناشناسی
-Natural(» طبیعـی  زبـان  شناسیمعنا«کنند. هدف  میاست که به نفع اهداف فلسفی استفاده 

Language Semantics(  اصـطلاحات   معـانی  ترکیب چگونگی ازی پردازشی، مدلساختن
که .(Harris, 2021: 72) بود آنها اجزاي معانی وعملکرد واحدهاي زبانی  عنوان به پیچیده
گوینـده  «معنا این است که هـم بگویـد    ۀکرد که هدف نظریاست، که استدلال می دامتمدیون 
 دامـت . (Dummett, 1975: 128)»شـود. مـی داند، و هم اینکه دانـش او چگونـه آشـکار    چه می

استدلال کرد از آنجایی که دانش مـا از زبـان ضـمنی اسـت، درك اینکـه گوینـده چگونـه        
  .(Ibid, 135) دهد، درك نحوه استفاده از زبان است دانش خود را از طریق زبان نشان می

ما براي برداشت درست از یـک عبـارت، نیازمنـد تبیـین     عقیده داشت  ویتگنشتاین متاخر
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. اگـر ایـن   تشـخیص دهـیم  نادرسـت  را از  هـاي درسـت   عبـارت معناي آن هستیم، تا بتـوانیم  
اند، والا نادرسـت   شده به کار روند، به درستی به کار رفته هاي پذیرفته ها بر طبق تبیین عبارت

، معیاري است براي تشخیص کاربرد درست عبارت. رابطۀ درونی بین تبیین معناباشند.  می
ح اي، مربوط به کاربرد یک عبارت و بسط آن، در اثر عمل کاربرد قاعده یا اصـلا  هر قاعده

شود؛ (یعنـی فهـم، سـوء فهـم و عـدم فهـم) کـه نشـان          موارد کاربرد نادرست آن، تثبیت می
در « )21-22 :1391(رعایـت جهرمـی،    دهند کدام کاربردها درسـت و کـدام نادرسـتند.    می

واقع، هر امري تا آنجا براي ما معنادار بوده یا مفهوم است که در دل یک بازي و قواعـد آن  
  .)98-99(همان،  ».به کار گرفته شود

معنـاي واژه معمـولاً بـه طـرزي بسـیار      «کنـد:   ) اظهار مـی Ernest Gellner( گلنرارنست 
ها و کاملاً عاقلانه اسـت کـه کسـی     پیچیده مرتبط است با نظامی از مفاهیم یا الفاظ یا اندیشه

. چنین به کار ببریمها  مطابق استعمال آن در نمونه بگوید خطاست که واژه را، بر خلاف نام،
اي عاقلانه خواهد بود ولو معنایی جدید بـراي واژه وضـع نکـرده باشـیم و هنـوز آن را       گفته
  .)46، 1369(مهتا،  »معناي گذشته به کار ببریم. به

بـیش از آنکـه    نـا اختیـار کـرد و   رهیافتی متفاوت به مساله مع، )Paul Grice( پل گرایس
را   مند بود که چه چیز بیـان  دلمشغول ساختار صوري و عبارات زبانی باشد به این نکته علاقه

   »نـوع خاصـی از نیـات ارتبـاطی    «کند. او کوشید تـا معـانی زبـانی را برحسـب      واجد معنا می
)A Special Sort of Communication Intention (یل کند و بر این اساس مدعی شد تحل

معناي زبانی هر اظهار کم و بیش معادل است با محتـواي نیـت. بـه ایـن اعتبـار برخـی از        که
حـالات   پـس شـوند.   گرفتـه مـی   در نظـر  منزله حالات مبنایی  حالات ذهن براي فهم زبان به

  .)131-132: 1382 (پایا،موجود باشند باید ذهنی پیش از زبان 
زبان وابسته است پس معـانی و مفـاهیم،    بر این باور است که تفکر به نیز )Herder( هردر

دانـد کـه در    هاي درونی را در زمره عواملی می حالت او .نیستندبه هیچ روي مستقل از زبان 
 :1391(رعایـت جهرمـی،    اسـت دسترسی به آنها سـخت  یخ سهم دارد، اما شکل دهی به تار

182-181(.  
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  یهاي اجتماع و ساحت کنش زبان معرفت )2-3
پـس در   است مرتبط عمل باو  دگیر میشکل  جامعه توسط معنا و زبانشاکله اینکه  با توجه

شوند. از نظر  بروز داده می هستند تکامل حال در فرهنگی که اجتماعی، تاریخی، هنجارهاي
  است: زیر ملاحظات شامل ،زبان صحیح درك متأخر ویتگنشتاین

 درك به صورت عملـی  باید خود حالت ترین اساسی در س، پاست انسان رفتار تابع زبان
 بـراي . شـود  محسـوب مـی   انسـان  اجتمـاعی  رفتـار  از شکلی عنوان به نظري و زبان نه شود و
رویـدادهایی   انسـان  رفتارهاي .»دهیم می انجام ما« آنچه از روشنی است توضیح زبان، درك
 .دارنـد  تکیـه  سربسـته  توافقـاتی  بـر  که هستند نمادین رویدادهاي بکه خالص نیستند، طبیعی
 آن در دخیــل هــاي واســطه درك چگــونگی از مســتقل رویــدادهایی، چنــین معنــاي یعنــی

 و کنـد  مـی  مقایسه بازي یک با را زبان متاخر ویتگنشتاین. یا درك خود رویداد است رویدادها
 دقیقتـر،  به طور یا دهند می تغییر را بازي بازي، در کنندگان شرکت که کند می یادآوري ما به
 بـازي  یـک  کـه  آنجایی از. شوند می بازي تکامل باعث قوانین، از جدیدي تفاسیر افزودن با
 نظـر  از را آن تـوان  مـی  حـال،  ایـن  بـا  کـرد،  تحلیـل  قطعـی  طور به را آن توان نمی است، باز

 کننـدگانی  شرکت آگاهانه هاي تلاش طریق از اوقات و گاهی داد قرار مطالعه مورد تاریخی
 خـود  تکامـل  بـه  تواند می هستند، جدید شرایط در تاریخی موروثی قوانین اعمال پی در که

  . (Capaldi, 1993: 66-67) دهد ادامه
(رعایـت جهرمـی،    »جسـت.  هاي اجتمـاعی   در زندگی عملی و ساحت کنشرا باید  مبانی معرفت این«

 دارنـد و در اي بـازي هسـتند کـه قواعـد خـاص خودشـان را        ها، گونه این آموزهاز نظر او « )150: 1391
 .»بخشـند  نهایت همین اشکال زندگی و قواعد خاص هستند که شاکله و هویت افراد جامعه را سامان می

  . )132(همان، 
 کارکردگرایانه یهنظر بنديفرمول« )Wilfrid Sellars(سلرز ویلفرد هايرویکرد یکی از

 Formolation of a Functionalist Theory of( بـود  »ذهنـی  و زبـانی  محتـواي  هر دو از

Both Lingustic and Mental Content( .بـر  یاولـویت  هـیچ  ذهنی حالات ،او دیدگاه از 

 در کـه  کلـی  يهـا عملکرد نقـش  برحسـب  بایـد  دو هـر  محتـواي  و ندارند گفتاري اعمال

 بـودن  اجتمـاعی  بـر  سـلرز . شود تبیین کنندمی ایفا عامل یک اعمال و هااستنباط ادراکات،

  :  گفت و کرد تأکید زبان
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 تداوم خود کل یک عنوان به زبانی جامعه است، کرده تأکید ویتگنشتاین که همانطور«

 درك تـوان  مـی  را مفهـومی  فعالیـت  آن نظـر  از کـه  اسـت  واحـدي  حداقل که است یافته

 طـورکلی  بـه  و زبـان  از اسـتفاده  منجـر بـه   این سلرز، براي. «  (Sellars, 1954: 512).»کرد
 norm-conforming)( »مطـابق بـا عـرف    رفتـار « از شـکلی  .شـود  مـی  روي آوردن به زبان

behavior است. اجتماعی قوانین مطابق آن حرکات که فعالیتی« (Ibid, 204).  
  
  )هاي صدق نظریه( کاربرد و حقیقت بین ارتباط .2-4

قضـیه، تصـویري از امـر واقـع      , ملاك معناداري، تطابق است. بدین معنـا کـه  متقدم ویتگنشتاینبه باور «
است. میان این دو یعنی امر واقع و تصویر یا به تعبیر دیگر، تصویر و آنچه که به تصـور درآمـده, نقـاط    

نقصـان ایـن عناصـر     یـا چیزي جز فقـدان   ،معنایی قضیه ساز این تطابق هستند. بی مشترکی است که زمینه
اط صدق و کـذب قضـایا هسـتند؛ چراکـه گـزاره      مشترك نخواهد بود. فعلیت و تحقق و عدم آن نیز من

ندیشـه و زبـان داراي مرزهـا و    اصادق در جهان, تحقق عینی یافته و قضیه کـاذب، فعلیتـی نـدارد؛ پـس     
باشند که همانا زبان و جهان است؛ لذا اندیشه یا به تعبیري قضـیه، در حکـم تصـویرگر و     قلمروهایی می
  .)55-56: 1391(رعایت جهرمی،  .»صورت فاقد معنانمایی است و در غیر این  داراي شأن واقع

  :  مورد پرسش از حقیقت گفت در فلسفی پژوهشهايدر کتاب  متاخر ویتگنشتاین
رود. وقتی درسـت   دانم. اما ببینید لفظ حقیقت در زبان مردم به چه وجوهی بکار می نمی«

شـود، خواهیـد فهمیـد کـه      به چه مفهـوم اسـتعمال مـی    حقیقتمتوجه شدید که در تداول، 
تـرین ایـام نگهبـان گنجینـه      وقتی فیلسوفان که از قدیمی« .)4 :1369(مهتا،  »حقیقت چیست.
اننـد  د هاي لفظی سرگرم شوند، مردم نمی اند، میدان را ترك گویند و به بحث فرزانگی بوده

  .(همان).» شود ان هموار میباز به کجا روي بیاورند و راه براي شیادان و شعبده
 بـا  کـه  اسـت  موضـوعاتی از  نیـز  )Propositional Content( »ايگزاره محتواي« بحث

نـد، بـه ایـن    کرد اتخـاذ  هـا گزاره براي ییهافیلسوفان نقش بیشتر شروع شد و راسل و فرگه
 است و حـاوي  انسانی هايفعالیت از مستقل که دارند انتزاعی تیموجودی هاآن صورت که

  .  هستند  گزاره هايرویکرد سایر و باورهاو  خبري جملات
 ازتـوان   مـی  را آنهـا و  هسـتند  کـذب  و صـدق  اصـلی  حـاملان  و دارنـد  صـدق  شـرایط 

  .(Harris, 2021: 81) کرد منتقل شنوندگان به گویندگان
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 همه حقیقت  علم، که اعتقاد روشنفکریست و این صداي و بیستم قرن زادة تحلیلی فلسفه
 را انسانی مشکلات همه که دهد محتوا رواج می این اساس بر را عملی اي برنامه و است چیز
  . (Capaldi, 1993: 45) کرد توان حل می اجتماعی، علمی فناوري طریق از

   :گوید ) میKarl Popper( پوپرکارل 
م تجربـی  وبـا عل ـ  تواند گاه نمی گاه نباید و در واقع هیچ فهمم، این رشته هیچ آنگونه که من فلسفه را می«

هـاي فیلسـوفانۀ یونانیـان     زنـی  نتیجـه و محصـول گمانـه    ،قطع رابطه کند. از نظر تاریخی همه علوم غربـی 
دربارة کیهان و نظم کیهانی بوده است، مشخص ساختن جایگاه ما در عالم و مسألۀ معرفت ما نسـبت بـه   

اسـت کـه همچنـان مشخصـۀ اصـلی      هاي علـوم   ها و روش جهان بوده و بررسی و کاوش نقادانه در یافته
   .)236: 1382(پایا،  .»اند که علوم از فلسفه جدا شده آید، حتی پس از آن کاوش فلسفی به شمار می

هـاي طبیعـی و پـی بـردن بـه       به دنبال توضیح چگونگی تغییـرات و تحـولات پدیـده    آنها
 ،هـاي طبیعـی   هپدیـد  یو معلـول  یعل ـ طـۀ بـه راب  چندانی توجه ااکثر اند و عملکرد جهان بوده

، دسـتاوردهاي  علمـی کشـف قـوانین   امـا   .کردنـد  نمـی  صرف نظر از درستی و یـا نادرسـتی  
 دقیـق  رابطـۀ  یـافتن  و راستین معلول و علت به توجه که اساس این بر ؛بزرگی به همراه آورد

 شـود و  یافتـه  صـحیح  پاسـخ  و بیانجامـد  علـم  تولیـد  و کشـف  بـه  توانسـت  اي مسـئله  هر در
   .باشد نیازهاي بشر دةکنن ها و برطرف رنجش بخ پایان
 از کار این که برشماریم، را زیادي دلایل ناگزیریم تا را بیابیم، معلول و طۀ علتهر زمان که نتوانیم راب«

 و گویی کلی جه؛نتی که چرا نماید؛ می بدل حل غیرقابل اي معادله به را نظر مورد معادلۀ ریاضی، علم نظر
  .)10-13: 1397، (دژاکام ».برند نمی جایی به راه که است تفسیرهایی

هـا   هـاي حـاوي وصـف    در تحلیل گـزاره  ،اصل معرفت شناختی بنیادیناعتقاد داشت  راسل
اي که بتوانیم بفهمیم بایـد کـاملاً مرکـب از اجزایـی باشـد کـه بـا آنهـا          هر گزاره که این است
 گزاره دامنه واقع در عبارات کردن بیان که کندمی استدلالاو  )82: 1399(استرول،  آشناییم.

 جـاي  اسـتدلالی  هـاي  موقعیـت  در رسـد  مـی  نظر به که را پنهانی متغیرهاي و گیرد برمی در را

مـی  فـرض  را منطقـی  فرم دستوري ساختار از اي لایه راسل بنابراین، .دساز می محدود گرفته،
 شـود  آشـکار  تحلیل و تجزیه طریق از باید و است جملات سطحی ساختار زیربناي که گیرد

 اسـتدلال  اسـل رHarris, 2021: 74-75).  ( .»شویم آن ساختار محتواي گیري شکل متوجه تا

 خـاص،  هـاي نام اکثر جمله از ،دستور زبان ساختار بدون ظاهراً عبارات از بسیاري که کندمی
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  (Russell, 1911: 114). »گیرند. قرار تحلیل و تجزیه مورد معلوم هايتوصیف عنوان به باید
ر نظریـه دانـش تجربـی او    نقشـی محـوري د   راسـل هاي خاص هاي توصیفات و نامنظریه

فراتر از آنچـه   ،توانیم به دنیاي بیرونیچگونه میدر پی این بود تا نشان دهد، که بازي کرد، 
ایی محتویات افکار ما همه چیزه ـ( راسلطبق نظر . شود، دانش داشته باشیمدر حس داده می

هـا   مانند رنـگ  ،هاي محسوس هاي حسی، کیفیت داده ؛هستند که مستقیماً با آنها آشنا هستیم
کنـیم و صـحبت    موجودات دیگري کـه دربـاره آنهـا فکـر مـی     ). و اشکال، و شاید خودمان

اي را وقتـی جملـه  یعنـی   .خارج از چیزهاي آشناي مـا هسـتند   »منطقی ساختارهاي« کنیم می
یابیم که حاوي عبارتی است که مدعی اشاره به چیزي است کـه در ادراك ارائـه نشـده،     می

این رویه معمولاً  .براي تجزیه و تحلیل آن استفاده کنیم راسلباید از نظریه توصیفات قطعی 
محتـواي   رابطه بـا باید چندین بار تکرار شود و بیشتر جملات را به جملات بسیار پیچیده در 

و  ها نقش بزرگی در فلسـفه زبـان داشـته   ها و توصیفبه طور کلی، نام .کند میحسی تبدیل 
  د.داشتنها تاکید بر این بحث همیشه راسلو  فرگه
  (Logical Consequence) »منطقـی  نتیجه« و )Theories of Truth» (صدق هاينظریه«

نظریه صـدق دسـتور   این  اند. هر دو تأثیر پایداري داشته  (Alfred Tarski)  تارسکی آلفرد
رسـمی بـا قـدرت بیـان      وضوعیشرایط صدق به جملات در یک زبان م تطبیقالعملی براي 

بـا قـدرت بیـان    و با استفاده از یک نظریه بدیهی بیان شده در یک فرازبـان رسـمی    ،محدود
هـاي   ویـژه، نظریـه  هاي معنایی زبان طبیعی دیویدسون به این رویه در اکثر نظریه .بیشتر است

که معانی را به عبارات ابتـدایی در   ،شوند قابل مشاهده استبا بدیهیات شروع می که معنایی
کـه شـرایط صـدق را بـه      کننـد  مـی قضایایی را ایجـاد   داده واختصاص  وضوعییک زبان م
ارائـه   نصـورت نمـادی  شـده بـه  و در یک فرازبـان غنـی   دادهاختصاص  وضوعیجملا زبان م

  ).Harris, 2021: 75-76( شوند می
لیک « ش)Moritz Schlick (       در مقدمه مشـهورش در نخسـتین شـمارة نشـریۀ شـناخت بـا

سـازد، و   نوشت: فلسفه جملات را روشن و واضـح مـی  » نقطه تحول اساسی در فلسفه«عنوان 
دهد. ما در علم با صدق و حقیقت جمـلات سـروکار    علم آنها را مورد تأیید تجربی قرار می

  .)25: 1382 (پایا، .»این نکته که آنها واقعا به چه معنا هستندداریم، اما در اولی با 
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وان تلاش بـراي روشـن   گوید: من به فلسفه به عن می من فلسفه از دیددر مقاله  کارل پوپر
هـا صـرفاً در خـدمت زبـان توصـیفی و       کنم. مفاهیم یـا واژه   نظر نمی ها واژه یا مفاهیمکردن 

افتن بـه  باید جستجو بـراي دسـت ی ـ   تحلیل معنا به جاياستدلالی آدمی قرار دارند. هدف ما 
واجــد  .گــاه نباشــندآخودمــردان و زنــان فیلســوف هســتند. حتــی اگــر  همــۀ .باشــدحقــایق 

ا ی ـاز مجراي محیط فکـري   ،که آنان صحتشان را بدون استدلال شداوریهاي فلسفی هستندپی
از روي تعصـب   ب آنهـا اغل ـ و انـد  دکی آگاهانه اختیـار شـده  اند که تنها ان سنت جلب کرده

همــین باورهــاي متعصــبانه اهمیــت زیــادي بــراي  دون بررســی نقادانــه.بــ ،انــد دهپذیرفتــه شــ
، دفـاعی از وجـود فلسـفۀ    هبررسی نقادان ـ به نیاز همین. استهاي عملی مردمان داشته  فعالیت
هـا محسـوب    ها نقطـۀ شـروع نـاامن همـه علـوم و فلسـفه       نظریه  این .آید اي به شمار می حرفه
 »هنشـد   عقـل عرفـی نقـادي   «غالبـاً خطرنـاك    هـاي  باید از دیدگاه ها می شوند. همه فلسفه می

)Uncritical Commonsense (شـنگري بایـد دسـتیابی بـه رو    دف فلسـفه مـی  د. هنآغاز شو 
ر مهلک کمتري بر زندگی و تأثی تر است؛ باشد: دستیابی به دیدگاهی که به حقیقت نزدیک

  .)225-228(همان،  مردم دارد
برخـی از تمایزهـاي جـاي گرفتـه در زبـان معمـولی        دارداعتقاد ، )John Austin( آستن«

 :1399(اسـترول،  .» ممکن است از خرافه یا نادانی ناشی شـوند و از ایـن حیـث نارسـا باشـند     
265-264(.   

اي در مورد نقطه مشترك خـود بـا    ، فیلسوف زبان قاره)Paul Ricoeur( پل ریکورحتی 
  گوید:  فیلسوفان تحلیلی می

هـا بیشـترین اهمیـت را     این نکته بسیار مهمی است که ما حقوق زبان متعارف را، آنجا که ارتباط تجربه«
د کـه  گیـر  دارد، حفظ کنیم. اما انتقاد من از فلسفه زبان روزمره این است که این حقیقت را در نظر نمـی 

هاست. از این رو، ما نیازمند ساحت سوم زبان هسـتیم، سـاحتی    داوري و تعصب زبان، خود جایگاه پیش
» گیري نداشته باشد. نقادانه و آفریننده، که به سوي پژوهش علمی و نیز ارتباط متعارف و هرروزه جهت

  .)108: 1378(ریکور، 
ا ی ـناپـذیر اسـت، ناگفتـه     صلی و آنچـه ترجمـه  پذیر است. متن ا زبان بخشی از معرفت ماست که ترجمه«

رسد. ظـاهراً مـا در تعقـل و تمطـق      به ما به ارث می ،ماند. ساخت و صورت زبان مانند منطق گفته می نیم
اندیشی و همگانی اندیشی مـا را از اندیشـه    اندیشی و مقوله هاي مفهوم ها و انگاره آزادیم، ولی باطناً قالب
هـاي   در بعضـی از بخـش   متقـدم  ویتگنشـتاین چنان کـه   ،دارد. زبان شی بازمیاندی اصیل فردي، از یگانی
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هـاي   ها و واقعیت معروفش گفت و سپس از آن بازآمد، تصویر یا تصاویر موقعیت رساله منطقی، فلسفی
 دیگـر  جـاي  سرچشـمه  امـا جهان نیست. زبان تصویرگر نیست، خود تصویر است. زبان جویبـار اسـت،   

 اسـت،  نـابخود  و بخـود  که تاریک، و روشن خاموشناي آن رویم، می سرچشمه سراغ به که وقتی. است
. داریـم  مـی  سـرگرم  الفاظ با را خود همواره ما و گریزد می ما از خود و بخشد می ما به را الفاظ از قشري
زبـان   گریزد. ماند و آن پریزاد می ، نامیسر است: پوستین در دست میلفظ از پیش معناهاي شکار همواره

همانا همه معانی نیست. همه معانی همانا همه مفاهیم نیست. همه معـانی، همانـا از حـد زبـان مفهـومی و      
.» )حـافظ ( راز این پـرده نهـان اسـت و نهـان خواهـد مانـد       مفاهیم زبانی فراتر است و فراتر خواهد ماند:

  .)69-70: 1398 ،(خرمشاهی
 

 ف مواد مخدرحلیلی و معضل سوء مصربررسی نقطه تلاقی فلسفه ت. 3
 مـواد مخـدر   کنندة صرفمی که محقق ؟است یا مسمومیت مزمن جایگزینی مزمنآیا اعتیاد 

و به این نتیجه رسید که به علـت  نمود نافرجام هاي  بارها زیر نظر پزشکان اقدام به ترك ،بود
پـذیر   تـرك اعتیـاد در مـدت کوتـاه امکـان      تخریبی مواد افیونی بـر سـاختار جسـم،    اتتأثیر
 مجـدداً  جسـم بایـد   افیـونیِ  شـبه  مـواد  تولیدکننـدة هـاي   با فرض اینکه سیستم وي .باشد نمی
در طـی  نمـود و  بـه صـورت تـدریجی     خود مصرفی مواد کاهش به اقدام گردند، اندازي راه

 .د تا به آرامی، جسم فرصت بازسازي خود را داشـته باشـد  یبه صفر رسانآن را ماه  11مدت 
تغییـر دیـدگاه و   بـا   او. )15-16 :1397(دژاکـام،   فقیت به پایان رسیدبا این روش؛ کار با مو

بـه   »مسـمومیت مـزمن  «نـه   ،باشـد  مـی  »جایگزینی مـزمن «اعتیاد  از اعتیاد که؛ ارائه تعریفی نو
بـه  را بـه  و افـراد زیـادي   راه یافت هاي جدیدي در زمینه درمان مصرف مواد مخدر  رهیافت

  .)86، (همان رسانید درمان قطعی
هاي فلسفه تحلیلی  در این بخش بر مبناي مطالبی که پیش از این به آن اشاره شد، ظرفیت

 و ارتباط آن با محور نوشتار، یعنی سوء مصرف مواد مخدر، بررسی خواهد شد. اما ابتدا سه
  :  کنیم شد، بررسی می قائل که باید بین آنها تفکیک گزینشی از فهم در زبان را، شیوه
  Explication(.« (Capaldi, 1993:  54) تبیین ( و )،Explorationکاوش ( )،Eliminationحذف («

 هـاي  ایـده  آشـکار  طـور  بـه  کنـیم،  مـی  پژوهش حذفی دیدگاه از ما که هنگامی :حذف
 حـذف  نـوعی ) Reductionism( »گرایی تقلیل«. شوند می قدیمی هاي ایده جایگزین جدید،
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تـوان   به عنوان مثال مـی . است تکنولوژیک تفکر و تجربی موعل مشخصه بیشتر حذف. است
اشـاره   کوپرنیـک  خورشـید مرکـزي   بـا  آن جایگزینی و بطلمیوس زمین مرکزي دیدگاه به

خـاص   یکه اگر قبلا در چـارچوب  . بدین صورتاست فناورانه تفکر از شکلی حذف، .شود
 نظریـه  از بهتـر  جدیـد  نظریه شود، قضاوت که رسد منطقی می نظر به ،یمبه توافق رسیده باش

 چگونـه  کـه  بینـیم  مـی  را این خوشـبینی  وین، حلقهو  پوزیتیویسم ،اولیه راسل. در است قبلی
 کاملاً بینی جهان یک به گذار دوره ناظر فلسفه، چگونه شده و خرافات حذف به موفق علم

 کـه  باشـد  داشـته  وجـود  مسـتقلی  معیـار  بایـد  کـه  است این حذف مشکل. است علمی شده
 تصمیم اینکه براي بنابراین، .آمیز باشد تموفق که دهیم انجام را حذفی آن اساس بر بتوانیم

 بـه  یمتوان می است، کرده حذف را دیگري نظریۀ موفقیت با نظریه یک زمانی چه بگیریم

هـاي فلسـفه    ا با شرحی که نسبت به مواد مخدر و ظرفیت. لذ(Ibid, 55)نیمک نگاه علم خود
رسد که تعاریف و اصطلاحات غلطی که تـاکنون   منطقی میتحلیلی صورت گرفت، به نظر 

ساختار پنهان زبان و ابهامات ناشـی   مورد استفاده قرار گرفته است حذف گردد و با توجه به
 بـین  ارتبـاط و  هـاي اجتمـاعی   کـاربرد و سـاحت کـنش    و معنـا  بین ارتباط و از زبان طبیعی

  ن گردد.تعاریف واقعی و راهگشا جایگزین آ، کاربرد و حقیقت
 شـروع  امـور  کـردن  کار چگونگی از خود معمولی درك با ما اکتشاف، در :اکتشاف

 باشـد  کارهـا  ایـن  پشـت  در است ممکن آنچه مورد در گمان و حدس به سپس و کنیم می

نسـبت   جدید درك. داد خواهیم تغییر را خود عادي درك زمان، گذشت با. دهیم می ادامه
 زیربنـایی  سـاختارهاي  بـه  مگـر  د،شـو  نمـی  یتفصـیل  یـا  یابـد  نمـی  تکامـل  قدیمی درك به

مصـرف مـواد    فـراوان در درمـان سـوء    هـاي  شکسـت  (Ibid, 56). دشو  توسلمآن  جایگزین
هی است که تاکنون در شناخت و مواجهه با این هاي اشتبا خدر نشان دهنده حدس و گمانم

تـا سـاختار   لذا نیازمند تغییر درك عمیـق نسـبت بـه ایـن امـور هسـتیم        حوزه رخ داده است.
  .جدیدي در این حوزه بنا کنیم

 روشـن  شود می تلقی بدیهی معمول طور به که را آنچه کنیم می سعی تبیین، در :تبیین

 کـه  قبلـی  رویه از هنجارها  مجموعه استخراج امید به، ها شیوه از معمولی درك یعنی کنیم،

 بلکـه  کنـیم،  نمی جایگزین را خود معمولی درك ما. شوند استفاده تاملی طور به توانند می
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  . (Ibid, 54-56) شناسیم می بهتر و ترجدید روشی به را آن
  
تجزیه ساختار پنهان زبان و رفع ابهامات ؛ مخدرسوء مصرف موادمعضل  .3-1

  ناشی از زبان طبیعی
 در طبیعـی کـه  زبـان  ناشـی از  هـاي   ابهـام به دلیل  ،سوء مصرف مواد مخدردر حوزه امروزه 

کـه   یمین ـبببایـد   ،ده اسـت ش ـ بـه آن اشـاره   فلسفه زبـان معمـولی   در بحث متاخر ویتگنشتاین
 تـابی  کجکه به دلیل  ییمعما کنند. چگونه عمل میما در جریان زندگی  ي این حوزهها واژه

نظرات مبهم و شاهد زیرا ما امروز  .ل معماستو ح تابی کجرفع  حل، راهزبان پدید آمده و 
 زدایـی  سـم هاي  هاي غلطی هستیم که در تمامی اقشار جامعه، از پزشکان و کلینیک روش

)URD  وUROD (درمـانی، مدیتیشـن    ، انـرژي ته، تـا شـلاق درمـانی، کتـک درمـانی     گرف  ،
ن ئل باعـث صـدمات جبـرا   اایـن مس ـ  .باشـند  مـی همه در حال انجـام  که عطاري،  و  هیپنوتیزم

   .اند دهدابیماران نیز در طی این درمانها جان  یحتی بعض وشده  بیمارانناپذیري به 
 مـورد  درمـانی  هاي روش تمام معضل مهمترین اعتیاد، ژنتیکی و روانی مبانی از ناآگاهی«
  (Dezhakam et al, 2023: 3).  ».است اعتیاد براي FDA1 تایید

ــابراین ــرو ،بن ــو  ویتگنشــتاین اظهــارات پی ــدریش وای ــروندر جهــت  ،منزفری رفــت از  ب
نیـاز  و تحلیـل  مـا بـه تفسـیر     ي این حـوزه وجـود دارد،  ها اعمال و فعالیتهایی که در تردید
 تجزیـه مفاهیم بسیط سوء مصرف مواد مخدر، و اجزا این مقوله اول باید تحلیل براي . یمدار

و قـادر بـه    هدش ـنائـل   دینبه تبیین درستی از معناي کلمـات بنیـا   تاو به درستی مفهوم گردد 
  آن شویم.   تر قضایاي کلی درك

اجـزاء  ، بایـد درك کنـیم   مفـاهیم  براي تحلیل معنـاي  جی.ئی.مور پیشنهادي طبق فرمول
مـواد   آنچـه بـه همـراه معنـاي    ؟ چـه هسـتند   آن  معنايو  مخدر مفاهیم مرتبط بهدهنده  تشکیل
مفهـوم بـه    ایـن چگونـه   و آیـد چیسـت   در ذهن شخص به وجـود مـی   سوء مصرف و مخدر

درمان با آنچـه در  نتیجۀ  ، آیامورفرضهاي فلسفی  برمبناي پیش؟ شود مفاهیم دیگر مرتبط می
روش مـورد   ! بـا فرض آن است، یـا نقـیض آن   پیش، حوزه مواد مخدر و اعتیاد فهم گردیده

                                                                                                                              
  ایالات متحده آمریکاسازمان غذا و دارو  .1
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ات که در پس کلم استساختاري نتیجه د، گرد تحلیل می از درمان اعتیاد استفاده مور آنچه
کـه در غیـر ایـن     اسـت  برملا کردن چیزياین  .بخشد و بدان معنا می استو واژگان مخفی 
  . ماند صورت مخفی می

 معنـا  درك و است چیز همه زیربناي زبان، فلسفه ،کند می ادعا که مایکل دامت طبق نظر
مرسـوم در پدیـده سـوء     طبیعـی  زبان پنهان ساختارتوانیم از  ، میاست حقیقت تعیین بر مقدم

هـاي زبـان    هـا و ناسـازگاري   ابهـام همچنین ضـرورت دارد،   مصرف مواد مخدر عبور کنیم؟
چـه   کنـیم و مشـخص   کـرده براي رسیدن به نظري روشـن اصـلاح   در این حوزه را روزمره 

هـاي   شـیوه از اسـتفاده  زیـرا تـاکنون    !توان یان آورد و چه چیزي را نمیتوان به ب چیزي را می
 ومنطقـی  زبـانی/  و برملا کردن هیأت داشته ن  سرگردانیاي جز  نتیجه ،)مسومر(عادي گفتار 

  .، مطرح نبوده استسوء مصرف مواد مخدرمفهومی در پدیده واقعی ساختار 
  
  کاربرد و معنا بین ارتباط؛ معضل سوء مصرف مواد مخدر .3-2

چگونـه   مخاطـب ، درك اینکـه  ز زبـان دانـش مـا ا  بودن ضمنی  پیرامون دامتاستدلال طبق 
دهـد، درك   از طریق زبان نشان مـی را از مواد مخدر و سوء مصرف، خود و استدلال دانش 

طـور  هب ـ آن، مواد مخدر و سوء مصرفعمومیت معناي  همچنین نحوه استفاده از زبان است.
 .خـورده اسـت  گـره   در ایـن حـوزه  هاي قابل مشاهده کاربرد زبانی ویژگیبا  انکار ناپذیري

گیـرد،   اي کـه گوینـده آن را بـه کـار مـی      آن به طور کامل بـا شـیوه   فهمنتیجه این است که 
هـاي   منـتج بـه راه  هاي بـه کـار گرفتـه شـده      . از آنجایی که کاربردها و شیوهشودآشکار می

نشـده   دركگردد که مفاهیم و تعابیر این حـوزه بـه درسـتی     نتیجه شده است، آشکار می بی
بـه مسـأله    تـوان بـه وضـوح    ، مـی اعتیـاد درمـان نـدارد   که  مسألهتبیین این بر  است، لذا

 هـاي کاربرد اصـلاح بـا  در نتیجـه  ، رسـید و  دهبـه آن اشـاره کـر    ویتگنشـتاین فهمی کـه   سوء
روابـط درونـی آن قواعـد و     بـه مفاهیم مربوط به مـواد مخـدر و سـوء مصـرف آن      نادرست

و بـیش   به این نکته که معناي زبانی هر اظهـار کـم   گرایس يمند علاقهساختار دست یافت. 
، دلیل دیگري است بر عدم تطابق معناي زبـانی و محتـواي نیـت    معادل است با محتواي نیت

    در مقوله اعتیاد.
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بـه هـیچ روي مسـتقل از زبـان      ست و معـانی اي زبانمند امر تفکراعتقاد داشت نیز،  هردر
هـاي   حالت تمرکز بر او .شود است که معنا را سبب می فاهیمها یا م نیستند و این کاربرد واژه

و تأمل در حالتهاي  ه در شکل دهی به تاریخ سهم داردداند ک درونی را در زمره عواملی می
گردد، لـذا تأمـل در    میول درك بالاتر از خود، منتهی درونی به افزایش خودشناسی و حص

ضـرورت دارد در چـارچوب   مسأله سوء مصرف مواد مخـدر در زمـره مـواردي اسـت کـه      
هـاي زبـانی    ها فهم شـده و در چـارچوب   ها و خرده فرهنگ عرف و قواعد حاکم بر فرهنگ

هاي خاص مورد ملاحظه واقع شود. بدین معنـا کـه در چـاچوب پلوریسـم      مرتبط با فرهنگ
فرهنگی هدر، مقوله سوء مصـرف مـواد مخـدر، امکـان بـاز تعریـف دارد، تـا در نسـبت بـا          

  .ن فرهنگی، رهیافت بدیع و موثري داشته باشدمناسبات میا
  

  هاي اجتماعی و ساحت کنش زبان معرفتمخدر؛ . معضل سوءمصرف مواد3- 3
دهد  ما را نسبت به اعتیاد نشان میمبانی معرفت مطرح نزد اندیشمندان حوزه تحلیلی،  مسائل

هـاي   ساحت کنشدر زندگی عملی و را باید  مبانی معرفت این« متاخر ویتگنشتاینو به قول 
   .)150 :1391(رعایت جهرمی،  »اجتماعی جست.

 عمـل  و بـا  دگیـر  میشکل  جامعه توسط مواد مخدر و سوءمصرف یو معنای یزبانشاکله 
پیـدا   تکامـل  کـه اسـت  فرهنگـی   اجتمـاعی،  تـاریخی،  هنجارهـاي مـتن  پس در  مرتبط است

و متخصص از واژگان مواد مخدر نیـاز  جامعه پزشکی درك هستیم که  شاهدچون ند. ک می
گویی مبهمی بـه اعتیـاد اشـاره دارد. البتـه آن را بـه       به بازنگري دارد و جهان پزشکی با کلی

 ،(دژاکام آن را مشخص کندعنوان نوعی بیماري پذیرفته است اما هرگز نتوانسته که ماهیت 
اعتیـاد  انـد کـه    اعـلام کـرده   اعتیـاد دنیـا  درمـان  ترین مراکز  تا بدانجا که مدرن .)183: 1397

کننـد و   باشد استفاده مـی  می »مسمومیت مزمن«مانند اعتیاد تعاریف غلطی از  یا درمان ندارد
و کـلا راه را بـه خطـا     رونـد  مـی  سـم زدایـی  به دنبال  اًآید، غالب به میان می »سم«وقتی عنوان 

   .)74(همان،   در حالی که مواد مخدر سم نیست و سم بودن امري نسبی است روند می
ــد تکیــه سربســته توافقــاتی بــر هســتند کــه نمــادین رویــدادهاي ،انســان رفتارهــاي . دارن
 تغییـر  را بـازي  ،آن در کنندگان شرکت که کند می مقایسه بازي با را زبان متاخر ویتگنشتاین
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شـوند.   مـی  بازي تکامل باعث قوانین، از جدیدي تفاسیر افزودن با دقیقتر، به طور یا دهند می
 شـرایط  در تـاریخی  موروثی قوانین اعمال پی در که کنندگانی شرکت به عنوان توان می لذا

کنیم  می  تلاش آگاهانه و دهیم قرار مطالعه موردحاضر خود را  تاریخی عصر ،هستند جدید
زندگی عملـی و سـاحت   وارد را باید  مبانی معرفت ایندهد. لذا  ادامه خود تکامل بهتا فهم 
شـاکله و هویـت   ، هـا  این آمـوزه  اواز نظر  ویتگنشتاینزیرا به قول  .نمودهاي اجتماعی  کنش

  .بخشند افراد جامعه را سامان می
 حـالات اگـر   ،زبـان  بـودن  اجتمـاعی  دیـدگاه  بسط درو  سلرز دیدگاه در مقام استخدام

 عملکـرد مـا   بـر ی اولـویت  هـیچ و گفتار ما نسبت به مواد مخدر و سوء مصرف، داراي  ذهنی

  نیست، پس این تناقض نشان دهنده حالات ذهنی غلط و عملکرد اجتماعی اشتباه است.
  
هاي  (نظریه کاربرد و حقیقت بین ارتباطمخدر و سوءمصرف موادمعضل  .4- 3

  صدق)
بـه  شـناخت انسـان و کمـک     ،ظیفـه فلسـفه  م واه ـامروزه ، متاخرویتگنشتاین مطابق رهیافت 

و  را شناسایی کنـیم حقیقت اعتیاد باید  از بحران اعتیاد،براي نجات انسان ت. لذا ساو زیست
ایـن نکتـه بایـد در نظـر     دهیم. مورد مطالعه قرار زبانی معضل سوء مصرف مواد مخدر  تبیین

 ، لـذا توصیف کلیّ مسائل، با علم داشتن نسبت به آنها تفاوت وجود دارد گرفته شود که بین
 قضـیه سـوء مصـرف مـواد مخـدر      یو معلـول  یعل ـ طۀرابباید لمی آن براي کشف واقعیت ع

نیاز داریم تا با بررسی معنا و مفهوم تعاریف حقیقی، این معضل را مهار  ،بنابراین .توجه شود
رسـاند   هاي متعـددي مـی   ما را به جواب هاي نادرست تعاریف غلط و تشخیصزیرا «نماییم. 

 براي تارسکی  صدق هاينظریه طبق .)12(همان،  »باشد. که هیچ کدام جواب معادله ما نمی

ایـن حـوزه    بـدیهیات  از بایـد  حوزه سوءمصرف مـواد مخـدر،   جملات صدق شرایط تطبیق
وضـوعی سوءمصـرف   م زبـان  در ابتدایی عبارات به رااین حوزه  معانی به کار کرد تا شروع

عبـارات مـرتبط    در را صـدق  شرایط که کرد ایجاد را قضایایی و داد اختصاص مواد مخدر
بــه بــاور ی کــه تطـابق آیــا آن  .داشـته باشــند  سوءمصـرف مــواد مخــدر  وضــوعیم زبـان  بـا 

در حوزه درمان اعتیاد شکل گرفته اسـت؟ مـا بـه     ملاك معناداري است ،متقدم ویتگنشتاین
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کنیم نشان دهنده عـدم   هستیم و آنچه امروز در جهان مشاهده میتصویري از امر واقع  دنبال
 یـا چیزي جـز فقـدان   که دلیل آن  معنایی قضیه است و بی درمان سوء مصرف رتصوی تطابق 

اگر آن باوري که تـا بـه امـروز از اعتیـاد در جهـان       صان این عناصر مشترك نخواهد بود.نق
آن  توانست به فعلیت و تحقق درآید، اما عدم موفقیت اي صادق بود، می وجود دارد، گزاره
  .ندارد نمایی واقع نشأزبانی است که  شاهدي بر معضل

هـاي تحلیلـی و تـالیفی بـود.      ها، تمایز گذاشـتن بـین گـزاره    یکی از ابعاد فکري پوزیتیوست
جـزو امـور    متقـدم  ویتگنشتاینهاي حوزه علوم تجربی بود که به قول  هاي تالیفی، گزاره گزاره
مســئله شــاید بتــوان اســت و او بــه عرصــه عمــل و تجربــه اهمیــت بســیار زیــادي داد و   گفتنــی
و   عرصه تجربـه اي دانست که از نظر او  مصرف و مواد مخدر را جزو عرصه عمل و تجربهسوء

  تواند به حل این مسئله کمک نماید.   می متقدم ویتگنشتایناست و ظرفیت  معناداري
گیرنـد کـه همـان     هستند که مشمول صدق و کذب، قـرار مـی  تجربی امور  این تنها زیرا«

   .)58-59: 1391(رعایت جهرمی، .»یعی استدایره تجربه و علوم طب
 منطقـی  فـرم  دستوري ساختار از اي لایهگرفتن  فرضدر مورد  راسلهمچنین طبق نظریه 

 از باید ،است جملات سطحی ساختار زیربناي که، آنمربوط به مواد مخدر و سوء مصرف 

 .شـویم  آن سـاختار  محتـواي  گیـري  شـکل  متوجـه  تـا  شـود  آشـکار  تحلیـل  و تجزیه طریق
 خـاص  هـاي نام اکثر جمله از ،دستور زبان ساختار بدون ظاهراً عبارات از بسیاري همچنین

 تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  معلوم هايتوصیف عنوان به باید ،مواد مخدرمرتبط با مثل اسامی 

 خـاص  هـاي نـام  و توصـیفات  هـاي نظریـه  تا ماهیت واقعی آنها مشخص گردد. گیرند قرار

 وقتـی  ،. بنابرایناندداشته زبان فلسفه در بزرگی نقش هاتوصیف و هانام که داد نشان راسل

 مدعی که است عبارتی حاوي که یابیممی را ايجملهدر حوزه مواد مخدر و سوء مصرف 

 بـراي  راسـل  قطعی توصیفات نظریه از باید نشده، ارائه ادراك در که است چیزي به اشاره

  .کنیم استفاده آن تحلیل و تجزیه
  

 گیري نتیجه
ــانی و برگشـــت   ــهاي مختلـــف درمـ ــاگون و روشـ ــاي گونـ ــود ادعاهـ ــاره  وجـ ــاي دوبـ هـ
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کنندگان به مصرف مواد مخدر، نشان دهنده ابهام و عدم معرفت نسبت به این حوزه  مصرف
هاي اجتمـاعی   است. کج فهمی در درك مفاهیم و عدم ارتباط بین معنا و کاربرد، در کنش

زبانی و معنایی که توسط جامعه شکل گرفته با عمـل مـرتبط    قابل مشاهده است. زیرا شاکله
 لذا می تـوان  گویی مبهمی به اعتیاد اشاره دارد. است، چنانچه حتی جهان پزشکی نیز با کلی

بدیهیات و معانی زبان موضوعی سوءمصرف مـواد مخـدر، امـر واقـع بـه تصـویر        استناد بهبا 
معنایی قضیه اسـت.   مان سوء مصرف و بیکه گواهی بر عدم تطابق واقعیت تصویر در دکشی

اي صــادق بــود،  اگــر آن بــاوري کــه تــا بــه امــروز از اعتیــاد در جهــان وجــود دارد، گــزاره 
توانست به فعلیت درآید، اما عدم تحقـق آن شـاهدي بـر معضـل زبـانی اسـت کـه شـأن          می
در و سـوء  اگر حالات ذهنی و گفتار ما در حوزه مواد مخ .آن مغفول مانده استنمایی  واقع

مصرف آن، داراي هیچ اولویتی بر عملکرد ما نیست، این تناقض نشان دهنده حالات ذهنـی  
مندي از ظرفیت فلسفه زبان در شناخت انسـان   غلط و عملکرد اجتماعی اشتباه است. لذا بهره

شناسی، رهیاف و سـویه   با استخدام روشدر واقع و کمک به زیست او، ضروري می نماید. 
به مبانی معرفتـی جدیـدي از کلیـدواژگان مـرتبط بـا       توان می وفان تحلیلی زبان،فکريِ فیلس

آسـتانه تفسـیري نـو از    در  امیـدوار بودکـه جامعـه علمـی را    رسید و  سوء مصرف موادمخدر
  .دهد میمواجهه با این معضل و رفع آن قرار 
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  ویتگنشتاین در برابر جی. اي. مور

  »معرفت و یقین«اي میان ویتگنشتاین و جی. اي. مور در باب دو مفهومِ  بررسی مقایسه

  
  1محمد سعید عبداللهی

  2علی عبداللهی محمد
  چکیده

اي وسیع و ابعادي گوناگون یافته، اما پرسـش از امکـانِ معرفـت و یقـین،      معرفت گسترهامروزه گرچه مباحث مربوط به 
انـد کـه در    شناسانه است. ویتگنشتاین و مور دو فیلسوف جریان سـاز قـرن بیسـتم    هاي معرفت يِ آغازِ بحث همچنان نقطه

از او یـاد  » در بـاب یقـین  «ین در کتابِ گیرند. مور تنها فیلسوفی است که ویتگنشتا موقفی مهم در برابر یکدیگر قرار می
يِ فیلسوف اتریشی بـراي بحثهـاي بیشـتر پیرامـونِ      و در واقع، این دیدگاه مور در بابِ معرفت بود که دست مایه کند می

ي امکانِ معرفـت و مشـکلِ شـکاکیت،     گیرد. مور به سراغ چالشی سنتی رفته و در پاسخ به مسئله معرفت و یقین قرار می
شـماردکه معرفـت    هایی بـر مـی   کند حقایقی وجود دارند که به آنها معرفت داریم. او فهرستی بلند بالا از گزاره یادعا م
هـايِ   اي ایجابی دارد. به باورِ ویتگنشـتاین گـزاره   اي سلبی و سویه اند. برخورد ویتگنشتاین با این ادعا سویه ها یقینی بدان

ي  نیسـتند. مـور کلمـه   » دانسـتن «یـا  » معرفـت «هـايِ درسـتی بـراي     هـیچ رو نمونـه  ، به »اینجا دستی وجود دارد«مور مانند 
برد. میان معرفت و یقین تمایز وجـود دارد و   را صحیح و با توجه به قیدها و شروط لازم به کار نمی» دانستن«و » معرفت«

از سـويِ دیگـر    .دارنـد  تعلـق  مختلفـی  مقـولات  بـه  یقین و معرفت. دارد تفاوت است دانستنی آنچه با است یقینی آنچه
عقیده است. نقد ویتگنشتاین  هاي یاد شده در نظام معرفتی، هم ویتگنشتاین با مور در نسبت دادنِ نقشی متفاوت به گزاره

هـا جایگـاه و    کند، بلکه براي این دسـت گـزاره   هايِ مور را تضعیف نمی شناختیِ گزاره به مور به هیچ رو جایگاه معرفت
ي این رویـارویی بـوده و در    تر قائل است. در این مقاله نخست به دنبالِ روشن ساختنِ محل نزاع و نحوه یپایگاهی اساس

ي هر کدام از این دو فیلسوف با پرسش از امکـانِ معرفـت،    ادامه از رهگذر چگونگیِ پاسخِ ویتگنشتاین به مور، مواجهه
  جیم.          سن یقین و مواجهه با شکاکان را کاویده و با عیار نقد می

  
  هاي لولایی ویتگنشتاین، مور، معرفت، یقین، گزاره ها: کلید واژه
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 مقدمه 

شناسان در طول تاریخ این بـوده اسـت کـه معنـايِ      هايِ بنیادینِ معرفت همواره یکی از تلاش
معرفت را مشخص کرده، ربط و نسـبت آن بـا یقـین را روشـن سـازند و همچنـین محـدوده        

اندازه پر بسامدي است کـه بـا    معنايِ ژرف و بی» یقین«دستیابیِ به معرفت را مشخص کنند. 
یابیم تـا چـه انـدازه سـیر پـر       آن از یونان باستان تا دوره معاصر در می نگاهی به سیر تاریخیِ

 خیدر تـار  یاساس ـ ینقش ـ ن،یق ـی براي فرا چنگ آوردنِتلاش افت و خیزي را پیموده است. 
 ی اسـت، اض ـیر ی را کـه ارمغـانِ معرفـت   ن ـیقی آنگونه لسوفانیاز ف اي پارهفلسفه داشته است. 

افلاطـون در  نیز باید چنین مسـیري را دنبـال کنـد.     که فلسفه و بر این باورندهدف قرار داده 
 قـت یحق يروح را بـه سـو  که رهاوردش یقینی ریاضیاتی اسـت،   هندسه دیگو یم يجمهور

 کـرد  گمـان مـی   نیـز دکـارت  ). Reed,2022دهـد(  به سمت بالا و تعالی سوق مـی  کشاند یم
و مرتـب   شـمرده بر قـاً یرا دق زی ـو همـه چ  رود یم ـ شیپ ـ یاضیر شکلکه به  اي یروش فلسف

 »بخشــد یمــ نیقــی ،اتیاضــیر اســت کــه بــه قواعــد يزیــچ آن هــر دربردارنــده« ،ســازد یمــ
Descartes,1985, p.121)فهـمِ  یِچگـونگ  يبـرا گوناگونی  يِها شیوه نیز لسوفانیف ). دیگر 

 يضـرور  ي یقینرا برا یعلم نِییتب ناسی، ارسطو و آکونمونه يبرااند.  به کار برده نیقیبهتر 
از  ياریبس ـ يبـرا . است یمذهب یاز عمل برخاسته ،نیقیمعتقد بود  یغزال ، حال آنکهدانند یم

 یکه در برخ افتی یاساس يدر باورها دیرا با یدر رابطه با مسائل تجرب نِیقی ان،یتجربه گرا
. یقـین نیـز چـون معرفـت آن انـدازه دشـوار       استوار اسـت  یتجربه ادراک یاساس يها از جنبه

 نی ـا يبـرا  بسـیاري  لیدلاشناسان جاري نشود.  اش به آسانی بر زبانِ معرفت است که تعریف
تـوان آنهـا را    ی نمیوجود دارد که به راحت نیقیاز  یانواع مختلف آنکه یکیامر وجود دارد. 

شناسـان بـدان    اي از معرفـت  رهرسیدن به آن یقینی که پا کهآن گریمورد داز هم باز شناخت. 
بـه   ،وجـود دارد  نیق ـی ياست که دو بعـد بـرا   نیسوم ا لیدلاشاره دارند بسیار سخت است. 

در  تـوان  یم ـ ای ـداشـته باشـد،    نیقیلحظه خاص  کیدر  يفرد به صورت توان یباور م کی
  ). Reed, 2022بدان یقین داشت (از باورها  یستمیدر س يتر یمدت زمان طولان

اي مشـخص   سویی، پیروانِ شکاکیت بر این باورند که معرفت به طور کلی یا در زمینهاز 
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برد و بر این فرض استوار اسـت: بـراي    ممکن است. شکاکیت مدرن از دکارت نسب می غیر
اي دانسته شود، آن گزاره یا باید بدیهی(خود پیدا) باشد، یا بدیهی براي حـواس   آنکه گزاره

بدیهی بـه شـکلی آشـکار آن را تقویـت و پشـتیبانی کننـد. در دیـدگاه         هاي باشد و یا گزاره
هــاي بــدیهی  اي از تجربــه گرایــان، گــزاره هــاي وابســته بــه دکــارت و همچنــین پــاره ســنت
اند که بناست از شـک بـدور باشـند. شـکاك در پـیِ بـه        هایی در بابِ نمودهاي ذهنی گزاره

هـایی در بـاب اشـیاء     ه سـمت گـزاره  چالش کشیدن گذرِ صحیح از چنین عبارات بـدیهی ب ـ 
مستقل از ذهن است. حـال اندیشـمندان و فیلسـوفان تـلاش کـرده انـد پاسـخ هـايِ اساسـیِ          

(ارجـاع بـه بهتـرین تبیـین)، تحویـل       بسیاري به این چالش بدهند. براي نمونـه اسـتقراگرایی  
. اي. مـور و  گرا)، فلسفه استعلایی، دفاع از فهمِ متعـارف جـی  (ایده آلیست یا پدیدار گروي

  ).460،  ص 1389دیدگاه ویتگنشتاین (گلاك، 
  

  پیشینه تحقیق
در اندیشه دو فیلسوف برجسـته معاصـر یعنـی    » یقین«و » معرفت«يِ دو مفهومِ  در باب مقایسه

اي مستقل نگاشته نشده است. بنابراین با عنـوان ایـن    ویتگنتشاین و مور،  پیشتر کتاب یا مقاله
  توان یافت.  اي نمی پژوهش، پیشینه

  
 تبیین مسئله
، کتـاب دومِ خـود   »2فلسـفی  -ي منطقـی  رسـاله «يِ خویش در  با عبور از اندیشه 1ویتگنشتاین

را با نکـوهشِ دیـدگاه پیشـینِ خـود و بـا نقـل قـولی از آگوسـتین         » 3تحقیقات فلسفی«یعنی 
کند. این واکنش به سخن آگوستین در بابِ معنی در سراسر کتاب او سایه  آغاز می 4قدیس

مـاجراي دیگـري دارد. اشـاره بـه     » 5در بـاب یقـین  «هـايِ او در   افکنده اسـت. امـا یادداشـت   
را بـازي  » تحقیقـات فلسـفی  «هايِ مـور در ایـن کتـاب، نقـشِ نقـل قـول آگوسـتین در         مقاله

                                                                                                                              
1. Wittgenstein 
2. The Tractatus Logico-Philosophicus 
3. Philosophical Investigations  
4. Saint Augustine 
5. On Certainty 
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نـد نخسـت کتـاب، بـه دیـدگاه مـور اشـاره و سراسـر ایـن          کند. ویتگنشـتاین در همـان ب   می
يِ مور را به خـود گرفتـه اسـت. اگـر دلمشـغولی اصـلیِ        ها نیز رنگ و بويِ اندیشه یادداشت

او بـراي  » در باب یقین«ي معنا و زبان بود، در کتاب  مسئله »تحقیقات فلسفی«ویتگنشتاین در 
لاف دیگـر آثـارش بـه دنبـال پاسـخی      خ ـ شناسـانه دارد و بـر   نخستین بـار دیـدگاهی معرفـت   

ي  ي اصـلی او در ایـن کتـاب، مسـئله     مشخص است و رویکردي مسئله محور دارد. دغدغـه 
  معرفت، یقین و پاسخ به شکاکان است.

خود در این زمینه، به دنبالِ چیزي جز پاسخ بـه شـکاکان و    1جی. اي. مور نیز در مقالات
عرفت نبود. مور توجهی به رویکرد سنتیِ پیشـینیان  پرداختنِ به این معضلِ سنتی یعنی مسئله م

ي ننگ فیلسوفان و فلسفه گفته بـود   خود مانند دکارت یا کانت نداشت. کانت زمانی از مایه
کس نتوانسته دلیل و پاسخی درخور، بـراي وجـود    کنون هیچ و بر این باور بود که چگونه تا

آبرویی شـاید خاسـتگاه دلمشـغولیِ ذهنـیِ      اشیاء خارج از ذهن به میان آورد. این ننگ و بی
اش بـوده اسـت. مـور خـود را درگیـر چالشـی سـنتی         ها و مقالات جی. اي. مور در سخنرانی

 گویـد، کانـت   دید و یقین داشت که  از این آوردگاه سربلند بیرون آمده است. مـور مـی   می
 بـوده  قائل بسیاري ما اهمیت از خارج چیزهايِ وجود براي اثبات برهانی به دست دادنِ براي
بود که عدم دست یابی بـه   بعید برهانی برایش اهمیت نداشت، اگر آوردنِ چنین زیرا است،

 چنـین  آوردن او کـه  آید برمی وضوح به همچنین قلمداد کند و »آبرویی بی«چنین چیزي را 
 ایـن  بـه  تلویحا دانست. اگر نیک به گفته کانت بنگریم جمله وظایف فلسفه می از برهانی را

اما . بیاورد بحث مورد زمینه در اي کننده قانع برهان است نتوانسته خود کانت که است معنی
 هنگـام  همـان  در کـه  اش کتـاب  دوم ویـرایش  در که است گفته صراحتا اي، کانت جمله در

 اسـت  معتقد که افزوده و است آورده» قوي برهانی« است، بوده آن پیشگفتار نوشتن مشغول
به باور او به هیچ رو معلوم نیست کـه برهـان کانـت و     .است» ممکن برهان تنها« او برهان که

). امـا مـور   125ص ، 1382مـور،  دیگر برهانها براي اثبات جهان خارج کامیاب بوده باشند (
فهـمِ  « يِ  رویکرد دیگـري دارد، شـاه کلیـد مـور  بـراي بـاز نمـودنِ ایـن قفـلِ قـدیمی ایـده           

                                                                                                                              
1. A Defence of Common Sense, 1925 
Proof of an External World, 1939 
Certainty, 1941   
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  هایی یقینی را به زعم خود طرح می کند.  گزاره بود و از این رهگذر» 1متعارف
هایی است کـه مـور پـیش کشـیده و از      بنابراین، نزاعِ اصلی میان دو فیلسوف در بابِ گزاره
». ایـن یـک دسـت هسـت    «هـایی ماننـد:    رهگذر آنها به دنبالِ اثبات جهانِ خارج است. گـزاره 

اشـت، او همچنـین بـا پاسـخ دادنِ بـه      هـا هـیچ مشـکلی ند    ویتگنشتاین با یقینی بودنِ این گزاره
کرد، ایـن دسـت از    شکاکیت نیز همراه است، اشکال اصلی او به این نکته بود که مور ادعا می

بود کـه ویتگنشـتاین بـا آن هـم داسـتان نبـود. مـور        » دانستن«این ادعايِ ». دانیم می«ها را  گزاره
نـد و همچنـین گفـتنِ اینکـه عبـارت      ا» یقینی«که » معرفتی«هایی  کرد با آوردن گزاره تلاش می

  دست بیابد.  » وجود شناسانه«در باب آنها رواست، به اثبات جهانِ خارج، یعنی امري » دانم می«
  

  (بررسی دیدگاه مور) » دانستن«ي    و مسئله» موري«هايِ  گزاره
ر اندیشـه  پیش از هر چیز باید به خاستگاه ایده مور در بابِ مسئله معرفت و یقین بپـردازیم. د 

فیلسوفانی چون هیوم، ما هیچگاه یارايِ آن نداریم که اطلاعاتی یقینی در بابِ جهـان داشـته   
بندي نمود، بعدتر در میانِ فیلسوفان جایگاه و پایگـاه   اي که هیوم آن را صورت باشیم. نظریه

پیشـین  اي از همان شکاکیت  درخوري پیدا نمود. نظریه او در واقع شکلِ جدید و آبرومندانه
هـایی در دو   بود. او و پیروانش بر این باورند که ادعاهاي معرفتـی یکسـره بـه شـکل گـزاره     

تواند در زمره  اي نمی شوند. بنابراین هیچ گزاره بندي می مقوله و به شکل جامع و مانع تقسیم
ایـن  گیرند. باري، میان  هاي معرفت را در بر می هر دو دسته باشد و از طرفی، آنها همه نمونه

کننـد و برخـی    اي امـور واقـع را بیـان مـی     هايِ مختلف تمایزهایی نیز وجود دارد. پاره گزاره
تـالیفی   -دهند. کانت نیز دست به تمـایز تحلیلـی   دیگر ارتباط ایده ها با یکدیگر را نشان می

نهادند. چنین مرسـوم بـود    هاي پیشینی و پسینی تمایز می زد. کانت و هیوم هر دو میان گزاره
(ضروري، تحلیلی، همانگویانه) کـه در یـک طـرف تمـایز قـرار       هايِ پیشینی ه همه گزارهک
(ترکیبـی،   هاي پسینی شناسانه مهمی دارند که آنها را از گزاره گیرند، خصوصیت معرفت می

تـوان صـادق    هاي پیشینی این است کـه مـی   کند. ویژگی گزاره تجربی، امکانی) متفاوت می
  اعی به تجربه تعیین نمود.بودن شان را بی هیچ ارج

                                                                                                                              
1. Common Sense 
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اي دیگـر از فیلسـوفان را بـر آن داشـت کـه       ها، هیوم و پاره تفطن به این تمایزِ میان گزاره
تـوان بـر پایـه     هـا را مـی   هاي پسینی، یقینی نیستند و صـدقِ ایـن گـزاره    بگویند، باري، گزاره

از تجارب مـا هسـتند   ها تنها بخشی  هايِ پیشین تشخیص داد و از آنجایی که این تجربه تجربه
هـا قابـل اعتمـاد نیسـتند. بنـابراین       و ممکن است بعدتر چیزِ دیگري مشخص شود، این تجربه

اند. این یقینی بـودن اقتضـاي آن دارد    هايِ پیشینی یقینی ها یقینی نیستند. اما گزاره این گزاره
انـد آنهـا را نقـض    اي در آینـده نتو  اي که هیچ تجربه که در هر شرایطی معتبر باشند، به گونه

کند و در نتیجه اشتباه در آنهـا راه نـدارد. امـا چنـین یقینـی چـه چیـزي بـراي مـا بـه ارمغـان            
دهد یا تنها نتیجه روابطی خاص و معمولا معطـوف   آورد؟ آیا اطلاعات جدیدي به ما می می

هـا  هـایی تن  ها است. بنابراین چنینـی گـزاره   هاي گزاره هاي میان موضوع و محمول به تعریف
گویند نه امورِ واقـع. ایـن نظریـه هیـوم و همفکـرانش ایـن        نکاتی در باب روابط مفهومی می

کشـد،   اي توصیفی در بابِ جهانِ خارج پیش مـی  نتیجه را در پی دارد که: تا آنجا که گزاره
  گویند. اي در باب جهان نمی هیچ چیز تازهاند که  یقینی نیست و تا آنجایی یقینی

رو شـد.   اساسـی روبـه   جدید شـکاکیت در قـرن بیسـتم بـا دو همـاورد     این صورت بنديِ 
هاي مور و کواین پیامد هاي مهمی براي معرفت شناسی بـه بـار آورد. مقالـه کـواین بـا       ایده

گفت و شنود بسیار به پا نمـود. او اسـتدلال کـرد کـه تمـایز       1»دو جزم تجربه گرایی«عنوان 
هـا   ر نوع نیست و در درجه است. باري، همه گـزاره میان دو گونه گزاره ترکیبی و تحلیلی د

هـاي   یکسره این امکان برایشان وجود دارد که اصلاح و یا انکار شوند و این بسته به کشـف 
ها تنهـا از جهـت درجـه قابلیتشـان بـراي       کند. این گزاره هاي ما تغییر می جدید علم و دانسته

نکـار وجـود یقـین مطلـق اسـت، چراکـه       چنین تغییراتی تفاوت دارند. پیامد چنـین تحلیلـی ا  
 شـود  نمـی اي یقینی در تندباد حوادث بی گزند باقی خواهـد مانـد و دسـتخوش تغییـر      گزاره

(Stroll, 2013, p. 12)اي دیگر شکاکیت هیومی را به چالش کشید. او ماننـد   گونه . مور به
هـاي   ان گـزاره اي تمـایز می ـ  کواین تمایز سنتی را رد نمی کرد. مـور بـاور داشـت کـه گونـه     

امکانی و ضروري، قابل دفاع است اما او در مقالات خود ادعـاي دیگـري را رد کـرد. ایـن     
هاي امکانی معرفت داشـت. ویتگنشـتاین نیـز     ادعا که نمی توان با یقین مطلق به صدق گزاره

                                                                                                                              
1. Two Dogmas of Empiricism 
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 دانست اما نه یکسره درست.   نکته مور را جالب می
معرفت داریم و آنها را » این یک دست است«د: هایی مانن مور معتقد است که ما به گزاره

دانیم. شکاك مقابل مور، این فرض را پیش کشیده است کـه شـاید هـیچ یـک از اشـیاء       می
پیرامون ما وجود نداشته باشند. مور در پی اطمینان بخشیدن اسـت، اطمینـان بـه اینکـه مـا بـه       

  وجود دست خویش علم داریم:  
 چیزهاي وجود بر برهان یک فقط اینکه بر کرده اظهار کانت که اي یدهعق که رسد می چنین من نظر به«

 مـن  و اسـت  دور بسـیار  حقیقـت  از آورده، او خـود  کـه  اسـت  برهـانی  هم آن و دارد وجود ما از خارج
 از بسـیاري  در باشـد و  قـوي  کـاملا  کـدام  هـر  کـه  بیاورم گوناگون هاي برهان از فراوانی شمار توانم می

 دو که کنم ثابت توانم می اکنون براي نمونه. بیاورم دیگري بسیار هاي برهان ام توانسته می دیگر زمانهاي
 راسـت  دسـت  بـا  اینکـه  ضـمن  و ببـرم  بـالا  را خـود  دست دو اینکه با چگونه؟. دارد وجود انسان دست
 کـنم  مـی  اي اشـاره  چپ دست با اینکه ضمن سپس و» است دست یک این« که بگویم کنم می اي اشاره
 ثابـت  را خـارج  چیزهـاي  وجـود  خـود  خـودي  به کار این با اگر و.» است دست یک این و« که بیفزایم
(مـور،  ». انجـام دهـم   نیـز  دیگر راه چند و چندین به را کار این توانم می که دید خواهید همه باشم کرده
  ). 142، ص 1382

ار گرفته و به نحـوه  دانست پس از طرح این نکته، مورد انتقاد منتقدین قر مور که خود می
  دهد: شود، ادامه می هاي بسیار می اثبات او اشکال

 کـه  گـویم  مـی  اصـرار  بـه  داشـت؟  وجود انسان دست دو لحظه آن در که کردم ثابت اکنون هم آیا اما«
 ایـن  از برهـانی  دیگري چیز هر براي باشد محال شاید و بود قوي کاملا آوردم که برهانی و کردم ثابت
  ).142، ص 1382(مور، » آورد قویتر و بهتر

اي شـروط اصـلی اسـتدلال پیـروي      اما آیا برهان مور بـراي اثبـات جهـان خـارج از پـاره     
  کند، به بیان دیگر، آیا سه شرط زیر را دارد: می

  آورد.   که می باشد اي نتیجه از برد، غیر که از آن در مسیر استدلال بهره می اي الف) مقدمه
  باشد.  معتقد آن به تنها اینکه نه است داشته علم آن به که باشد چیزي آورده که اي مقدمه ب)

  باشد. شده حاصل مقدمه از واقعا ج) نتیجه
گویـد،   مور ادعا دارد که این سه شرط یکسره در مسیر برهان او رعایت شده است و مـی 

 کـه  بـود  این تنها نتیجه چراکه بود، نتیجه از غیر یقین و قطع به که از آن بهره بردم اي مقدمه
 تـر  تر و روشن مشخص بسیار چیزي بود مقدمه اما »دارد وجود لحظه این در انسان دست دو«
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 یـک  ایـن « گفـتن  و دیگـر  هـايِ  اشاره اي پاره و دستم دادن نشان این امر یعنی آنچه که با از
 و همچنین آشـکار اسـت کـه مقدمـه    . کردم بیان» است دیگر دست یک این و است، دست
 آنکـه  ولـو  باشـد  صادق بود ممکن نتیجه که است پرواضح اند، زیرا از یکدیگر متمایزنتیجه 
 اي پـاره  ترکیـبِ  بـا  آنچـه  لحظه گفتنِ آن عبارات، به در باشد. از سویی، یقینا کاذب مقدمه
اگـر   .داشـتم  علـم  کردم بیان »دیگر دست یک این و است دست یک این« گفتن و ها اشاره

 اینجـا  کـه  نـدارم  ایـن  بـر  علـمِ  من که گفت توان می بر این علمِ من خدشه کنید، دیگر حتی
 شـده  حاصـل  مقدمـه  از نتیجـه  کـه  اسـت  زنم. نکته دیگر اینکه مسـلم  می حرف و ام ایستاده
 یـک  ایـن  و باشـد  دسـت  یـک  ایـن  اکنون اگر که است مسلم اندازه همان به امر این. است
 وجـود  بـراي  مـن  برهانِ دارد. بنابراین وجود دست دو اکنون که شود می نتیجه دیگر، دست

 ).  143، ص 1382داراست (مور،  را قوي ما شروط لازم براي یک برهان از خارج چیزهاي
هـاي بسـیاري وجـود دارنـد کـه       ، گزاره»این یک دست است و...«مور معتقد است مانند 

در اینجـا گـو اینکـه مـور ادعـاي دکـارت در       ها یقین داشت.  توان آنها را دانست و بدان می
توانـد دربـاره وجـود خـویش      نگرد، این نکته که هرچند آدمی می تاملات را به دیده نقد می

توان بـه درسـتی    ، هرگاه که به آن فکر کند، یقین داشته باشد، اما می»چیز اندیشنده«به مثابه 
مــور چنــین » مِ متعــارففهــ«ي  تردیــد داشــت کــه آیــا وي دســت و بــدن دارد. در اندیشــه 

توان رد نمود. اثبات اینکه دست ها وجود دارنـد، تنهـا بـا نشـان      هایی را به سادگی می تردید
  ).154، ص1394گیرد (گریلینگ،  دادن آنها صورت می

  
  جهانِ خارج در اندیشه مور 

درانه مور به دنبالِ آن بود که با توجه به شرایط فلسفه در دورانِ خویش، دست به دفاعی مقت
گرایـی   گرایـی و عمـل   گرایـی، نسـبی   هـاي علـم   از استقلال فلسفه بزند. در قرنِ بیستم جریان

شناسـی طبیعـی شـده کـواین سـودايِ آن       ظهور و بروزي بسیار داشت، بـراي نمونـه معرفـت   
داشت که فلسفه ذاتا همان امتداد علم است. امـا بـه بـاور مـور جایگـاه فلسـفه چیـزي دیگـر         

آن دارد که توصیفی صادق و یگانـه از جهـان بـه دسـت دهـد. دیـدگاه        است، فلسفه یاراي
کشد. با توجه به فهم عرفیِ  مور همین ایده را در باب جهان پیش می» فهمِ متعارف«مبتنی بر 
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دهد، یکسره متفـاوت   اي که علم تجربی در باب واقعیت به ما می ما از جهان، نه تنها هر نکته
اي، چـه علمـی و چـه غیـر علمـی نمـی        هاي هیچ رشته و رسـته  هاست، بلکه افزون بر آن یافت

توانند باعث تجدید نظر در آن شوند. در اندیشه مور در باب جهانِ خارج، چشم انداز هـاي  
تـر و از   اي که همه آدمیان در آن شریک هستند، عمیـق تـر و ابتـدایی    پیشا علمی و پیشا فنی

ي از واقعیـت اسـت کـه علـم تجربـی بـه بـار        ا هـاي پـالوده شـده    نظر مفهومی مقدم بر تفسیر
آورد. نتیجه مهم مور از این دیدگاه این است که پس هر دستاورد و کشـف علمـی بایـد     می

  با دیدگاه فهمِ متعارف سازگار باشد.
سـازد نسـبت    استرول نیز بر این عقیده است که جهانی که مور براي مخاطب خویش می 

تـر اسـت. بـراي     شناسان آشنا و متقاعـد کننـده   و معرفت به دیدگاه بسیاري دیگر از فیلسوفان
اکنـون  «هـاي او توجـه کنـیم:     بهتر فهمیدن دیدگاه فهمِ متعارف مور در باب جهان به نمونـه 

داند که چنـین   باري، هر شخصی می». ها پیش وجود داشته است زمین وجود دارد و از مدت
ره متعلق به علـوم تجربـی و یـا هـیچ     اي صادق است، اما باید توجه داشت که این گزا گزاره

یک از علوم دیگر نیست. همچنین این گزاره یک فرض نیست که ممکن باید بعدتر کاذب 
هایی مانند آن را نمی توان به شـکلی معقـول    بودنش تعیین شود. بنابراین این گزاره و گزاره

هایی در اختیار  گزاره محدود از چنین و  بر پایه یک نظریه علمی انکار نمود.  مور فهرستی نا
  (Stroll, 2013, p. 121). دارد 
  
  (بررسی دیدگاه ویتگنشتاین)» دانستن«ي    و مسئله» موري«هايِ  زارهگ

، مجموعـه  »در بـاب یقـین  «شاگرد ویتگنشتاین چند سال پیش از نوشته شـدنِ   1نورمن مالکم
مـور  «اي مهم با نـامِ   مجموعه، مقالهنویسد. در این  می» فلسفه جی. اي. مور«مقالاتی با عنوان 
وجود دارد. مالکم بر این باور اسـت کـه دفـاعِ مشـهورِ مـور در بـاب فهـمِ        » 2و زبانِ روزمره

ي جهــان، در حقیقــت دفــاع از زبــانِ عــادي در برابــر اســتفاده از   متعــارف و عرفــی دربــاره
سـاز مـور    مهم و جریـان گوید، نقشِ  آمیزِ فلسفی از زبان است. او می هاي فنی و تناقض شیوه

این است که او نخستین فیلسوفی است که احساس کرد هر جمله فلسفی کـه از زبـان عـادي    
                                                                                                                              
1. Norman Malcolm  
2. Moore and ordinary language  
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پیروي نکند، کاذب است و پیوسته از زبانِ روزمره در برابر کسانی که با ابزار فلسـفی از آن  
غییـر  کرد. با این همه مالکم چندین سال بعـد دیـدگاه خـویش را ت    کنند دفاع می پیروي نمی
ي مـالکم، مـور نیـز در سـه      ي مور عنوان نمود. به عقیـده  اي جدید در باب اندیشه داد و نکته

هاي  عبارت 1»یقین«و » دفاع از فهم متعارف«، »اثبات جهان خارج«ي اصلیِ خود، یعنی  مقاله
بـرده  را به درستی به کار ن» دلیلی قاطع دارم که«و» یقینی است«، »دانم به یقین می«، »دانم می«

یتگنشتاین در باب این سخنانِ شـاگرد خـود تامـل نمـود و     و .(Stroll, 2013, p. 122) است
در دسـترس  » در بـاب یقـین  «هایی کرد که امروزه با عنوان  نرم نرمک بناي نوشتن یادداشت

  نویسد:  کند و می هاي خود به مور اشاره می است. او در همان ابتدا و در فقره ششم یادداشت
داند، برشمرد؟ به گمانم، همینطور بی درنگ نه. چـون در   (همچون مور) آنچه را می تواند ی میآیا کس«

  2).150، فقره 1387(ویتگنشتاین، » رود کار می غلط به» دانم من می«غیر این صورت عبارت 
هاي خاص خود را دارند  ویژگی» هاي موري گزاره«ویتگنشتاین با مور هم عقیده بود که 

ها متمایزاند، او همچنین بـا پاسـخ دادن بـه ادعاهـاي شـکاکان نیـز بـا مـور          زارهو از دیگر گ
همفکر است اما بر این باور است که هم مور و هم دکارت و هم بسیاري دیگر از فیلسـوفان  
در اندیشدن به این مسئله دچار خطا هستند. ادعاي کلی ویتگنشتاین این است که: آنجـا کـه   

فت و دانستن نیز معنایی ندارد. حـال از آنجـایی کـه در بیشـتر     شک بی معناست، ادعايِ معر
شرایط به جز موارد اندك، پرسش از اینکه آیا شخصی دست دارد یا خیر، به شکل معقولی 

» دانستن«کاربردي نادرست از واژه » دانم که دست دارم می«طرح نمی شود،  بنابراین گفتن 
این واژه را نشناخته و رعایت نمی کند. به فقـره زیـر از در بـاب     3است و شخص بازيِ زبانی

                                                                                                                              
1. A Defence of Common Sense, 1925 
Proof of an External World, 1939 
Certainty, 1941    

  کنیم.   بسنده می» در باب یقین«از این پس براي راحتی در ارجاع دادن، تنها به ذکر شماره فقره کتاب . 2
3. Language Games: 

 کـاربرد کنیم، نیسـت. در اندیشـه او    معمول مراد میطور  آنچه که ما به »بازي« اصطلاح ازویتگنشتاین  منظور
هاي مختلف با یکدیگر تفاوت  در زمینه قواعد این وطلبد  هاي خاص خود را می ، کنشی است که قاعدهزبان

 کـه  اسـت  افعالی و زبان از تشکیل شده  که یکل از است عبارت در نگاه فیلسوف اتریشی زبانی بازيدارند. 
 عبـارت  مهـره  یـک  معنـاي  و هستند شطرنج هاي مهره همچون ها واژه اساس، این بر .تنیده درهم آنها با زبان
  )Wittgenstein,1998, p.65( .دارد بازي در که نقشی از است
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  یقین ویتگنشتاین توجه کنید:
دهـد کـه    برم...نشان می و تمامی دیگر واژه هایم را بدون دغدغه به کار می» دست«این امر که من واژه «

انـدازد   تعویق می بازي زبانی را به» دانم... چگونه می«فقدان شک جزو سرشت بازي زبانی است و سوال 
  .) 370( »کند یا ملغی می

کسی، جز در موارد بسـیار انـدك (بـراي نمونـه در     » دست داشتنِ«بنابراین شک در بابِ 
جبهه جنگ و زیرِ آتش دشمن) در یک بازيِ زبانی هیچ معنـایی نـدارد و حتـی خـود یـک      

ايِ مـور در بـاب   بازيِ زبانی را نیز به عنوانِ یک کل نمی تـوان مـورد شـک قـرار داد. ادع ـ    
دستانِ خود و گسترش آن به هر ادعایی در باب  امور واقع موضوعات درسـتی بـراي شـک    

هـاي مـا،    شـنود  و هاي زندگیِ ما هستند. گفت کردن نیستند. زیر آنها چهارچوبِ مرجعِ رویه
). ایـن زنـدگی   229گیـرد (  هاي زنـدگی مـا مـی    معناي خود را از دیگر رفتار، اعمال و رویه

که در آنجا  یک صندلی یـا در اسـت   » یقین دارم«یا » می دانم«دهد  ه به من نشان میاست ک
ور آنچـه را ادعـا   چراکـه م ـ مـور رویکـردي اشـتباه دارد،    «). بنابراین به باور ویتگنشـتاین:  7(
داند، ولی براي او محرز است، چنانکه براي من هم محرز تلقی کـردنِ   داند، نمی کند می می

دانـد، در   گوید فلان چیز را مـی  وقتی مور می ).150» (و تحقیق ماست آن، جزوِ روش شک
شـان   اي تصـدیق  شـمارد کـه مـا بـدون آزمـون ویـژه       هایی صرفا تجربی را بر مـی  واقع گزاره

هـاي تجربـی مـا بـازي      هایی که نقشِ منطقـیِ خاصـی در نظـام گـزاره     کنیم، یعنی گزاره می
در این صورت باید بتوانـد  » داند می«سی چیزي را ). به باور ویتگنشتاین اگر ک136کنند ( می

متقاعــد کننــده در  ). ایــن جــواب550ِ، 243پاســخ دهــد (» دانــی؟ چگونــه مــی«بــه پرســش 
  هاي موري وجود ندارند.  گزاره

هایی که مور طرح کرده، اساسا  گیرد گزاره ویتگنشتاین از نکاتی که پیشتر آمد نتیجه می
ها در نظامِ معرفتی مـا غافـل نیسـت.     از نقشِ ویژه این گزارهمعرفت نیستند اما در همین حال 

مان جایگاه و پایگاهی معرفتی داشـته باشـند بایـد ایـن گونـه       هاي اگر بناست شک یا پرسش
اي اسـت کـه ویتگنشـتاین در     هاي موري، یقینی انگاشته شوند. این همان سویه ایجابی گزاره

هـاي   نهـد و بـه نمونـه    هـا مـی   جدیدي بر این گزارههاي موري قائل است. او نام ِ  برابر گزاره
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کـه در حـال   » 1هـاي لـولایی   گزاره«افزاید. تعبیر و اصطلاح  هاي جدیدي نیز می مور، گزاره
سالهاي اخیر نقش مهمی در ادبیات ویتگنشتاین پژوهان پیدا کرده است، خاسـتگاه اش ایـن   

 امــر  این بر ما هاي شک و کنیم می مطرح که هایی بحث است. او بر این باور است که سؤال
 و هـا  سـؤال  کـه  هسـتند  لولاهایی گویی هستند، مستثنی شک از ها گزاره برخی که اند متکی
 یـک  از معرفت بنیان هاي یا لولایی هاي ). گزاره341چرخند ( می آنها بر گرد ما هاي شک
 تفـاوت  اسـت  دانسـتنی  آنچـه  با است یقینی آنچه. دیگر اي مقوله از معرفت خود و اند مقوله
 حـدس « مثـل  »ذهنـی  وضـع « دو آنهـا . دارنـد  تعلـق  مختلفی مقولات به یقین و معرفت. دارد
 بلکـه  نیسـت،  بـودن  مطمـئن  ماسـت  توجـه  محـل  حـال  آنچه...نیستند »بودن مطمئن« و »زدن

هـاي   آن (گـزاره  مبـانیِ  و »دانستن« ،»معرفت« میان تمایز یعنی نکته ). این308است ( معرفت
  است.   ویتگنشتاین شناختی ایده هاي معرفت ترین مهم از لولایی)

نیسـتند. آنهـا   » دانستنی«ها  برخلاف مور ویتگنشتاین بر این باور اصرار دارد که این گزاره
هـایی نباشـند کـه بتـوان در بـاب آنهـا        هایی اند که بی دلیل هستند. اگر چنـین گـزاره   گزاره
دیگر مجـالی بـراي داوري کـردن و صـادق یـا      » تباه کنمامکان ندارد در این باره اش« گفت:

ها یقینی اند و امکان  شک  در آنها وجود ندارد امـا   کاذب خواندن وجود ندارد. این گزاره
هـاي   گفتن دانسـتن نیـز در مـورد آنهـا کـاربردي غلـط اسـت. همچنـین ویتگنشـتاین نمونـه          

آورد و در پی تاکید بـر ایـن نکتـه     گوناگونی را با بهره گرفتن از رفتار و حالت کودکان می
هـایی از تبـار کـنش و عمـل بـه چنـگ        است که کودکان در مراحـل یـادگیري خـود یقـین    

آورنـد بـا    هـا کـه یقـین بـه ارمغـان مـی       هایی از جنس  معرفت. این گزاره آورند نه گزاره می
بـا  هـاي لـولایی    ). گـزاره 110و 49و 476معرفت تفاوت دارند و مبناي آن معرفـت هسـتند (  

عمل و رفتار ما ارتباط دارند. ویتگنشتاین هنگامی که از نحوه عمل و شکلی زنـدگی سـخن   
شـمارد، بـه شاخصـه هـایی توجـه دارد کـه نظـام         گوید و آن را مبناي باورهاي ما بر مـی  می

هـا   ها در یک نظام کامـل از گـزاره   سازند. در اندیشه ویتگنشتاین این گزاره معرفتی ما را می
ها به شکلی بـه   ). این مجموعه از گزاره141و 102و با یکدیگر همبستگی دارند (قرار داشته 

 کـردن  بـاور  کـودك گویـد،   ). او مـی 225کنند ( هم پیوسته اند که همدیگر را تایید می

                                                                                                                              
1. Hinge propositions 
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. آمـوزد  مـی  را باورهـا  این مطابق براي نمونه کردن عمل یعنی. آموزد می را چیزها از انبوهی
 و اند ثابت ناپذیر تزلزل نحو به چیزها برخی آن در و گیرد می شکل باورها از نظامی کم کم

 یـا  روشـن  نفسـه  فـی  کـه  نیسـت  علـت  ایـن  به است، ثابت آنچه. حرکت در کمابیش برخی
 مـن  آنچـه  .)144( دارد مـی  نگـه  ثابـت  را آن دارد قرار اطرافش در آنچه بلکه است، بدیهی
   .)225( هاست گزاره از اي شبکه بلکه نیست، گزاره یک آنم، پایبند سخت

  
  تحلیل و بررسی

هايِ موري در زبانِ معمولی و  هايِ غیر رایجِ گزاره . مقایسه کاربرد1
  هايِ دینی و مانند آن هايِ غیر رایجِ گزاره کاربرد

خـود  » هـاي لـولاییِ   گـزاره «یـا همـان   » هاي مـوري  گزاره«هايِ دیگري به  ویتگنشتاین نمونه
خـودرو هـا از زمـین    «، »ها قبل از تولدش وجود داشته استزمین سال«افزاید. براي نمونه:  می

 مـن « ،»ام کـرده  زنـدگی  مکـان  ایـن  در هـا  ماه براي« ،»ام آمده شهر فلان از من«، »نمی رویند
هـایی ماننـد ایـن مـوارد      و گـزاره  »نبودم بیسائو گینه در هیچگاه« ،»هستم انگلستان در اکنون

)67, 70, 552–3, 421, 269, 419, 111, 79, 288(.  
دهد که در آنها این عبارت در تبـادلِ   را به مواردي اختصاص می» دانم می«ویتگنشتاین واژه 

یـا  » من دو دست دارم«). بنابراین و با توجه به این نکته، اینکه 260رود ( کار می زبانِ معمولی به
  گوید: نیستند. او می» دانممی «،  در زمره این کاربرد »ام اکنون به روي این صندلی نشسته«

گویـد کـه ایـن     من با فیلسوفی در حیاط نشسته ام، او با اشاره به درختی درنزدیکی مـان، بـه تکـرار مـی    «
گویم: ایـن آدم دیوانـه نیسـت، مـا      شنود، به او می شود و این را می درخت است. شخص سومی وارد می
  .)467» (فقط در حال  فلسفه ورزي هستیم

در نظر ویتگنشتاین چنین کاربردي، کاربرد یک عبـارت در کاربسـت و   روشن است که 
هـا،   توان پرسـید کـه اگرچـه ایـن نـوع کاربسـت واژه       تعاملات زبان معمولی نیست. حال می

یـک  » ایـن یـک درخـت اسـت    «استعمالی در عرف زبان میان مردم عادي نیسـت  و گفـتن   
اند و هیچ معنایی بـراي   تهی از معرفتهایی یکسره  کاربرد فلسفی است، اما آیا چنین کاربرد

چنین جملاتی در سپهر معرفت وجـود نـدارد؟ مگـر نـه اینکـه ویتگنشـتاین خـود در بحـث         
باورهاي دینی اعتقاد داشت که نباید آنها را با دیگر باورهاي روزمره و عادي مقایسه نمـود.  
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ت بسیاري وجـود دارد و  هاي دیگر تفاو هاي دینی و گزاره او بر این باور بود که میان گزاره
نباید آنها را با هم مقایسه نمود. امـا در آنجـا هیچگـاه سـخنی از بـی معنـایی یـا بـاور نبـودن           
گزاره هاي دینی به میان نیاورد.  بنابراین ظـاهرا تناقضـی وجـود دارد. اگـر کسـی بگویـد از       

نیـز قابـل    هایش گزارهاست و بازي زبانی خود را دارد،  1آنجایی که دین یک شکل زندگی
گوییم مگر فلسفه ورزي بـازي زبـانی خـود را نـدارد؟      مقایسه با موارد دیگر نیست، به او می

چرا کاربرد نقل قول پیش و این که کسی در مقام فلسفه ورزي و بازي زبـان فلسـفه بگویـد    
بــراي ویتگنشــتاین دهــد؟  ســت صــحیح نیســت و معرفتــی بــه مــا نمــیا» ایــن یــک درخــت«

ج در بحث هاي عرفانی، زیبایی شناسی و مانند اینها هیچ اشـکالی نـدارد   هاي غیر رایکاربرد
  هایی را تافته جدا بافته مانند گزاره هاي موري نمی داند.  و  هیچگاه چنین گزاره

 
  ها   . پشتیبانیِ شواهد از گزاره2

 برخی از شارحانِ ویتگنشتاین بر این باورند که ویتگنشتاین در مسـیرِ تحلیـلِ خـود شـروطی    
به این مسئله اشاره دارد و معتقد است در  2کند، براي نمونه موراوتز براي دانستن را طرح می

داند یا نه به شواهد بستگی دارد، اینکه شـواهد   اندیشه ویتگنشتاین اینکه شخص چیزي را می
کنند یا مخالفت. در مواردي که امکان وجود چنـین شـاهدي نیسـت،     از شخص پشتیبانی می

را براي آن بـه کـار بـرد    » نمدا می«تواند یاراي آن را داشته باشد که شخص  موضوع نیز نمی
)Morawetz, 1978, P. 93( .اي از دقـت نـدارد،    اي که یاد شد آنچنان بهره اما به نظر نکته

تـوانم بگـویم    اما نمی» هاي صلیبی در فلان تاریخ رخ داده جنگ«دانم که  براي نمونه من می
شـهر شـیراز دیـدن    ام از تخت جمشـید و   در کودکی«دانم که  دانم. من می چگونه این را می

هـاي اینچنینـی بسـیار     ام برآید. بنابراین نمونه اما اکنون شاهدي ندارد که به پشتیبانی» ام کرده

                                                                                                                              
1. Form of life: 

شاگرد و شارح او بر این  وینچ پیتر، از مفاهیم مهم در اندیشه ویتگنشتاین است تا جایی که که زندگی شکل
منظـور از ایـن اصـطلاح ایـن     Winch, 1995, P.40) (.مهم در فلسفه است  انقلابیباور است که این استعاره 

 )Glock, 1996, P.120( یا بخشی از یک شـکل زنـدگی اسـت    بخشی از یک فعالیتاست که سخن گفتن 
   .)stiver, 1997, P. 62( زندگیشکل مبتنی بر کارکرد لفظ در یک  دارد اي پیشینهمعناي لفظ 

2. Morawetz 
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  است و چنین نیست که این تحلیل از معرفت در اندیشه ویتگنشتاین درست باشد.    
  

  هاي معرفتی پیشین .تفاوت دیدگاه ویتگنشتاین با همه نظام3
هـايِ   یدگاه ویتگنشتاین در بابِ مفهومِ معرفت و مبانیِ آن بـا دیـدگاه  همانگونه که دیدیم، د

انـد، تفـاوت دارد. او نـه ماننـد      گـرا ارائـه کـرده    گرا و چه تجربه سنتی که فیلسوفان، چه عقل
دکارت است که معرفت را سراسر بر پایه چند حقیقت بدیهی ترسیم نماید که دیگر حقـایق  

گرایان است که مبنـا   یاسی از آنها استنتاج شوند و نه مانند تجربهتوانند از طریق استدلالِ ق می
  و اساسِ معرفت را متشکل از تجربه حسی بداند. 

هـايِ باورهـايِ بـا دلیـلِ مـا، در واقـع باورهـایی         ویتگنشتاین بر این باور است که در بنیـاد 
ویتگنشـتاین   هـاي لـولاییِ   چنین نیست کـه گـزاره   .)252وجود دارند که هیچ دلیلی ندارند(

هـا   بسانِ باورهایی باشد که نقطه آغاز دیگر باورها باشد.  نمـی تـوان گفـت کـه ایـن گـزاره      
شوند. درست به همین دلیل است کـه   هاي دیگر واقع می هایی اند که پیش از معرفت معرفت
اي  شناسان تفاوت دارد. او در این بـاب بـه نکتـه    گوییم دیدگاه او یکسره با دیگر معرفت می
). به ایـن  105» (هايِ مبنایی بر دوشِ کل بناست بارِ این دیوار«دهد و آن اینکه  هم توجه میم

معنا که این کل نظامِ باورهاي ما است کـه توجیـه کننـده ایـن بـاور هـا اسـت.  بـراي نمونـه          
به بـاور ویتگنشـتاین   ». زمین دیر زمانی است که وجود داشته است«آموزند که  کودکانِ نمی
اي را همراه بـا آنچـه در مقـام     چنین پرسشی مطرح نمی شود. کودك چنین نتیجه به هیچ رو
نظامِ معرفتیِ ویتگنشتاین چنین نیسـت کـه بگـوییم      .)143پذیرد( آموزد، یکسره می عمل می

یک مجموعه گزاره هاي یقینیِ پایه و مبنایی وجود دارند و حال بیاییم دیگر باورهایمـان را  
کند زمانی که ما در وهله نخسـت   کل دهیم. او به صراحت اشاره میها ش بر اساس آن گزاره

کنـیم، آن چیـز یـک گـزاره واحـد نیسـت، بلکـه نظـامی از گـزاره           شروع به باور چیزها می
بینیم که او بر این باور اسـت کـه یقـین بـه      در حالی که ما مثلا در دکارت می .)140هاست( 

  اي براي ساختن بناي معرفت باشد. تواند پایه  می» می اندیشم پس هستم«گزاره 
هاي لـولاییِ ویتگنشـتاین کـه نقشـی اساسـی در شـناختن نظـام معرفتـیِ او دارنـد،           گزاره

هـا   اي از ایـن گـزاره   برخلاف مبانیِ دیگر نظام هاي معرفتی، انواع بسیار مختلفـی دارد. پـاره  
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انـد و   همـوار ثابـت   بخـی از آنهـا  ». اسـت ...  من اسم«  ،»دارم دست دو من«اند مانند  شخصی
 و انـد  متغیرها  گزاره این که دارد اذعان مهم نکته این به خود اند. ویتگنشتاین برخی نیز متغیر

 شـکل  بـا  هـایی  گـزاره  که کرد تصور شود گوید می نیستند. او می استواري از سطح یک در
 انجـام  را سـیال  و صلب غیر تجربی هاي گزاره مجراي کار و باشند صلب تجربی هاي گزاره
 شـوند  صـلب  سـیال،  هـاي  گزاره کـه صـورت ایـن بـه کند، تغییر زمان با نسبت این و دهند؛
هـاي متغیـر را حتـی بکـار      ). ویتگنشتاین خود یکی از ایـن نمونـه  96( سیال صلب، هاي وگزاره

را به کـار بـرده حـال آنکـه سـالها      » انسان هیچگاه بر روي ماه نرفته است«برده است.  او گزاره 
 سـختی  صخره از رودخانه آن ساحل از بخشی گوید، آري، کند. او می بعد این گزاره تغییر می

 دیگـر  بخشـی  و است، نامحسوس تغییري معرض در یا نیست تغییري هیچ معرض در که است
 هـاي  جالـب از گـزاره   ). او تشـبیهی 99( نشـین  تـه  و شسـته  آنجـا  و اینجـا  که اي ماسه و شن از

 سـادگی  بـه  کـه  هسـتند  اسـتوار  انـدازه  آن رودخانـه  بسـتر  و دهـد. سـاحل   می دست به لولایی
بکننـد. برخـی    تغییراتـی  زمـان  گـذر  با که دارد وجود نیز امکان این اما. نشوند تغییر دستخوش

هـا بـراي هـر شـخص عـاقلی محکـم و محـرز         این گـزاره  ها فراتاریخی اند. دیگر از این گزاره
هـا از درختـان نمـی     گربـه «، »زمانی طولانی وجود داشته اسـت. زمین براي مدت «هستند. مانند 

پرداختـه انـد، بـا بررسـی     » در بـاب یقـین  «همچنین، برخی از نویسندگان که به ارزیابی » رویند
نکاتی که ویتگنشتاین در این کتاب آورده، آبشـخورهاي گونـاگونی بـراي ایـن گـزاره هـاي       

) و در 559و  475( انـد  ها  طبیعی رخی موارد گزارهاند. براي نمونه در ب لولایی دست و پا نموده
    .)Moyal – Sharrock, 2004,  P. 104( 1اند ها اکتسابی موادري دیگر گزاره

  
  . بی معیار بودنِ ایده ویتگنشتاین 4

هاي لولاییِ خـود را   هاي مورد نظر، ایده گزاره ویتگنشتاین با نقد دیدگاه مور در بابِ گزاره
اند که مبناي معرفت انـد   هایی ها یقین این اندیشه اصرار ورزید که این گزارهطرح نمود و بر 

تـوان   می» در باب یقین«هاي او در کتابِ  و با خود معرفت تفاوت دارند. با دقت به یادداشت
ویتگنشـتاین   آورد. ها به میان می هایی را یافت که او براي این گزاره انواعِ  گوناگونِ ویژگی

                                                                                                                              
1. Hinges are natural or acquired  
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کنـد.   هاي پر شماري طرح مـی  هايِ لولایی نگفته و تنها نمونه گونه گزاره ارِ اینسخنی از معی
هـاي لـولایی بـر     هـایی کـه ویتگنشـتاین بـراي گـزاره      ها بسیار است. ویژگی تنوع این گزاره

  هاي لولایی باشد.  شمرد چنین نیست که ذاتی و مشترك میان تمامیِ گزاره می
ها بسیاري از ویتگنشتاین پژوهـان را   اع مختلف گزارهها در انو این بی معیاري و آشفتگی

هـاي مختلفـی بـه     هاي لولاییِ ویتگنشـتاین خـوانش   و گزاره» در باب یقین«بر آن داشته تا از 
 3گرایانـه  ، برخی تفسیرهاي طبیعـت 2، پاره اي تفاسیر معرفتی1دست دهند. تفسیرهاي درمانی

    .)Coliva, 2017,  P .10-14( 5است ها بخشی از این رویکرد4هاي چهارچوبی و تفسیر

  
  گیري  نتیجه

  از آنچه پیشتر آمد، می توان نکات زیر را به عنوان نتیجه در نظر گرفت:
 داشـته معرفت  ،»دست است کی نیا«مانند:  ییها است که ما به گزاره بر این باورمور . 1

مـا   رامـونِ یپ اءیاز اش ـ کی ـ چیه دیشا کند می. شکاك مقابل مور، فرض »میدان یم«و آنها را 
ما بـه وجـود دسـت     نکهیبه ا نانیاست، اطم دنیبخش نانیاطم یوجود نداشته باشند. مور در پ

 ياریبس ـ دگاهی ـنسبت به د سازد یم شیمخاطب خو يکه مور برا ی. جهانمیدار معل شیخو
 تر است. شناسان آشنا و متقاعد کننده و معرفت لسوفانیاز ف گرید

دارنـد،   متفـاوتی  يهـا  یژگیو »يمور يها گزاره«بود که  دهیبا مور هم عق نیتگنشتایو. 2
بـاور اسـت    نی ـبا مور همفکر است اما بـر ا  زیشکاکان ن يبا پاسخ دادن به ادعاها نیاو همچن

مسـئله دچـار    نی ـبـه ا  شدنیدر اند لسوفانیاز ف گرید ياریکه هم مور و هم دکارت و هم بس
 يِمعناسـت، ادعـا   یاسـت کـه: آنجـا کـه شـک ب ـ      نیا نیاتگنشتیو یکل يِخطا هستند. ادعا

                                                                                                                              
1. Therapeutic 
2. Epistemic 
3. Naturalist 
4. Framework 

  بنگرید به:  مینه آثار بسیار سودمند و مهمی دارند. در این زشاروك  -مویالو  کسانی مانند کولیوا. 5
Coliva, A (2015)  
Coliva and Moyal-Sharrock (2017)  
Moyal-Sharrock, D (2004)  
Moyal-Sharrock, D (2021)  
Moyal-Sharrock, D (2016)  
Moyal-Sharrock and Brenner (2005)  
Pritchard, D (2017)  
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به جز مـوارد انـدك،    طیشرا شتریکه در ب ییحال از آنجا ندارد. ییمعنا زیمعرفت و دانستن ن
 نیشـود، بنـابرا   یطـرح نم ـ  یبه شکل معقول ر،یخ ایدست دارد  یشخص ایآ نکهیپرسش از ا

 . است» دانستن«نادرست از واژه  يکاربرد» که دست دارم دانم یم«گفتن 
امـا در   سـتند یکه مور طرح کرده، اساسا معرفـت ن  ییها گزاره معتقد است نیتگنشتایو. 3
 ای ـ. اگـر بناسـت شـک    سـت یما غافل ن یها در نظامِ معرفت گزاره نیا ژهیحال از نقشِ و نیهم

 ،يورم ـ يهـا  گونـه گـزاره   نی ـا دی ـداشته باشند با یمعرفت یگاهیو پا گاهیجا مان يها پرسش
 يهـا  در برابـر گـزاره   نیتگنشـتا یاسـت کـه و   يا یجابیا هیهمان سو نیانگاشته شوند. ا ینیقی

 يهـا  مـور، گـزاره   يهـا  و بـه نمونـه   نهد یها م گزاره نیبر ا يدیقائل است. او نام ِ جد يمور
و  میکن یطرح مکه م ییها سؤال .»ییلولا يها گزاره«و اصطلاح  ری. تعبدیافزا یم زین يدیجد
 ییلولاها ییهستند، گو یها از شک مستثن گزاره یکه برخ اند یامـر متک نیما بر ا يها شک

 يهـا  انی ـبن ای ـ ییلـولا  يها ه. گزارچرخند یما بر گرد آنها م يها ها و شک هستند که سؤال
 یاست با آنچه دانسـتن  ینیقی. آنچه گرید يا اند و خود معرفت از مقوله مقوله کیمعرفت از 

 . تعلق دارند یبه مقولات مختلف نیقیاست تفاوت دارد. معرفت و 
4 .یسـنت  يِهـا  دگاهی ـآن بـا د  یِو مبـان  »معرفـت  یقـین و « در بـابِ مفهـومِ   نیتگنشتایو رویکرد 
مـا، در   لِی ـبـا دل  يِباورهـا  يِهـا  ادی ـباور است که در بن نیبر ا نیتگنشتایومتفاوت است.  ،لسوفانیف

 نیتگنشـتا یو ییِلـولا  يها که گزاره ستین نیچن ندارند. یلیدل چیوجود دارند که ه ییواقع باورها
 هی ـمـا اسـت کـه توج    يهاکل نظامِ باور نیا باورها باشد. گریباشد که نقطه آغاز د ییبسانِ باورها
 یِدر شناختن نظـام معرفت ـ  یاساس یکه نقش نیتگنشتایو ییِلولا يها گزارهها است.  باور نیکننده ا

 دارد.   یمختلف اریانواع بس ،یمعرفت يها نظام گرید یِاو  دارند، برخلاف مبان
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  چکیده

در  اسـت.  تربیتـی  اعصـاب  علـوم  شـناختی  مبانی معرفتهدف مقاله حاضر استخراج اهداف و اصول یادگیري بر اساس 
شـناختی علـوم اعصـاب تربیتـی تبیـین       این پژوهش با روش اسنادي و تحلیل مفهومی، مبانی نوع اول و نوع دوم  معرفت

اصـلاح شـده فرانکنـا)، اهـداف و اصـول یـادگیري بـر اسـاس مبـانی          ( رونـده  اند و سپس از روش اسـتنتاجی پـیش   شده
آمـده از   دسـت  اند. برخی از اهداف بـه  دو قیاس عملی حاصل گردیده علوم اعصاب تربیتی، با استفاده ازشناختی  معرفت

ابعـاد، یـادگیري    همـه  در ذهن یادگیري، مطالعه و مسئله هاي حل راه زندگی، توصیف با مرتبط«اند از  این روش عبارت
بـه ایـن     آمـده باتوجـه   دسـت  برخـی اصـول بـه    و ،»دفردي، تولید دانـش معتبـر و مفی ـ   هاي تفاوت اساس بر بهینه، آموزش

آرمیده، اصـل   هوشیاري اصل مغز،  تغییر بدنمندي، اصل یادگیري غیرخطی، اصل اهداف و مبانی نوع دوم شامل: اصل
تـوان بـراي بهبـود و بهسـازي      از نتـایج ایـن پـژوهش مـی     .یادگیري است بر تمرکز و توجه اصل ایجاد ،یکپارچگی مغز

هـا و علـوم    هرچند براي اعتباربخشی بیشتر، نیاز به ترکیـب ایـن یافتـه    .فرایند یادگیري فراگیران در کلاس استفاده نمود
  .عمل آورد هاي بزرگی در زمینه یادگیري به توان با ترکیب این دو عرصه، پیشرفت ترتیب می این تربیتی است به

  
    شناختی، علوم اعصاب تربیتی، یادگیري،  اهداف یادگیري، اصول یادگیري معرفت ها: کلید واژه
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  مقدمه

 ذهــن،  مغــز،  مطالعــه  دانــش « بـه  را آن تـوان  مـی  هاي جدید است و شناختی از دانش علوم
ـــوش ــدهاي و ه ــرتبط فراین ــا م ــا ب ــف آنه ــرد تعری ــاس» (ک ــدف  .)209:  1400زاده، عب ه

هاي مختلف دانشـگاهی   ، ارائه چارچوبی است که زمینه مشترك بین تمام رشتهشناختی علوم
دهد که آنها چگونه با یکدیگر مرتبط  و نشان میفراهم آورد کنند،  را که ذهن را مطالعه می

هـاي   عنـوان یکـی از زیرمجموعـه    کـه بـه   علوم اعصاب نیـز . (Bermudez, 2022: 97)  هستند
هاي نوین تصویربرداري عصبی به مطالعه ساختار و  گیري از روش با بهرهشناختی است  علوم

 تواننـد بـا   و تربیـت مـی   شـناختی  علوم اعصـاب  .)1396نوري، ( پردازد کارکردهاي مغز می
در تواننـد اطلاعـات    مـی شناسـان   تربیـت به دلیل اینکـه  ، کنندتعامل طور مستقیم  بهیکدیگر 

شـناختی   اندام زیستی یادگیري را از مطالعات علـوم  مثابۀیادگیري مغز به  مورد بهترین روش
عنـوان یـک عرصـه جدیـد      علـوم اعصـاب تربیتـی بـه    ). (Homas, 2019کسب کنند اعصاب 

تـأثیر قـرار دهـد و نظریـات در ایـن بـاب،        وتربیـت و فراینـد آن را تحـت    توانسته است تعلیم
بـه مبـانی و اصـول علـوم      رداختنپ ـ لذا وتربیت گشوده است؛ اي به جریان تعلیم هاي تازه افق

شناختی، براي بهبود و بهسازي فراینـدهاي تـدریس و    اعصاب تربیتی بر اساس مبانی معرفت
آمـوز  بـراي دسـت یـافتن بـه یـک نظـام مطلـوب          یادگیري و تعامل درسـت معلـم و دانـش   

 به مطالعـه چگـونگی یـادگیري و    شناختی دانشمندان علومشود.  آموزشی بسیار مهم تلقی می
دهند. هرچـه ایـن فرآینـدهاي پیچیـده      ادامه می ،نحوه ذخیره، سازماندهی و یادآوري دانش

بهتر درك شوند، پیشنهاد و ارزیـابی ابزارهـاي خـاص بـراي برقـراري ارتبـاط مـؤثر دانـش         
  (Bermudez, 2022: 485).  خواهد بودتر  آسان

ــپاس ددـــص در شناختی اننشمنددا که ســؤالاتی از ريبسیا ــب خـ ــنهآ هـ ـــهس اـ ـــبتا در ،تندـ  ادـ
 بـا  شـناختی  علـوم  اینکـه  بـه  ). باتوجه110: 1383راد،  (علاقبند اند گردیده حرــمط فلاسفه طــتوس

 گذاشـته  تـأثیر  نیـز  آنهـا  از بسـیاري  بـر  کند، می تغذیه آنها از و است درگیر گوناگونی هاي حوزه
بیابـانکی،  ( فلسـفه ذهـن بـوده اسـت     و شناسـی  معرفـت  در بیشـتر  تأثیر این فلسفه، حوزه است. در

ـــنجآ از. )50 :1398 ـــک اـ ــوم هـ ــناختی در  عل ــنا توصیف دصدش ــاي راه اعوـ ــح ه ــئلهمس لـ  و ـ
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در  یـ ـمهم يمدهااپی پـردازد،  مـی  ذهنـی  هـاي  فعالیت منجاا چگونگی تبیین هـب و تـسا يگیرداـی
ن اینکـه مفروضــات  ). همچنـین بـا درنظرگـرفت   84: 1388 (تلخـابی،  شتدا هداخو وتربیـت  تعلـیم 

) 1396وتربیت تأثیر دارد (خـرازي و تلخـابی،    در علوم اعصاب، در تعلیم شناسی فلسفی و معرفت
یـا نظریـه    شناسی ترین ارتباط را با معرفت هاي تدریس و یادگیري نزدیک وبا دانستن اینکه روش

ی مـا نسـبت   هرچه معرفت و آگاه اساس براین. )14: 1387 سرشت، پاك شناخت دارند (رضایی،
وتربیت، یعنی فرایند یـاددهی و یـادگیري افـزایش یابـد، ایـن       ترین فرایند در حوزه تعلیم به بنیادي

شود و یکـی از بهتـرین ایـن     تر می آموز تسهیل فرایند انتقال معلومات و اطلاعات از معلم به دانش
شـود کـه    ن مـی ها، مطالعه مغز و ذهن و علوم اعصاب تربیتی است و این در صـورتی ممک ـ  روش

دسـت آوریـم و بهتـرین راه کسـب دانـش و شـناخت،        دانش و شناخت بیشتري در این عرصه به
  شناختی آن است.   ویژه معرفت استفاده از مبانی فلسفی به

شـناختی، دانـش و    از ماهیت ذهن و مغـز در علـوم  توان  می شناختی مبانی معرفت از طریق
 آگاهی نسـبت بـه علـوم اعصـاب تربیتـی  در     و سبب معرفت و  شناخت عمیقی حاصل کرد

از سوي دیگر چـون ایـن دو حـوزه دانـش،     . ویژه فرایند یادگیري شد تربیت به و حوزه تعلیم
توانـد سـبب بالنـدگی     یکدیگر دارند در نتیجه، پیشرفت دانش در این حوزه می اثر متقابل با

شـناختی علـوم    معرفـت بـه تـأثیر     شـناختی شـود. همچنـین باتوجـه     هاي دیگر علـوم  در حوزه
تواند دیدگاه مـا را نسـبت بـه     وتربیت، این معرفت می اعصاب تربیتی در افزایش دانش تعلیم

ریـزان و   آموزش براي برنامـه  مقوله تدریس و یادگیري تغییر داده و یک کاربست عملی در
رفتارهـا و عملکردهـاي متخصصـان     وجـود آورد و  نظران به اندیشمندان و معلمان و صاحب

بخشــی، بهبــود و بهســازي در  داده و در نتیجــه شــاهد افــزایش کیفیــت یــن حــوزه را تغییــرا
بنابراین در این پژوهش سعی شده است کـه از منظـر    آن شود؛ وتربیت و تمامی عناصر تعلیم

بردن بـه ماهیـت و    شناختی آن، به تبیین علوم اعصاب تربیتی، یعنی پی فلسفی و مبانی معرفت
هاي تربیتـی آن در   منظور استخراج دلالت گیري از آن  به و بهره تربیتی؛اعتبار علوم اعصاب 

شناختی علـوم اعصـاب    اصول یادگیري مبتنی بر معرفت حوزه یادگیري و همچنین اهداف و
سبب شده اسـت کـه  ایـن پـژوهش را از دیگـر       تربیتی، پرداخته شود و این ویژگی تحقیق،

توان براي این پژوهش مطـرح   یجه این سؤال را میدر نت. هاي انجام شده متمایز کند پژوهش
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شناختی علوم اعصاب تربیتی در حوزه یادگیري چیسـت؟ و اصـول و    مبانی معرفت«کرد که 
  »اند؟ اهداف آن کدام

  
  پژوهش سؤالات

    اند؟ کدام شناختی علوم اعصاب تربیتی  مبانی معرفت. 1
    اند؟ کدام اعصاب تربیتی شناختی علوم بر مبانی معرفت مبتنی اهداف یادگیري. 2
  اند؟ شناختی علوم اعصاب تربیتی کدام بر مبانی معرفت مبتنی یادگیري  . اصول3
  
 شناسی روش

در این پژوهش، در پاسخ بـه سـؤال اول، بایـد ابتـدا بـه روش اسـنادي و تحلیـل مفهـومی و بـا          
ــوم اعصــاب تربیتــی در حــوزه    ــون عل ــانی اســتفاده از بررســی و جســتجو در مت ــادگیري، مب ی

 و اول نـوع  نگـر  واقع شناختی آن در حوزه یادگیري تبیین شود و پس از استخراج مبانی معرفت
 رونـده  پـیش  کاربردن روش استنتاج و تعیین بایدهاي حیاتی علوم اعصاب تربیتی، با به دوم نوع

تعیـین  شـناختی علـوم اعصـاب تربیتـی      عملی، اهداف مبـانی معرفـت   قیاس و با استفاده از یک
نـاظر بـه نیـاز و    » بایـد « اي اي حاوي گزاره(هاي حیاتی  با ترکیب باید که صورت این گردد. به

هـدف   صـورت  بـه  شـود کـه   اي حاصل می نگر، نتیجه هاي واقع خواست اولیه و اصلی) با گزاره
الگـوي بـه کـار بـرده شـده در       شـود.  وتربیت هنجارین مشخص می هاي تعلیم بنیادین در فلسفه

 در ،قیـاس عملـی  فرانکنـا اسـت کـه توسـط بـاقري        حاضر براي پاسخ به سـؤال دوم، پژوهش 
براي استنتاج اهـداف و اصـول   » انیرا اسلامی ريجمهو وتربیت تعلیم برفلسفه يمددرآ«کتاب 
نـوع عقلانـی    رونده روشی از استنتاج پیش. )1398 (باقري، وتربیت به کار برده شده است تعلیم

  یینی بالا است که اعتبار برون دینی هم دارد.قدرت تب و استدلالی با
  
  ها یافته

    اند؟ کدام شناختی علوم اعصاب تربیتی مبانی معرفت. 1
آورد تـا بتـوان از آن    تربیتـی، بسـتري را فـراهم مـی     اعصـاب  شناختی علـوم  مبانی معرفت

در روش اسـتنتاج قیـاس عملـی     .هاي تجویزي چون اهداف و اصـول را اسـتخراج کـرد    گزاره
 هـاي  ابتدا مقدمات یعنی باید اساس باشد. براین رونده، جهت از مقدمات به سمت نتایج می پیش
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شـود و از آنهـا اهـداف یـا      فلسفی یا الاهیاتی در نظر گرفتـه مـی   نگر واقع هاي آغازین و گزاره
با ترکیـب   که صورت این به) 1389توسـلی،  سجادیه، (باقري، شوند اصول بنیادین استنتاج می

هـاي   ناظر به نیاز و خواست اولیه و اصلی) با گزاره» باید« اي حاوي گزاره(هاي حیاتی  باید
وتربیـت   هاي تعلیم هدف بنیادین در فلسفه صورت به شود که اي حاصل می نگر، نتیجه واقع

هـداف  و براي استنتاج اصـول تربیتـی بایـد از ا    )1398 (باقري، شود هنجارین مشخص می
نگر فلسفی، الهیاتی، علمی به منزله مقدمات یـک اسـتدلال قیـاس     هاي واقع تربیتی و گزاره

(همـان:   وتربیـت خواهـد گشـت    اش اصـلی از اصـول تعلـیم    عملی استفاده کرد که نتیجه
کننـده،   هـاي تبیـین   تواننـد شـامل فرضـیه    نگـر مـی   هـاي واقـع   در الگوي فرانکنا، گزاره .)1398
هـا و نظیـر آن باشـند. همچنـین، آنهـا       بینـی  هـاي تجربـی، پـیش    شـناختی، یافتـه   روانهاي  نظریه

 سـجادیه،  متـافیزیکی یـا الاهیـاتی باشـند(باقري،     شـناختی،  هـاي معرفـت   توانند شامل گزاره می
شناختی علوم اعصـاب تربیتـی    اصول مبتنی بر معرفت براي رسیدن به اهداف و ). 1389توسلی،

 هـاي اهـداف   ویژگـی  تعیـین  در مبـانی  ایـن  اول؛ نـوع  دست یـابیم. مبـانی  باید به دو نوع مبانی 
 مبـانی  ایـن  دوم، نـوع  مبـانی ... وتربیت تأثیر دارد تعلیم مفهوم ساختار نیز وتربیت و تعلیم اساسی

براي تعیین اهداف، بـه مبـانی    ) 73- 74 :1387 (باقري، وتربیت تأثیر دارد تعلیم اصول تعیین در
 سازي و کامـل کـرده اسـت،    داریم. بر اساس الگوي فرانکنا که باقري آن را بومینوع اول نیاز 

  :قرار بگیرد توجه باید مراحل زیر مورد

  

 

  
  

  
  )1398(باقري،  روش استنتاج اصلاح شده فرانکنا اساس بری شناس معرفت. تعیین اهداف بنیادین و اصول 1 نمودار

 نگر هاي واقع : گزاره»مبانی نوع اول«  )آغازین(بایدهاي حیاتی   
  شناختی معرفت

ــوع دوم «  اهداف بنیادین ــانی نـ ــزاره»مبـ ــع  : گـ ــاي واقـ ــر  هـ نگـ
  شناختی     معرفت

  )شناختی اصول معرفت(اصول فلسفی 
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 ارزش ،شـناختی  هسـتی در سـه حیطـه   هـایی  گـزاره  شاملاول،  نوع شناختی معرفت مبانی
وپرورش علوم اعصاب تربیتـی و   آموزشکه هدف و مفهوم است  شناختی معرفت شناختی و

کنــد کــه در ایــن پــژوهش فقــط ســعی شــده اســت کــه بــه مبــانی  شــناختی را مشــخص مــی
جنبـه توصـیفی    1 این مبانی مطابق نمودار .شناختی علوم اعصاب تربیتی پرداخته شود معرفت

ا داشته و درواقع باعث تحقق اهداف کلی و بنیادین علوم اعصاب تربیتی خواهـد شـد کـه ب ـ   
این مبانی باید بتوانند اهـداف کلـی   . شوندمطرح می» اول نوع شناختی معرفت مبانی«عبارت 

بنابراین با تعمق و بررسـی در مقـالات و کتـب     و بنیادین علوم اعصاب تربیتی را تبیین کنند؛
  باشد:  ترین مبانی نوع اول شامل موارد زیر می مربوط به علوم اعصاب تربیتی، مهم

  
  ي حاصل ساختن شبکه هاي عصبی جدید در مغز است   یادگیر .1-1

  هـزاران   توانـد  بیلیـون ســلول عــصبی دارد و هــر سـلول عصـبی مـی          100  حـدود   مغز انسـان 
هـاي عصـبی یـا     هـاي عصـبی داشـته باشـد. تعـداد پیونـدگاه       پیـوندگاه عـصبی بـا سـایر سـلول  

اي از  شــبکه  صـورت  بـه خـاص دارد کـه     حوزه  یک  ها بستگی به میزان یادگیري فرد در سیناپس
 .)86: 1385خـرازي،  ( گـردد  در ناحیه تخصصی مغز او پدیدار مـی   هاي عصبی پیچیده پیـوندگاه

 گیـرد  هـاي عصـبی جدیـد صـورت مـی      گرایـی و ایجـاد شـبکه    در واقع یادگیري ازطریـق پیونـد  
 گیـرد  عصبی صـورت مـی  هاي  دیگر یادگیري در شبکه عبارت یا به )94: 1396 (خرازي، تلخابی،

ها بـه نسـبت سـطح آنهـا در بزرگسـالان کـم        در زمان تولد تعداد سیناپس و )31 :1398 ،(تلخابی
چگالی سیناپسـی در بافـت مغـز بـه طـور      ماهگی به اوج خود رسیده  پس از دو ماه، و در ده .است

سـالگی   10پـس از آن، در حـدود   شود  بیشتر میو از سطح بزرگسالان  یابد میتصاعدي افزایش 
هـاي عصـبی    لی ایـن شـبکه . و)OECD, 2000( شود میو تثبیت یافته  کاهشبه سطوح بزرگسالان 

در غیـر ایـن صـورت هـرس و      ؛ شـوند   گرفته کار بهمگر آنـکه  مانند، خود باقی نمی تاولیه به قو
زبـان و    نــوع   رونـد. توانـایی کودکـان در یــادگیري هــر      بین مـی  شوند و اغلب آنها از تنظیم می

در مغـز    پیچیـده   هـاي عصـبی   اي از پیونـدگاه  شبکه چنینبرخاسته از وجود  ،صداهاي مختص آن
 ،شـود  هـاي عصـبی مـی    یادگیري باعث پیدایش پیونـدگاه   نیز  بالاتر  کودك است. البـته در سـنین

  ).86- 87:  1385خرازي، ( تلاش بیشتري نـیاز دارد  به  ولی
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  ري و تصمیم گیري و الگو سازي حیاتی است نقش هیجانات در یادگی  .1-2
 و یـادگیري  تجـارب  بهتر یادسپاري و مفاهیم درك به عاطفی و هیجانی بار داراي الگوهاي

 و احساسـات  )53:  1397(کاردان حلـوایی و همکـاران،    کنند می کمک افراد توجه هدایت
کننـد؛ زیـرا همـین     مـی  بینـی  پـیش  را مـا  آتـی  یـادگیري  و گیرنـد  می کار به را معنا عواطف
:  1400(جنسـن،  گیرنـد  باورها، تعصبات و انتظـارات مـا را در برمـی    اند که اهداف، عواطف

ضمن تنظـیم   ،گذارند یم یرما تأثهیجانات افزون بر اینکه در حافظه مفاهیم و اتفاقات  .)197
 لازم یابیدسـت بـدون   .رسـانند  یم ـي ما، در سازماندهی به دنیاي پیرامون  ما نیز یاري رفتارها

هـاي   یـت موقعي اصلی فرهنگ و یـادگیري  اه لفهؤم ،هاي اجتماعی و هیجانی عکس العمل به
 هسـتند گیـري   یمتصـم در  مهـم  هیجانات هم یکی از عناصر. دنیاي واقعی مؤثر نخواهند بود

مطالعـات نشـان    .کننـد  یم ـهاي مختلـف را فـراهم    یتموقعکه فرصت پاسخگویی شایسته با 
کننـد همـان    یم ـگیـري را پشـتیبانی    یمتصـم هـاي نوروبیولـوژیکی کـه     تمیس ـسدهـد کـه    یم

در حقیقـت هـیچ نـوع    . کننـد  یم ـاند که از رفتارهاي اخلاقی و اجتماعی پشـتیبانی   ییها نظام
از سـوي دیگـر   . )1396،(نـوري  گیرد ینمگیري بدون درگیري سطوح هیجانی انجام  یمتصم

طرف مغز مـا   ازیک .آن باشند و هم بازدارندة کنندة یادگیري توانند هم تقویت هیجانات می
کنـد؛ از طـرف    اي طراحی شده است که به تجارب داراي مؤلفه هیجـانی توجـه مـی    گونه به

وگریـز   بادامـه را وادار بـه پاسـخ جنـگ     یجانی ناخوشـایند و تهدیدکننـده،   دیگر، تجارب ه
کند و بخش تفکر مغز کارآمدي زیـادي   در این شرایط، هیجان بر شناخت غلبه می .کند می

  .)114 (همان، ندارد
  
  کند   سیستم عصبی به عنوان یک سامانه پردازش اطلاعات عمل می .1-3

بـدین ترتیـب، پـردازش     .تفکر آدمی همانند برونداد رایانه، حاصل پردازش اطلاعات اسـت 
عملیاتی به ذهن دارد؛ بدین معنا که به ذهن همچون سیسـتمی  اطلاعات نگاهی کارکردي یا 

نگـرد. (خـرازي،    براي دستیابی بـه اطلاعـات و پـردازش آن و در نهایـت تولیـد دانـش مـی       
  کــه  داننـد  مـی  اي پیچیـده ذهن انسان را شـبکۀ   شناختی علومدانشمندان  )48: 1396 تلخابی،

  آن را تغییـر شـکل یـا انتقـال     توانـد  مـی و  کند مینگهداري و بازیابی  ،اطلاعـات را دریافت
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اطلاعــات و ایــن پــارادایم را رویکـــرد پردازشـــی    پــردازش  دهـــد. عملیـــات ذکرشــده را
حسـی مـا (مثـل بینــایی یــا       هـاي  گیرنـده . اطلاعــات از جهـان خـارج از طریـق     خواننـد  می

و در فراینـد    داري، در حافظه نگه ـیابند میشـنوایی) بـه داخـل شـبکۀ پردازشگر (ذهن) راه 
گفتار یا رفتار حرکتی بــاشند.   توانند میاین پردازش  هاي شوند. خروجی میتفکر پـردازش 

باید توجه داشـت که اطلاعات در این رویکرد معنـاي بسـیار وسـیعی دارنـد و شـامل       ،البـته
کـــه   شـود  مـی تمامی مفاهیم و ادراکـاتی   علاوه بهاز جهان خارج   انسان هاي دریافتتمامی 

  (Thagard, 2010, 1-2) .فـطري یا اکـتسابی وجود دارند  صورت بهدرون ذهــن انسـان 
  

    اند؟ کدام شناختی علوم اعصاب تربیتی بر مبانی معرفت مبتنی یادگیري اهداف - 2
 عملـی  قیـاس  ریـزي  بایـد ابتـدا بـه پـی     1براي تعیین اهداف کلی و بنیـادین، مطـابق نمـودار    

بنابراین طبق دستورالعمل استنتاج بـراي   شود؛ هاي کلی می تعیین هدف پرداخت که منجر به
پرداخته شود کـه در   »بایدهاي حیاتی علوم اعصاب تربیتی«ها، باید در ابتدا به کشف  دلالت

به بررسی مفاهیم علوم اعصاب تربیتی  شود و باتوجه  حکم مقدمه نخست قیاس محسوب می
تـرین   صـورت بگیـرد کـه مهـم     »بقاي مغز«اید پیرامون در حوزه یادگیري، بایدهاي حیاتی ب

عنـوان   بـه  »مبانی نـوع اول «شناختی علوم اعصاب تربیتی است و پس از آن باید مبناي معرفت
مقدمه دوم قیاس، از بررسی متون مربوط به علوم اعصاب تربیتـی اسـتنباط شـوند کـه نتیجـه      

نامیـده   »اهـداف بنیـادین  «همـان   بـود کـه   هاي هنجـارینی خواهـد   این قیاس، گزاره یا گزاره
هاي حیاتی که از بررسی کتب و متـون  در ادامه به تبیین باید .به دنبال آن هستیم که شوند می

  شود. می مربوط به علوم اعصاب تربیتی، به دست آمده است، پرداخته
  

  هاي حیاتی علوم اعصاب تربیتیباید .2-1
ت مغـز مـدیریت فیزیولـوژي،    وجود مغـز بـراي بقـا ضـروري اسـت، هـدف اصـلی تحـولا        

نیـازي نیسـت شـما نگـران کنتـرل       .)58 :1398 ،(تلخـابی سازي بقا و تسهیل رشد است  بهینه
ها یا سیستم ایمنی خود باشید، مغز ایـن کارهـا را    ضربان قلب، تعرق، تنفس، ترشح هورمون

انسان، ماننـد  مغز . (Wolff, 2012: 13)دهد  براي شما به طور ناخودآگاه و خودکار انجام می
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   (Trnikova, Petlak, 2012) . سیستم ایمنی بدن، صرفاً براي بقا تعیین شده است
در یک شخص هوشـیار و آرام، انـرژي و نیـروي کـافی بـراي بسـیاري از کارکردهـاي مغـز         

 )ترس همراه بااحسـاس درمانـدگی  (موجود است، اما در شرایط تجربه تهدید فیزیکی یا تصوري 
بقا نیازمند یک پاسخ فـوري و تقریبـاً آنـی     .کند خود را صرف بقاي خویش میمغز عمدة انرژي 

کـه عمـدة    دهنـد، درحـالی   هایی از مغز انرژي موردنیاز را از دست مـی  است؛ به همین دلیل بخش
ایـن بـدین معنـا     .)127: 1396 ،(نـوري  گیـرد  هاي درگیر حفظ بقا قرار می انرژي در اختیار بخش
شـروع بـه    کند و پس از اطمینـان از بقـاي خـود،    براي بقاي خود فعالیت میاست که در ابتدا مغز 

 طبیعـی  فراینـدهاي  انجـام  از مغـز  کـه  زمانی به عبارتی دیگر  تا. کند هاي عالی شناختی می فعالیت
ایـن  . (Ramakrishnan. & Annakodi, 2013: 236) داد خواهـد  رخ یـادگیري  نیسـت،  ممنوع خود

العمـر بـه یـادگیري و     صـورت مـادام   ي بقاي خود باید سالم باشد و بهصورتی است که مغز برا در
  جستجوي معنا از طریق هیجانات بپردازد.  

   
  مغز سالم نیازمند یادگیري مستمر و فعالیت بدنی است .1-1-2
 –(تاکاهامـا   اگر بخواهیم از نظر ذهنی سالم بمانیم، یادگیري مستمر باید وجود داشته باشد 

دهـد کـه در اشخاصـی کـه فعالیـت بـدنی        مطالعات متعـدد نشـان مـی   . ) 63: 1398 ،اسپینوزا
منظمی دارند، یادگیري و حافظه  آنها بهبودیافتـه اسـت و خطـر مبـتلا شـدن بـه زوال عقـل        

هـایی کـه نیازمنـد شـناخت اسـت را انجـام        همچنین افـرادي کـه فعالیـت    و است کمترشده 
ماننـد: خوانـدن، حـل جـدول، معماهـا،       شـود  دهند یا کارهایی که سبب تحریک مغز می می

 .شـود  کاهش شناختی آنها با بیشترشدن سن، کاسته می نوازندگی یک ابزار موسیقی، سرعت
از سوي دیگر فعالیت بـدنی و ورزش موجـب کـاهش فشـار      ).1399(انجمن علوم اعصاب، 

   ).114: 1398 ،(تلخابی شود روانی و بهبود سلامت روانی و ذهنی می
  

  یادگیري براي مغز حیاتی است. .2-1-2
دانیم، مغز انسان همیشه دغدغه بقـا دارد و چیزهـایی را یـاد     اساس آنچه درباره مغز می بر

در حقیقـت، حافظـه بـراي بقـا      ).165: 1396،(نـوري  گیرد که بقـاي آن را تضـمین کنـد    می
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بایـد بـه    ها بدون قدرت یادگیري، ذخیره و یادآوري این که چگونه ضروري است. ما انسان
هاي محیط جـواب دهـیم، کجـا بایـد بـدویم یـا بجنگـیم و حتـی چگونـه بـدویم و یـا             خطر

اب در علـوم اعص ـ  .(Wolff, 2012: 89-90) داریـم بـودن    بجنگیم، شانس کمی براي زنـده 
به اینکه اهمیت حافظـه در آن اسـت کـه بـراي هویـت و بقـا ضـروري اسـت.          تربیتی باتوجه

ارتباط تنگاتنگی دارند و در واقع مطالعه یکی، مطالعه دیگري  حافظه و یادگیري با یکدیگر
احتمال یک الگوي شلیک عصـبی خـاص در شـبکه     ها به زبان ساده، حافظه. نیز خواهد بود

استثناي بویایی به  هاي حسی به ها هستند. در مغز اطلاعات دریافت شده توسط گیرنده نورون
شود؛ تالاموس به طور هـم زمـان اطلاعـات را بـه      تالاموس و از آنجا به قشر مخ فرستاده می

که اطلاعات تهدیـدي بـراي بقـاي یادگیرنـده باشـند، بادامـه        فرستد. درصورتی بادامه نیز می
ها و مـواد   که ترشح هورمون شوند دهد و سازوکارهاي ناخودآگاه فعال می واکنش نشان می

ند؛ در غیر این صورت براي ثبـت  شو دهنده تهدید و مقابله با آن را منجر می شیمیایی اعلان
گیرنـد و سـپس بـراي     تر قرار مـی  شوند و مورد پردازش عمیق موقت به هیپوکامپ منتقل می

که در پردازش اولیه درونـدادهاي   شوند هایی از قشر مخ فرستاده می ثبت بلندمدت به بخش
انطبـاق بـا    هـاي بقـا و   یـادگیري یکـی از فراینـد   . )143: 1396 ،(نـوري  اند حسی درگیر بوده

؛ )103: 1398 ،(تلخـابی  شـود  محیط بوده است و از کارکردهاي تکاملی بشر محسـوب مـی  
  یادگیري و حافظه براي بقا نقش حیاتی دارد.  نیبنابرا
  

  مغز براي بقاء نیازمند جستجوي معنا است .3-1-2
 هـم  و کنـد  ثبـت  را آشـنا  هاي محرك که دارد نیاز مغز. است مغز بقاي مایۀ معنا جستجوي 

 همچنـین ). 120: 1398 تلخـابی، ( بپردازد ها آن به پاسخ و نو هاي محرك جستجوي به زمان
 تبـار،  حیـدر ( آیـد  می حساب به مغز فعالیت براي بنیانی و بقاست حفظ ضامن مغز جستجوي

1382 :43(. Lorch & Hellal )2010( .نگیـرد  یـاد  که است غیرممکن مغز براي است معتقد .
 اسـپینوزا،  – تاکاهامـا ( اسـت  بقـاء  سـازوکار  جدید، یادگیري و هستند کنجکاو ذاتاً نوزادان

 ذاتـی  معنـا  جسـتجوي  ازآنجاکـه . گیـرد  مـی  صـورت  الگوسـازي  با کار این که) 63:  1398
 بقـاي  و باشـد  دار معنـی   آنها براي که کنند توجه بیشتر چیزهایی به دارند تمایل افراد است،

  ). 135: 1396 نوري،( کند تضمین را آنها
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  نقش عواطف در الگو سازي مغز حیاتی است .4-1-2
 و یـادگیري  تجـارب  بهتر یادسپاري و مفاهیم درك به عاطفی و هیجانی بار داراي الگوهاي

 دیـدگاه  از مغـز  فیزیولـوژیکی  - هیجـانی  ابعـاد  مطالعـه . کننـد  می کمک افراد توجه هدایت
عصـب،   علـم  دانشـمندان  امـروزه . روند می شمار به مهم بسیار و جدید علمی شناختی زیست

راد،  انـد (فـاتح   برداشـته  جدیـدي  هـاي  قـدم  یـادگیري،  از ارزشـمند  اجزاي  این تشریح براي
: 1398 ،(تلخـابی  ) عواطف در الگوسازي نقش حیاتی دارند49:  1400محمدخانی، مصلح،

ها از بادامه به قشر مخ، بیشـتر از   بادامه بر قشر مخ، تأثیر زیادي دارد. تعداد درون داده ).130
قشر مخ به بادامه است. با وجود این، اطلاعات در هر دو طرف جریـان دارنـد. طراحـی ایـن     

کند. این تأثیر، همان  اي است که تأثیر عواطف را اغلب بیشتر می گونه مدارهاي بازخورد، به
هایمان قائل هسـتیم. در حقیقـت،    است که ما براي افکار، تعصبات، عقاید و استدلالارزشی 

-159: 1400 (جنسـن،  دارد همان چاشنی عاطفی، و نه منطقی است که ما را زنـده نگـه مـی   
مـا محسـوب    هـاي  گیـري  عواطف ما، همان شخصیت ما هستند  و پایۀ اغلـب تصـمیم   .)158

توانـد بقـا یـا     هاي درست یا اشتباه ما می ناست که تصمیماین بدان مع .)159 (همان: شوند می
کنند؛  گیري صحیح ما را تسریع می تنها تصمیم از طرفی عواطف نه. ما را باعث شود عدم بقا

  ).166 :(همان .بخشند بلکه به آنها کیفیت بهتر و ارزش بالاتري نیز می
  

 ،مغـز و ذهـن  ي هـا  کـنش سـاختار و کارکردهـا و    ،فهم ماهیـت   اهداف بنیادین 
 تولیـد دانـش   ،یادگیري مـرتبط بـا زنـدگی    ،مطالعه در همه ابعاد

 اسـاس  بـر  آمـوزش  ،بهینـه   یـادگیري  ســودمند، تحقـق  و معتبر
 تـدریس، تغییـر   راهبردهـاي  بـه  یبخش ـ تنـوع فردي،  يها تفاوت
 ی  ادعاهـاي گیپـا  یب ـ ،مغز کلیت و تمامیت حفظ ،ذهنی تصاویر

ــادگیري عصــبی، در پــی پــر کــردن  يهــا اســطوره  و شــکاف ی
  آموزش و ادغام آنها.

 ،یادگیرنده بودن، سرشار از عواطـف بـودن   بودن، سالممغز براي 
ی فهـم ماهیـت و   درب ـبودن  باید  الگوساز ،جستجوگر معنا بودن

تولید دانش معتبـر و   ،مرتبط با زندگی ،ساختار مغز در همه ابعاد
 يهـا  تفـاوت  اسـاس  بـر  سودمند، تحقق یادگیري بهینه، آموزش

عصبی، در پی پـر کـردن    يها اسطوره ی ادعاهايگیپا یب ،فردي
  .آموزش و ادغام آنها  باشد و شکاف یادگیري

  نتیجه
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  . قیاس عملی تعیین اهداف بنیادین1 جدول.
  

   اهداف بنیادین علوم اعصاب تربیتی .2-2
علـوم اعصـاب تربیتـی کـه بـر       به جدول قیاس عملی تعیین اهداف کلی، شواهدي از توجه با

  :کنند عبارتنداز اهداف کلی تأکید می
  
  توصیف راه حل هاي مسئله و یادگیري. 1-2-2

 (2005)Thagard و  ئلـه مس يهـا  حل راه اعنوا توصیف فقط نه یشناخت علوم فهدمعتقد است
در  ).76: 1388 (تلخـابی،  تـ ـسا هنذ یلهوس به لعماا ینا منجاا ةشیو تبیین بلکه ي،گیردیا

 .صـرف اسـت   وتربیـت  یمو کارآمـدتر از تعل ـ  تـر  یـق دق یـت حل مسئله، علم ذهـن، مغـز، ترب  
 ینـد از تفکـر دربـاره فرا   اي یوهبـر مغـز، ش ـ   یمبتن ـ یـادگیري  ).20 :1398، نوزایاسپ-(تاکاهاما
اسـت کـه از    ییهـا  و مهارت یدانش هاي یهاز اصول، پا يا مجموعه یوهش یناست. ا یادگیري

 & .Ramakrishnan). یـریم بگ یمتصم یادگیري، یندبا فرا دررابطهتوانیم  یآنها ما بهتر م یقطر

Annakodi, 2013: 236) ــدف از  ــ  ه ــاب آموزش ــوم اعص ــته عل ــا یرش ــعه  ییشناس و توس
 & , Antonopoulou , Halkiopoulos). اسـت  یـادگیري تجربـه   یشافـزا  يبـرا  هـایی  یکتکن

Gkintoni , 2023:89)    
  

  گیري صحیح تبیین کارکرد ضعیف تفکر براي تصمیم  .2-2-2
 (2005)Thagard هست؛ زـنی رـتفک ضعیف دکررکا تبیین لنباد به شناختی کند علوم بیان می 

 شـناختی  علـوم  اننشمنددا. گیرنـد  مـی  تـسدرنا تتصمیما دممر موقع چه و اچر که این مثل
ــب و داننــد مــی کامپیوتر نوعی را تفکر  از يگیردیا و مســئله حــل ةنحو تبیین و توصیف ايرـ

  مبانی
ی علـوم  شناس ـ معرفت

اعصاب تربیتـی نـوع   
  یک

 مغـز  در جدیـد  عصـبی  هـاي  شـبکه  ساختن حاصل . یادگیري1
 و گیـري  تصـمیم  یـادگیري،  در هیجانـات  و عواطـف  .2  است.
. سیستم عصبی بـه عنـوان یـک    3دارند.  حیاتی نقش سازي الگو

    کند. سامانه پردازش اطلاعات عمل می

مقدمـــــه 
  دوم

ــراي   بایدهاي حیاتی ــز ب ــامغ ــد  بق ــده ،ســالم ،بای  ،سرشــار از عواطــف ،یادگیرن
  باشد.  الگوساز ،جستجوگر معنا

مقدمـــــه 
  اول
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پیش گفتـار مترجمـان     . تلخابی در)76: 1388 (تلخابی، کنند می ده ستفاا 1محاسباتی رةستعاا
پـرورش متفکـرین   وتربیـت رسـمی    دارد که هدف تعلـیم  اسپینوزا بیان می –کتاب تاکوهاما 

با تفکـر در چـارچوب علـم     .آموزانی که امتحان را بگذرانند العمر است، نه فقط دانش مادام
بـر زمـان و    توانیم این هدف را به شکل تأثیرگذارتري باتکیه ذهن، مغز، تربیت، ما میجدید 

   ). 7: 1398 ،اسپینوزا –(تاکاهاما  منابع ارتقا دهیم
 از اي مجموعـه  شیوه این. است یادگیري فرایند دربارة تفکر از اي شیوه مغز، بر مبتنی یادگیري

 فراینـد  بـا  رابطـه   تـوانیم  مـی  بهتـر  مـا  آنها طریق از که است هایی مهارت و دانشی هاي پایه اصول،
 مغـز،  بـر  مبتنی یادگیري(Ramakrishnan. & Annakodi ,2013:236) .بگیریم تصمیم یادگیري،

 دانـش  پایه و اصول از اي مجموعه این. است یادگیري فرایند مورد در فکرکردن براي راهی
 مـورد  در بهتـري  هـاي  گیـري  تصـمیم  آنهـا  طریـق  از تـوانیم  مـی  مـا  کـه  است هایی مهارت و

  .(Jensen, 2008: 2) باشیم داشته یادگیري
  

  هاي مغز و ذهن ماهیت، ساختار و کارکردها و کنش فهم  .3-2-2
 هـاي  کـنش  یـا  مغـزي  کارکردهـاي  و مغـزي  ماهیت، ساختارهدف علم اعصاب شناختی فهم 

 یـا  فعالیـت  که معنی این به است پردازشی رویکردي شناختی علم اعصاب رویکرد. است ذهن
 هریـک  کـه  شـود  مـی  داده توضـیح  هـایی  نظـام  خرده پردازش نحوه اساس بر ذهنی هاي کنش

 اشـیا  بصـري  بازشناسـی  جمله، یا کلمه یک خواندن مثل ویژه، ذهنی فعالیت یک انجام مسئول
 الگوهـاي  اسـاس  بـر  پردازشـگر  هـاي  نظام خرده این. هستند ریاضی مسائل حل یا و ها، انسان یا

 هـاي  روش از رشـته  ایـن  دانشـمندان . شـوند  مـی  تبیـین  مغز ساختاري اطلاعات و مغزي فعالیت
داروهـا و مـواد شـیمیایی روي     تـأثیر  بررسـی  قبیل از کنند، می استفاده مغز مطالعه براي متنوعی

 تحریـک  سـلولی  تحریـک  ثبـت   ،)ERP, EEG(نوروفارماکولوژي)، ثبت نوارهاي مغزي (مغز 
و تصویربرداري پیشرفته بـا   مغز عملکرد در غیرمستقیم مداخله جراحی، عمل حین مغز مستقیم

 )2: 1394رضـایی،  (درانی، علیـزاده،   .غیره و MEG  و fMRI, PET استفاده از ابزارهایی مانند 
 داراي و اسـت  نهفتـه  شـماري  بـی  رازهاي و رمز آن در که است استثنایی عضو یک انسان مغز

 لــذا گیـرد؛  قـرار  بررسـی  مـورد  بایـد  زمـان  از لحظــه هـر  در کـه  اسـت  مختلفـی  هـاي  ویژگـی 
                                                                                                                              
1. computational 
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 شـود  گرفتـه  نادیـده  نبایـد  وقت هیچ پرسش این است، یادگیري نوع هر میزبان مغز که درحالی
  .)Inci & Erten, 2010:1( چیست یادگیري راه بهترین مغز، ساختار اساس بر که

  
  مطالعه ذهن در همه ابعاد .4-2-2

 زاده کـامران  دوانـی،  (آنتـوویچ،  اسـت » ابـعادش تـمام در ذهن« مطالعۀ شناختی علوم هدف
 و تمامیـت  حفـظ  بـه  منتهی باید مغز، بر مبتنی درسی برنامه در اهداف. )97: 1395  حسینی،

 تغییـر  بـه  منجـر  و شود تدوین یکدیگر با  مرتبط کاملاً هاي حیطه در و باشد مغز یکپارچگی
   .)1387 (تلخابی، شود شخص در ذهنی تصاویر

  
  بهینه  یادگیري تحقق .5-2-2

 بهبود براي توانند می فراگیران و مدرسان که است هایی روش توسعه و تعیین علم این هدف
 علـوم  هـدف  )1401(شفایی، حقانی، تلخـابی، یارمحمـدیان،    کنند استفاده آنها از یادگیري
 سیسـتم  کـارکرد  و سـاختار  که است اصولی اکتشاف توصیفی، دانش یک عنوان به اعصاب
 هـدف  همچنـین  .)3:  1396 ،(نـوري  کند می توصیف را آن رشد و یادگیري نحوه و عصبی
(همـان:   است یادگیرنده مغز طبیعی یادگیري براي بهینه شرایط ایجاد نیز درسی برنامه اساسی

165( (2001)Fuller . آمـوزش  و یادگیري در رویکردي  مغز بر مبتنی یادگیري دارد اعتقاد 
 و تجـارب  شـرایط،  کردن فراهم بر و است  استوار  شناختی عصب اصول و مبانی بر که است

 منطـق . کنـد  مـی  تأکیـد  بهینـه   یـادگیري  تحقـق  هدف به مغز یادگیري با منطبق راهبردهایی
 و محیطـی  عصـبی  سیسـتم  هـاي  نـورون  طریـق  از اطلاعـات  ورود رویکرد، این در یادگیري

 شـناختی  عصـب  تعبیـر  ایـن  در یـادگیري . است مغز در ها نورون واسطه به جدید تجربه ایجاد
 نتیجـه  در  کـه   عصبی هاي شبکه و ها سیناپس در پایدار نسبتاً تغییرات فرایند از است عبارت
  ).69، 1400نیا،  (شکیبا دهد می رخ مغز در محیط با تعامل همان یا تجربه
  

  مرتبط با زندگی  .6-2-2
 یـادگیري  .)1387 (تلخـابی،  اسـت  زنـدگی  بـا  مـرتبط  مغـز  بر مبتنی درسی برنامه هاي هدف

 بـراي  را هـایی  موقعیـت  تجربیات، سازي غنی و واقعی زندگی هاي تجربه به تمرکز با معنادار
 قطعـات  در اطلاعـات  واحـدهاي  بنـدي  طبقـه  طریـق  از و کنـد  مـی  مهیـا  فراگیـران  یادگیري



 107         �نا��ی ع�وم ا�صاب ����ی ا�داف و ا�ول یاد��ری، ����ی � �با�ی �����

 تربیـت،  اعصـاب  علـوم  هـاي  پژوهش پایه بر. )1400 (سیف، کند می پیدا بهبود یافته، سازمان
 کـه  نیسـت  زنـدگی  از قسـمتی  هـیچ  اسـت  زنـدگی   بـه  مربـوط  مغـز  بـر  مبتنی درسی برنامه

ــران ــورد در فراگی ــاد آن م ــد ی ــد معلمــان. نگیرن ــدریس بای ــر را خــود ت ــدگی اهــداف ب   زن
 بایـد  مغـز  بر مبتنی درسی برنامه در اهداف شدن محقق سرانجام. کنند سازگار یادگیرندگان

  ).Thurrodliyah, Prihatin, & Novenda.,2020( بینجامد ذهنی تصاویر تغییر به
  

  تر اي تر و حرفه تر، شخصی بخش تدریس لذت .7-2-2
Fischer et al)2007:3 (ایجـاد  تربیـت  ذهـن،  علـم،  ظهور هدف اولین« که باوررا داشتند این 

 بـراي  مناسبی پایه بتوان تا  است تربیتی علوم و رشد شناختی، علوم شناسی، زیست بین ارتباط
 را کارآمـدتر  و مـؤثرتر  تـدریس  توانـایی  انتظار امیدوارانه و .»کرد خلق تربیتی هاي پژوهش
 در را هزینـه  و زمـان  تربیـت،  مغـز،  ذهـن،  دانـش  ).18: 1398 ،اسـپینوزا  -(تاکاهامـا   داشتند
 تـر  موفـق  خـود  تـدریس  در تـا  کند می کمک معلمان به و  دهد می کاهش تربیتی هاي برنامه
 هـم  و کننـد  مـی  رفـع  را دارنـد  نیـاز  آمـوزان  دانـش  آنچه نواقص هم زیرا. )20همان: ( شوند

 و تـر  شخصـی  تـر،  بخـش  لـذت  تـدریس  نتیجـه،  در. کنند می تبیین را بهتر تدریس چگونگی
  .)20همان: ( شود می تر اي حرفه
  

  سودمند و معتبر تولید دانش .8-2-2
نوري، ســـودمند(  و معتبـر  تولیـد دانـش   تربیتـی،  اعصاب علوم رشتۀ اساسی اهداف یکی از

 اسـت  مـن  هاي نورون به وابسته من دانش: که است معتقد چرچلند پاتریشیا .) است4: 1398
 پیکربنـدي  بـه  بستگی دانم می من آنچه تر دقیق طور به. دارد بستگی من مغز هاي سلول به  -

 بــین شــیمیایی عصــبی تعــاملات روي و مــن نــورون هــا تریلیــون میــان ارتباطــات از خاصــی
 هــا اســت  هــاي مختلــف انــواع نــورون    هــاي متصــل شــده و مجموعــه پاســخ     نــورون

(Churchland,2004:42).  
  

  هاي عصبی پایگی ادعاهاي اسطوره بی آشکارکردن .9-2-2
 که است ادعاهایی پایگی برخی بی آشکارکردن یکی دیگر از اهداف علوم اعصاب تربیتی،

 تـرویج  را آنهـا  »عصـبی  هـاي  اسـطوره « عنوان با مغز و بر مبتنی یادگیري داران طرف اغلب،
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 به رمذکو يعاهااد دنبو نامعتبر اسـت  معتقـد ) 2004( گاسـوامی  )4: 1398نوري، کنند ( می
ــاي داده تفسیرءسو از ناشی عاهااد ینا که ستا آن خاطر ــب هـ ــناختی عصـ ــراتمیم یا شـ  فـ
 اعتبــار بــی بعصاا معلو کنونی هــاي پــژوهش قعوا در و انــد نمــوده رظهو هشیوپژ يها یافته
  .)4: 1390 ،(نوري است ساخته آشکار را آنها بودن
  
  زمینه یادگیري و آموزش تحقیقات کاربردي در. 10-2-2

هدف علوم اعصاب آموزشـی ایجـاد تحقیقـات پایـه و کـاربردي اسـت کـه یـک گـزارش          
 آموزش باشـد  رسانی اطلاعکه قادر به  دهد میجدید از یادگیري و آموزش ارائه  اي فرارشته

)Goswami, 2006( .به پـداگوژي ارائـه شـده اسـت.      تکرارنشدنیوزه فرصتی جدید و امر
رسـد، دانشـمندان علـوم اعصـاب      به مطالعه عملکرد ذهنی در زمینه آموزشی میوقتی نوبت 

توانـد سـهم بسـیار ارزشـمندي را      توانند بدون راهنما کار کنند و از این نظر آموزش می نمی
بـه علـوم    توانـد  مـی  کـه آن نهفتـه اسـت    انـدازهاي  چشـم ارائه دهد. پتانسیل آن در ویژگـی  

از  تـر  عمیـق و  تـر  پیچیدههد که براي دستیابی به درك اعصاب کارکردهاي ذهنی را نشان د
  ).(D’Alessio, 2011: 96 گیردقرار  موردمطالعهپویایی آموزشی باید 

  
  پر کردن شکاف یادگیري و آموزش .11-2-2

هدف اصلی علوم اعصاب آموزشی، پر کردن شکاف بین این دو زمینه از طریـق گفتگـوي   
اسـت.   »هاي صنعت یادگیري مبتنی بـر مغـز   واسطه«مستقیم بین محققان و مربیان، اجتناب از 

 آنهـا منـافع تجـاري دارنـد     احتمـالی  هـاي  درمـان و  »هـا  نورومیـت «در فـروش   ها واسطهاین 
)Goswami,2006 (در این علم جدید یـادگیري   گفت،خلاصه  طور توان به میسویی  از و

و پـداگوژي   برنامه درسی درمورد دانش با ذهن و مغز خصوص درپیوند دانش تلاش براي 
مطالعـات مداخلـه تصـویربرداري    قیده دارد کـه  ع Nouri ,2013) .((2021)Corrado تاس

گیـرد کـه    نتیجه مـی  وعصبی هیچ وضعیت شواهد خاصی براي مبناي عمل آموزشی ندارند 
 توان با ادغام شواهد از علوم اعصاب شناختی و آموزشی حل کـرد   ها را می ین محدودیتا

(Corrado, 2021).  
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براي  علوم اعصاب و مبانی بیولوژیکی ادغام دانشگسترش و  .12-2-2
  یادگیري و آموزش

هــدف علــوم اعصــاب آموزشــی گســترش و ادغــام دانــش موجــود در مــورد مبــانی بیولــوژیکی 
 ,Antonopoulou, Halkiopoulos ( اعصــاب در آمــوزش اســت   یــادگیري از علــوم   

Gkintoni,2023. .((2014)Uttal  شناسی کشـف   یستز از اهداف محققان معتقد است یکی
شـناختی وجـود دارد. بـراي مثـال،      یستزي سازوکارهااین که چه ارتباطی بین شناخت و رفتار با 

شـناختی،   یسـت زبدین ترتیب  سازد؛ یمکنند که چگونه هیپوکامپ یادگیري را ممکن  یمتحقیق 
مـرتبط بـا    سؤالاتنیستند. آنها به  الجمع عۀنماوجه  یچه به ها . آنکنند یمشناخت و رفتار باهم کار 

   (Sternberg, Sternberg., 2022: 84) . دهند یمولی نه یکسان پاسخ  هم
    
  فردي هاي تفاوت اساس بر آموزش .13-2-2

 (2010) Takahama-Espinoza  سـازد از آن جـــا کـه هـیچ دو مغـزي شــبیه      مــی  خاطرنشـان
اشــکال مختلـف     یرند کـه عرصـه اطلاعـات بـه    ریزان تربیتی باید بپذ یکدیگر نیستند، برنامه

 کلاتـه  جاویـدي  ورکـی،  شـعبانی  بختیـار  (بابـایی،  حسی در ارتقـاي یـادگیري مـؤثر اسـت    
گونـه اسـت    هاي مبتنی بر مغز باور ایـن  کلاس همچنین در. )78: 1396 مقیمی، جعفرآبادي،

اساسی براي یـادگیري  فرد هستند که دانش پیشین آنها همچون پایه و  که فراگیران منحصربه
  .,Ozden, Gultekin) (2008 رود جدید به کار می

  
 فرآیند رساندن حداکثر به تدریس و راهبردهاي به بخشی تنوع .14-2-2

  مغز طبیعی یادگیري
 بخشـی  تنوع فردي، هاي تفاوت اساس بر آموزش شامل محور، مغز پژوهشی مطالعات هدف

 ,Duman) . اسـت  مغز طبیعی یادگیري فرایند رساندن حداکثر به و تدریس، راهبردهاي به

طور طبیعـی بـه روش مـوازي     داراي قابلیت پردازش چندگانه است و به مغز (2078 :2010
پـی دارد. اول اینکـه، تحریـک حـواس      پیـام در  طور ضمنی دو کند رهنمود آن به عمل می

شود که به سبب  میچندگانه یادگیرندگان سبب درگیرشدن و فعالیت شبکه عصبی متفاوت 



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       110

کنند یادگیري پیچیـده   دوم  تحقیقات مشخص می. شود تر می آن یادگیري و یادآوري ساده
صـورت هـم زمـان فعالیـت      است و قابلیت آن را دارد تا فراینـدهایی را درگیـر کنـد کـه بـه     

وتـأخر ارائـه محتـواي برنامـه      کنند که بیانگر حمایت از الگوي مـارپیچی در نحـوه تقـدم    می
   ). 1396 ،(نوري است درسی

  
  حفظ تمامیت و کلیت مغز .15-2-2

منجر بـه حفـظ تمامیـت و کلیـت      بایست میعلاوه بر این اهداف برنامه درسی مبتنی بر مغز  
: 1387 (تلخـابی،  ،مـرتبط بـه هـم تـدوین گردنـد      کاملاً هاي حیطهیا  ها حوزهمغز شود و در 

هـاي   یافتـه  .ها سیستم یادگیري دارند که متکی به تعامل بـین بـدن و مغـز اسـت     انسان .)137
گرایانه مبتنی بر همبستگی بدن و ذهن، هیجـان و شـناخت    علوم اعصاب از رویکردهاي کل

  ).115: 1396 ،(نوري کند حمایت می
  
  تغییر تصاویر ذهنی  .16-2-2
 تصـاویر  تغییـر  به منجر بایست می مغز بر تنیمب درسی برنامه در اهداف یافتن تحقق نهایت در

ــی ــردد ذهن ــابی، گ ــیاري  .)137: 1387 (تلخ ــاي از بس ــود راهبرده ــه بهب ــی حافظ ــه متک  ب
 تصـویري  با کردن تداعی مهم، چیز یک یادآوردن به براي. هستند دیداري هاي تصویرسازي

 اسـت  کـرده  اسـتدلال  )b 1994( کوسـلین . )Thagard, 2023,145( باشد مؤثر تواند می واضح
 بازنمـایی  را فضـایی  اطلاعـات  عصـبی  هـاي  شـبکه  مختلـف  انواع از استفاده با انسان مغز که
  .کند می تغییر نیز عصبی هاي شبکه جدید، یادگیري یک با ینبنابرا )؛Ibid: 135( کند می

  
  . تعیین اهداف بنیادین مبانی معرفت شناختی علوم اعصاب تربیتی2نمودار 

  علوم اعصاب تربیتی )آغازین(بایدهاي حیاتی 
  
 فعالیـت  و مستمر یادگیري نیازمند سالم مغز .1

    است. بدنی
  یادگیري براي مغز حیاتی است. .2
  مغز براي بقا ء نیازمند جستجوي معنا است. .3

ــوع اول « ــانی نــ ــزاره »مبــ ــر  : گــ ــع اگــ ــاي واقــ    هــ
  شناختی   معرفت          

 جدیـد  عصـبی  هـاي  شبکه ساختن حاصل یادگیري .1
   است. مغز در
 و گیـري  تصـمیم  یـادگیري،  در هیجانات و . عواطف2

 دارند. حیاتی نقش سازي الگو
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ســازي مغــز حیــاتی . نقــش عواطــف در الگو4
  است.  

ــردازش   . 3  ــوان یــک ســامانه پ ــه عن سیســتم عصــبی ب
  کند.   اطلاعات  عمل می

  
  اهداف بنیادین

یـین کـارکرد ضـعیف تفکـر بـراي      تب -2 مسـأله و یـادگیري.  هـاي   حـل  توصیف راه -1
   هـاي مغـز و ذهـن.    فهم ماهیـت، سـاختار و کارکردهـا و کـنش     -3 گیري صحیح. تصمیم

تـدریس   -7رتبط با زندگی. م -6بهینه.   یادگیري تحقق -5مطالعه ذهن در همه ابعاد.  -4
 آشـکار  -9ـــودمند.  س و معتبـر  تولیـد دانـش   -8تـر.   اي تر و حرفه تر، شخصی لذت بخش

تحقیقات کاربردي در زمینه یـادگیري   -10هاي عصبی.  پایگی ادعاهاي اسطوره بی کردن
مبـانی   گسترش و ادغام دانش -12. پر کردن شکاف یادگیري و آموزش -11و آموزش. 
 هـاي  تفـاوت  براساس آموزش -13براي یادگیري و آموزش.  علوم اعصاب و بیولوژیکی

 یـادگیري  فرآینـد  رسـاندن  حـداکثر  بـه  تـدریس و  راهبردهاي به بخشی تنوع -14فردي. 
  ی  تغییر تصاویر ذهن -16حفظ تمامیت و کلیت مغز.  -15مغز.  طبیعی

  
  اند؟ شناختی علوم اعصاب تربیتی کدام بر مبانی معرفت مبتنییادگیري  اصول - 3

تعیـین اصـول علـوم    شود ایجاد قیاس عملی است که منتهی بـه   آنچه که در اینجا بررسی می
به اینکه مقدمه نخست این قیاس یعنی همان اهداف کلی، در  باتوجه .شود اعصاب تربیتی می

عنوان مقدمه دوم قیـاس   به »مبانی دوم«در ادامه باید در پی  قسمت قبلی استخراج شده است،
اب اصول علـوم اعص ـ «هاي هنجارینی است که همان بود که نتیجه این قیاس گزاره یا گزاره

    .شود که در جستجوي آنها هستیم نامیده می »تربیتی
  

  ی نوع دومشناخت معرفتمبانی  .1-3
 شـامل  مبانی نوع دوم ترین مهم تربیتی، اعصاب علوم به مربوط کتب و مقالات در با بررسی

  : باشد می زیر موارد
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  جستجوي معنا براي یادگیري  در مغز ذاتی است .1-1-3
 مغـز  کـه  پردازد می مسئله این تبیین به مختلف شواهد ترکیب طریق از )2002( 1اسمیلکستین

 کـه  دهـد  نشـان  تـا  کنـد  مـی  تـلاش  زیـادي  مطالعـات  به اتکا با او. بگیرد یاد تا شود می زاده
 الگوهـا،  معـانی،  جسـتجوي  در طبیعـی  طـور  به همواره زندگی پایان تا تولد زمان از ها انسان
 فراینـد  ایـن  از خـود  حیـات  چرخـه  سرتاسـر  در مغـز  و هستند یادگیري و مسائل حل تفکر،
اعتقـاد دارد جسـتجوي معنـا     Willis (2007)). 110: 1396 ،(نـوري  شـود  مـی  مند بهره طبیعی

ــه) فطــري اســت و از طریــق الگوســازي رخ مــی   ــا از تجرب هــاي  فراینــد دهــد. (ســاخت معن
دادن  هـاي قبلـی یـا ربـط     هـاي جدیـد بـا آموختـه     الگوسازي از طریق مرتبط کردن آموختـه 

 .)95: 1389محمـدي،  (نـوري، مهر  شود هاي قبلی در مغز حاصل می الگوهاي جدید با الگو
و نیاز به عمل و اثرگذاري بـر محـیط، کـاري    ) هایمان معنا بخشیدن به تجربه(جستجوي معنا 

 بنیـانی  و بقاسـت  حفـظ  ضـامن  معنـا،  جسـتجوي  شود. ورت خودکار انجام میص است که به
نـد،  کمـی  ثبـت  را آشـنا  مـوارد  که حال درعین مغز. آیدمی حساب به انسان مغز فعالیت براي

کوشـد. جسـتجوي معنـا هرگـز     هاي جدید هم مـی همزمان براي پاسخ به محرك صورت به
  .)43: 1382 ،(حیدر تبار متمرکزتر کرد تر وتوان آن را منظمشود، فقط میمتوقف نمی

  
  مغز براي یادگیري در جستجوي الگو سازي است  -2-1-3

شـود. مغـز از نظــر   بنـدي اطلاعـات اطـلاق مـی    الگوسـازي بـه سـازماندهی معنـادار و مقولـه     
ساختاري براي دریافت اطلاعات و تولید الگو طراحی شده است و در برابـر الگوهـاي فاقـد    

و غیرمـرتبط بـا    گسـیخته  ازهـم ، اطلاعـاتی  »فاقـد معنـا  «دهـد. الگـوي   ان میمعنا مقاومت نش
 . )43: 1382 ،تبار(حیـدر  هاسـت آموز درصدد معنـادار سـاختن آن  هایی است که دانش داده
 ،(جنسـن  فطـري اسـت   ظـاهراً میلـی   یـادگیري،  از معنـادار  الگـوي  نوعی تشکیل به میل این

 اصـل  ایـن . گیـرد  مـی  صورت قبلی تجارب پایه بر مفاهیم از بسیاري ). یادگیري201: 1400
 دانـش  بـین  ارتبـاط  پایـه  بـر  را خود دانش آموزان، دانش دارد. گرایی سازنده فلسفه در ریشه

 فرصـتی  قبلـی  دانـش  بـه  جدیـد  اطلاعات ارتباط. سازند می قبلی یادگیري و جدید مفهومی

                                                                                                                              
1. smilkstein 
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 ).49:  1400محمـدخانی، مصـلح،    کند (فاتح راد،  می ایجاد معنادار یادگیري  نوع هر براي
 چگـونگی  از بعـی اـت ،اـمعن هکـ تـسا آن گرایی سازنده شناسانه معرفتفرض  ترین پیش مهم

 چیـزي  نشدا رساختا« گویند  گرایان می هندزسا. ستا ديفر اي تجربهساـسا رـب آن اختنـس
 مستمر تعامل حاصل نشدا رساختابلکه  ،باشد شتهدا دجوو شاگردن ـهذ از رجخا که نیست

 درك یافتن ايبر آن ذهنـــی هـــاي یـــینمازبا لایشپـــا ومایش آز و دموجو هـــاي ســـازه با
  ).43:  1383،نشدا(فر »تـسا رجاـخ ناـجه از تري صحیح

  
  شود در فرایند یادگیري کل فیزیولوزي بدن درگیر می .3-1-3

؛ بنـابراین  کنـد  مـی : یادگیري تمام فیزیولوژي بدن را درگیـر  گویند می )1991( 1کین و کین
 گذارنـد  مـی آرامش شخصـی و حـالات عـاطفی بـر توانـایی یـادگیري تـأثیر         ،رشد جسمی

ابعاد شناختی، عاطفی و جسـمانی  در واقع در فرایند یادگیري تمامی  .)143: 1387 (تلخابی،
 و هـا  سـلول  ها، ماهیچه ها، هورمون هاي مختلف، گیري توسط اندامشوند و این در درگیر می

هـاي دیگـر    ماننـد انـدام   مغز عضوي از بدن است و بـه  .گیرد متفاوت انجام می یمیاییش مواد
استرس زیاد و مزمن کارکردهاي درگیـر بـه    .بدن عوامل زیادي بر عملکرد بهینه آن مؤثرند

ایـن مغـز کمتـر از سـه      کند. علاوه بـر  کند و یادگیري را دچار اختلال می بقا را تحریک می
که در حدود بیسـت درصـد از انـرژي بـدن را      دهد درصورتی ل میدرصد وزن بدن را تشکی

دسـت   شود کـه از غـذا بـه    منابع این انرژي از گلوکز مواد غذایی حاصل می. کند صرف می
نوشـیم   شود و از آبی که می آوریم و اکسیژنی است که از طریق تنفس از هوا حاصل می می
یم اطلاعات خود بـه اسـتراحت کـافی    تر این است که مغز براي تحک آید و مهم دست می به

ایـن کـار را بیشـتر     کـه  ;Jensen,2007; Pete & Fogarty,2003) (Springer,1999نیازمند است
به طور خلاصه، مغز براي پیوند بـین دانـش قبلـی و یـادگیري      .دهد ازطریق خواب انجام می

خواب کـافی و مـنظم، بـراي یـادگیري مـؤثر مغـز        .جدید به زمانی براي استراحت نیاز دارد
ایـن  ). 125: 1396 (نوري، ضروري است و محرومیت از خواب تأثیر منفی بر یادگیري دارد

شناسـی بدنمنـدي مـرتبط     شناسـی اسـت کـه بـه معرفـت      موضع از یادگیري از مبانی معرفـت 

                                                                                                                              
1. Caine & Caine 
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 - کارهـاي مرلـو  ویـژه   تـوان در پدیدارشناسـی بـه    هاي فلسفی بدنمندي را مـی  ریشه شود می
  ). 1389، (برخورداري پونتی، جست

     
  مغز یک پردازشگر موازي است     . 4-1-3

 نظـامی  در هـم  بـا  تعامـل  در و زمـان  هـم  صورت به ذهنی هاي تصویرسازي و عواطف افکار،
 ). 42: 1382 ،تبار(حیـدر  پردازنـد  مـی  واکـنش  و کنش به محیط در اطلاعات تغییر با کامل

کنـد ایـن بـدان معنـی      مغز از الگوي موازي پیروي می پردازش اطلاعات در دیگر  عبارت به
گردنـد و نـه    هـاي متفـاوت مغـز اجـرا مـی      است که موضوعات پیچیده هم زمان در قسـمت 

اي بـه یـک بخـش از مغـز      صورت یکی پس از دیگري و در نتیجه هیچ بازنمـایی پیچیـده   به
مختلف و مـرتبط بـه یکـدیگر مـورد      هاي عصبی تعامل شبکه توسط بلکه شود؛ نمی منحصر

موضـوعات پیچیـده، از حـواس چندگانـه      گیرند و از طرفی براي فهم بهتـر  پردازش قرار می
کنیم و این بدان معناست کـه یـادگیري چنـد حسـی اسـت و از       تجربه شده خود استفاده می

زمـان صـورت    شـنیداري و جنبشـی  در یـک    هـاي حسـی متفـاوت دیـداري،     طریق گذرگاه
هـاي مختلفـی مـورد     شوند و توسـط نشـانه   هاي مختلف مغز ذخیره می رد که در بخشگی می

تري کـه همـه حـواس را در بـر      هاي متنوع چقدر از روش هر بنابراین گیرند؛ بازیابی قرار می
هاي  شوند و کانال گیرد، موضوعات درسی مرور شوند پیوندهاي سیناپسی بیشتري ایجاد می

 شـوند  تـر مـی   تـر و پیچیـده   هـا قـوي   د که در ادامه  ایـن کانـال  شو بیشتري در مغز تشکیل می
بینـی   پـیش  این بدان معناست که مغز به یک شیوه خطی، سـاختاریافته و قابـل   ).1396،(نوري

هـاي مختلـف    صورت موازي و در بخش گیرد، بلکه به طور هم زمان اطلاعات را به یاد نمی
زمان در سطوح متعددي از هوشـیاري عمـل   صورت هم  کند؛ یعنی اینکه به مغز پردازش می

  ).138-139: 1396 ،(نوري کند لحظه پردازش می کرده و متغیرهاي متعدد حسی را در یک
   

  چالش باعث تقویت یادگیري و تهدید سبب توقف یادگیري است. .5-1-3
هـاي هیجـانی همچـون     هیجانات بـر رفتـار، توجـه بـه نقـش حالـت       آگاهی جدید ما از تأثیر

تحت شرایط هیجانی خوشایند، مغز بهتر یاد  .سازد پریشانی و استرس را ضروري می تهدید،
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گیرد؛ اما تجارب هیجانی ناخوشایند همراه با ترس و تهدید و استرس، بیش از حـد مـانع    می
پـذیرد و بـا   گاه که یادگیرنده خطـر را مـی  مغز، آن ).127: 1396 ،(نوري شوند یادگیري می

رونی مغز، هنگامی وکند. ارتباطات بین نهاي زیادي برقراري میارتباطشود، رو میبهآن رو
(حیـدر   یابنـد کاهش مـی  شدت به شوند یا وجود دارد، متوقف می اي تهدیدکنندهکه محیط 

) در یک شـخص هوشـیار و آرام؛ انـرژي و نیـروي کـافی بـراي بسـیاري از        44: 1382 ،تبار
ترس همـراه  (تجربه تهدید فیزیکی یا تصوري کارکردهاي مغز موجود است؛ اما در شرایط 

بقـا نیازمنـد    .کنـد  مغز عمده انرژي خود را صرف بقـاي خـویش مـی    )با احساس درماندگی
را از  هایی از مغز انرژي موردنیـاز  یک پاسخ  فوري و تقریباً  آنی است؛ به همین دلیل بخش

گیـر حفـظ بقـا قـرار     هـایی در   تیـار بخـش  کـه عمـده انـرژي در اخ    دهند؛ درحـالی  دست می
ژي کـافی بـراي فعالیـت ندارنـد،     هایی از مغز که تحت شـرایط تهدیـد، انـر    بخش .گیرد می

کننــده کارکردهــاي اجرایــی و تأمــل، تفکــر، تحلیــل، تفســیر و تحلیــل   هــاي کنتــرل بخــش
  ).127: 1396(نوري،  قصدمندانه یک موقعیت هستند که به طور مستقیم  درگیر بقا نیستند

  
  پذیر است (نوروپلاستیسیتی مغز) انعطاف . مغز6-1-3

ها در همـه بقیـه    اغلب این نورون .اند هاي عصبی از بدو تولد در شما موجود بوده اکثر سلول
 .وجـود، مغـز همیشـه در حـال تغییـر اسـت       بـااین  .عمر در جاي خود وجود خواهنـد داشـت  

هنگـام یـادگیري یـک     مغـز . نامنـد  ) مـی 1پلاستیسـیتی (پذیري  دانشمندان این فرایند را شکل
هاي  ها یا حتی سلول هاي بین نورون وسیله تقویت یا تضعیف ارتباط به مهارت یا زبان جدید،
دهد کـه   هر تجربه تازه شما را به طریقی شکل می .دهد العمل نشان می عصبی جدید، عکس

در واقــع ایــن ویژگــی مغــز باعــث  .)1399علــوم اعصــاب،  انجمــن( فــرد بشــوید منحصــربه
 تطـابق  لازمـه  کـه  مغـز  پـذیري  انعطـاف  شـود،  هاي جدید مـی  هایی جدید در اثر تجربهپیوند

 سـازد  مـی  ممکـن  را پیونـدهایی  چنـین  ایجاد است، محیط تغییر حال در شرایط با مغز مداوم

Frith,2005)(. بـه  را خـود  کارکردهـاي  توانـد  مـی  که مغز است این پذیري انعطاف از منظور 
 ویژگـی  کـه  دهـد  مـی  نشان مغز از تصویربرداري طریق از مطالعه. واگذارد دیگر هاي بخش

                                                                                                                              
1. plasticity 
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ــذیري انعطــاف ــا پ ــزرگ دورة ت ــه ســالی ب ــد مــی ادام  ).  پلاستیســیتی11:  1391(تلخــابی،  یاب
هــاي محیطــی از جملــه  ، توانــایی مغــز بــراي تغییــر خــود و ســازش بــا چــالش)پــذیري شــکل(

 مغـز  زیـرا  وجود نخواهند داشت؛ هاي بحرانی بدون پلاستیسیتی دوره .هاي حسی است ورودي
هـا نیسـت، امـا توانـایی      پلاستیسیتی فقط مخـتص انسـان   .تواند به محیط و تجربه پاسخ دهد نمی

هـاي   پلاستیسـیتی  بـه دسـته    .ها براي سازش، یک ویژگی مشخصه جنس بشـر اسـت   مغز انسان
     ).104: 1399 انجمن علوم اعصاب،( شود بندي می تجربه و وابسته به تجربه دسته –انتظار 

  
  .است یافته سازمان فردي به منحصر صورت به هرکسی مغز .7-1-3

هـاي وراثتـی خـاص و    مغـزي مشـابهی دارنـد، ولـی هـرکس از جنبـه       ها دسـتگاه همه انسان
اسـت. هـر    یافتـه  پـرورش هاي متفـاوتی  متفاوتی برخوردار است و در محیط هاي دانسته پیش

  ،تبار(حیـدر  شـود بودنمـان افـزوده مـی    فـرد  منحصربهتر بیاموزیم، بر یکه بودن و اندازه بیش
دهـد کـه    از طرف دیگـر هـر تجربـه تـازه مغـز انسـان را بـه طریقـی شـکل مـی           .)44: 1382

اگرچـه   در میـان نـوزادان  انسـانی،   . )1399انجمـن علـوم اعصـاب،    ( .فـرد بشـوید   منحصـربه 
تـأثیر   بین آنها وجود دارد، بعـد از چنـد مـاهی تحـت     توجهی به هنگام تولد هاي قابل شباهت

  به دلیل رویارویی بـا تجـارب منحصـربه    .شوند کنند، متفاوت می محیطی که در آن رشد می
هـاي تفکـر، احساسـات و     شـود و در نتیجـه شـیوه    فرد می فرد، مغزشان نیز خاص و منحصربه

فـردي در   و ازآنجا که هـر  .)95 :1396 ،(نوري گردد رفتارهاي آنان نیز متنوع و متفاوت می
... متفـاوتی  کانی، اجتماعی، فرهنگی، ارزشی وطول زندگی خود شرایط مختلف محیطی، م

کند و با نظر به اینکه همه افراد با ساختار فیزیکی مغزي و کارکردي متفاوتی به  را تجربه می
ربیـات گونـاگون   شـرایط متفـاوت و متمـایز تج    ایـن  بنـابراین  شوند؛ لحاظ ژنتیکی متولد می

  .کند فرد می هم خاص و منحصربه ها، آنها را نسبت به انسان
  

  مغز یک ساختار اجتماعی در یادگیري است .8-1-3
افتـد   دهد، بلکه در بافت اجتماعی و فرهنگی اتفاق مـی  تفکر و یادگیري در خلأ رخ نمی

ــازندهبر . )70: 1398(تلخــابی،  ــل    اي س ــه در تعام ــتن، ریش ــد دانس ــاعی، فراین ــان اجتم گرای
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که به تجربیات شخصی او مربوط گردیـده   –اجتماعی دارد. یعنی اینکه دانش فرد از جهان 
بنـابراین دانـش منفعلانـه بـه دسـت       شـود؛  با دیگران میانجی مـی  )زبان(است از طریق تعامل 

اي که  تی به موضوع تجربه شدهزیرا نو و تازگی فقط از طریق جذب ساختار شناخ آید، نمی
از سوي دیگر ایـن تعامـل   . )69: 1381  فینی، (شیخی شود قبلاً وجود داشته است حاصل می

گیـرد.   هـاي اجتمـاعی صـورت مـی     بـین مغـز افـراد و گـروه     یـادگیري  یعنـی  دوطرفه است؛
ز هـاي سـاخته شـده ا    گیرند کـه مغزهـایی بـا نـورون     هاي اجتماعی، افرادي را در برمی گروه

شـود کـه    هاي اجتماعی به واسطۀ تغییر در مغز افراد ایجاد مـی  تغییر در گروه .مولکول دارند
  ).(Thagard, 2006: 8 برخاسته از تغییرات عصبی و مولکولی است

  
  شناختی علوم اعصاب تربیتی اصول معرفت. 2-3

 منزلـه  بـه  مبنـایی  نگـر واقع هايگزاره نیز و تربیتی اهداف از باید تربیتی اصول استنتاج براي
 خواهـد  وتربیـت  تعلـیم  اصـول  از اصـلی  آن، نتیجه که جست بهره عملی قیاس استدلال یک

 اســتنتاج روش از حاضــر، پــژوهش ). در124:  1389، ســجادیه، توســلی،   بــاقريبــود (
 اسـت  شده استفاده یادگیري حوزه در تربیتی اعصاب علوم اصول استخراج براي رونده پیش

 نظـر  در عمـل  راهنمـاي  عنوان به که است کلی هاي دستورالعمل یا هنجارین قواعد همان که
  .  شود می گرفته
  

  اصل  فطري بودن جستجوي معنا .1-2-3
  است. زندگی با مرتبط هدف: -

  است.   ذاتی مغز در معنا جستجوي و یادگیري به گرایش نگر مبنایی:گزاره واقع -
ذاتی براي یادگیري و جسـتجوي    طور به (مغز بودن جستجوي معنا: فطرياصل  -

  ).معنا باید در پی ارتباط آن با زندگی واقعی فرد باشد
  

 اصل ساخت دانش بر اساس تجارب گذشته .2-2-3
   هاي مسئله و یادگیري حل توصیف راه هدف: -
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        دهد. می رخ الگوسازي طریق از مغز در معنا جستجوينگر مبنایی: گزاره واقع -
هـاي   حـل  : (مغز براي توصـیف راه بر اساس تجارب گذشته اصل ساخت دانش -

  .)مسئله و یادگیري باید از طریق الگوسازي  و جستجوي معنا به ساخت دانش بپردازد
  

  اصل بدنمندي .3-2-3
  .ذهن و مغز هاي کنش و کارکردها و ساختار ماهیت، فهم هدف: -

  شود. می درگیر بدن فیزیولوژي کل یادگیري فرایند درنگر مبنایی: گزاره واقع -
ذهـن در   و مغز هاي کنش و کارکردها و ساختار ماهیت، براي فهم( :اصل بدنمندي -

  .)فرایند یادگیري، باید کل فیزیولوژي بدن درگیر شود
  
 اصل یادگیري غیر خطی .4-2-3

  ابعاد همه در ذهن مطالعه هدف: -
 پـردازش  را اطلاعـات   موازي، پردازشگر یک مثابه به مغز نگر مبنایی:گزاره واقع -

     کند. می
براي یادگیري غیرخطی و موازي باید به مطالعـه ذهـن   ( :اصل یادگیري غیرخطی -

  .)در همه ابعاد آن پرداخته شود
  

  اصل تغییر مغز   .5-2-3
 تر يا حرفهو  تر یشخص تر، بخش لذتتدریس  :هدف -

  پذیر است. مغز انعطاف :نگر مبناییگزاره واقع -
باید مغـز بـراي    تر يا حرفهو  تر یشخص تر، بخش لذتتدریس  براي(: اصل تغییر مغز -

  .)پذیري و تغییر خود بپردازد یادگیري، به انعطاف
 

 اصل هوشیاري آرمیده .6 -2-3
  یادگیري بهینه   هدف: -
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ــع - ــزاره واق ــایی: گ ــر مبن  تهدید طریق از و تقویت ،چالش طریق از يگیردیانگ
  شود. می متوقف

براي یادگیري بهینـه بایـد بـه چـالش همـراه بـا آرامـش        (: اصل هوشیاري آرمیده -
  .)مبادرت ورزید

 
  اصل تفاوت هاي فردي  .7-2-3
  فردي هاي تفاوت اساس بر آموزش هدف: -

   فرد است. نقش مغز هر شخصی در یادگیري منحصربه نگر مبنایی:گزاره واقع -
ي فردي باید به منحصر ها تفاوتآموزش بر اساس  براي(هاي فردي:  اصل تفاوت -

  .)بودن مغز هر فرد در یادگیري توجه شود
  

  اصل تأثیر بافت و زمینه بر مغز   .8-2-3
  ســودمند و معتبر تولید دانش هدف: -

 بـا  تعامـل  طریـق  از افـراد  و اسـت  اجتماعی اندام یک مغز :نگر مبناییگزاره واقع -
  گیرند.       می یاد یکدیگر

براي کسب دانش معتبر و سودمند بایـد مغـز بـه    (: تأثیر بافت و زمینه بر مغز اصل -
  یادگیري  از بافت و زمینه و یادگیري اجتماعی و تعامل با افراد بپردازد.).

  
  اصل یکپارچگی مغز    .2-3-9
 تدریس راهبردهاي به بخشی تنوع: هدف -

 پـردازش  زمـان  هـم  صـورت  بـه  را جـزء  و کـل  انسـان  مغز :مبنایینگر گزاره واقع -
  کند. می) خلق و درك(

 زمـان  هـم  صـورت  بـه  را جـزء  و براي اینکـه کـل   انسان مغز( اصل یکپارچگی مغز: -
  .بخشی به راهبردهاي تدریس بپردازد) باید  به تنوع کند  )خلق و درك( پردازش
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  یادگیرياصل ایجاد توجه و تمرکز بر  .2-3-10
 مغز طبیعی یادگیري فرایند رساندن به حداکثر هدف: -

  است. پیرامونی ادراك و متمرکز توجه نیازمند انسان یادگیري :نگر مبناییگزاره واقع - 
 فراینـد  رسـاندن  بـراي بـه حـداکثر   ( اصل ایجاد توجه و تمرکز بـر یـادگیري:   -

  یادگیري، اهمیت داده شود).مغز باید به نقش توجه و تمرکز در  طبیعی یادگیري
  

  .  قیاس عملی تعیین اصول مبانی معرفت شناختی علوم اعصاب تربیتی2جدول 
  یینگر مبنا واقعهاي گزاره  اهداف بنیادین علوم اعصاب تربیتی

 يهـا  حل راه توصیف -زندگی  با مرتبط
 و سـاختار ، ماهیـت  فهم - یادگیري ومسئله 

مطالعه  -ذهن و مغز يها کنش و کارکردها
تـر،   بخش لذت تدریس -ابعاد  همه در ذهن

 -ه یـادگیري بهین ـ  - تر يا حرفه و تر یشخص
 تولید - فردي يها تفاوت اساس بر آموزش

مطالعـه ذهـن در    -د ســودمن و معتبر دانش
ــاد  ــه -همــه ابع ــدیفرا رســاندن حــداکثر ب  ن

  مغز طبیعی یادگیري

 در معنا جستجوي و یادگیري به گرایش
 از مغز در معنا جستجوي - است  ذاتی مغز

 فرایند در -  دهد یم رخ يالگوساز طریق
 -  شود یم درگیر بدن يولوژیزیف کل یادگیري

 اطلاعات،  موازي پردازشگر یکمثابه  به مغز
 - است  ریپذ انعطاف مغز -  کند یم پردازش را
 طریق از و تقویت ،چالش طریق از يگیردیا

نقش مغز هر شخصی  -  شود یم متوقف تهدید
 یک مغز - است  فرد منحصربهدر یادگیري 

 با تعامل طریق از افراد و است اجتماعی اندام
 را جزء و کل انسان مغز- رندیگ یم یاد یکدیگر

) خلق و درك( پردازش زمان همصورت  به
 متمرکز توجه نیازمند انسان یادگیري - کند یم
  است. پیرامونی ادراك و

  ی علوم اعصاب تربیتیشناخت معرفتاصول مبانی 
 اصـل  -ه گذشـت  تجارب اساس بر دانش ساخت اصل -ا معن جستجوي بودن يفطر  اصل

اصـل   –آرمیـده   هوشـیاري  اصـل   - مغز تغییر اصل - یرخطیغاصل یادگیري  -ي مند بدن
 اصـل ایجـاد   –اصل یکپارچگی مغـز   -ز بافت و زمینه بر مغ ریتأثاصل  -ي فردي ها تفاوت
  یادگیري      بر تمرکز و توجه
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  گیري  نتیجه بحث و
هـاي تـدریس و    شناسی که با مفاهیم کلی و بنیادین شناخت سـروکار دارد، بـا روش   معرفت

حقیقت، منـابع  شناسی  و ازآنجاکه معرفت )8:  1390 (گوتک، یادگیري رابطه نزدیکی دارد
دهـد، بـه همـین خـاطر در ایـن مقالـه بـراي         را موردبحث و بررسی قرار مـی  و اعتبار معرفت

اعتباربخشی به شناخت و  حقیقت علوم اعصاب تربیتی، مبانی معرفتی علوم اعصـاب تربیتـی   
شده است و بـا اسـتفاده    آوري شناختی جمع هاي معرفت از متون در دسترس، بر اساس گزاره

 نوع عقلانی و اسـتدلالی اسـت و قـدرت تبیینـی و     زرونده که روشی ا از روش استنتاج پیش
توجیهی بالایی دارد سعی شده اسـت تـا اهـداف و اصـول علـوم اعصـاب تربیتـی در حـوزه         

ریـزي   این اصول و اهداف یادگیري، بتـوان برنامـه   بر درستی تبیین گردد و باتکیه یادگیري به
وجه بـه اینکـه یـادگیري، حلقـه     بخشی به فرایند یادگیري انجام داد وبا ت درستی براي کیفیت

اتصال علـوم اعصـاب و علـوم تربیتـی اسـت و انسـان بـراي پیشـرفت و بقـاي خـود نیازمنـد            
ترین  یادگیري، سازگاري آن با اصول و اهداف  بهترین و طبیعی العمر است، یادگیري مادام

وهش تـوان چنـین انتظـار داشـت، نتـایج ایـن پـژ        مـی  بنـابراین  یادگیري مبتنی بر مغـز اسـت؛  
تـر بـراي اسـتادان و معلمـان، در      گذاران و از همـه مهـم   ریزان و سیاست تواند براي برنامه می

طــورکلی در  راســتاي بهبــود و بهســازي فراینــد یــادگیري فراگیــران در کــلاس درس، و بــه
هرچند براي اعتباربخشی  بیشتر، نیاز به پلـی بـراي   . وپرورش مورداستفاده قرار گیرد آموزش

توان بـا ترکیـب ایـن دو عرصـه،      ها و علوم تربیتی است؛ درهرحال می این یافته برقراري بین
  عمل آورد. هاي بزرگی در زمینه یادگیري به پیشرفت
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 .4، شماره 20سال  ،یعلوم شناخت يها ، فصلنامه تازه)10-19ص ( "تاگارد
  ، سمت. تهران ،)شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت .)1398(محمود  ،تلخابی

جلـد   ،جمه لیلی محمد حسـین و سـپیده رضـوي   ، ترمغز و آموزش .)1400(جنسن، اریک 
  ).نگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه، مؤسسه فرهپنجم، تهران

 معلـم  )، رشـد 42 تا 44(ص  اصول یادگیري مبتنی بر مغز .)1382الدین ( محی تبار،حیدر
   .179 شماره بهمن،

 ،) 86-89(ص  گزیــده یــادگیري در رویکــرد شــناختی .)1385کمال (خــرازي، ســید
 . 4شماره  ،8سال  ،هاي علوم شناختی تازه

، ، تهـران پرورش شناختیمبانی آموزش و  .)1396(کمال؛ تلخابی، محمـود  خرازي، سید
 انتشارات سازمان سمت، چاپ سوم.

ی بـر  شناس معرفتهاي  یدگاهدیر تأث .)1387سرشت، محمدجعفر( ؛ پاكهاشممحمد، رضایی
)، فصـلنامه  9- 36ص ( دور راههاي یاددهی یادگیري در نظـام آمـوزش بـاز و از     یتفعال
  .  4، شماره 4دوره  ،دانشگاه الزهرا یشناس روانو وین تربیتی دانشکده علوم تربیتی هاي ن یشهاند

تعیین و تبیین اصول یادگیري مبتنی بـر فرآینـدهاي    )1399و همکـاران (  زاده داداش
  .52 شماره ،13 سال ،نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ،)36-58ص ( زشناختی مغ

، علوم اعصاب شناختی و آموزش )1394( رضایی، سعید؛ یاسمین ،علیزاده؛ کمال، درانی
 فرهنگـی  و اجتمـاعی  يهـا  بیآس یشناس روان و تربیتی علوم یپژوهش  یعلم همایش دومین
 تهران. ،ایران، ایران
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 بر مبتنی یادگیري بهبود بر مؤثر آموزشی اقدامات .)1401(شفایی، شکوه و همکاران 

، مجلـه  22 )، جلـد 294-304ص  ( مـروري  مطالعـه  یـک : تربیتـی  اعصاب علوم مطالعات
    ایرانی آموزش پزشکی.

)،  65-73(ص گرایـی  تبیین و ارزیابی دیدگاه سـازنده  .)1381اکبـر (  علی فینی، شیخی
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  .4و3علامه، شماره  ،مقدم يحسن صبور ترجمه:، یشناخت علوم .)1383( حسن مقدم، صبوري
)،  232-207(ص  اسـلامی  فلسـفه  و شـناختی  علـوم  نسـبت  .)1400زاده، مهدي ( عباس

  . 1 شماره ،1 دوره فلسفه معاصر،
)، نشـریه  109-112(ص  هاي بـالینی علـوم شـناختی   کاربرد .)1383(راد، جواد علاقبند

  .22و  21، شماره 6هاي علوم شناختی، سال  تازه
 بـر  مـؤثر  عوامـل  شناسـایی  .)1400(مـریم   مصلح،کامران؛  غزال؛ محمدخانی، راد، فاتح

 - علمـی  )، فصـلنامه 41-52 (ص )محـور  مغـز  یـادگیري  بـر  مبتنـی ( آمـوزش  کیفیت
  . شماره سوم ،آموزشی، سال دوازدهم مدیریت تحقیقات پژوهشی

  سمت.ان، تهر ،تکنولوژي آموزشی ينظر نیمبا .)1383هاشم(، نشدافر
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 .یازدهم چاپ، سمت انتشارات تهران،
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  اسلامی -نگاري ایرانی هايِ پوزیتیویستی در تاریخافق

  
  1امیرحسین حاتمی
  2میثم اکبرزاده

  چکیده
گسـترش  هاي مدرن است که در سده نوزدهم میلادي تحث تـأثیر  تاریخنگاري پوزیتیویستی یکی از انواع تاریخنگاري

هاي ارزشـی، تـلاش   هاي عینی از داورياندیشه پوزیتیویسم پدید آمد. اصالت دادن به تجربه و مشاهده، تفکیک گزاره
بــراي نگــارش تــاریخ آنگونــه کــه روي داده، ســندگرایی و تکیــه بــر منــابع اصــلی از مهمتــرین مفروضــات ایــن نــوع   

گري دقیق و امـین اسـت کـه بـا اسـتناد بـه اسـناد و        گزارش ها مورختاریخنگاري است. در واقع از نظرگاه پوزیتیویست
شواهد معتبر بیشتر به دنبال کشف گذشته است تا بازسازي آن. به دیگر سخن، جهـان عینـی بیرونـی (تـاریخ در معنـاي      

گرایانه از جانب مـورخ اسـت. بـا ایـن وصـف، ایـن مقالـه بـدون آنکـه بخواهـد           رویدادهاي گذشته) منتظر کشف واقع
مـدرن را بـر معرفتـی پیشـامدرن تحمیـل کنـد، در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اصـلی اسـت کـه آیـا در سـنت                  مفهومی

هـایی از تاریخنگـاري مبتنـی بـر ایـن مفروضـات وجـود دارد؟ بـر مبنـاي          ها و نمونـه تاریخنگاري ایرانی ـ اسلامی نشانه 
سی، یعقوبی، مسعودي، حمـزه اصـفهانی و   هاي تحقیق برخی از مورخان بزرگ مسلمان نظیر بیرونی، مسکویه، مقد یافته

هاي نـوزدهم و بیسـتم مـیلادي همـان مبـانی و      اند که در سدههایی بوده...، در تاریخنگاري خود معتقد به مبانی و روش
  ها مورد قبول و تأکید مورخان پوزیتیویست بوده است.روش
  

  به، مشاهدهتاریخنگاري اسلامی، تاریخنگاري پوزیتیویستی، تجر :ها کلید واژه
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  مقدمه

ـ اسـلامی بـه دو دوره مـدرن و پیشـامدرن        انـداز کلـی تاریخنگـاري ایرانـی    امروزه از یک چشم
هـا و مکاتـب صـرفاً نقلـی و     شود و معمولا تاریخنگاري سـنتیّ بیشـتر بـه روش   (سنتیّ) منقسم می
اسـلامی دیگـر   گـردد. یـا بـه عبـارت بهتـر جنبـه نقلـی و روایـی تاریخنگـاري          روایی شناخته می

الشعاع قرار داده است. چرا که بسـیاري از مورخـان مسـلمان اغلـب آثـاري       هاي آن را تحت جنبه
انـد. در  اند که عموماً داراي ماهیتی ادبی و دینی هستند و با روشی روایی نگاشته شدهپدید آورده
سـلامی (حـدیث،   هاي عربی، آثار تاریخنگارانه غالباً به شدت تحـت تـأثیر معـارف ا   تاریخنگاري

هاي فارسی نیـز آثـار   اند. در تاریخنگاريفقه، اخلاق و کلام) و روش محدثان (اسناد) قرار گرفته
  اند.  تاریخنگارانه به همان شدت تحت تأثیر ادبیات و بلاغت ادبی بوده

دسـت  اما بر خلاف این دریافت مشهور، سنت تاریخنگاري در ایران و اسلام، هرگز یک
هاي اصلی این سنت تاریخنگاري، تعـدد و تنـوعِ   وده است. در واقع از مشخصهو یکپارچه نب

ها، موضوعات و مکاتب آن است.  اگر بخشی از آن تحت تـأثیر علـوم   اشکال، انواع، روش
هـایی دیگـر از قبیـل    اي از آن نیـز، از دانـش  شـک بخـش قابـل توجـه    دینی و ادبی بوده، بی

متأثر بوده اسـت. آثـار پدیدآمـده در بخـش اخیـر بـه       جغرافیا  و علوم عقلی به شکلی جدي 
گر و منتقد نگاشته شده و نشان از وجود ماهیتی تجربـی  دست مورخانی جستجوگر، مشاهده

و انتقــادي در آنهــا دارد. ایــن مورخــان بــر خــلاف مورخــان آن بخــش دیگــر، پــژوهش و  
مشاهده و معاینه و  ها نکردند و بهجستجوي خود را محدود و محصور به مدارس و کتابخانه
ها و مفروضـات  توان از وجود افقتجربه شخصی دست زدند. درست در همینجاست که می

هـایی کـه در آثـار مورخـانی     در بخشی تاریخنگاري اسلامی سخن گفت. افق 1پوزیتیویستی
  نظیر بیرونی، مقدسی، یعقوبی، مسعودي و... به وضوح قابل جستجو و ردیابی است.

. 2است که تحمیل مفهوم مدرن پوزیتیویسم بر معرفتی سـنتیّ امـري خطاسـت   البته بدیهی 
آیـا در  اما در اینجا هرگـز قصـد چنـین تحمیلـی نیسـت، بلکـه بحـث بـر سـر آن اسـت کـه            

                                                                                                                              
درستی یا نادرستیِ مبانی و مفروضات پوزیتیویستی و بحث بر  لازم به ذکر است موضوع این مقاله بررسیِ .1

  سر امکان یا عدم امکان تحقق آنها نیست.
  )32-35: 1398رد بنگرید به (حاتمی، براي بحث بیشتر در این مو. 2
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هـایی از تاریخنگـاري مبتنـی بـر مفروضـات      هـا و نمونـه  تاریخنگاري ایرانی ـ اسلامی نشـانه  
هاي تحقیق برخی از مورخـان بـزرگ مسـلمان    فتهپوزیتیویستی وجود دارد یا نه؟ بر مبناي یا

نظیر بیرونی، مسکویه، مقدسی، یعقـوبی، مسـعودي، حمـزه اصـفهانی و ... در تاریخنگـاري      
هـاي نـوزدهم و بیسـتم مـیلادي همـان       اند که در سدههایی بودهخود معتقد به مبانی و روش

  ست. ها مورد قبول و تأکید مورخان پوزیتیویست بوده امبانی و روش
  

  پیشینه پژوهش
هـا،  هـاي پیـدایش، ویژگـی   در باب پیشینه پژوهش باید گفت، آن بخش که مربوط به زمینه

ها و کیفیات تاریخنگاري پوزیتیویستی در دوره مدرن است، کم و بیش مورد مطالعـه  مؤلفه
تاریخنگـاري در سـده بیسـتم: از    و بررسی قرار گرفته است. براي نمونـه ایگـرس در اثـرش    

)، 1399( تاریخنگـاري نـوین  )، بنتلـی در کتـاب   1389( نیت علمی تا چالش پست مـدرن عی
-اي بـر تـاریخ  مقدمهکراگ در کتاب )، 1383( يخنگاریتار وهیشدر اثر مشهور خود  التون

 نییتبدر کتاب  تلیل) و 1379( تأملی در تاریخ معاصر)، گدیس در مقاله 1396( نویسی علم
  اند. به این موضوع پرداخته )1373( یدر علوم اجتماع

)،  1395(نوشـته نـورمن بلیکـی     هاي تحقیق در علـوم انسـانی  پارادایمهاي همچنین کتاب
 بی ـکرا انی ـتـد بنتـون و   نگاشـته   )یتفکـر اجتمـاع   یفلسـف  يادهـا ی(بن یفلسفه علوم اجتماع

)، منـابع سـودمندي   1384اثـر جـورج نـواك  (    گر از لاك تا پـوپر و فلسفه تجربی)، 1384(
  گرایی) است.زبان جهت آشنایی با مفهوم پوزیتیویسم (اثباتبراي خواننده فارسی

هـاي  اما تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، اثري جدي و مستقل مربوط به جستجويِ افـق 
امون وجوه مختلف پوزیتیویستی در تاریخنگاري ایرانی و اسلامی منتشر نشده است. البته پیر

هـاي مسـتقلی صـورت    تاریخنگاري هر کدام از مورخان مورد اشاره در این مقاله، پـژوهش 
  اند.گرفته است. اما هیچ کدام از منظر مورد بررسی در این مقاله بدان نپرداخته

  

  چارچوب مفهومی
 و هـاي علمـی  ن یک جنبش فکري خـود از دل پیشـرفت  ابه عنو 1گرایی)پوزیتیویسم (اثبات

                                                                                                                              
  )48، 1369توسلی، اي لغوي این اصطلاح و مفاهیم و مصادیق آن در زبان فارسی بنگرید به (. براي آگاهی از معن1
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 تـاریخی،  دیـدگاه  کننـده علـوم طبیعـی برآمـد. از    جدید و رشد و تحول خیره قرون صنعتی
 و منتسـکیو  لاك، هیـوم،  هاي بـیکن، برآمده از اندیشه  گراییِ اي از تجربهشاخه گرایی اثبات
 دانسـته  بشـري  افکـار  و تصـورات  منشـأ  یگانه حس، نظریه، این در کلی طور به .است روسو
 آنهـا  تعمیم و تجرید ترکیب، صرفا حواس، از هاییصورت دریافت از پس ذهن کار و شده
گرا جهان داراي نظم و متشکل از رویدادهاي قابـل مشـاهده،   شناسیِ اثباتبنابر هستی .است

هاي کلی و وجـود ارتباطـات ثابـت    توان به وسیله گزارهاي است. این نظم را میمجزا و ذره
پذیر بوده و قابل تجربه حسی باشد، واقعی بـوده و  آنچه مشاهدهبین رویدادها نشان داد. تنها 

پرداختن به آنها ارزش علمی دارد. فعالیت انسانی به عنوان یک رفتار قابـل مشـاهده کـه در    
-193: 1395(بلیکـی،   افتـد، قابـل درك اسـت   یک شرایط مادي و قابل مشاهده اتفـاق مـی  

اسـت. در ایـن معنـا علـم بـر آنچـه       » شـده تاثبـا «از این منظر معرفت علمی، معرفتـی   .)192
توان دید و شنید و لمـس کـرد و نظـایر آن بنـا شـده اسـت. عقایـد و سـلایق شخصـی و           می

بنـابراین از اصـول اساسـی    . )13: 1390(چـالمرز،   تخیلات ظنیّ هیچ جـایی در علـم ندارنـد   
د براي معرفـت علمـی   به مثابه تنها مبناي قابل اعتما» تجربه«پوزیتیویسم، منحصر به فرد بودن 

  پردازند که حقیقتاً در تجربه آشکار شوند.  هایی میها به گردآوري دادهاست. پوزیتیویست
اي کـه  شود بایـد مبتنـی بـر تجربـه باشـد، تجربـه      در واقع آنچه به عنوان دانش شمرده می

بـا   تواند به وسیله حواس خود درك کند. حواس تنها راه آشنایی مسـتقیم مـا  گر میمشاهده
ن ادراك باید ای .(Hollis, 1977: 147) کاري نشده ما هستندجهان و تنها منبع خبريِ دست

در یک فرایند شناختاري بدون دخالت ذهنیات حاصل شود؛ یک تجربه ناب و خالی از هـر  
اي اسـت کـه   گرایی نظریهترین حالت، اثباتآگاهی پیشداورانه باشد. با این وصف در کلی

صریح دارد: تنها معرفت معتبر، معرفت علمی است؛ این معرفت عبارت اسـت  بر این موارد ت
هاي قابل مشاهده؛ انکار هر معرفتی غیر از از توصیف الگوهاي تغییرناپذیر و توصیف پدیده

 هـا و امـور واقعـی   علم؛ و در نتیجه مخالفـت بـا متافیزیـک؛ پافشـاري بـر تبـاین میـان ارزش       
  .)77: 1395(بلیکی، 

، صـورتی  »پوزیتیویسم منطقی«گرایی در شکل جدیدترِ ست قرن بیستم، اثباتدر نیمه نخ
گرایی قـوي   که تجربه شناسانه معرفت اي است پوزیتیویسم منطقی نظریهتازه به خود گرفت. 
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کنـد، و   ترکیـب مـی   منطـق ریاضـی   بـا  را اسـت)  تجربی حواس ها شناختمنشأ همه  (اینکه
هـاي  پوزیتیویسـت  .باشـد  اثبـات  قابـل  بایـد  صـادق  مـی علهر گزاره  معتقد است که درستیِ

هــاي حقیقــت گــسترش دهنـد و بـا ایـن       خواستند دامنه علم را به تمـامی حـوزه  منطقی می
توان نـوعی رهیافـت فراعلمـی بـه حقیقـت داشـت، بـه شـدت         گرا که میادعاي فلسفه ذهن

نـوزده در   ربـی قـرنمخالف بودند. در واقع آنها خودشان را پیروان یـک سـنت اصـالت تج
اوج ایـن ســنت در    کـه  انگلیسـی داشـت   گراییترجبهدانستند که ارتباط نزدیکی با وین می

گرایانه و ضدمتافیزیک ارنست ماخ بود. مـاخ درصـدد یگانـه کـردن علـوم و در     تعالیم علم
ان هاي منطقـی از می ـ پوزیتیویست .ضمن این فرایند، منزه کردن آن از عناصر متافیزیکی بود

کردنـد؛ زیـرا مـدعی بودنـد     رد مابعدالطبیعــه متعالیـه را دنبـال مـی     ،هـاي فلــسفی تمام شعبه
احکام آن معنا ندارد؛ چون به تصور آنها هیچ راهی براي اثبات یا تحقیـق ایــن احکــام بــه    

   .صـورت تجربـی وجـود نـدارد
   قــضیه وجــود دارد:   هاي منطقـی سـه نـوع جملــه یــا گــزاره یــا       به اعتقاد پوزیتیویست

هاي مشاهداتی که در آخر بـه تجربـه هاي مربوط به گزارههاي مشاهداتی یا گزارهگزاره .1
  هاي تحلیلـی کـه ضــرورت و بــداهت منطقــی دارنــد؛     گزاره.2و تجربه حسی تکیه دارد؛ 

ز هایی که هر چند ممکن است ساختمان نحـوي درسـتی هـم داشـته باشـند، ولـی ا      گزاره .3
نامنـد کــه نــه    گـزاره مـی  را شـبه  سـوم  لحاظ منطقی سـاختمان آنهـا خلـل دارد. ایـن دسـته     

هاي تجربی بـه  روش آنانانـد و نـه کاذب، بلکه مهمل و بدون معنا هستند. به ا عتقاد  صـادق
گرفتنـد ایـن   ذیر کنـد. از ایـن رو آنهـا نتیجـه مـی     پتحقیق ها راگزارهشبهتواند هیچ نحو نمی

ي هـا از نظـر پوزیتیویسـت  . قـضایا و احکـام هــیچ خبــر یــا معنـایی را در بـر ندارنـد      گونـه 
معنـا  از بـی  آنـان منظـور   .فقط دسته اول و دوم قضایاي ذکر شده داراي معنـا هسـتند   منطقی

بخــش  بودن احکام متافیزیکی ایـن اسـت کـه ایـن احکـام فاقـد معـانی محصـل یـا معرفـت      
  .)4-12: 1361(خرمشاهی،  تندهـس

هـاي منطقـی اصـل    ترین اصـل و آمـوزه پوزیتیویسـت   ترین و مهممشخصبا این وصف، 
است؛ با این توضیح که شرط لازم براي معناي محصل داشتن هر جملـه یـا    »پـذیريتحقیـق«

اي بیـان شـود کـه یـا تحلیلـی      گزاره یا قضیه، این است که باید آن قضیه به صـورت گـزاره  
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اي باشد که انکارش مستلزم تناقض باشد یــا  برآید و به گونه باشد؛ یعنی صدقش از خودش
  .پذیر باشدقضیه از نظر تجربی تحقیق اینکـه مـضمون آن

گرایی سنتی به رغـم  البته اشاره به این نکته ضروري است که پوزیتیویسم منطقی و تجربه
اگـر  نـد.  هـاي مهمـی نیـز بـا هـم دار     اشتراك در برخی مبانی و اصول اساسی خود، تفـاوت 

واقع درگیر تمایز  بر تجربه است، در معناي ایـن اسـت کـه کـل دانش مبتنی گرایی بهتجربه
تـوانیم در مـورد صـدق آنهـا آگـاهی پیـدا کنـیم و جملاتـی کـه        بین جملاتی است که مـی

توانیم از صدق یـا کذبشـان آگـاهی پیدا کنیم، اما پوزیتیویسـم منطقـی درگیـر    هیچگاه نمی
ــار  ــه  معی ـــابراین، تجرب ــارات اســـت. بن ــاداري جمــلات و عب ــش، و  معن ــر دان ــی درگی گرای

: 1390(براي بحث بیشـتر بنگریـد بـه فتحـی و غریبـی،       پوزیتیویسم منطقی درگیـر معناسـت
  .به بعد) 110

شناختی با تحسـین علـم و   گراها از منظر روشاما فارغ از انواع و اقسام پوزیتیویسم، اثبات
 ایـن  ، بـر »وحـدت روشـی  «ترین شکل معرفت اصیل، بر مبنـاي اصـل   له عالیتلقی آن به منز

 و تجربیـات  انسـانی،  هـاي دانـش  در هـم  و طبیعی هايدانش در هم که دارند تأکید دیدگاه
 آینـد  مـی  حسـاب  بـه  درسـت  اطلاعـات  سرچشـمه  یگانـه  آنهـا،  ریاضـی  و منطقـی  پردازش

هـاي  بایسـت تـابع روش  علـوم مـی   هاي همـه ). بر این اساس روش1/31: 1373، ساروخانی(
علوم طبیعی و تجربی باشند تا بتوانند به مرحله علمـی ارتقـا یابنـد. بـه دیگـر سـخن، آمـوزه        

معرفت علمی نهایتاً صـورت یـک مـدل منطقـی را بـه      «وحدت روشی علوم بر آن است که 
خود خواهد گرفت (همان مدل تئوري قیاسی متحد) و یک روش تحقیق و تصـویب بـر آن   

ــا ــد (روش فرضــیه س ــد افکن ــوري یه خواه ــی تئ ــودن تجرب ــت ســازي و آزم ــا). و ... معرف ه
بایـد واجـد خصـایص منطقـی و     الاجتماع اگر بخواهد به درجـه علمیـت برسـد هـم مـی      علم
). بر این مبنـا، پوزیتیویسـم در واقـع بـه     385: 1373(لیتل،  »شناختی علوم طبیعی گرددروش

  م غیرتجربی، سلب اعتبار نماید.این امر تمایل جدي دارد که از علو
  توان در هفت آموزه کلی زیر مشخص نمود:هاي اصلی این وحدت روشی را میچارچوب

مان را از طریق کند. ما شناختشروع به کار می» لوح سفید«ذهن انسان به صورت  -الف
  کنیم.تجربه حسی خود از جهان کسب می
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  پذیر است.(مشاهده یا آزمایش) آزمونهر ادعاي معرفتی اصیل به کمک تجربه  -ب
کنـار    تـوان مشـاهده کـرد،   ها را که نمـی بر این اساس ادعاهاي معرفتی درباره هستی -پ
  روند.می

  اند.هایی در مورد الگوهاي عام و تکرار شونده تجربهقوانین علمی گزاره -ت
اي از قـانون  نمونـه اي از لحاظ علمی اثبات این مسئله است که آن پدیده تبیین پدیده -ج

  علمی است.
سازد رخدادهاي آینده مرتبط بـا آن پدیـده را   شناخت این قانون علمی ما را قادر می -چ
  بینی کنیم.پیش
هـاي ارزشـی   پذیر از داوريهاي آزمونعینیت علمی متکی به تفکیک صریح گزاره -ـه
  ).39-38:  1384(بنتون و کرایب،  است

است؛ دیدگاهی که به شـدت از سـوي    1گراییصلی عینیتآموزه آخر در واقع مدعاي ا
واقعیـت بـه خـودي خـود و     « گرایـی ها برآن تأکید شده است. بر مبنـاي عینیـت  پوزیتیوست

» مستقل از ذهن موجود است و این که این واقعیت به همان شکل که هست، قابل فهم اسـت 
دارد وآن چیـزي کـه از    هـا وجـود  ) در این تز میان آن چیزي که در ذهـن 287: 1383(فی، 

  .)288(همان:  شودآید تفاوت گذاشته میواقعیت بیرون به دست می
 -هاي علوم طبیعـی  شناسیدر طول قرون هجده و هفدهم، این هفت آموزه، اساس روش

گرایان، علوم طبیعی و تجربی را مصـداق  ها بود که تجربهتجربی بودند. بر بنیاد همین آموزه
دانستند. به دنبال چنـین گرایشـی بـود کـه در ایـن دو قـرن       و علمی میحقیقی معرفت اصیل 

ارتقـا دهنـد،   » علمـی «برخی از اندیشمندان علوم انسانی براي آنکه این علوم را نیز به مرحله 
شناسـی اثبـاتی و تجربـی در علـوم انسـانی دانسـتند. نخسـتین        تنها راه کار را کاربسـت روش 

نسانی به عنوان علوم اثباتی پاي فشـرد، سـن سـیمون    کسی که درباره ضرورت تصور علوم ا
بود. سن سیمون در اثر خود به نام گزارشی درباره علوم انسانی، بر این ضرورت تأکید نهـاد  
که علوم انسانی باید به صورت علم تحصلی یا تحققـی (اثبـاتی) درآیـد نـه علـم فرضـی یـا        

  ).58: 1387(فروند،  حدسی

                                                                                                                              
1. objectivism 
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و استوارت میل بودند که در حقیقت این نظریه عمومی را با این حال، این اگوست کنت 
به شکل فلسفه تحصلی و اثباتی درآورند. کنت که تأثیر بسیار زیادي از سن سیمون پذیرفته 

شناسـی راه را همـوار نمـود تـا در     ) با تحصلی کردن جامعه54:  1384(بنتون و کرایب،  بود
شـناختی و  اقتصادي از حد تفسیرهاي یـزدان هاي اجتماعی و سیاسی و تجزیه و تحلیل پدیده

کـرد، چـرا کـه    یـاد مـی  » فیزیـک اجتمـاعی  «شناسی بـه  مابعدالطبیعی فراتر رود. او از جامعه
مطالعه محیط اجتماعی مستلزم معرفت قبلی به محیط طبیعی (فیزیکی) و آلی بود. بدین معنـا  

-کند و این قوانین جامعـه می که جامعه نظامی طبیعی است که از قوانین تغییرناپذیري پیروي
شناسی به جـاي اینکـه   شناختی از نوع قوانین سایر علوم است، با این تفاوت که قوانین جامعه

در نظام مادي (فیزیکی) و نظام حیاتی به کار بسته شـود، در نظـام اجتمـاعی بـه کـار گرفتـه       
از طبیعت واحدنـد.   هاي گوناگونیشوند، چرا که همه این انواع مختلف نظام، تنها جلوهمی

شناسـی نیـز   به باور کنت، این همبستگی میان علوم در زمینه موضوع و مقام، در زمینـه روش 
   .)60-61: 1387(فروند،  کندصدق می

گراهـا یـک   تـرین مفـاهیم اسـت. از نظرگـاه اثبـات     شناسی، تبیین یکی از کلیديدر این روش
توان آن پدیده را علمـی دانسـت   گیرد و مییشناسی پوزیتیویستی قرار مپدیده هنگامی در روش

؛ 51- 75: 1398شود(براي بحث بیشتر در باب مفهوم تبیین در علم بنگرید بـه: اکُشـا،    1»تبیین«که 
 شـده  تبیـین  توانمی وقتی را منفرد واقعیت یک«). به باور استوارت میل 48- 90: 1384روزنبرگ، 

 مـوردي  واقعیـت  ایـن  پیدایش که عینی قوانین یا قانون یعنی شود، داده نشان آن علت که دانست
). بــر اســاس ایـن تعریــف کــه مــورد اتفــاق همــه  31: 1356(بــاتومور،  »گــردد بیــان آنهاسـت،  از

تبیین یعنی تعلیل. هنگامی علت یک پدیده کشف شد، خواه نـاخواه آن پدیـده     گراهاست، اثبات
تعلیل (تبیین) در علوم طبیعـی و علـوم   گیرد. این به صورت عینی درون یک قانون فراگیر قرار می

پذیرد. چنین توصـیفی از تبیـین   انسانی به یک صورت و به یک میزان از قطعیت و اعتبار انجام می
    .مشهور شد» مدل قانون فراگیر«)،  به Hempel, 1942پس از انتشار مقاله مشهور همپل (

انسانی، بویژه در سده نوزدهم تحث با وصف آنچه گفته شد، تاریخ نیز به مثابه یک علم 
واسطه ذهن و عین و حصول ساده و گرايِ پوزیتیویسم واقع شد. رابطه بیتأثیر اندیشه تجربه

                                                                                                                              
1. Explanation  
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هـاي سـنت   شناسـانه پوزیتیویسـم، از ویژگـی   سهل ذهن به عین، به عنـوان مفـروضِ معرفـت   
زاع جـوهر  پوزیتیویستی در مطالعات تـاریخی اسـت. در ایـن سـنت، شـناخت بـه معنـاي انت ـ       

شناسی، جهان عینـی  عینیات خارجی به وسیله ذهن شناساگر است. بر اساس این نوع معرفت
گرایانـه از جانـب مـورخ    تواند تاریخ یک جامعه باشـد) منتظـر کشـف واقـع    بیرونی (که می

هاي عینی تلقـی شـده و   هاي تاریخی همان واقعیتشناسی، واقعیتاست. در این نوع معرفت
شود. بنـابراین در  بینانه از هر مرحله تاریخی ارائه میشود که شناختی واقعدعا میبر پایه آن ا
گرا، واقعیت تـاریخی (تجربـه) بـه عنـوان امـري      تجربه ـشناسی تاریخیِ پوزیتیویستی معرفت

خودگویا و مشخص، تنها منبع، روش و داور معرفت است. بنابراین اساساً معرفت تاریخی با 
گیرد و به همین اعتبار معرفـت تـاریخی   ریخی)آغاز شده و با آن شکل میتجربه (واقعیت تا

تنها محصول تجربه (واقعیت تاریخی) خواهد بود. پـس هـر گـزاره تـاریخی بایـد بـه شـکل        
  پذیر باشد.پذیر و مشاهدهبالفعل یا بالقوه تحقیق

      موجـود  سنت پوزیتیویستی، خصوصاً تاریخ را با گذشـته، آنگونـه کـه در پیکـره شـواهد
اي دانـد؛ شـناخت تـاریخی بنـابراین شـناخت گذشـته      براي پژوهش نمایان است همذات می

است که در شواهد نهفته است. اعتبار مفهوم پوزیتیویسـتی از تـاریخ و شـناخت تـاریخی بـه      
مفروضات کلیديِ معینی وابسته است: اینکه امر واقع با واقعیت نمایان در آن همذات است؛ 

ته تاریخی با آن همذات است؛ و اینکه گذشـته، یعنـی موضـوع شـناخت     اینکه شواهد گذش
تاریخی، وجود حی و حاضر در گفتمان دارد. مفهوم امر واقـع بـه عنـوان از پـیش محقـق و      

  .)4: 1380(ولی،  خودگویا در مرکز این مفروضات قرار دارد
فـون رانکـه   در سده نوزدهم اندیشه پوزیتیویسـم بـیش از همـه در تاریخنگـاري لئوپولـد      

آنگونـه کـه واقعـاً    «مورخ آلمانی نمود یافت. جمله مشهور رانکه یعنی اینکه بایـد تـاریخ را   
روایت کرد، نمایشگر میـزان تـأثیر پوزیتیویسـم در تاریخنگـاري اسـت. آرزوي همـه       » بوده

: 1378؛ کـار،  168: 1385وود، (کالینـگ  مورخان پوزیتیویست سده نوزدهم نیز همـین بـود  
قضـاوت  «). به دیگر سخن، رانکه باور داشـت کـه رسـالت مـورخ     97: 1382ورد، ؛ استنف33

تنهـا نشـان دادن چیزهـایی    «نیسـت، بلکـه   » درباره گذشته، و هدایت حال به نفع قرون آینده
). در واقـع تأکیـد رانکـه بـر     535: 1379(گـدیس،   »است که واقعاً و عملاً اتفاق افتاده است
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اسناد محل نزاع نبـود: او اعـلام کـرد هرجـا سـندي وجـود       ضرورت تحقیق مبتنی بر مطالعه 
نداشته باشد تاریخی هم وجود ندارد. رانکـه تأکیـد داشـت مورخـان تـاریخ بایـد بـه سـراغ         

ها بروند تا اسـناد یعنـی منـابع دسـت اول را پیـدا کننـد، در ایـن صـورت اسـت کـه           بایگانی
-25: 1397(کـلارك،   یخی بسـازند توانند با استفاده از آنها یک روایت عینی واقعی تار می
از منابع اصلی موجود در آرشیوها با رغبت و به صـورت   در همین چارچوب بود که او .)24

اي کــاملاً نــو بــود. او کــرد کــه ایــن امــر در تحقیقــات تــاریخی پدیــده کامــل اســتفاده مــی
اصـل  «یعنـی   هاي او مطالعه کننـد؛ داشت تا منابع اصلی را با راهنماییدانشجویانش را وا می

وگوهـاي علمـی   را در برنامه آموزشی دانشگاه و در آغاز سـمینارها و گفـت  » شناخت منابع
  .)68: 1399(بنتلی،  گنجاندمی

همچنــین پــژوهش عالمانــه از دیــدگاه رانکــه، بــا روش انتقــادي پیونــد نزدیــک داشــت. 
ر بـود. او  شرط ضروري او در این کـا شناختی، پیشهاي نقادي واژهآموزش کامل در روش

هـاي میـانی برگـزار    دانان آتی در بررسی انتقادي اسـناد سـده  سمینارهایی براي تربیت تاریخ
هـاي ارزشـی را پـیش    کرد. در و اقع درك رانکه از پـژوهش دقیـق، پرهیـز اکیـد از داوري    

داشـت  دست بر مـی » داوري کردن درباره گذشته«دان باید از فرض داشت. به باور او تاریخ
در حقیقـت روي داده  «ساخت کـه  محدود می» نشان دادن چگونگی چیزهایی«به  و خود را
-رهیافت بـی «گرایی در تاریخ بیشتر به صورت این عینیت )27-28: 1389(ایگرس، » بودند
آن چیـزي اسـت   «کرد. چرا که این رهیافت فقط در پـی نشـان دادن   مورخ جلوه می» طرفانه

   .)29(همان:  »که در واقع روي داده بود
توان نتیجه گرفـت کـه   از مجموعه آنچه در باب تاریخنگاري پوزیتیویستی گفته شد، می

اي از بر اساس این نـوع تاریخنگـاري، تـاریخ رونوشـتی از گذشـته اسـت کـه بـر مجموعـه         
مبتنی شده است. در واقع تاریخنگاري پوزیتیویستی مبتنی بـر  » واقعیات به خوبی مستند شده«

  مفروضات زیر است:  
تاریخ (در معناي رویدادهاي گذشته) یک واقعیت عینـی اسـت کـه آمـال همیشـگی       -1

  مورخ است.
بر عهده مورخ است که گذشته را آنگونه که بوده است، بسازد. یعنی یـک توصـیف    -2
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گیري صادق از جریان حوادث گذشته ارایه کند، اما تفسیر یا ارزیابی وقایع گذشته، یا نتیجه
  ورد حال یا آینده، بر عهده وي نیست.  بر مبناي گذشته در م

یعنی به دست آوردن دانش عینی از » آنگونه که واقعاً رخ داده«در واقع نوشتن تاریخ  -3
شـناختی، در کنـار دعـاوي دیگـر     هاي گذشته تاریخی، ممکن است. این عینیت معرفتتکه

توانـد از بیـرون   ه مـی تواند از ابژه (رویدادهاي تاریخی) ککند که سوژه (مورخ) میبیان می
  نگریسته شود، جدا شود.

توانـد از  یافته از وقـایع خـاص سـاده باشـد کـه مـی      اي سامانتواند مجموعهتاریخ می -4
هـاي سـنجش منبـع، کشـف شـود. کـار       خلال مطالعه مستندات گذشـته بـا اسـتفاده از روش   

  .)62-63: 1396(کراگ،  ارزشمند مورخ کشف همین وقایع است
  
  پوزیتیویستی در تاریخنگاري ایرانی ـ اسلامیهاي افق

توان اصالت تجربه و حس، نگارش تاریخ آنگونـه کـه   با توجه به مجموع مباحث پیشین، می
شـناختی  گري را به عنوان چهار مبنا و مفروضِ روشواقعاً روي داده، سندگرایی، و مشاهده

هاي هر یـک از ایـن مـوارد    مونهتاریخنگاري پوزیتیویستی در نظر گرفت. در اینجا نشانه و ن
  شود:چهارگانه در تاریخنگاري ایرانی ـ اسلامی بررسی می

  
  ) اصالت تجربه و حس  1

تـرین اصـول پوزیتیویسـم و    همانگونه که گفته شد، باور به اصـالت تجربـه و حـس، از بنیـادي    
رد مطهـر  ) در این مـو 203- 210: 1384تاریخنگاري پوزیتیویستی است. (بنگرید به روزنبرگ، 

بن طاهر مقدسی در تاریخنگاري اسلامی جایگاه ممتازي دارد. چرا کـه از معـدود مورخـان و    
ـی  «شاید تنها مورخی باشد که به بحث نظري و تئوریک درباره اهمیت  و معرفـت  » تجربـه حس

البـدء و  اش مقدسـی در آغـاز فصـل نخسـت اثـر مهـم      عقلانی در تاریخنگاري پرداخته است. 
العلـم  شود او خود کتابی ویژه بحث در مبانیِ معرفت و شناخت به نام کتاب ر مییادآو التاریخ
ـی  تجربه و حس اصالت از او دهد. نگاشته و خوانندگان را بدان ارجاع می و التعلیم سـخن  حس 

 اگـر  و اسـت  »حسـی  تجربه« و »عقل« به معرفت انواع همه بازگشت گیرد می نتیجه و گوید می
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او تعریفی صـریح  . دارد نمی روا تردید آنها اصالت در کسی باشند، نیافته زیان کسی در دو این
  دهد تا اهمیت حس و عقل را در آن نشان دهد:  از علم به دست می

که آن شیء هست، اگر محسوس است به حس و اگر معقول  گونههمانعلم، اعتقاد به شیء است به «
گردد، حس و عقل است و هرچه را از رهگـذر  باز میها بدان است به عقل. از این رو اصل آنچه دانش

این دو حکم به اثبات آن کردیم ثابت است و هرچه را بدین دو حکم بـه نفـی آن دادیـم منتفـی اسـت.      
البته در صورتی که حس و عقل از آفت به سلامت باشند ... تا در معقول و محسوس آنها اختلافی روي 

کننده هـیچ تردیـد و شـکی    اند و براي حسضرورت قرار گرفته ندهد. چرا که این دو، حس و عقل، بر
دهد و آنکه به ضرورت عقـل چیـزي را دریافتـه،    درباره هیئت و صورت آن شیء حس شده روي نمی

  ).137-1/138: 1381(مقدسی،  »تواند آنچه را که دریافته و دانسته و یقین کرده، نداندنمی
حسی را انکار کنیم، آیـا جـایی بـراي هـیچ      پرسد اگر ما اصالت تجربهمقدسی سپس می

ماند؟ در آن صورت آیا روا خواهد بود که کسی مدعی شود با گوش خـود  دانشی باقی می
شـود و  ها باطـل مـی  و اگر این چنین روا باشد، همه دانش«شنود؟! و با چشم خود می بیندمی

گـوش دعـوي دیـدن    گردد، هرکه هر چه بگوید رواست کـه  همه اعتقادها یکسره فاسد می
». کند و چشم دعوي شنیدن و یا مرده را زنده انگارنـد و زنـده را مـرده و ایـن محـال اسـت      

 ساخته کس دو از فقط حسی تجربه و عقل بداهت انکار که گیرد می نتیجه مقدسی در ادامه
 منکـرِ  یـا  و اندیشـد  نمـی  خـویش  گمـان  و ظـن  به جز مسائل این در که عامی نادان یا: است

  1).1/138(همان:  معاند.
هاي از قبل نقـش بسـته   فرضمقدسی همچنین از همان ابتدا تحقیق و پژوهش بر پایه پیش

عوامِ امت ... بر بنیاد آنچه در اوهام «دهد که نباید مثل کند. او توضیح میدر ذهن را نقد می
راه دانـش و   گونـه ورزیـدگی در  هیچایشان نقش بسته و در خاطرشان استوار شده است، بی

هیچ بصـیرتی  هیچ آمادگی در قلمرو فنّ جدل و بیهاي گفتار و بیهیچ شناختی از روشبی
مقدسی تلاش دارد تا  .)1/125(همان:  ، به تحقیق و پژوهش پرداخت»نسبت به حقایق کلام

هـا، و  ها، و گزافـه پالوده از یافه«و » از شایبه دستکاريِ حقیقت بر کنار باشد«کتابی بنگارد تا 
باشد. او در ایـن راه بـه   » هاي جعالانپردازان و برساختهاز خرافات پیرزنان و مجعولات قصه

  ).1/128: 1381(مقدسی،  پردازدمی» جستجوي اسَناد درست«
                                                                                                                              

 )Khalidi, 1976:1-12( طریف خالدي روش مقدسی را بسیار شبیه به تاریخنگاري معتزله دانسته است. .1
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ابوعلی مسکویه مورخ بزرگ خردگراي جهان اسلام نیز گرچه به صـراحت مقدسـی بـه    
هـاي قــرن  ز بسـیار بـه روش پوزیتیویسـت   شــک روش او نی ـایـن موضـوع نپرداختـه، امـا بـی     

و » تجربـه «، »تعمـیم «مسکویه بیش از دیگـر مورخـان بـر    نوردهمی شبیه بوده است. در واقع 
انـد  مورخان اسلامی بـه تـاریخ از آن رو نگریسـته   تأکید کرده است. البته تقریباً همه » اندرز«

ی کـه در ایـن بـاب اسـتدلال     توان از آن پند گرفت، اما تنها کسکه تاریخ  اندرز است و می
جـا در کتـاب خـود بـه     بـه حکیمانه و فلسفی کرده و دید اخلاقی و پراگماتیک داشـته و جـا  

موارد تجربه و فواید عملی اشاره کرده، مسـکویه اسـت. مسـکویه قائـل بـه اصـالت عمـل و        
  .)181: 1350(زریاب خویی،  بوده است اصالت تجربه

نخست چاپ عکسی تجارب الامم ضـمن تأییـد ایـن     لئون کایتانی در مقدمه خود بر بخش
هاي تاریخنگاري مسکویه با تاریخنگـاري معاصـر   در تجارب الامم، به شباهت» اصالت تجربه«

  نویسد؛ مورخان غربی که ناشی از ذهن استدلالی و دانش والاي اوست، اشاره کرده و می
شـناختی بـا   اي استوار است کـه از نگـاه روش  افزون بر این اثري که از مسکویه بر جاي مانده بر شالوده«

شـود، خویشـاوندي   نویسان مغرب زمـین و مورخـان معاصـر بـه کـار بسـته مـی       اصولی که در نزد تاریخ
خــورد کــه جــاي آن در ســایر ... در صــفحات ایــن اثــر عنصــري شخصــی بــه چشــم مــی نزدیــک دارد

کـاري اسـت برآمـده از ذهنـی     هاي تاریخی این دوره خالی اسـت. تجـارب الامـم، بـه روشـنی       تصنیف
کند. از ایـن رو مسـکویه نسـبت بـه     استدلالی که در پرتو برداشتی والا از هدف و وظیفه مورخ عمل می

دهد. وي بـدان خشـنود   اند، برتري بزرگی نشان میمورخان پیشین و معاصران خویش که به تازي نوشته
شناختی بسنده کند. چه وي بر ایـن  ظم گاههاي تاریخی و ارائه آن در یک ننیست که به گردآوري مایه

اي از شئون و مصالح بشـري بـه هـم پیونـد داشـته اسـت و در       باور است که رویدادهاي گذشته با شبکه
بیند، همین اسـت و درگـزارش راسـتین آن، خردمنـد چیـزي خواهـد       حقیقت، تاریخ نیز چنانکه وي می

   ).Caetani, 1909, vol. I, pp XI-XII»(یافت که کانی از دانش ارجمند است
هـاي تـاریخی بشـر    و تکرارپذیريِ تجربه» تعمیم«مسکویه از همان آغاز تجارب الامم بر 

نویسـی روي آورد  داند که او را واداشته تا به تاریخکند و آن را انگیزه و علتی میتأکید می
هاي مهمن چون سرگذشت مردمان و کارنامه شاهان را ورق زدم و سرگذشت کشورها و نا«

تـوان از آنهـا در آنچـه ماننـدش همیشـه پـیش       تاریخ را خواندم، در آن چیزها یافتم کـه مـی  
او سپس بـر سـودمندي عملـی مطالعـه     ». دهد، پند گرفتآید و همتایش پیوسته روي می می

اي گونـه رویـدادها در گذشـته نمونـه     نیز دیدم اگر از این«نویسد نهد و میتاریخ انگشت می
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شان راهنماي آیندگان شده باشد، از آنچه ذشتگان آن را آزموده باشند و آزمونبیابیم که گ
بود، دوري جسته و بدان چه مایه نیکبختـی کسـانی دیگـر، چنـگ     مایه گرفتاري کسانی می

  .)45-1/46: 1389(مسکویه، » اند. چه کارهاي جهان همانند و و در خور یکدیگرندزده
  
  داده) تاریخ آنگونه که واقعاً روي 2

ــاریخ   ــزاره نگــارشِ ت ــاً روي داده «گ ــه واقع ــه ک ــان   » آنگون ــادین مورخ ــه اصــل بنی ــه مثاب ب
: 1357(براي مفهوم عینیت بنگریـد بـه میـردال،    » عینیت«پوزیتیویست و باورمندان به آرمان 

)، به صـراحت از سـوي برخـی از مورخـان مسـلمان بیـان شـده اسـت. در ایـن میـان           14-12
اي شـاخص اسـت. در اینجـا آنچـه بـیش از همـه و صـراحتاً روش و        ابوریحان بیرونی چهره

تحقیـق  اي است که بر کتـاب  کند، مقدمهرویکرد پوزیتیویستی و تجربی بیرونی را تأیید می
اي دارد کـه خواننـده   نگاشته است. بیرونی در توضیح چگونگی تألیف کتاب، جمله ماللهند

اندازد. او در مقدمـه  آنگونه که واقعاً بوده) می را به روشنی به یاد جمله مشهور رانکه (تاریخ
آنکه بهتانی زنم به خصم یا باکی داشـته  بی«کند که کتاب را تألیف کرده کتاب تصریح می

باشم از نقل کلام باطل او که شنیدن آن به نزد غیراهل آن فظیـع اسـت، از آن رو کـه همـی     
بیرونـی در   .)4: 1362بیرونـی،  ( »بازنمـایم  بدان گونه که هسـت خواستم که عقاید قوم 
اسـت،  » حکایـت محـض  «کنـد قصـدش   گرا به صراحت تأکید مـی اینجا با نظرگاهی عینیت

گونـه توضـیح   او در ادامه منظورش را از حکایت محـض ایـن  ». میل به سوئی یا مداهنتی بی«
هـاي خصـم بیـاورم و باطـل آن     و کتاب، کتاب محاجه و لجاج نیسـت کـه حجـت   «دهد  می

. بلکه کتاب حکایت است و از این رو سخن هنـدوان بدانگونـه کـه هسـت ایـراد      نقض کنم
  (همان).  »کنم

دست پیدا کنـد؟ او در همـین مقدمـه،    » واقعی«خواهد به این تاریخ اما بیرونی چگونه می
کنـد یکـی خبـر (روش روایـی ـ      از دو روش مورد استفاده در تحقیقات تاریخی صحبت می

مشــاهده). سـپس بـا برشــمردن عیـوب و نـواقص جــدي روش      نقلـی) و دیگـر عیـان (روش   
  گیرد:نخست، از تکیه و اعتماد صرف بدان فاصله می

اند که خبر چون عیان نیست. از آن روي که عیان اندریافت دیـده بیننـده اسـت،    این سخن راست گفته«
گـردد،  خبـر مـی  مر ذات دیده را در زمان وجود و مکان حصول آن. و لکن اگر نبود آفاتی که عـارض  
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آمد، زیرا که عیان و نظر مقصور است بر وجودي که از آنات زمـان  برتري آن بر عیان و نظر پدیدار می
گذرد و خبر جامع موجود و معدوم است، بدین معنی که شامل است بر آن وجود، نیز بـر آنچـه   در نمی

اي یگانه . از آن سوي خبر به گونههاي گذشته بوده است با آنچه که زمان آن هنوز نرسیده ..که به زمان
-هـا دیگرگوننـد و سـتیزه   در معرض صدق و کذب است و این هر دو بر آن عارض گردند. کـه همـت  

  ).1: 1362(بیرونی،  »جویی بر مردمان غالب
   :شمردرا مهمترین آفت خبر برمی» دروغ«بیرونی در ادامه 

نمایانـد، از آن روي کـه   خـود را بـزرگ مـی    نمایی خویش، جـنس بینی که بهر بزرگزنی را میدروغ«
آورد، دستیابی بر مراد خویش را و دانسته خود از آن جنس است، یا بدان نیت بر جنس خلاف عیب می

بینـی کـه سـپاس بـر قـومی را کـه       اند و نکوهیده، و دیگري را مـی است که این هر دو از دواعی شهوت
گویـد بـه دروغ و او   ورزد، سخنی مـی که با آنان خصمی میاي را دوستدار آنان است، یا انکار بر طایفه

». نیز چنان است که اولی از آن رو که باعث بر فعل وي نیز از دواعی محبـت اسـت یـا چیرگـی غضـب     
دروغ » نـادانی «و » خبـث «و » شـرارت «کند در زنجیره راویـان کسـانی از روي   بیرونی همچین تأکید می

  .)1-2(همان:  گویندمی
ید بر گزارش تاریخ آنگونه که واقعاً روي داده، در روایـات برخـی مورخـان    توجه و تأک

دیگر نیز قابل مشاهده است. حتی برخی از مورخان متأخرتر نیز فـارغ از اینکـه در عمـل تـا     
انـد.  اند، اما در مقدمه آثار خود بـه ایـن گـزاره اشـاره نمـوده     چه میزان به این امر پایبند بوده

طرفانـه  نگـاه عینـی و بـی    السـیر صـه خلامحمد معصوم بن خواجگی اصفهانی در براي نمونه 
واقعات و سانحات را بـه  این حقیـر...  «خود در گزارش رویدادها را به صراحت بیان داشته 

: 1368(خـواجگی اصـفهانی،    »آوردعلی حده در قید تحریر مـی  نوعی که به ظهور آمده
روایـت آنهـا،   در وم مشـاهده عینـی و شخصـی    بر ایـن وي ضـمن تاکیـد بـر لـز      علاوه .)29

هنگامی که به دلیل منصوب شدن به وزارت قراباغ از ثبت وقایع دوره حکومت شـاه عبـاس   
شـود از ادامـه کـار اجتنـاب کـرده و از اهمیتـی سـخن        دوم بر مبناي مشاهده عینی ناتوان می

: تـاریخی قائـل اسـت    رویدادهايگوید که براي مشاهده عینی به عنوان بهترین منبع نقل  می
خواستم که در نشر مناقـب ایـن دولـت ابـد پیونـد آنچـه سـانح و واقـع شـود دیوانهـا و           یم«

ها بپردازم اما چون آنچه قبل از این تحریر یافته تمامی را من اوله الی آخـره خـود در   هچدیبا
 ،ردمتصلف و تکلف که غبار کذبی بر ناصیه عبارات باشـد بـه قیـد کتابـت آو    میان بوده بی

غیرواقـع   الحال از سستی طالع که بعد مسافت از زمین تا آسمان است به مجرد اخبار واقـع و 
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بنابراین دسـت از تحریـر آن    »شنیده کی بود مانند دیده« جرات نوشتن نتوانستم کرد چرا که
  .)315(همان: » برداشتم

در  يو عبـارت  چنـد  ازبینـیم.  مـی  یعبـدالفتاح فـومن  طرفانه را در اثـر  همین نگاه عینی و بی
دارد، آنجـا کـه    یـی گراتی ـنیدربـاره ع  ياشـروانه یپ دگاهیکه د دیآیبرم کتابش تاریخ گیلان،

ثبت و ضـبط   قتیو مطابق حق یمهم روزگارش به درست عیکند که وقایم گلایه نیاز ا یفومن
بـه  «  از رخـدادها باشـد:   عینیو  انهیگراواقع یگزارش کتابش در صدد آن بوده که ينشده و و

. دی ـنما فی، تـأل نوعى که سـانح شـده بـود    بـه  مذکوره را هیفاتر خطور نمود که قضدخاطر 
  ).5: 1349(فومنی، » واقع نشده بود ریچون واقعات مذکوره، حسب الواقع به تحر

  
  ) اصل شناخت منابع و سندگرایی 3

یابی بـر آنچـه   تلاش براي دستاما گذشته از مباحث نظري در باب اصالت تجربه و حس و 
روي داده از ســوي مورخــان فــوق؛ در تاریخنگــاري اســلامی تأکیــد و تصــریح بــر  » واقعــاً«

هـاي اصـلی تاریخنگـاري    بـه مثابـه یکـی ویژگـی    » اصل شـناخت منـابع  «سندگرایی و بویژه 
پوزیتیویستی نیز قابل ردیابی است. چهره شاخص در ایـن زمینـه حمـزه اصـفهانی اسـت. در      

کنـد بـا مـورخ و    خواننده امروزيِ اثر حمزه اصفهانی، تصـور مـی  از این لحاظ، گاه قت حقی
زند تا از ایـن  نسخ و بررسی انتقادي آنها می» مقابله«محققی معاصر مواجه است که دست به 

راه درست از نادرست و دقیق از مغشوش بازشـناخته شـود. بـراي نمونـه در ابتـداي کتـاب،       
نویسـد  پـردازد و مـی  ت مربوط به پیشـدادیان، کیانیـان و اشـکانیان مـی    اصفهانی به نقد روایا

سـال از زبـانی بـه     150سنوات این پادشاهان عموما نادرست و مغشوش است، زیرا پـس از  «
زبان دیگر و از خطی شبیه ارقام عدد به خطی شبیه ارقام عقود نقل شده است. از ایـن رو در  

هایی که این مطالب در آنها اینکه به گردآوري کتاببیان مطالب این باب چاره نداشتم جز 
دهـد ابتـدا هشـت    ). او توضیح مـی 7: 1346(اصفهانی، » به طور مختلف نگاشته شده بپردازم

نسخه از کتاب سیرالملوك در این زمینه به دست آورده بود؛ سیر ملوك الفرس ابـن مقفـع،   
الفرس مستخرج از گنجینـه   سیر ملوك الفرس ترجمه محمد بن جهم برمکی، تاریخ ملوك

مأمون، کتاب سیر ملوك الفرس ترجمه زادویه بـن شـاهویه اصـفهانی، کتـاب سـیر ملـوك       
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ساسـان  الفرس ترجمه یا تألیف محمد بن بهرام بن مطیار اصفهانی، کتاب تاریخ ملـوك بنـی  
ترجمه یا تألیف هشام بن قاسم اصفهانی، و کتاب تاریخ ملوك بنی ساسان تألیف بهـرام بـن   

بعـد از مقابلـه، مقایسـه،     (همـان) حمـزه سـپس    مردان شاه موبد ولایت شاپور از بلاد فارس.
  پنداشت پرداخت.ها به تألیف آنچه درست و دقیق میتنقیح و تهذیب روایت

بیشـتر سـنوات تـاریخی    «کنـد کـه   حمزه بلافاصله دوباره از زبان ابومعشر منجم نقـل مـی  
کننـد و چـون   یان و روزگـاران دراز زنـدگی مـی   مغشوش و نادرست است، زیرا قـومی سـال  

کننـد بـا افـزایش یـا     تاریخ آنان را از کتابی به کتاب دیگر یا از زبانی به زبان دیگر نقـل مـی  
هـاي فاصـل   دهد، چنانکه یهودیان در نقل تاریخ انبیا و امم درباره سالکاهش غلط روي می

اش ). و یا اینکه از قول یکی از منـابع 8: (همان» اندمیان آدم و نوح میان دیگران اشتباه کرده
هاي آن چنـدین بـا دقـت و    نامه ... نگریستم و در نسخهدر کتاب موسوم به خداي«گوید می

نواخـت و  استقصا کردم، همه آنها با یکدیگر اختلاف داشـتند تـا آنجـا کـه دو نسـخه یـک      
به زبان دیگر بـه وجـود آمـده    مطابق نیافتم، و این اختلاف در نتیجه اشتباه مترجمان از زبانی 

گـردد کـه بـدانیم    اهمیت کار حمزه در این زمینه آنجا بیشتر مشخص مـی  .)13(همان: » بود.
هاي متعدد یک اثـر و مقابلـه و مقایسـه آنهـا     فرساي گردآوري نسخهکار پرزحمت و طاقت

 براي رسیدن به روایتـی صـحیح و دقیـق از آن اثـر، یکـی از مشخصـات بـارز تاریخنگـاري        
  پوزیتیویستی در قرن نوزدهم است.  

  
  گري) مشاهده4

هـا و  همانگونه که در بخش چـارچوب مفهـومی مشـخص شـد، یکـی از پربسـامدترین واژه      
است. در حقیقت مشاهده و سروکار داشـتن  » مشاهده«مفاهیم در تاریخنگاري پوزیتیویستی، 

ــاهده  ــدادهاي مش ــا روی ــن   ب ــادي ای ــذیر یکــی از مفروضــات بنی ــاري اســت. در  پ تاریخنگ
ی ـ اسـلامی نیـز مورخـان بزرگـی پدیـد آمدنـد کـه بـا اصـالت دادن بـه            ن ـتاریخنگاري ایرا

هـاي  اي بـه افـق  گرانه در قیاس با تاریخنگاري صـرفاً نقلـی و کتابخانـه   تاریخنگاري مشاهده
پوزیتیویســتی نزدیــک شــده بودنــد. ابــن واضــح یعقــوبی و ابوالحســن مســعودي دو تــن از  

  ها در این زمینه هستند.  نتریشاخص
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منـدي بـه   آید، علاقههاي یعقوبی که از متن آثارش به دست مییکی از مهمترین ویژگی
گر اوست. ایـن  هاست که خود ملهم از روح مشاهدهتحقیق و تفحص درباره بلاد و سرزمین

. بـه  مـن در عنفـوان جـوانی ..   «گـردد  اش بـاز مـی  علاقه به تصریح خود او به دوره نوجـوانی 
دانستن اخبار بلاد و مسافت میان هر سرزمین تا سـرزمین دیگـر علاقمنـد بـودم و در پـی آن      
رنج بردم؛ چه در آغاز جوانی پا به سفر نهادم، و سفرهاي من پیوسـته گشـت، و دورمانـدنم    

 از را وى برخـوردم،  بـلاد  آن از مـردى  بـه  هرگـاه  که بودم چنان س(از وطن) ادامه یافت. پ
 او گفـت، مـى  من براى را خود جایگاه و میهن که گاه آن و ،نمودم پرسش شهرش و وطنش

 و اسـت  چیـز  چـه  آن کشـت ...  ]کـه  ایـن [ دربـاره  نمـودم، مـى  پرسش سرزمینش همان از را
 جا آن تا جا، آن اهالى آشامیدنى آب) از چنین هم و( ... کیانند عجم و عرب از آن ساکنان

 کسـانى  و آنـان  گفتارهـاى  و عقاید و هاکیش از هم و.. . کردممى پرسش پوشاکشان از که
 آن مسـافت  از) نیـز  و( دارنـد  سـرورى  جـا  آن در کـه  آنـان  و. انـد یافتـه  دست جا آن بر که

 بـه  که را کسى هر هاىگزارش سپس، ؛هاکاروان... و آن به نزدیک هاىسرزمین و سرزمین
-مـى  یـارى  گروهـى  از پـس  گروهى پرسش به و ؛نگاشتممى داشتم، وثوق او گویىراست
لقى از که آن تا جستم،  غیـر  و] حـج [ موسـم  در بـاختر  و خـاور  مـردم  از جهـانى  و بسـیار  خَ
). ایـن ویژگـی در روش   1-2: 2536(یعقـوبی،   »نوشتم را اخبارشان و نمودم، پرسش موسم،

  گرانه یعقوبی تأثیري مستقیم نهاد.تاریخنگاري مشاهده
داد. تـا جاییکـه او از   گـري مـی  اصـالتی واقعـی بـه مشـاهده    مسعودي نیز همانند یعقـوبی،  

به سبب اغلاط احتمالی پوزش خواسته و دلیـل آن را سـفرها و    التنبیه و الاشرافخوانندگان 
  هاي طولانی دانسته است:پیماییبادیه
 اگر در تألیف ما خطائی رخ داده از آنگونه که مبتلایـان غفلـت انسـانی و خطـاي بشـري از آن مصـون      «

نتوانند بود، یا استمرار غربت و دوري از وطن و سفرهاي پیاپی موجب آن شده است عذر میخواهم کـه  
ایم چنانکه ابوتمام گوید: جانشین خضر کسی است که در وطنی و گاهی به شرق و زمانی به غرب بوده

کـه   شهري اقامت دارد وطن من پشت شتران است .... و هم سـخن او گویـد: چنـان سـوي غـرب رفـتم      
  ).6: 1381(مسعودي، » مشرق را از یاد بردم و چندان سوي شرق رفتم که مغرب ها را فراموش کردم.

  :ها اشاره نمودهدر مروج الذهب نیز ضمن تکرار همین مطلب به مقاصد برخی مسافرت
پیمـایی، بـه   خواهم که خاطر ما بـه سـفر و بادیـه   اگر در این باب تفصیري رفته یا غفلتی شده پوزش می«
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تـوانیم   معاینـه و اختصاصـات اقـالیم را بـه     مشـاهده دریا و خشکی مشغول بوده که بدایع ملـل را بـه   
دانست. چنانکه دیار سند و زنگ و صنف و چین و زابـج را درنوردیـدیم و شـرق و غـرب را پیمـودیم.      

بـودیم. روزگـاري بـه     گاهی به اقصاي خراسان و زمانی در قلب ارمنستان و آذربایجـان و اران و بیلقـان  
عراق و زمانی به شام بودیم، که سیر من در آفاق چون سیر خورشید در مراحل اشراق بود ... و آنکه در 
وطن خویش به جا ماند و به اطلاعاتی که از اقلیم خود گرفته قناعت کند با کسی کـه عمـر خـود را بـه     

(مسـعودي،   »ت اول گرفته برابر نتوانـد بـود  جهانگردي و سفر گذرانیده و دقایق و نفایس اخبار را از دس
  ).4و  1/2: 1378

مشـاهده و  ماننـد، و بـی  مـی » در وطن خـویش «در اینجا مسعودي به وضوح مورخانی که 
کند و آنان را قابل قیاس بـا مورخـانی   نویسند انتقاد میتجربه فردي در مورد اقالیم دیگر می

  داند.گذرانند، نمیمیگرانه را که عمر خود را به جهانگردي مشاهده
  

  گیري نتیجه
تردیـد تحمیـل   حاصل سخن آنکه، گرچـه پوزیتیویسـم مفهـومی کـاملاً مـدرن اسـت و بـی       

هاي سنتی امري خطاست، اما بحث اصلی در این مقاله آن است کـه  مفاهیم مدرن بر معرفت
مبتنـی   اندیشه پوزیتیویسم و در ذیل آن تاریخنگـاري پوزیتیویسـتی بـر مبـانی و مفروضـاتی     

هـایی از  ها و نشـانه توان نمونهاست، که با جستجو در سنت تاریخنگاري ایرانی ـ اسلامی می 
آن را ردیابی نمود. در واقع مفروضات اصـلی پوزیتیویسـم نظیـر اصـالت دادن بـه تجربـه و       

هاي ارزشـی و ایـن گـزاره اصـلی     پذیر از داوريهاي آزمونمشاهده، تفکیک صریح گزاره
ه خوديِ خود و مستقل از ذهن موجود است و اینکه این واقعیت به همان شکل که واقعیت ب

که هست، قابل فهم است، در تاریخنگاري پوزیتیویستی به صورت این گزاره مرکزي جلوه 
». تنها نشان دادن چیزهایی است که واقعاً و عمـلاً اتفـاق افتـاده اسـت    «نمود که وظیفه تاریخ 

بایست  گذشته را آنگونه که بوده است، روایت کنـد.  مورخ مینتیجه این گزاره آن بود که 
یعنی یک توصیف صادق از جریان حوادث گذشته ارایه کند، اما تفسـیر یـا ارزیـابی وقـایع     

  گیري بر مبناي گذشته در مورد حال یا آینده، بر عهده وي نیست.  گذشته، یا نتیجه
دسـت مورخـانی جسـتجوگر،     با این وصف در سـنت تاریخنگـاري ایرانـی ـ اسـلامی بـه      

گر و منتقد آثاري پدید آمده که  نشان از وجود مـاهیتی تجربـی و انتقـادي در آنهـا     مشاهده
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هـا  دارد. این مورخان پژوهش و جستجوي خود را محدود و محصور به مدارس و کتابخانـه 
نکردند و به مشاهده و معاینـه و تجربـه شخصـی دسـت زدنـد. درسـت در همینجاسـت کـه         

در هاي پوزیتیویسـتی در تاریخنگـاري اسـلامی سـخن گفـت. ایـن مورخـان        ان از افقتو می
هـایی معتقـد   تاریخنگاري خود به شکل قابـل تـوجهی بـه همـان مفروضـات، مبـانی و روش      

ها مورد قبـول و تأکیـد   هاي نوزدهم و بیستم میلادي همان مبانی و روشاند که در سدهبوده
رسی دقیق آثار مورخانی نظیر بیرونی، مقدسی، یعقوبی، مورخان پوزیتیویست بوده است. بر

دهد این مورخان به مبـانی و  مسعودي، حمزه اصفهانی و شماري دیگر از مورخان، نشان می
گـري، سـندگرایی، و مهمتـر از همـه تـلاش بـراي       مفروضاتی نظیر اصالت تجربـه، مشـاهده  

  ند.  اروي داده باور داشته» آنگونه که واقعاً«گزارش تاریخ 
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  تبیین و بررسی مبانی معرفت شناختی مشاوره فلسفی
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  چکیده

آنجـا کـه هـدف    از ی صـورت گرفتـه اسـت.     مشـاوره فلسـف  مبانی معرفت شناختی  یو بررس یینتباین پژوهش با هدف 
هـدف،   ثیپژوهش از ح نیاست نوع ا یخاص تحت عنوان مشاوره فلسف نهیزم کیدر  نظري دانش توسعه گرپژوهش
بـه اهـداف    لنی ـ منظـور  بـه  و هـا داده ي. جهـت جمـع آور  باشـد یم ـ یو فلسف یفیک کرد،یو از لحاظ رو يادیبن ای ينظر

 نیبهـره گرفتـه شـد. عمـده تـر      یمتنـوع  يهـا الات از روشسؤالات پژوهش و به منظور پاسخ به سؤ يپژوهش به اقتضا
 یبـر چـه مبـان    یسـؤال (مشـاوره فلسـف    نیـی تب يمنظور برا نیاست. بد یلیپژوهش روش تحل نیروش مورد استفاده در ا

  . دیاستفاده گرد يو مفهوم پرداز يریو از نوع تفس یمفهوم لیروش تحل از استوار است؟) یمعرفت شناس
هاي انسانی کسب معرفت دستاوردي انسانی است که در نتیجه ساخت معانی و ارزیابی واقعیتدر مشاوره فلسفی 

تواند از نو مورد توجه و ارزیابی قرار آید. از این رو موضوع معرفت انسان است و معرفت انسانی همواره میبدست می
برابر معرفت  در لیمعرفت اصی آدمی، گیرد. این رویکرد بر هفت بنیان معرفتی شامل: تفکیک ناپذیري معرفت و هست

واسطه یمعرفت ب، مراجع نیادیو تحول بن یفراتر رفتن از معرفت گفتمان، ماهیت تجربی و میان فرهنگی معرفت، کاذب
استوار است. مهمترین منبع کسب معرفت در  شتنیبه خو یآگاهو  کسب معرفت ندیمشاور در فرا یطرف یبي، و انتقاد

مشاوره فلسفی حواس هستی شناسی و مهمترین ابزارهاي کسب معرفت دیالوگ، منطق صوري، پدیدارشناسی، بررسی 
گردد.  نتایج نشان داد که تبیین و بررسی مبانی معرفتی و تحلیل تجارب مراجعان و تجزیه و تحلیل زبان تلقی می

  دهد.ات روش شناسی مشاوران فلسفی را تحت الشعاع قرار میمشاوره فلسفی ترجیح
  

  بینی، مراجعمشاوره فلسفی، معرفت شناسی، جهان :ها کلید واژه
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  مقدمه و بیان مسئله -1

هـاي روانـی انسـان معاصـر ناشـی از      در دنیاي مـدرن امـروز، بسـیاري از تهدیـدها و بحـران     
معرفــت شــناختی اســت. انســان مــدرن در جهــانی از   تناقضــاتهــاي غلــط تفکــر و  عــادت
کند. پیچیدگی علوم، گسـترش دانـش   هاي متعدد زندگی میهاي شخصی و واقعیت معرفت

هاي ناهمگون و تضـادهاي  هاي مختلف، مفاهیم تکه تکه شده، اندیشهبشري، وجود معرفت
اتوانی انسان در کسب ها، روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده است. نفکري میان انسان

پاره کردن مفـاهیم جهـانی و در نهایـت ضـعف در فراینـد اندیشـیدن و       معرفت منطقی، پاره
هاي شناختی در جهان کنونی شـده اسـت. آدمـی در دنیـاي مـدرن بـه       تفکر، منجر به بحران

گیـر بشـر آزاد   جاي آنکه بتواند به مدد فکر و اندیشـه، خویشـتن را از بحـران هـاي گریبـان     
). یکـی از  1996، 2؛ بـوهم 1997، 1(مک اینتـایر  د، خود گرفتار بحران اندیشه شده استساز

مسائل اصلی در معرفت بشر و مهمترین عامل به وجود آورنده مسائل و مشکلات شـناختی،  
هـا، نفـی   ناتوانی آدمی در تفکر و اندیشیدن است. تضاد، کشـمکش و کـج فهمـی بـین آدم    

هـاي بـارز انسـان    از ویژگـی و دیگـري  خویشـتن   معرفـت دیگري و تأیید بی چون و چراي 
مدرن و از آفت هاي شناختی بشر در عصر معاصر است که این عوامـل رنـج فراوانـی را بـر     

 ییو رهـا  شیخـو  یوجـود انسـان   نیتـأم  ازمنـد یاو افسرده و قهقرا است، و ن ،وي وارد نموده
  است.   شرفتیپ يبه سو تیو هدا یخود از افسردگ

هـایی بـراي کـاهش آلام بشـري     یی علـوم مختلـف درصـدد ارایـه راه حـل     فضا نیدر چن
 دیشـا  اند که فلسفه نیز به عنوان خاستگاه علوم بشري از این امر مثتثنـی نبـوده اسـت.   برآمده

هـا و  چـالش  یی بـه گـو پاسخ داراي وجهی عملی براي فلسفه ایآ میباش دهیبارها از خود پرس
 و در عرصـه دانـش نظـري بـاقی مانـده      صـرفاً  د؟ و یـا باشامروز می ي معرفتی زندگیازهاین

قـرن   در 3م منطقـی س ـیویتیفلسفه که با توسعه پوز. داردنافراد  یشخص یدر زندگ يکارکرد
 يهـا  مـتهم بـه ارائـه گـزاره     و، هعلم کنـار گذاشـته شـد   از حوزه  و اوایل قرن بیستم نوزدهم
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. ایـن  در نظر گرفته شـد  يبدون حوزه کاربرد يا رشته وانعن ، بهبود ریناپذ شیو آزما ینیشیپ
اي کـاربردي  است که بسیاري از اندیشمندان برخلاف این دیدگاه، فلسـفه را حـوزه  درحالی

) معتقـد اسـت کـه بسـیاري از     1997( 1انـد. از جملـه سـاویج   ها تلقی نمودهدر زندگی انسان
 5اي چون سـقراط و فلاسفه 4انیکوریاپ ، 3ونی، رواق2ناکلبیمانند مکاتب فلسفی یونان باستان 

کـه در آن تفکـر عامـل     دنـد یدیم ـ یآموزش هنر زندگرشته اي عملی و فلسفه را به عنوان 
 ).40: 1997حرکت در انسان و مشاوري است که زایـش اندیشـه را بـدنبال دارد (سـاویج،     

 کنـد  تعریف میاي از زندگی ) فلسفه را به عنوان شیوه2001( 6 ویتگنشتاین به نقل از مارتین
) فلسـفه مسـیري اسـت کـه فـرد در زنـدگی       1401( 7). از منظر هایدگر201: 2001(مارتین، 

) فلسـفه را  2002( 8). راب36: 1401کند(هایـدگر،  ضمن برقراري ارتباط با دیگري طی می
 9ناپذیر شرایط اجتماعی و فرهنگـی زنـدگی انسـانی تلقـی نمـوده و مـارینوف       بخش جدایی

 یچگـونگ  ی، کیفیـت و زنـدگ هـاي  واقعیـت  دانـد کـه  را حکمتی پویا می فهفلس) نیز 2005(
 ).11: 2005(مارینوف،  دهدمورد تحلیل و بررسی قرار می ی رازندگ

 یفلسـفه بـه خـود آمـد و سـع       ستمیقرن ب انیپاکه در بود  ازهاین نیپاسخ به هم دردر لذا 
 تیهـدا  یجنـبش فلسـف   کی ـچـرخش توسـط    نی ـانمایـد.  اتخـاذ   یعمل يکردینمود تا رو

 يبـرا  ینمـوده و فلسـفه را بـه روش ـ    یابی ـفلسـفه را باز  یاصـل  يمعنـا دارد شود که تلاش  یم
حرکـت   نی ـزبـان، ا  یس ـیانگل يکشورها درکند.  لیآن تبد يهامواجه با چالش در یزندگ

)، معتقـد اسـت کـه فلسـفه     2011( 11د. بـراون شـو یشـناخته م ـ  10 ه کـاربردي به عنـوان فلسـف  
و  يفـرد  یارتبـاط فلسـفه بـا زنـدگ     یابی ـاست کـه بـه دنبـال باز    یالملل نیب یانیجر کاربردي
را که مشخصه فلسـفه باسـتان اسـت،     یاست که بعد عمل يدیجد يفضاها جادیا و یاجتماع
 یتلق نیا جهینت در). 114: 2011(براون،  دینما جیوارد نموده و آن را ترو یزندگ انیدر جر
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کـه هـم از نظـر     نمـود ظهور  اجتماعیو  يفرد در ابعاد ياو جسورانه دیابتکارات جد ،نینو
 نی ـاز ا ییهـا حـال گسـترش اسـت. نمونـه     سراسر جهان در و هم از نظر تعداد در ییایجغراف

 ي، فلسـفه بـرا  3یفلسف يهاکارگاه ،2یفلسفي هاکافه ،1یعبارتند از مشاوره فلسف شنهاداتیپ
لذا مشاوره فلسـفی   .رهیو غ 6هاها و سازمانفلسفه در شرکت ،5مانمعلّ ي، فلسفه برا4کودکان
نماید سعی نمود خود را به ترسیم میشکل آن  نیترینیامر را در ع نیکه ا يانهیزمبه عنوان 

عنوان پارادایم جدیدي در عصر حاضر براي حـل مشـکلات معرفتـی انسـان معاصـر مطـرح       
بـه سـرگردانی انسـان    ) جنبش جهانی مشاوره فلسـفی را واکنشـی   2006( 7نماید. گوتکنخت

معاصر و شیوه زندگی وي در نتیجه سیاست زدگـی و سـلطه فنـاوري بـر ابعـاد زنـدگی وي       
داند که خود را به سـه شـکل   نماید. وي این سرگردانی را داراي مبنایی معرفتی میتلقی می

کاهش آگاهی انسان از خود، کاهش آگاهی از نیروهاي ذهنـی و معنـوي و کـاهش اراده و    
). 42: 2006(گوتکنخـت،   کنـد انسان در مقابل علم به واسطه نسبیت گرایی تلقی میاختیار 

آیـد کـه   در چنین شرایطی غلبه بر این مشکلات براي انسان معاصر حیاتی اسـت و لازم مـی  
 .فلسفه با مشاوره همراه گردد

فلسفه مورد توجه روانپزشکان و روانشناسـان و افـرادي کـه بـا      1970بدین ترتیب در دهه
هـا و پدیدارشناسـان   مسائل مربوط به سلامت روان علاقمند بودند به ویژه اگزیستانسیالیسـت 

قرار گرفت و جزو جدایی ناپـذیر رسـالت درمـانی آنهـا قـرار گرفـت. از ایـن رو برخـی از         
هاي فلسفی این چالش را پذیرفته و کمک به مردم بـراي  فلاسفه علاقمند به دانش و مهارت

ل در مسائل شنا هاي آن را سرلوحه خود قرار دادنـد (شوسـتر،   ختی روزمره و حل چالشتأم
شـد  ). از این پس مشاوره فلسفی به عنوان رقیبی براي مشاوره روانشناسی تلقی می84: 1999

 يبـرا  گـر مشاوران روان درمـان که در تبیین تفاوت و تقابل میان این دو باید اذعان نمود که 
علاقمندنـد   ،یرفع مشکلات افراد به توضیحات على معلول اختلال و یريگ شکل یندفرآ یانب

 یرا در قـالب  یذهن ـ ینـدهاي دارد کـه فرآ  یـل تما یزن یمشاوره روانشناخت يمنظر ینبه تبع چن

                                                                                                                              
1. Philosophical counseling 
2. Philosophical cafes 
3. Philosophical workshops 
4. Philosophy for children 
5. Philosophy for teachers 
6. Philosophy in companies and organizations 
7. Gutknecht 
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 یمربـوط بـه علـل اساس ـ    یاتدانش و نظر ینمشاوران از ا یگرد ی. به عبارتیندبب یمعلول یعل
شـان  یمشکلات روانشـناخت  یریتخود در مدتا به مراجعان  یرندگیبهره م یذهن یندهايفرآ

 يبـرا  یمشاوره فلسـف  . اماو... کمک کنند یشیپر روان ،اضطراب ،یاز جمله اختلالات خلق
 ی. مشـاوران فلسـف  یـرد گیبهـره م ـ  یفلسـف  یماز تعـال  یپرداختن به مشکلات انسان در زنـدگ 

کـه   ییادعاهـا  یاباورها  یهتوج یعنی یمعرفت یهرا در قالب توج یذهن یندهايدارند فرآ یلتما
  .ینندشوند، بب یانجام م» شناختن« یچگونگ یرامونپ

کند و معتقد ) تفسیر جهان بینی در مشاوره فلسفی را امري اساسی تلقی می1995( 1لاهاو
است که مشاوران فلسفی نباید از تکنیک هاي روان درمانی اسـتفاده کننـد بلکـه بایسـتی بـه      

).  8: 1995(لاهـاو،   گر آنها باشندجهان بینی مراجعان یاريعنوان فردي متخصص در تفسیر 
) نیز معتقد است که روانشناسی و روان درمانی صلاحیت رسیدگی به مسـائل  1999( 2فیاري

(فیـاري،   جهان بینی افراد را که به زعـم وي مسـائل درجـه بـالا و مسـتقل هسـتند را ندارنـد       
) رابطه مشاوره فلسـفی و روان درمـانی را هـم همکـاري و هـم      1995( 3). آخنباخ59: 1999

) مشـاوره فلسـفی را حـوزه اي    a1999( 4). شوسـتر 62: 1995کند (آخنبـاخ،  رقابت تلقی می
). مــارینوف a1999 :47(شوســتر،  کنـد مسـتقل و جــایگزینی بـراي روان درمــانی تلقـی مــی   

اید به روانشناس مراجعه نمایـد، اگـر   ) معتقد است که اگر فردي مشکل روانی دارد ب2012(
مشکل روان پزشکی دارد باید به دنبال روان پزشک باشد و اگر مشکل فلسفی دارد باید بـه  
یک مشاور فلسفی مراجعه نماید. مشاوره فلسفی براي افرادي مناسـب اسـت کـه مشـکلات     

از ایـن   ها، تعارضـات، روابـط و تغییـرات شـغلی دارنـد. هـیچ یـک       مرتبط با اهداف، ارزش
اي از بیماري روانی ندارند. و هیچ یک از آنها نیاز ندارند کـه  مشکلات در درون خود نشانه

فرد به دوران کودکی خود بازگردد و وقایعی را در خصوص منشـأ مشـکل خـود شناسـایی     
کنـد و گفتگـو بـرخلاف    نماید. مشاوره فلسفی زندگی را با اسـتفاده از گفتگـو بررسـی مـی    

) معتقد است 2001( 5). راب60: 2012(مارینوف،  متی است و نه بیماريتشخیص نشانه سلا

                                                                                                                              
1. Lahav 
2. Feary 
3. Achenbach 
4. Schuster 
5. Raab 
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که مشـاوره فلسـفی بـا روان درمـانی کـاملاً متفـاوت اسـت زیـرا مراجعـان مشـاوره فلسـفی            
ها و تغییر زندگی خـود بـراي بهتـر شـدن     بازیگران مستقلی هستند که قادر به درك موقعیت

گیرنـد کـه مراجـع    ن مهـم را پـیش فـرض مـی    هستند و این در حالیست کـه روانشناسـان ای ـ  
  ).93: 2001(راب،  محصول نیروهاي روانی درونی است که هیچ کنترلی بر آنها ندارند

تمرکـز   ،دی ـعنـوان گرد  یضرورت مشاوره فلسفو  مسئله انیبا توجه به آنچه در ب بنابراین
 يسو، و مسئله معرفـت و نحـوه   یکو مشکلات انسانها از  یمرتبط با زندگ یفلسف يبر آرا
سـازد  تبیین مبانی معرفت شناسانه این رویکرد را ضروري می ي،سو یگرآن از د یريگشکل

  . راه گشا باشد یمشاوره فلسف يپرداز یهنظرعمل و در حوزه  تواندیمو 
از یکسـو بـا    شهش باید خاطرنشان ساخت که نتایج این پـژوه پژو در باب اهمیت نظري

نقاط خاکستري و مبهم مشاوره فلسفی به توسعه دانـش نظـري در ایـن حـوزه      روشن نمودن
بسـتر  رساند. از دیگر سو با تبیین مبانی معرفت شناسـی در حـوزه مشـاوره فلسـفی،     یاري می

نظام مشاوره، مشـاوران فلسـفی و افـرادي کـه در ایـن حـوزه فعالیـت        براي را  ینظري مناسب
   .آوردنمایند فراهم می می

حاصـل   یجنتـا نحست اینکـه   اربردي این پژوهش از چند منظر قابل توجه است:اهمیت ک
از  ههـاي مشـاور  یـت اجـراي فعال  یوهدر ش ـ جدیـد  چشم اندازي یجادپژوهش، ضمن ااین از 
مشـکلات ناشـی از نادیـده    از  گیـري یشبه دنبال پ ـ بازبینی فلسفه و جهانبینی مراجعان یقطر

 یازهـاي ، نمبانی معرفتی مشاوره فلسـفی و با ارائه بوده  گرفتن ابعاد فلسفی و معرفتی مراجعان
براي بـرآورده سـازي آنهـا     یو راهکارهاي عمل بهبود بخشیدهرا  تخصصی مشاوران فلسفی

مشـاوران در  گـویی بـه ســؤالات    پاسـخ  . اهمیت کاربردي دیگر این پـژوهش نمایدمی ارائه
مشـکلات مراجعـان بـا شـرایط     هاي مشاوره فلسـفی در مواجـه بـا    ها و تکنیککاربرد روش

فراهم سازي بستر مناسب به مشاوره فلسفی و همچنین منـدان گران و علاقـهپژوهـشخاص، 
در این زمینـه اسـت. همچنـین بـا انجـام ایـن پـژوهش         هاي تطبیقی و کاربرديبراي پژوهش

اننـد  تومتولیان نظام مشاوره با شناخت جامع تري نسبت به رویکردهاي نوظهور مشاوره، مـی 
  هاي مشاوره مورد استفاده قرار دهند.   هاي نوینی را براي اثرگذاري مؤثرترِ برنامهشاخص

ی درصـدد  مشـاوره فلسـف  مبانی معرفت شـناختی   یو بررس یینتبلذا این پژوهش با هدف 
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   است؟ استوار معرفتی یمبان چه بر یفلسف مشاورهپاسخ به این  مسئله است که 
  

  . روش پژوهش2
خاص تحت عنـوان مشـاوره    نهیزم کیدر  نظري دانش توسعه گرهدف پژوهش از آنجا که

و  یف ـیک کـرد، یو از لحاظ رو يادیبن ای يهدف، نظر ثیپژوهش از ح نیاست نوع ا یفلسف
 يبـه اهـداف پـژوهش بـه اقتضـا      لنی ـ منظور به و هاداده ي. جهت جمع آورباشدیم یفلسف

بهره گرفتـه شـد. عمـده     یمتنوع يهاسؤالات پژوهش و به منظور پاسخ به سؤالات از روش
 پاسـخ بـه   يمنظـور بـرا   نیاست. بـد  یلیپژوهش روش تحل نیروش مورد استفاده در ا نیتر

. دی ـاسـتفاده گرد  يو مفهوم پـرداز  يریو از نوع تفس یمفهوم لیروش تحل از پژوهشسؤال 
و آثار دسـته   فاتیپژوهش شامل تأل هايداده آوريمنابع جمعو  یپژوهش از نوع متن جامعه

  .  پژوهش بوده است عنواناول در خصوص 
  
  ها . یافته3
  موضوع معرفت. 1-3

شناخت و معرفت، به معناي احساس برقـراري ارتبـاط میـان فـرد بـا چیـزي و در عـین حـال         
برقراري پیوند با آن است. بـدین ترتیـب مفهـوم شـناخت دربردارنـده کشـف و آگـاهی از        

هـاي عملـی فکـر و فراینـدهاي فکـري زیـادي        موضوع یا چیزي است. شناخت شامل جنبـه 
ضـاوت و ارزش گـذاري، عقـل و محاسـبات،     گیري دانـش، ق  ازجمله ادراك، توجه، شکل

فرآینـد شـناختی از    شـود.  مـی ... گیـري، منطـق و تولیـد زبـان و     تصـمیم قدرت حل مسئله و 
همانگونه کـه در مبـانی نظـري عنـوان      .آورد دست می ها بهره جسته و دانش جدید به دانسته

ا اصـول  رسـاند ت ـ گردید، مشاوره فلسفی رویکرد نوظهوري است کـه بـه مراجـع یـاري مـی     
 -معرفتی که در طول زندگی پذیرفته است، و همچنین بنیان جهان بینی که حیـات اجتمـاعی  

فرهنگی و ارزشی وي را شکل داده است را بررسی نموده و مبانی معرفتی اصـیلی را در وي  
(اراده، آزادي،  ریزي نماید. مشـاور فیلسـوف بـر پایـه بنیادهـاي معرفتـی حـالات روانـی        پی

عــاطفی (احساســات و تمــایلات) و حــالات شــناختی (باورهــا، اعتقــادات، اعمــال) حــالات 
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بـرد و سـعی دارد از شـدت تأثیرگـذاري منفـی آنهـا در       ها) مراجع را زیـر سـؤال مـی    حدس
  ).8430: 2021، 1زندگی بکاهد (موندال

بنابراین موضوع شناخت در رویکرد مشاوره فلسفی انسان و زندگی وي بـا تمـام عناصـر    
  دارد: ) بیان می1999( 2ت.کوچوراديارزشی آن اس

ها و عناصر ارزشی خود شناخت و معرفت نیابـد زنـدگی بـه چرخـی کـه      چنانچه انسان نسبت به ارزش«
شود. زندگی بدون شناخت ماننـد هـر رویـداد طبیعـی یـا آنچـه در زنـدگی        چرخد تبدیل میبیهوده می

هـا،  حالی است که زندگی انسان بـا ارزش حیوانات جاري است، رویدادي بی معنی خواهد بود. این در 
آید مبـانی  معنی نخواهد بود. بنابراین لازم میگردد و تابعی از رویدادهاي بیها اداره میاهداف و برنامه

ها و زنـدگی آراسـته بـه عناصـر ارزشـی بررسـی       معرفتی جهان بینی انسانی را از منظر رابطه آن با ارزش
زه امور انسانی نیازمند نوع نگاه متفاوتی در مقایسه با دانش بدست آمده نمود و مطالعه مبانی معرفتی حو
  ).116: 1999(کوچورادي، " از روابط علت و معلولی است 

  
  یکسب معرفت در مشاوره فلسف ی. امکان و چگونگ3-2

هاي روانشناختی که با کسب و نیل به معرفت مبانی برخلاف حوزه امور طبیعی و مشاوره
دهد، در مشـاوره فلسـفی مبـانی معرفتـی بـه واسـطه       موضوعیت خود را از دست میمعرفتی 
ــطه ارتباطــات و ویژگــی    ارزش ــه واس ــراد و ب ــی اف ــان بین ــه در جه ــاي نهفت ــاي اساســی ه ه

گیـري از فلسـفه و   آید بنابراین فراینـد شـناخت بـه واسـطه بهـره     پدیدآورندگان به دست می
سـفه هرگـز موضـوعیت خـود را از دسـت      هاي فلسـفی و ویژگـی عـدم قطعیـت در فل    روش
 3) در این خصوص معتقد است که در علـوم طبیعـی و پوزیتیـو   1999دهد. کوچورادي ( نمی

برخلاف فلسفه معرفت در نتیجه آزمایش و سنجش و ارزیابی اعمال مفعول بدست می آید. 
اي در چنین معرفتی از نظر فاعل شناسا معرفتـی قطعـی اسـت کـه جـاي هـیچ شـک و شـبهه        

توانـد  گذارد و فاعل شناسا از صحت موضوع اطمینـان قطعـی دارد و نمـی   موضوع باقی نمی
  ). 29: 1999(کوچورادي،  در آن شک نماید

دارد که در مشاوره فلسفی مهمترین ) بیان می2002در نقطه مقابل این دیدگاه مارینوف (

                                                                                                                              
1. Mondal 
2. Kucuradi 
3. positive 
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ی از خـود و  ویژگی چگونگی کسب معرفت و شناخت این است که ما دانش کافی و کـامل 
جهان پیرامون نداریم اما نکته مهم این است که ما ظرفیت و پتانسـیل شـناخت بهتـر و زمینـه     

  ).5: 2002رشد براي بهتر شدن در زندگی را داریم (مارینوف، 
از دیگر سو در مشاوره فلسفی، برخلاف فلسفه مـدرن کـه شـکاکیت، نسـبیت گرایـی و      

پـذیرد، کسـب معرفـت دسـتاوردي      علـوم را مـی  آزمایش پذیري معرفت ارائه شـده توسـط   
گردد. بنابراین در مشاوره فلسفی معرفت در نتیجه سـاخت معـانی و ارزیـابی    انسانی تلقی می

هاي درگیر در این فرایند و زاویه دید انسان 1واقعیت هاي انسانی و با لحاظ نمودن پرسپکتیو
  آید. بدست می

  
  یمشاوره فلسف یمعرفت شناخت انی. بن3-3
 ناپذیري معرفت و هستی آدمی . تفکیک1

مهمترین بنیان معرفت شناختی مشاوره فلسفی بدون شک به اتحاد و پیونـد ناگسسـتنی میـان    
ها و مشکلات زنـدگی انسـانی   گردد. بر اساس این مبنا، بحرانمعرفت و هستی آدمی باز می

بدون این اتحاد   در نتیجه گسستی است که میان معرفت و هستی آدمی بوجود آمده است و
گـردد. در ایـن راسـتا مهمتـرین هـدف از      هاي متعددي مواجه میانسان در زندگی با چالش

  مشاوره فلسفی رهایی انسان از این مشکلات و برقراري مجدد این پیوند است.
اي بازتــابی تلقــی فیلسـوفان دوران باســتان پیونــد میــان معرفــت و هســتی آدمــی را رابطــه 

صورت که آنها بر این باور بودند که تنها انسان کامل، راستگو و متعهد بـه  نمودند به این  می
تواند به شـناختی عینـی و عمیـق از واقعیـت نایـل آیـد. بنـابراین در        تحول عمیق در خود می

ي فلسفه، معرفت بـه خـود و تحـول    گشت، سه گانهدورانی که فلسفه خود زندگی تلقی می
اي اصــلاح بنیــادي و آشــکارگی اصــالت انســانی  شــناختی در پیونــدي مســتحکم در راســت 

  ).31: 2001(مارتین،  همپیمان شده بودند
تــر و گــردد بســیار عمیــقامــروزه معرفــت و شــناختی کــه در مشــاوره فلســفی دنبــال مــی

هـاي صـرف یـا نتـایج تفکـر      تر از شناختی است که بـه واسـطه قضـاوت و اسـتدلال     گسترده

                                                                                                                              
1. Perspective 
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در ایـن رویکـرد بـا بیـداري و حساسـیت عمیـق       آیـد. شـناخت   حاصل ازگفتمان بدست می
کند. بنابراین در مشاوره فلسفی عمق وجود و هسـتی انسـانی و معرفـت دو    انسانی برابري می

روي یک سکه هستند و مشاوره فلسفی باید به هستی کلی انسانی در فراینـد مشـاوره متعهـد    
ت در مشاوره فلسـفی چیـزي   بماند و نگاهی تک ساحتی به انسان نداشته باشد. بنابراین معرف

نیست که بر آن اساس بتوان انسان را تعریف نمود بلکه فراتر از آن شاکله وجودي آدمی را 
تشکیل می دهد. این حالت از معرفت و آگاهی از خویشتن معرفت عمیقی است که با رشـد  

آیـد  یکند. با رشد شناختی فرد تحولی در وي بوجود م ـمعرفت  وجود دانا نیز رشد پیدا می
به نحوي که جهان را به شکلِ نـوینی خواهـد دیـد در نتیجـه بنیـان معرفتـی مشـاوره فلسـفی         

  ماهیتی عملیاتی دارد.
  

  برابر معرفت کاذب در لیمعرفت اص .2
شـوند و هرچـه بیشـتر بـا خـود      ها در طی زندگی با شرایط متعددي مواجه مـی بر این مبنا انسان

هاي عاطفی، فکري و ارادي آنهـا  ر ارتباط باشند، واکنشهاي بنیادین خود دعمیق و با کیفیت
هـاي   تر خواهـد بـود. بـالعکس هرچـه تحـت تـأثیر حجـاب       تر و خودانگیختهتر، خلاقانهواقعی

هـاي  اجتماعی و فرهنگی قـرار گیرنـد، قراردادگرایـی اجتمـاعی، پاسـخ      - شرطی سازي روانی
  بحران را به دنبال خواهد داشت.معرفتی اصیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و رنج و 

بنابراین شکل گیري معرفـت در انسـان بـر ایـن مبنـا بـه دو صـورت رفتـار وي را جهـت          
دهد. یکی معرفت حاصل از رفتار ظاهري که مشروط به شرایط فرهنگـی و قراردادهـاي    می

اجتماعی است. دیگري معرفت حاصـل از رفتـار واقعـی و اصـیل. معرفـت اصـیل در انسـان        
امکان پذیر است که بیگانگی رایج در زندگی روزمره را کنـار گذاشـته و بـر اسـاس      زمانی

) در این خصـوص ابـراز   1995لاهاو ( آنچه واقعاً هست خود را تعریف نموده و رفتار نماید.
هـاي کـاذب بـا وجـود نداشـتن مـاهیتی اصـیل در زنـدگی، احسـاس          دارد که این هویتمی

و بـه چـالش    با اشتیاق در چهـارچوب آن زنـدگی نمـوده    بخشند که گاههویتی به انسان می
    ).8: 1995شود (لاهاو، ها موجب سردرگمی میکشیدن  این هویت

در نتیجه دستیابی به معرفت اصیل و بنا نهادن زندگی بر بنیـان آن نیازمنـد نادیـده گـرفتن     
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ما معـادل   هاي کاذب جهت دهنده اعتقادات و رفتار آدمی است. خود اصیلنظریات و مدل
منبع غنی نیروهاي معرفتی و عاطفی ما هستند. که در پرتو آن هوش و قواي شناختی، انسـان  

  سازند.  پذیرش رنج ها در زندگی رهنمون میرا به سوي آرامش و 
  

 ماهیت تجربی و میان فرهنگی معرفت .3
زندگی خـود  آید نقطه شروع مشاوره فلسفی، فلسفه زندگی و آنچه افراد در طول به نظر می

) این مهم را به شکل زیـر  1980( 1توسط منابع مختلف تجربه می نمایند باشد. سیمون هرش
  دارد: بیان می

اي در زندگی خود داریم که حتی شاید نسـبت بـه آن معرفتـی نداشـته باشـیم. ایـن       کدام از ما فلسفههر«
، در طرز فکر، احسـاس و عمـل   فلسفه به صورت نظري قابل بررسی نیست بلکه در نوع نگاه ما به جهان

 "2فلسفه شخصـی ") نیز از آن تحت عنوان 1995). لاهاو (32: 1980(هرش، » شود تجربی ما آشکار می
برد. که در فرایند مشاوره فلسفی به صـورت تجربـی و بـر اسـاس بازسـازي و تفسـیر جهـان بینـی         نام می

  ).4: 1995گیرد (لاهاو، مراجعان انجام می
  

  مراجع نیادیو تحول بن یاز معرفت گفتمان فراتر رفتن .4
ا شـکل  رهاي مسلط تفکـر  اهرنیز دهد و گفتمان معرفت گفتمان را شکل می به عقیده فوکو

در اندیشه فوکو  .)18: 1390(فوکو، دنهر دو، بر زندگی ما حاکم میشو در نهایت دهد ومی
معرفت گفتمانی نوعی رابطه قدرت / معرفت را با خود به دنبال دارد و ایـن در حـالی اسـت    
که مشاوره فلسفی در تلاش براي بازگرداندن فلسـفه بـه معنـاي اصـلی آن و کـاربرد آن در      
زندگی است. کسب معرفت در این تلاش دو سویه میان مراجع و مشاور بـه معنـاي سـلطه و    

معرفت از اصول غایی و با ابزار عقل گفتمانی نیست. بلکه معرفت در این تلقی نقشـی  ایجاد 
کند که درصدد است تحولی شـناختی را در مراجـع بوجـود آورد.    رهایی بخش را بازي می

لازمه این امر این است که از عقل گفتمانی فراتر رفته و هویت اصـیل مراجـع را در دوگانـه    
م. مشاوره فلسفی بر این بنیان بر هنر معرفت وجودي توأمـان بـا   شناخت/ بودن جستجو نمایی

ایـن معرفـت   ي ه درصدد اسـت مراجعـان را بـه واسـطه    عمل خردمندانه اشاره دارد. هنري ک
                                                                                                                              
1. Seymon, Hersh 
2. Personal Philosophy 
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نماینـد بیـدار نمـوده و در ایـن     هایی که در زنـدگی تجربـه مـی   اصیل از سردرگمی و بحران
  هدف ارائه نماید.هاي عملی براي رسیدن به این راستا دستورالعمل

  
 يواسطه و انتقاد یمعرفت ب .5

این مبنا ناظر به ارتباط مستقیم رویکرد مشاوره فلسـفی و خودکـاوي مراجـع اسـت. بـر ایـن       
اساس بررسی و کاوش در خود مسیري کاملاً تجربـی اسـت. بـدان معنـی کـه دسترسـی بـه        

هاي  گیري از شیوهرهحقیقت خویشتن در نتیجه مطالعه صرف فلسفه، معرفت شهودي و یا به
آیـد. در مشـاوره فلسـفی تحقـق و ادراك خویشـتن      منطقی و عقلانـی صـرف بدسـت نمـی    
هاي عمیق هویت است. ایـن مبنـاي معرفـت شـناختی     حاصل تجربه مستقیم و بی واسطه لایه

هـا  برخلاف رویکرد روانکاوي است که قائل به عـدم توانـایی شـناخت و کنتـرل ایـن لایـه      
دانسـت و معتفـد   فروید انسان را برده نیروهاي خارج از کنترل خـود مـی   توسط انسان است.

هاي پنهان ذهنی براي مراجع غیر ممکن است. این تلقـی از  بود که شناخت و معرفت از لایه
معرفت شناسی متأثر از الهیات یهودي است که وضـعیت روانـی انسـان را حاصـل نیروهـاي      

  ).116: 2005به نقل از دمورست،  1920داند (فروید خارج از کنترل وي می
هـایی اسـت کـه    ارزش فلسفه در فرایند معرفت شناسی مشـاوره فلسـفی بـه واسـطه ظرفیـت     

شــود. هــدف از هــا آشــکار مــیهــا و نشــانهاي از پیشــنهادها، دســتورالعملبصــورت مجموعــه
ن بـا  هاي فلسفی این است که مراجعـان را قـادر سـازد بـا روبـرو شـد      گیري از این ظرفیت بهره

تجربه مستقیم و بلافصل خود، واقعی یا غیرواقعی بودن عوامل تعیین کننده رفتار را تأیید یـا رد  
نمایند. همه فیلسوفان مشاور بر این ایده که مشاوره فلسـفی مسـتلزم فلسـفه ورزي اسـت اتفـاق      
نظر دارند. مسئله مهم این است که فلسفه ورزي در جلسـات مشـاوره چگونـه و بـا چـه هـدفی       

هاي معرفتی در مشـاوره فلسـفی   گیرد؟ در راستاي پاسخ به این سؤال است که تفاوتنجام میا
ها ذاتاً خطاپذیر هسـتند و  ) معتقد است که انسان2009گردد. به عنوان نمونه کوهن (آشکار می

مقدمات رفتار و استدلال عاطفی آنهـا حـاوي مغالطـه اسـت. بنـابراین مشـاور اساسـاً از فلسـفه         
راستاي کمک به مراجعان در غلبه بر مشـکلات شخصـی خـود بـا تجزیـه و تحلیـل        ورزي در

  ).104: 2009گیرد (کوهن، هاي خود بهره میانتقادي باورها و نگرش
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  کسب معرفت ندیمشاور در فرا یطرف یب .6
یکی از مهمترین مبانی کسب معرفت در مشاوره فلسـفی حفـظ بـی طرفـی مشـاور و تعلیـق       

معتقـد اسـت در فراینـد     )2004( 1فکري وي در فرایند مشاوره است. ایـوب پیش زمینه هاي 
اي از چیستی جهـان بینـی مراجـع وجـود نـدارد. بـدین       مشاوره فلسفی هیچ دیدگاه متبلورانه

دهـی و نماینـدگی    هاي فلسفی، فـارغ از جهـت  گیري از روش منظور مشاور فیلسوف با بهره
نمایـد. مشـاور بایسـتی همـواره     وي را واکاوي می ، نظام معرفتی و جهان بینیه مراجعدیدگا

به جهان بینی مراجع احترام گذاشته و موضع خود را براساس نوع مسئله مراجع تنظیم نمایـد  
  ).33: 2004(ایوب، 

مشاور فیلسوف چنانچه بخواهد شناخت معتبري از جهان بینی مراجع خود کسب نماید و 
ن سطح از خودشناسـی نایـل آیـد بایـد جهـان بینـی       به مراجع خود یاري رساند که به بالاتری

مراجع را با تعلیق اندیشه خود حفظ نماید زیرا در غیر اینصورت مراجـع قـادر نخواهـد بـود     
مبـانی معرفتـی    از انجامنـد، یم ـ  هـا یبـدفهم  به و هستند فهم مانع که را مولدي هايشداورپی

  معتبر تفکیک نماید.
هر اندازه قادر باشد شرطی شـدن روانشـناختی خـود را کـه     مراجع نیز در راستاي خود شناسی 

اند در پرانتز قـرار دهـد معرفـت بـه حقیقـت بیشـتر       ها شکل گرفتهتوسط باورهاي کاذب و کلیشه
  شود.  کند. زیرا این موارد خود واقعی را پنهان نموده و مانع از بیان عمیق آنها مینمود پیدا می

طرفـی در  میان مراجع و مشاور را ثمره حفظ این بـی  ) شکل گیري اعتماد2018( 2تیلمانز
معرفت و شناخت در مشاوره فلسفی فرایندي دو سـویه اسـت.    کند.مشاوره فلسفی تلقی می

گیـري بـی اعتمـادي در مشـاوره فلسـفی و تعیـین و تفسـیر        معرفت یک سویه منجر به شکل
رفین است و این مهم بـا  دیگري نه بر اساس خود واقعی بلکه به واسطه عقل غالب یکی از ط

روح ارتباطی مشاوره فلسفی در تضاد است. بی اعتمـادي شـکافی را میـان مراجـع و مشـاور      
کند که لاجرم یکـی از آن دو از عقلانیـت بـراي پـر کـردن ایـن شـکاف اسـتفاده         ایجاد می

از کند و بدین معنی که یکی از طرفین جهان بینی دیگري را معنا و تفسیر نموده تا نوعی  می
  ). 10: 2018(تیلمانز،  اعتماد میان آنها شکل بگیرد
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  شتنیبه خو یآگاه .7
شاید مهمترین موضوعی که در فرایند مشاوره فلسـفی مطـرح اسـت مسـئله خـود شناسـی و       
 نحوه پاسخ به این سؤال باشد که من چه کسی هستم؟ و چگونه بفهمم که چه کسی هسـتم؟ 

عقلانی و در نتیجه یک بررسی ذهنی بدست نمـی  پاسخ به این سؤالات صرفاً با یک تحلیل
آید. همچنین حواس و احساسات فیزیکی ما نیز قادر نخواهد بود کـه تبیـین جـامعی از ایـن     
فرایند شناخت ارائه نماید. در واقع مسئله این است که بـا وجـود آنکـه مـا شـناختی از خـود       

آید و چگونـه رفتـار مـا    ست میداریم اما قادر به توضیح این نکته که چگونه آن شناخت بد
  دهد نیستیم.را تحت تأثیر قرار می

دارد که حس بودن، احساسـی اصـیل و بـی    ) ضمن بیان این مسأله ابراز می2017کاواله (
بیـان  » مـن هسـتم  «واسطه از حضور هستی شناختی خود فرد است. احساسی کـه در عبـارت   

اهی داریـم. آگـاهی بـه عنـوان محـور      شود و ما بطور مستقیم و کـاملاً بـدیهی از آن آگ ـ  می
گـردد  شناخت، فضاي شفافی اسـت کـه در آن محتویـات معرفتـی مـا از خـود آشـکار مـی        

  ).69: 2017(کاواله، 
دارد کـه در  ) نیز ضمن تأیید دیـدگاه کاوالـه، در ایـن خصـوص بیـان مـی      2014( 1اسپیرا

دن و جهـان اسـت   مشاوره فلسفی شناخت جامع از خود  حاصل معرفت به سه گانه ذهـن، ب ـ 
گـردد. در واقـع بـدون حضـور آگاهانـه افـراد هـیچ گونـه         که توسط خود افراد تجربـه مـی  

هـاي عینـی   پـیش از آنکـه ویژگـی    ،اي از خـود آید. هـر تجربـه  شناختی از خود بدست نمی
خویش را آشکار سازد، ابتـدا بـه واسـطه نـوري کـه منشـأ آن در درون آگـاهی فـرد اسـت          

  ).44: 2014یرا، شناخته خواهد شد (اسپ
دارد که چنانچه انسـان بخواهـد خـود را ادراك نمایـد و براسـاس      ) بیان می2018لاهاو (

اش را ترسیم نماید، بایستی خود را در محور شناخت قرار دهد، بر هاي خود زندگیواقعیت
ایست که زنـدگی   3نیست بلکه سوژه 2این اساس باید به این باور دست یافت که انسان شیء

کند. چنانچه به این شناخت درونی آگاهی پیدا نکنـیم و خـود بنیـادین خـود را     تجربه میرا 

                                                                                                                              
1. Spira 
2. Object 
3. Subject 
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ادراك ننماییم، بدون شک قادر نخواهیم بود مرزهاي بـی هـویتی را تبیـین و زنـدگی را بـر      
  ).18: 2018بنیاد خود واقعی سامان بخشیم (لاهاو، 

خـود در جهـان داشـته باشـیم.      در نتیجه ما قادر هستیم ادراك مستقیمی از حضـور آگاهانـه  
یعنی انسان قادر به شناخت مراتب آگـاهی از خـود و بـه صـورت تجربـی مـی باشـد. بنـابراین         
آگاهی از خود شرط امکان هر تجربه اي در انسان است. بدون این آگاهی از خود هـیچ گونـه   

 دهـد. آگـاهی از خـود   ادراك، جهان و وجود پدیـداري معنـاي واقعـی خـود را بدسـت نمـی      
دهـد کـه عامـل تغییـرات بنیـادي در وي اسـت. ایـن        اي را نسبت به انسان بـه دسـت مـی   پیشینه

  ».  من هستم«آگاهی همان چیزي است که در هر لحظه به انسان اجازه می دهد که عنوان دارد: 
  

  منابع کسب معرفت در مشاوره فلسفی. 3-4
کـه از آنجـا کـه جهـان      در خصوص منابع کسب معرفت در مشاوره فلسفی باید اذعان نمود

هـا و منـابع از پـیش    بنـدي بینی مراجعان مستقیماً درگیر فرایند شناختی است، از طریق دسـته 
 1شـولاویکووا  توان به شناخت جامعی نایـل گشـت.  تعیین شده ذهنی یا از طریق حواس نمی

هـاي در بـرج عـاج    همچـون فلسـفه  « ) در تأیید آنچه بیان گردیـد معتقـد اسـت کـه:     2014(
-توان نگاه تک ساحتی به منابع کسب معرفت در مشاوره فلسفی داشت و نمـی ندانی، نمیز

توان گفت منبع کسب معرفـت در ایـن رویکـرد ذهـن احسـاس و یـا ترکیبـی از آندوسـت.         
مشاوره فلسفی منابع معرفتی خود را از تجربیات و جهان بینی مراجعان که حیرت و شـگفتی  

کنـد. حیـرت و شـگفتی فلسـفی، جهـان بینـی فـرد را بـه         میرا در آنها برمی انگیزاند کسب 
دهــد دهــد بلکـه فــرد را در کلیـت آن مــد نظـر قــرار مـی    احسـاس یــا عقلانیـت تقلیــل نمـی   

  ). 478: 2014، شولاویکووا(
) معتقد است که مشاوره فلسفی متأثر از دو منبع معرفتی بسـیار مهـم اسـت.    2001( 2پاکتر

کنـد. ماننـد احسـاس    یکی معرفت هر فرد به خود آنگونه که خود را ادراك و احسـاس مـی  
کنـد.  ها، دانش و صداهایی که در زنـدگی احسـاس مـی   کند و دیدگاهمحبتی که تجربه می

اط با جهـان و مشـترکاً در زنـدگی اجتمـاعی انسـانها      دیگري معرفتی است که بر اساس ارتب
                                                                                                                              
1. Šulavíková 
2. Packter 
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تواند هماهنگ یا در تضـاد بـا معرفـت    شکل گرفته است. در نتیجه معرفت ذهنی هر فرد می
لسـات مشـاوره فلسـفی مهـم تلقـی      جمورد توافق جامعه باشد. و درك این مهـم در پیشـبرد   

  ).23: 2001گردد (پاکتر،  می
شـکاف و ثنویـت میـان ذهـن و جسـم را کـه در دوران       کوشـد  بنابراین مشاوره فلسفی مـی 

تر شده است از میان برداشته و انسان را در کلیت آن مورد مطالعه و بررسی قـرار  مدرنیته عمیق
هاي انسان معاصر اسـت. معضـلات و   دهد. مشاوره فلسفی درصدد پاسخ به مشکلات و بحران

  شرایط ویژه انسانی است.  مشکلاتی که مستلزم شناخت جامع انسان و در موقعیت و 
دارد که مسئله زیربنایی در مشـاوره فلسـفی ایـن    ) در این خصوص بیان می2005تیلمانز (

گیري از دیالوگ و گفتگو در جلسه مشاوره به مراجع یاري رساند تا است که مشاور با بهره
در  با تمام وجود شناخت جامعی نسبت به مسائل زندگی و جهان بینی خـود بدسـت آورد و  

هـاي زنـدگی،   عین حال قادر باشد از دیدگاه خود دفاع نماید. همچنین وي بتوانـد ناشـناخته  
ها، روابط و سبک زندگی و جهان بینی دائماً در حال تغییـر خـود را در ایـن فراینـد     موقعیت

  ).8: 2005شناختی درگیر نماید (تیلمانز، 
ا نقشـی رهـایی بخـش را    ) معتقد است مشـاوره فلسـفی در تـلاش اسـت ت ـ    1998( 1تودیو

درخصوص معرفت مراجعان به جهان بینی خـویش ایفـا نمایـد. در غیـر اینصـورت انسـان و       
هاي کـاذب و سـاختگی گرفتـار خواهـد شـد. در مشـاوره فلسـفی        اندیشه وي در دام هویت

هــاي زنــدگی، احســاس، باورهــا و مبــانی معرفــت، شــامل مفروضــات بــدیهی، پــیش فــرض
دي مراجعان را تشکیل داده و به عنوان بخشـی از دنیـایی کـه در    هایی که کلیت وجو ارزش

-اند، مورد مطالعه و پرسش قرار مـی آن زیست نموده و به فردي که الان هستند تبدیل شده
  ). 173: 1998گیرد (تودیو، 

در نتیجه منبع کسب معرفت در مشاوره فلسفی مطالعه زندگی مراجع در کلیت آن است. 
تا در نهایت معرفتی جامع از زندگی بررسی شده به عنـوان یـک پاسـخ، در انتهـاي مشـاوره      

  گیرد.فلسفی و نتیجه آن قرار 
ه قرار ) منبع معرفتی که در مشاوره فلسفی انسان را در کلیت آن مورد مطالع1996لاهاو (

                                                                                                                              
1. Tuedio 
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داده و اطلاع جامعی از جهان بینی وي بدست می دهد را حواس هستی شـناختی مـی نامـد.    
  وي بیان می دارد: 

از آنجا که مشاوره فلسفی درصدد آشکارگی و معرفت به جهان بینی انسانی است باید این نکته را مـد  «
که معـانی، حقیقـت، اصـالت و    نظر قرار دهد که آگاهی اصیل و درونی مراجعان به عنوان نقطه کانونی 

توانـد  زیبایی شناختی در آن نهفته است، صرفاً با یک تحلیـل ذهنـی و یـا بهـره گیـري از احسـاس نمـی       
حقیقت وجودي آنها را تسخیر نماید. بلکـه بـه واسـطه حـواس هسـتی شـناختی کـه منبـع مهمـی بـراي           

راي تحلیـل کلیـت انسـان    هاي معتبري ب ـتوان دادهگردد میتشخیص و کشف خود درونی محسوب می
سـازد کـه در   کسب نمود. حواس هستی شناختی ما را با واقعیتی اصـیل و  بنیـادي در انسـان مواجـه مـی     

نام برده می شود. حواس هستی شناختی همواره تحلیلـی  » خود عمیق « مشاوره فلسفی غالباً تحت عنوان 
زیبا یا خـوب بـودن جهـان بینـی افـراد      ها در مورد درست، هاي سطحی انسانبدیع و خلاقانه از قضاوت

دهند. باید خاطرنشان ساخت که معرفت عقلی و معرفـت حاصـل از احساسـات و یـادگیري،     بدست می
  ).271: 1996گردند (لاهاو، بیان و تجلی این منبع مهم معرفتی در مشاوره فلسفی تلقی می

بـه عنـوان منبـع     شـناختی  گردد که در مشاوره فلسـفی حـواس هسـتی   بنابراین ملاحظه می
تر از آنچه به طور معمول توسط منابع عقلانـی،  تر و عمیقمعرفتی پویا، همواره شناختی بدیع
دهد. حواس هستی شناختی آیند را در کانون توجه قرار میاحساسات و عواطف بدست می

مـا   تر و نتیجه بودن و هسـتی اشاره به ادراك و احساسی دارد که از ابعاد روان فیزیکی اصیل
در جهان است. لذا در مشاوره فلسفی صـرفاً تکیـه بـر فراینـدهاي ذهنـی و تحلیـل محتـواي        

-ترین و مهمترین ابعاد واقعیت مراجعـان را بدسـت نمـی   احساسات شناخت جامعی از عمیق
هـاي وجـودي مراجـع را لمـس نمـوده،      دهد، بلکه این مهم به واسطه احساسی کـه واقعیـت  

کرده و طعم واقعیت را بـا شـادي و رنـج هـایش چشـیده اسـت       اعماق درون آنها را ادراك 
آید. از این رو حواس هستی شـناختی اشـاره بـه حواسـی دارد کـه ضـمن فـراهم        بدست می

هـاي اصـیل مراجعـان، تفسـیري     آوردن ظرفیت تماس با عمیق ترین بعد وجودي و واقعیـت 
  دهد.جامع و قابل اطمینان از جهان بینی مراجعان را بدست می

  
  یکسب معرفت در مشاوره فلسف یفلسف ي. ابزارها3-5

گیـري از ابزارهـاي فلسـفی در راسـتاي شـناخت       کند بهرهآنچه مشاوره فلسفی را فلسفی می
آیـد در ادامـه بررسـی مبـانی معرفتـی مشـاوره       جهان بینی مراجعان اسـت. بنـابراین لازم مـی   
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براي دسـت یـابی بـه معرفـت      فلسفی، مروري بر ابزارهاي فلسفی که مشاور فیلسوف از آنها
  گیرد داشته باشیم.قابل اعتماد و عمق بخشیدن به عمل مشاوره فلسفی بهره می

  
 دیالوگ. 1

ترین ابزار فلسفی کـه در رویکـرد مشـاوره فلسـفی، جهـان بینـی معرفتـی        مهمترین و قدیمی
ویی دهد بدون شک دیالوگ و گفتگ ـهاي اولیه را بدست میمراجع را کاوش نموده و داده

  گیرد.است که در جریان مشاوره میان مراجع و مشاور شکل می
) معتقد است که در فرایند مشاوره فلسفی، ابـزار فلسـفی دیـالوگ نگرشـی     2004ایوب (

ل در بحران هاي زندگی است. این تأمل مبتنی بـر معرفتـی اسـت کـه توسـط انسـان       براي تأم
هاسـت. بنـابراین بهـره    ه مؤثر بـا ایـن چـالش   براي مقابل هاییتولید شده و هدف آن یافتن راه

گیري از دیالوگ چه به صورت نقادي و یا جستجوي اصول معرفتی، به مراجـع ایـن امکـان    
تري از زنـدگی خـود داشـته باشـد. وي در ادامـه خاطرنشـان       بخشد تا معرفت گستردهرا می

ی پشتیبانی گـردد. بـه   سازد که مبانی معرفتی مشاوره فلسفی باید به واسطه ابزارهاي فلسف می
ي وي آنجا که در شروع مشـاوره، مشـاوره فیلسـوف معرفتـی نسـبت بـه جهـان بینـی         عقیده

مراجع خود ندارد، دیالوگ سقراطی نقطه آغازین مشاوره فلسفی است. به واسـطه دیـالوگ   
مشاور، مراجع را به تأمل در حقایق درونی سوق داده و زمینـه شـناخت و معرفـت بـه جهـان      

  ).98: 2004آورد (ایوب، اجع را فراهم میبینی مر
  

 منطق صوري .2
آوري، طبقـه بنـدي و آزمـون سـاختار تفکـر و       در فرایند مشاوره فلسفی و در راستاي جمـع 

گیري از منطق مشـاور   بهره توان از منطق صوري بهره جست. به واسطهجهان بینی مراجع می
هاي مراجع از این منظر کـه آیـا ایـن    استدلالتواند به شناخت جامعی از ساختار فیلسوف می

باشد و یا اینکه نتیجه تخصـص دیگـري    راستاي هویت واقعی و اصیل وي می ها دراستدلال
  باشد؟ دست یابد.هاي کاذب خود وي  می و یا هویت
بینی مراجع بسـیار   ) منطق صوري را در عمل مشاوره فلسفی و بررسی جهان2004ایوب (
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زیرا به عقیده وي منطق ابزاري قابل اعتماد بـراي ارزیـابی عقلانیـت و یـا      کند.مهم تلقی می
آورد تــا فقــدان آن در گفتمــان و جهــان بینــی مراجــع اســت. منطــق شــرایطی را فــراهم مــی

هـاي معتبـر یـا    هـایش و اینکـه چـه جنبـه     در تمیز، توضیح و تحلیل اسـتدلال  راهنماي مراجع
  ).113: 2004ت باشد (ایوب، نامعتبري در تفکر وي انعکاس یافته اس

  
  پدیدارشناسی .3

هاي معرفتـی جهـان بینـی مراجـع را آشـکار سـازد و       منطق به تنهایی قادر نیست تمامی جنبه
معرفتی نزدیک و برابر با خود عمیق مراجع را در اختیار مشاور فیلسوف قرار دهـد. بنـابراین   

  جوییم.بایستی از پدیدارشناسی براي شناخت جامع مراجع بهره 
) معتقـد اسـت کـه در مشـاوره فلسـفی چنانچـه تنهـا بـر معرفـت حاصـل از           2004ایوب (

ــوگ  ــه نمــاییم در دام مونول ــدار مــی 1عقلانیــت تکی ــیم و عواطــف، احساســات و  خودم افت
گـردد را  هاي مهم تشکیل دهنـده جهـان بینـی آنهـا محسـوب مـی      مراجعان، که از مؤلفهبدن

  ).131 :2004ایم (ایوب، نادیده انگاشته
آید که مشاور ضـمن بهـره گیـري از    لذا در راستاي این مسئله در مشاوره فلسفی لازم می

هـاي پیشـینی خـویش را تعلیـق نمـوده و در      پدیدارشناسی سعی نماید جهان بینی و قضـاوت 
 پرانتز قرار دهد و در فرایندي از همدلی جهان مراجع را از دریچـه نگـاه وي ادراك نمایـد.   

توان تضمین نمـود کـه جهـان بینـی سـوژه بـا       تقد است که بصورت مطلق نمیمع 2مرلوپونتی
توانـد  آبژه تداخل پیدا نکند اما فیلسوف مشاور با شناخت عمیق خود از مراجع و همدلی می

نیـز در تأییـد ایـن نکتـه بیـان       3). گـادامر 1998(مرلوپـونتی،   این مشکل را به حداقل برسـاند 
توانیم مرزهـاي اندیشـه خـود و دیگـران را     بشناسیم بهتر می دارد که هرچه بیشتر خود را می

  ).  2006تشخیص دهیم (گادامر، 
  

 بررسی و تحلیل تجارب مراجعان .4
یکی دیگر از ابزارهایی که به منظور کسب معرفت در مشـاوره فلسـفی مـورد اسـتفاده قـرار      
                                                                                                                              
1. Monologue 
2. Merleau-Ponty 
3. Gadamer 
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) تحلیـل و بررسـی تجـارب    1999( 1گیرد بررسی تجارب زندگی مراجعان است. پـائولو می
نمایـد. بـه   افراد مراجعه کننده به فیلسوفان مشاور را مهمتـرین ابـزار شـناخت آنهـا تلقـی مـی      

رساند تا ضمن بررسی تجربیات مراجعان، این نکتـه  عقیده وي این مهم به مشاوران یاري می
واقع حاصل تجارب خـود  را نیز ارزیابی نمایند که آیا معرفت برگرفته از جهان بینی آنان به 

خواهند خـود را بـه   آنان است؟ یا اینکه حاصل تخیل، انتزاعات و خلاقیت آنان است که می
  ).20: 1999صورت آرمان زندگیشان نشان دهند (پائولو، 

در نتیجه در مشاوره فلسفی فیلسوف مشاور بـا بررسـی تجـارب زنـدگی مراجعـان کـه مبـانی        
آن بنا نموده، جهان بینی خود را بر اسـاس آن سـامان بخشـیده     معرفتی و فلسفه زندگی خود را بر

  آورد.و معنایی را به اشیاء و جهان نسبت داده است ادراك جامعی را از وي بدست می
  

 تجزیه و تحلیل زبان .5
گونه که عنوان گردید بخش مهمـی از فراینـد مشـاوره فلسـفی مبتنـی بـر دیـالوگ میـان         همان

هـاي معرفتـی مهمـی را در اختیـار      یـل و ارزیـابی دیـالوگ نیـز داده    مشاور و مراجع است. تحل
دهد. بنابراین تجزیـه و تحلیـل گفتمـان و زبـان از جملـه مهمتـرین ابزارهـاي        مشاوران قرار می

) معتقـد اسـت کـه در فراینـد مشـاوره فلسـفی       1999گـردد. پـائولو (  معرفتی مشاوران تلقی می
زبـانی بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل زبـان و گفتمـان شـکل         هاي تحلیل مشاوران از دستورالعمل

گیرند. این مهم از آن روست که لحن و زبان بیانی کـه  گرفته در فرایند مشاوره فلسفی بهره می
برند اطلاعـات مهمـی درخصـوص پرسـپکتیو نگـاه آنهـا و       مراجعان در فرایند مشاوره بکار می

  ).65: 1999(پائولو،  دهدمشاوران قرار می نحوه شکل گیري جهان بینی مراجعان را در اختیار
  
  و رابطه آن با روش شناسی مشاوره فلسفی رویکردهاي کسب معرفت . 3-6

و روش شناسی در مشـاوره فلسـفی برقـرار     ستقیمی میان رویکردهاي کسب معرفتارتباط م
ذ شـده از سـوي مشـاوران اسـت کـه      اتخـا  در واقع ایـن رویکردهـاي کسـب معرفـت    است. 
  کند.سی را در مشاوره فلسفی توجیه میشنا روش

                                                                                                                              
1. Pauolo 
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) معتقد است که تعهدات معرفت شناختی مشـاوران و نـوع نگـاه آنهـا بـه      1991( 1ماهونی
هاي تغییر در انسان بدون شـک بـر ترجیحـات روش شناسـی آنهـا در فراینـد مشـاوره        روش

ادبیـات  هـاي متفـاوتی کـه در    فلسفی تأثیرگذار است. مشاوران فلسفی بـا توجـه بـه دیـدگاه    
هاي متفـاوتی را در راسـتاي تغییـر در مراجعـان اتخـاذ      ها و روششناختی خود دارند، فرایند

  ).33: 1991نمایند (ماهونی، می
بحث روش شناسی در مشاوره فلسفی تحت تأثیر دو اردوگـاه صـاحب نفـوذ درمشـاوره     

، الـیس و   گردد. اردوگاه اول کـه مـورد حمایـت آخنبـاخ، لاهـاو، شوسـتر      فلسفی دنبال می
شود. طرفداران این اردوگاه سعی دارند با تکیه بـر  گرایی نامیده میدیگران است ضد روش

توسعه عقلانیت در مراجعان زمینه تحول و تغییر جهان بینی را در آنان بوجود آورند. غالـب  
گیرنـد. پیـروان اردوگـاه    مشاورانی که تمایل به عقل گرایی دارند در این اردوگاه قـرار مـی  

ضد روش معتقدند که اتخـاذ روش در مشـاوره فلسـفی بـا روح فلسـفی مشـاوره فلسـفی در        
هاي زندگی در مراجعان  بـه خطاهـاي   تضاد است. آنها معتقدند که ریشه مشکلات و بحران

گردد. بنابراین نقش مشاور فلسفی این اسـت کـه   شناختی و تلقی اشتباه آنان از واقعیت برمی
هاي فلسفی آنها متقاعـد کننـده و   تر بیاندیشد. بنابراین کمکمنطقی به مراجع یاري رساند تا

تحلیلی است. این گروه از مشاوران فلسفی قائل به روش شناسی خاصی نیستند و در راستاي 
بهبود آلام مراجع سعی در ارتقاي مبانی معرفتی وي بواسطه خود شناسی هسـتند (مـاهونی و   

  ).204: 1988لیدون، 
مشاوران فلسفی که در این اردوگاه قرار دارنـد بـه   « سازد: خاطرنشان می) 1989( 2لیدون

تحلیلی سبک معرفتی عقلانی را  –دلیل تعهد معرفت شناختی به عقل و رویکردهاي منطقی 
  ). 427: 1989(لیدون،  »کشندبه تصویر می
اصـلاح  دارد که این دسته از مشاوران فلسـفی تمایـل دارنـد تـا     ) بیان می1996( 3گرانولد

باورهاي غیر منطقی مراجعان را هدف قرار داده، و با آموزش مراجع او را هدایت نمایند تـا  
  ).350: 1996(گرانولد،  موضعی فعال درخصوص مشکلات فلسفی خود اتخاذ نمایند

                                                                                                                              
1. Mahoney 
2. Lyddon 
3. Granvold 
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اردوگاه دوم که مورد حمایت فیلسـوفان مشـاوري همچـون یونگسـما، بـوروویچ، کتـی       
و راب قرار دارد قائـل بـه ارائـه روش شناسـی متناسـب بـا        الیوت، کوهن، شوستر، مارینوف

ب مشـاوره فلسـفی بـا رویکردهـاي     مشکلات مراجعان هستند. ایـن اردوگـاه درصـدد ترکی ـ   
  هاي مراجعان هستند.شناسی مشاوره روش شناختی به تناسب بحران روش

زنـدگی و  هـاي  این دسته از مشاوران فلسفی معتقدند که مراجعان در شکل گیـري واقعیـت  
ســاخت و تغییــر مبــانی معرفتــی خــود دخیــل هســتند. از ایــن منظــر مراجعــان مســئول مســتقیم  
ــاوره فلســفی      ــد مش ــتند و فراین ــه در خــود هس ــت شــکل گرفت ــات و معرف ــازماندهی تجربی س
دربردارنده فرایندهاي معناسازي توسط خود آنان است. بنابراین احساسات و اعمـال مراجعـان   

و ادراك آنها جدا نمود. آنها برخلاف مشاوران فلسـفی اردوگـاه نخسـت     توان از افکاررا نمی
بینی مراجعان که باید کنترل یـا حـذف شـوند،     که منشأ مشکلات را ادراك غلط و منفی جهان
بینی مراجعان دارنـد. بنـابراین بیـان و     گیري جهان معتقدند که عواطف عنصر محوري در شکل

  ).124: 1990دهند (لیدون،  قرار می تجربه عاطفی مراجعان را مورد کاوش
در خصوص رابطه اتخاذ روش شناسی و مبانی معرفـت شناسـی در دو    آنچه در نتیجهلذا 

اردوگاه صاحب نفوذ مشاوره فلسفی بیان گردید، خواه در اردوگـاه اول قـرار بگیـریم و بـا     
   م.هستی کسب معرفت یی برايهاکردیروپیرو اردوگاه دوم باشیم نیازمند اتخاذ 

  
  گیري نتیجه. 4

بـه منظـور ارائـه    هدف از این پژوهش تبیین و بررسی مبـانی معرفـت شناسـی مشـاوره فلسـفی      
باشـد.  در عصـر حاضـر مـی   اي از ادله و شواهد در توجیه جایگاه مهـم مشـاوره فلسـفی    زنجیره

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مشاوره فلسفی به عنوان رویکـردي نوظهـور کـاهش    
انسانی را هدف قرار داده و مبتنی بر این اصل بنیادي است که منشأ بسـیاري از مشـکلات    آلام

هـاي خـود در زنـدگی فاقـد     هـا از واقعیـت  انسانی ناشی از خلاء معرفتی و اینکه ارزیابی انسـان 
اصالت و عمق کافی است. مشاور فیلسوف در این تلقی راهنمایی است کـه بـه فراینـد کشـف     

رساند. بنابراین موضوع معرفت در مشاوره فلسـفی وجـود   مراجعان یاري میمعرفت حقیقی در 
کسـب معرفـت دسـتاوردي    دهنده آن است. در مشـاوره فلسـفی    انسان با تمامی عناصر تشکیل
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آیـد. در ایـن   انسانی است که در نتیجه ساخت معانی و ارزیابی واقعیت هاي انسانی بدست مـی 
انـد از نـو مـورد توجـه و ارزیـابی قـرار گیـرد و بـا هـر          تورویکرد مشکلات انسانی همواره می

  توان جنبه نوینی از واقعیت انسانی را شناخت.ملاحظه جدیدي می
بر اساس یافته هاي پژوهش میان معرفت حقیقی و هستی انسانی پیوند مسـتقیمی وجـود دارد و   

و هسـتی آدمـی    ها و مشکلات انسانی در نتیجه گسستی است کـه میـان معرفـت   بسیاري از بحران
هاي معرفتی اصـیل انسـانها   اجتماعی، پاسخ - هاي فرهنگیبوجود آمده است. از این منظر حجاب

را تحت تأثیر قرار داده و رنج و بحران را به دنبال خواهد داشت. مشاوره فلسفی به جـاي توضـیح   
ر جلسـات  نظري جهان بینی مراجعان، الهام بخش بررسی تجربی تجارب آنان است. از ایـن رو د 

گردنـد تـا   شوند، بلکه ترغیب میمشاوره فلسفی مراجعان به معرفت و شناخت نظري دعوت نمی
شکل جدیدي از معرفت که حاصل آن آرامش و آزادي درونی است را تجربـه نماینـد. معرفـت    

کند که درصدد است تحـولی شـناختی را در مراجـع    در این تلقی نقشی رهایی بخش را بازي می
. لازمه این امر این است که از عقل گفتمانی فراتر رفته و هویت اصـیل مراجـع را در   بوجود آورد

    دوگانه شناخت/ بودن جستجو نماییم.
کشش ذاتی و پویا نسبت به درك حقیقت، زیبـایی و کشـف   نتایچ پژوهش نشان داد که 

مسـیري  و خودشناسـی   خویشـتن آگـاهی از   در انسان به ودیعه نهاده شده است. این معرفت
گیـري از  که در نتیجه مطالعه صرف فلسـفه، معرفـت شـهودي و یـا بهـره     کاملاً تجربی است 

آیـد. بلکـه منبـع کسـب معرفـت در مشـاوره       هاي منطقی و عقلانی صرف بدست نمیشیوه 
گیـري از حـواس هسـتی    فلسفی مطالعه زندگی مراجع در کلیت آن است. این کلیت با بهره

تـر از آنچـه بـه طـور     تـر و عمیـق  تی پویا، منتج بـه شـناختی بـدیع   شناختی به عنوان منبع معرف
    گردد.آیند، میمعمول توسط منابع عقلانی، احساسات و عواطف بدست می

در نهایت نتایج پژوهش نشان داد کـه بررسـی مبـانی معرفـت شناسـی، تعهـدات معرفـت        
یحـات روش شناسـی   هاي تغییر در انسـان بـر ترج  شناختی مشاوران و نوع نگاه آنها به روش

گذارد و مشاور فیلسوف در راسـتاي نیـل بـه معرفـت     آنها در فرایند مشاوره فلسفی تأثیر می
قابل اعتماد و عمق بخشیدن به عمل مشاوره فلسـفی از ابزارهـاي دیـالوگ، منطـق صـوري،      

  گیرد. پدیدارشناسی، بررسی و تحلیل تجارب مراجعان و تجزیه و تحلیل زبان بهره می
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  اخلاقی گرایی گرایی و ناشناخت شناخت

  
  ١مجید طیبی جبلی
  ٢محمد شکري
  ٣یانشاالله رحمت

  چکیده
حصـول شـناخت اخلاقـی    یا عـدم امکـان   شناختی اخلاق، امکان  یکی از مسائل بسیار مهم در حوزة مباحث معرفت

در این مقاله به بررسی باورهاي اخلاقی که از جنس گزاره ها هستند میپردازیم؛ منظور بررسی امکـان صـدق و    ما است.
 حتی از نـوع یا  اند و ابراز احساسات و ها امیال، گرایشکننده  کذب گزاره هایی است که برگرفته از امور واقع و یا بیان

قی را دارنـد؛ در حالیکـه گـاهی آنهـا حتـی توانـایی بیـان یـا اسـتدلال          انسان ها اغلب توان انجام عمل اخلا. اند يدستور
درباره آن را هم ندارند. افراد درباره شناخت اخلاقـی کـه دارنـد بـا اطمینـان صـحبت نمـی کننـد، در صـورتیکه عمـل           

رامـون  اخلاقی را چه درست چه نادرست انجام مـی دهنـد. در بخـش اول ایـن مقالـه دربـاره اطمینـان و شـهود افـراد پی         
گرایـی   شـناخت شناخت و عمل اخلاقی بحث و بررسی می شود. در  بخش دوم بحث پیرامون ایـن موضـوع اسـت کـه     

باشند، امـا    صادق یا کاذب واقعاًتوانند  هاي اخلاقی بیانگر نوعی شناخت هستند و می کند که گزاره استدلال می اخلاقی
قـرار   تردیـد امکان شناخت اخلاقی را مورد وجود دارند که ق هاي فلسفی دیگر در حوزة اخلا درمقابل برخی از جریان

و این جریان هاي فلسفی که در مقابل شناخت گرایـی قـرار دارنـد بعنـوان ناشـناخت گرایـی و شـک گرایـی          دهند. می
قابلیـت   امور واقع نیستند و بر ناظرهاي اخلاقی باورهاي  گرایان احکام و گزاره به زعم ناشناختشناخته میشوند.  اخلاقی

هستند، امـا معتقدنـد     ها حقیقتاً واجد باورهاي اخلاقی پذیرند که انسان گرایان نیز گرچه می صدق و کذب ندارند. شک
  گیرند. اند. در این مقاله موضوعات مطروحه مورد بحث و بررسی قرار می ناموجه کلی بهکه این باورها 
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  مقدمه

 درتوسط شماري از متفکـران  داشته باشند  یشناخت اخلاق توانندیم واقعاً افراد که ادعا نیا
 داشـته  یاخلاق ـ شناخت تواندیم یصورت در تنها فرد. چراکه گرفته استقرار  دیمعرض ترد

 یاخلاق ـ يباورهـا  هی ـ، توجاول اینکـه  اما. باشندو موجه   صادق او یاخلاق يباورها که باشد
برآمـده از   ضـرورتاً فـرد   یاخلاق ـ يهـا  دگاهی ـممکن است ددوم اینکه، است و  دشوار اریبس

 ای قیکرد)، بلکه درعوض از سلا نییها را تع او نباشند (که بتوان صدق و کذب آن يباورها
 که میکن دیتأک یملاحظات بر میکوشیم رادیا نیا به پاسخ درشده باشند.  یاو ناش حاتیترج
باشـند   يمشابه باورها و شـواهد  ها،آن يبرا موجود شواهد و ما یاخلاق يباورها ها،آن طبق
 خیتـار  و یشناس ـروان ،یستیز علوم ات،یاضیراز اخلاق، مانند منطق،  ریغ ییدر قلمروهاکه 

 یبرخ ـ صـحت  کـه  دداردهیم که دلایل محکمی وجود یم نشان بیترتنیبد و دارند وجود
  . دکنیم اثبات را مانیاخلاق يباورها از

  
  پیشینۀ پژوهش

 اتی ـنظر گـاه یجا« عنـوان  تحت يا مقاله در) 1390( یتوکل نیحس غلام و زاده مهراب فاطمه
 یشناس ـ یهست از بحث دهند یم نشان »ها آن بر وارد انتقادات و اخلاق ۀفلسف در غیر شناختی

 و مناسب دگاهید اتخاذ و رود یم شمار به اخلاق ي فلسفه مسائل نیتر مهم از یاخلاق قیحقا
 اخـلاق  ي فلسـفه  يقلمروهـا  و مباحث ریسا بر ریچشمگ و مهم يریتأث ،يواد نیا در ستهیشا

 از پرســش ،شــود یم ـمطــرح  یاخلاق ـ قیحقــا یشناســ یهسـت  درکــه  یبحث ـ. داشــت خواهـد 
 يهــا دگاهی ـد از یکــی مقالـه  نی ـاهــا در  اسـت. آن  اخلاقــی یـی گرا واقـع  ریــغ و یـی گرا واقـع 

 از یاتیکل نییتب از پس و ندینما یم یبررس ییگرا واقع قیاس با در را یاخلاق ییگرا ناشناخت
  .پردازند یم آن نقد و ییگرا ناشناخت دگاهید انیب به ،یاخلاق ییگرا واقع

 گرایــی تقلیــل در مبنــاگرایی« عنــوان تحــت اي مقالــه ) در1397منفــرد ( محمــدي بهــروز
 هـاي  ویژگـی  گـرا،  طبیعـت  اخلاقـی  گرایـی  تقلیل اساس دهد بر نشان می» گرا طبیعت اخلاقی
. یابنـد  مـی  تقلیـل  کامیـابی  و لذت قبیل از تجربی و طبیعی اخلاقیغیر هاي ویژگی به اخلاقی
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 باورهـاي  توجیـه ي مبنـا  و پایـه  ،غیراخلاقـی  هاي مشاهده از حاکی باورهاي رویکرد این در
 بـه  آن تعمیم و »هست از باید استنتاج امکان« پذیرش پایه بر ادعا این. رندگی قرار می اخلاقی
 اخلاقـی  مبنـاگرایی  عنوان با رویکرد این نگارنده نظر از. استاستوار  شناخت گرایی ةحوز

  آید. می شمار به قهقرایی تسلسل استدلال به پاسخی غیرشهودگرا
 شــناختی معرفــت مبــانی« عنــوان تحــت اي مقالــه در) 1402( همکــاران و حیــدریان لیلــی
 مـور  و سـینا  ابـن  آراء تحلیل با »مور و سینا ابن دیدگاه از اخلاقی بد و خوب ناپذیري تعریف
ایـن   نگـرش  است، مطرح اخلاقی بد و خوب ناپذیري تعریف درباره که آنچهبررسی  ضمن

 اصـلی  ۀمسـئل . اند کرده مقایسه گفتگوة شیو اساس بر سانهشنا معرفت به لحاظ دو فیلسوف را
 بـراي  گرایانـه  طبیعـت  معیـار  و مـلاك  نقد ةدربار مور و سینا ابن نگرشبررسی  ها آن تحقیق
 تبیـین  تحقیق این در. است اخلاقی موضوعات در بد و خوب نظیر اخلاقی هاي خاصه حمل
 و مـلاك  را طبیعـت  بـا  همـاهنگی  یـا  لـذت  ،گرایانه طبیعتۀ مغالط تحلیل با مور که شود می
 کـه  دهنـد  مـی  نشـان  تحقیـق  نتـایج . دانـد  نمـی  اخلاقی موضوعات بر بد و خوب حمل معیار

 بـه  کـه  اسـت  اي منطقـی  ایـراد  بـه  توجـه  خـویش  مدعاي اثبات براي متفکر دو این رویکرد
  .وارد است طبیعت با هماهنگی و لذت اعتدال، نظیر اموري با بد و خوب دانستن مساوق

  
  اطمینان و شواهد

بـر اسـاس   انـد   ، تـا آنجـا کـه آمـاده    اخلاقـی دارنـد   شـناخت  کـه  کننـد  مـی  فکر مردم اغلب
 ادعـاي  دربـاره  ها آن حال، این با. عملی را انجام دهند ،اند رفتهیکه پذ يا یاخلاق يها دگاهید

 از عظیمـی  بخـش  کـه  اسـت  آن ایـن امـر   دلیـل  تـرین  اصلی .هستند محتاط اخلاقی شناخت
 اخلاقـی  دیـدگاه  یک از دفاع دشواري است ودلیل دیگر آن، برانگیز چالش مبحث اخلاق،

راحت از بـین   معمولاً دارند، خود اخلاقی مواضع به افراد که اطمینانی درواقع،. است خاص
 معتبـر  اسـتدلال  یـا  منطقی مدرك را آن بتوان که چیزي ۀیپا بر باورها غالباً این اما رود، نمی

  .نیستند استوارکرد،  قلمداد
توضـیح   قابـل  نکته نیبا ذکر ا يادیتا حد ز شواهداطمینان و  میاناین ناهماهنگی ظاهري 

 العمل نشـان دهیـد   عکس، کنید عمل هچگون بدانید این است که مستلزم است که اخلاقیات
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شجاعت ستودنی و مهربانی فضیلت اسـت.   ،عدالتی اشتباه بیکنید؛ نه اینکه بدانید و احساس 
 کنـد  و صـورتبندي  انیخود را ب یاخلاق يها دگاهیبتواند د نکهیبدون ا یممکن است شخص

را  عمـل اخلاقـی   بـراي  لازم  يهـا  هـا و مهـارت   یی، تواناها بیاورد یا حتی شواهدي براي آن
افـراد   برخـی اوقـات   .در اخلاق  این بعد عملی است کـه اهمیـت دارد   در واقع .داشته باشد

که منجر به آن عمـل اخلاقـی شـود     دارندبراي انجام یک عمل اخلاقی نیاز به وجود دلیلی 
معتقد است که وقتـی   راس بر این اساس دارد. آنهااي که آن عمل براي  مثلا انگیزه، یا فایده

یک چیز دلیل چیز دیگري است، ما ایـن موضـوع را بـی واسـطه درك مـی کنـیم و دیگـر        
مـا بـه ایـن     کهدیدگاه او این است  ن موضوعظاهرا به موجب همی. و نیازي به استنتاج نیست

 شـتر یحال، در ب نیباا. )843: 1392پیدا می کنیم(هریسون، علم است که امور از طریق شهود 
کـه (الـف)   دانسـت  » شـناخت اخلاقـی  «تـوان داراي   یک فرد را تنها در صورتی مـی موارد، 
شـناخت   ب،ی ـترت نی ـبـه ا  درست باشـد و (ب) آن باورهـا موجـه باشـد.     او یاخلاق يباورها
که در دفـاع از ایـن ادعـا     یهای ، استدلال زمینه این پیشا است. ب يدستاورد فکر کی یاخلاق

 :به یکی از دو صورت زیـر اسـت   معمولاً، »کس شناخت اخلاقی ندارد هیچ«آورده شده که 
 شـرط  میتـوان  یمـا نم ـ  یعنـی ، نیسـتند  باور اساساً یکهاي اخلاقی  اي معتقدند که موضع عده

دارنـد، امـا    یاخلاق ـ باورهـاي معتقدند که مردم واقعاً اري دیگر شم .می(الف) را برآورده کن
. کـرد (ب) را بـرآورده   شرطتوان  نمی بنابراینهستند،  هیتوج رقابلیغ یهمگ ییباورها نیچن

  د.روبرو شو هادیتهد ي ایندوهربا  دیبا یدفاع از شناخت اخلاق
توانند صادق یـا کـاذب باشـند، امـا شـناخت       براین باید توجه داشت که باورها می  علاوه

بـراي اینکـه     شـوند.   تواند کاذب باشد. باورهاي کاذب در اصل شناخت محسوب نمـی  نمی
فردي بتواند به گزاره اي علم داشته باشد آن گـزاره بایـد صـادق باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه         

ولی شناخت گرایان بحث را بر اسـاس صـادق یـا کـاذب      شناخت نیازمند باور صادق است،
بودن باور پیش نمی برند.  آنها به دنبال این قضیه هستند که ببینند به غیر از بـاور صـادق چـه    

). یـک نظـر در مـورد    702: 1392شرایطی براي رسیدن به شناخت مورد نیاز است (دپـاول،  
حالـت   ای ـو  ریخطاناپـذ  ةقـو  شـناخت  رای ـز شناخت ایـن اسـت کـه نمیتوانـد کـاذب باشـد؛      

اسـت کـه    يا به گونه» شناخت« ۀکلم معناي و نظر دیگر این است کهذهن است.  ریخطاناپذ
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دو نظـر درواقـع ناسـازگار     نی ـتصور شـناخت کـاذب، ذاتـاً متنـاقض باشـد. ا      شود یباعث م
صـادق باشـد و    فی ـباشد که هم شناخت بر حسـب تعر  نیچن تواند یواقع امر م رایز ستند؛ین

   .دیذهن به شمار آ ریکه حالت خطاناپذنیهم ا
، ابتـدا  صـادق اسـت  ش فیتعـر  براسـاس  اخلاقـی  شـناخت  میکن ـ فرض براي اینکه بتوانیم 

  کنیم. ها روبروست بررسی می تهدیدهایی را که شناخت اخلاقی با آن
  

  گرایی ناشناخت
 يهـا  قضـاوت  ةدربـار  یدگاهی ـد معمولاً کنند، یم جادیا انیگرا ناشناخت که يدیتهد نیاول

 بـه  نی ـا امـا  دانـد، یم ـ یذهن ـ لاتیتمـا  ای ـ حـات یترج از برخاسـته را  هاآن که است یاخلاق
 یاخلاق ـ يباورهـا  ةدربار مثبت گزارش کی با و سازد ینم انینما را یاخلاق دیعقا صراحت
 نظـر  از یاخلاق ـ يباورهـا  کـه  کنـد  یم ـ تیحما تیواقع نیا از ییگرا ناشناخت. است همراه
  .ستندین اثبات قابل یتجرب

از  ١»دی ـبا« کیاستنتاج  يبرا یراه چیرسد ه یکند، به نظر م یاشاره م ومیطور که ه همان
بـا   یاخلاق ـ ۀج ـینتاتخـاذ یـک    يبـرا  یراه چیه نخواهد داشت همانطور کهوجود  ٢»هست«

   .)145 :1383(شیدان شید،  وجود ندارد یبه مقدمات تجرب صرف توسلِ
 اخلاقـی  اصـطلاحات  معـانی  جسـتجوي  با اخلاقی، حکم ةدربار خود مطالعات در هیوم،
 همچـون  مفـاهیمی  بـراي  قابـل مشـاهده    واقعیـت  هـیچ  که یابد درمی وقتی اما کند، می آغاز
 اخلاقـی  اصـطلاحات  که رسد می نتیجه این به شود، نمی پیدا اخلاقی حس و عدالت خوبی،
. یاحساسـات  چنـین  از مسـتقل  واقعیتـی  نه بر دارند، تحسین احساس نوعیدلالت بر  درنهایت
 موضـوعِ  در نـه  و دهد می حکم که فردي احساسات در باید اصطلاحات این معناي بنابراین،
  آن موجـب  بـه  کـه  نـامیم  مـی  خـوب  یلیدل همان به را چیزها ما. شود جستجو بررسی، مورد
 یـک . بـریم  مـی  لـذت  هـا  آن از اینکـه  جز نیست چیزي دلیل این و کنیم؛ می قلمدادشان زیبا
 بـراي  مفیـد  اي وسـیله  عنـوان  بـه  یـا  باشـد  خوشـایند  مسـتقیم  طـور  بـه  اگـر  است خوب چیز،
 کـه  هسـتند  هـایی  کیفیـت  فضـایل، . کنـد  عمـل  است خوشایند که دیگري چیز به یابی دست
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 باشـد،  مفید یا خوشایند دیگران یا خودش براي ها به موجب آن شخص یک شوند می باعث
 ماننـد  »اکتسـابی  فضـایل «چـه   و خیرخـواهی  و طبعـی  شـوخ  ذوق، ماننـد  »طبیعی فضایل«چه 

 بـر  کـه  جـایی  تـا  لـذت،  ایجـاد  در مفیـد  مسائل به مربوط احکام هرچند. عدالت و صداقت
 محتـواي  امـا  دارند، قرار عقل صلاحیت ةحوز در اند، مبتنی ومعلولی علی واقعیات به معرفت
 بـراي  تنهایی به عقلی دانش زیرا است؛ وابسته ذوق یا احساس به مسائل این اخلاقی مشخصاً
  .)148 :1392، آبلسون و نیلسن(» نیست کافی« اخلاقی مدح یا ملامت گونه هیچ ایجاد
گرایـی اخلاقـی    که موضعی علیه طبیعـت  استفیلسوفانی جمله از نیز  ١مور دواردا ورجج
هـاي تجربـی صـادق     گزاره ،گراي اخلاقی معتقد است که احکام اخلاقی ارد. یک طبیعتد

دهنـد.   اند که یک یا چند خصیصۀ تجربی را به یک فعل، شیء یا شخص نسبت می یا کاذب
شـود. امـا مـور     تعریـف مـی   تجربـی  خصـایص  ۀه یا مجموعصیخصبر مبناي » خوب«مفهوم 

کند که همۀ این کسـانی کـه مفـاهیم اخلاقـی را بـر مبنـاي مفـاهیم غیراخلاقـی          استدلال می
طـور   شـوند و همـان   می ٢»گرایانه مغالطۀ طبیعت«کنند، مرتکب خطایی مرسوم به  تعریف می

هایی را  هایی از این دست، یعنی استدلال که اشاره شد پیش از وي دیوید هیوم همۀ استدلال
مغالطـۀ  «هـایی از   کننـد، نمونـه   گـو اسـتنتاج مـی    هاي واقـع  هاي اخلاقی را از گزاره که گزاره

دهد ایـن افـراد اعتقادشـان ایـن      دانسته بود. جی. اي. مور نیز نشان می »استنتاج باید از هست
کننـد. یعنـی ایـن     با ذکـر آن خصوصـیات دیگـر، درواقـع خـوب را تعریـف مـی       «است که 

ولـی یکـی انگاشـتن    .» بطور مطلق  عین خـوبی اسـت  بلکه  تنها خوب است، خصوصیات نه 
ــه   ــا هــر خصیصــۀ دیگــر، ب ــاي مرتکــب شــدنِ   خــوب ب ــهیگرا عــتیطب ۀمغالطــمعن اســت.  ان

پرسش از معناي مفهوم خوب را با پرسش کـاملاً متفـاوت از اینکـه چـه نـوع       انیگرا عتیطب
  .)82 :1398 ،ي(واله، نقو کنند اند، خلط می چیزهایی خوب

از  تـوان  چگونه مـی  که دهد تواند نشان می صحت داشته باشد، اخلاقی اگر گرایی طبیعت
 ایـن  دستیابی به چنین مطلوبی مستلزم اما پیدا کرد؛محض  یشناخت تجرب ،بد و نیک مفهوم
 بـا  معـادل  ییمعنا نظر از اخلاقی اصطلاحات تمامی که دهد نشان بتواند گرا طبیعت که است

 یـا  کیفیـات  بـراي  یعنـی  اند؛ شده وضع محض تجربی خصایص براي که هستند اصطلاحاتی
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. هسـتند  مشـاهده  قابـل  غیرمستقیم یا مستقیم طور به تجربی هاي روش طریق از که هایی نسبت
کـرده اسـت    رشـان یتقر ستمیب ةکه جورج ادوارد مور در سد یکه اشکالات خاص نجاستیا

  .ابندی یم تیموضوع
 ١»پرسـش بـاز  «عنـوانِ اسـتدلال    بـا کـه   خـود  اسـتدلال  ترین و معروف نیتر یاصلدر مور 
در  X ری ـمتغ نیگزیکه جا يا یعیهر ارزش طببارة که درکند  ، خاطرنشان میشود یم شناخته

آن  ای ـآ :دیپرس ـ يطـور معنـادار   توان به یم شهیهم ،میشود» خوب«از  يشنهادیپ فیتعر کی
خـوبی تحقـق بخشـیدن بـه ذات      ای ـسعادت است خوبی  دیبگو یاگر کس ؟خوب است زیچ
، »سعادت خوب است؟ ایآ« دیپرس يطور معنادار توان به یم شهیهم ،است لیمتعلق م ایست ا
  »خوب است؟بودن  لیمتعلق م ایآ«، »ذات خوب است؟یافتن تحقق  ایآ«

 واقعیـت  یـک  ایـن  اسـت،  خـوب  سعادت که کنیم قبول ما اگر حتی که کرد کیدأت باید
 ای ـ» سعادت« همان» یخوب«اگر  یولنیستند،  معنا بی ها پرسش گونه این که است بدیهی زبانی

طور کـه   ندرست هما شوند؛ یمعنا م یب ییها پرسش نیچن ،باشد »لیمتعلق م« ای »تحقق ذات«
سـگ خردسـال اسـت.     ،تولـه سـگ   ایآ ای ،پدر والد مذکر است ایآ میمعناست اگر بپرس یب

 ریمتغ يجا که به يا یعیهر ارزش طب -میکن یکه ارائه م يا انهیگرا عتیطب فیدرمورد هر تعر
X تـوان   مـی  رو ازاینخوب است.  چیزآن  ایآ میمعنادار است که بپرس شهیهم -میده یقرار م

  .کافی ندانسترا  انهیگرا عتیطب فیعارتاین 
از اصـطلاحات  کـه   )»خوب« مانندتعاریف یک اصطلاح اخلاقی ( ۀهم بنابراین دیدگاه،

کـه  شـوند   یم ـ فیتضـع  کننـد بـا ایـن حقیقـت     استفاده می )٣»سرخوشی« مانند( ٢یراخلاقیغ
اسـت بـا    فیتوص ـ قابـل  یکه بـا اصـطلاحات تجرب ـ   يزیچ ایآ یمپرستا باست همیشه معنادار 

ایــن کــه اگــر  يا گونــه بــه ؛ریــخ ایــاســت  فیتوصــ قابــل ی نیــزاســتفاده از اصــطلاح اخلاقــ
م آیا یـک  یبپرس که معقول نیست درحالی؛ شد ینم نی، چنی داشتندکسانی معناي اصطلاحات

 هـاي  واقعیـت  اخلاقـی  ادعاهاي که رسد می نتیجه این به مور خوشایند، خوشایند است؟ چیزِ
پــور،  (حســیننیســتند  بازگشــت قابــل تجربــه بــه کــه کننــد مــی توصــیف را فــردي منحصــربه
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1385: 124.(  
ة کـه ارضـاکنند   يزی ـچ«را  یکند تا خـوب ذات ـ  یگرا ممکن است سع عتیمثال، طب يبرا
 یکنـد. ول ـ  فی ـتعر» سـاز بقـاء بشـر اسـت     نـه یکـه زم  يزی ـچ«را  یخوب اخلاق ای» استمیل 
» اسـت، ذاتـاً خـوب اسـت؟     میـل  ةکه ارضاءکنند يزیچ ایآ« دیمعقول پرس يطرز بهتوان  یم
ة کـه ارضـاءکنند   يزی ـچ ایآ«نیست که پرسش این با  معادل یا معنا یب یپرسش، پرسش ــنیا

 یزبـان  تیبـا صـلاح   تـوان  یم ـ نیهمچن ـ »است؟ ة میلاست که ارضاءکنند يزیاست، چ میل
مثـال   يبـرا  ،هستندساز بقاء بشر  نهیزم یطیکه تحت هر شرا ییزهایچ تمامی ایآ دیکامل پرس

 ۀان ـیگرا عـت یطب فیاگـر تعـار   یول .هستند یا خیر اخلاقاً مجاز ،محارم ي بازنا ای يخوار آدم
طـور کـه    همـان  ،را طرح کرد ییها پرسش نیچن یمعقول طور توان به ید، نمنباش حیفوق صح

درمورد هر  :است که نیااستدلال  ،تر یطور کل بهاست. پدر، والد مذکر  ایآ دیپرس توان ینم
 ياصـطلاحات هنجـار   يحاو xکه خود  یصورت ز درج x ي،شنهادیپ ۀانیگرا عتیطب فیتعر
بـدون   - تـوان  یم ـ شهیهم )ستین انهیگرا عتیطب ستیدر ما به فیصورت تعر نیکه درا( دباش

نشـان   نی ـواجـب اسـت. ا   ایدرست  ،خوب xآیا  دیپرس -محض یزبان يخطا شدنمرتکب 
، بـراین  افـزون  .ندسـت ین یصطلاحات تجربا دل بامعا یاصطلاحات اخلاق لیقب نیکه ا دهد یم

کـه   شـود  یگفته م یوقت م،یاشب داده x  ریکه به متغ يا انهیگرا عتینظر از هر ارزش طب صرف
x را بـدون تنـاقض    تـوان آن کـه ن  ستین يا گزاره گزاره نیا ،واجب است ایدرست  ،خوب

  انکار کرد.
 ،نباشـد  تأییـد  در مقابل معتقدند که اگر یک مدعا به لحاظ تجربی قابـل  1گرایان ناشناخت

 دهـد  ینشـان م ـ  »پرسش باز«که بحث  رندیگ یم جهیها نت کند. آن هیچ چیزي را توصیف نمی
 فی ـتعر یهـا را بـا اصـطلاحات تجرب ـ    آن توان یکه نم لیدل نیبه ا قاًیدق ،یاخلاق دعاويکه 

 د.باشن باورها انگریب توانند ینم نی) ندارند و بنابرایفی(توص ییکرد، معنا
را  یاخلاق ـ يهـا  گفتـه  یبرخ ـ وجـود دارد.  ياریاختلافـات بس ـ  انی ـگرا ناشناختدر میان 
 ای ـ ،ماتیانتخـاب اصـول تصـم    برگرفتـه از هـا را   آن گـر ید ی. برخدانند یاوامر م برگرفته از

گفتـه را بـه عنـوان     کی ـکـه   يزی ـمعتقدند چ گرید یبرخ حال این باکنند.  یم یتلق ها ـتینـ
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 نـده یگو طـرز فکـر   گر انیاست که آن گفته ب نیا کند یم زیمتما يهنجار ای یاخلاق يا گفته
بـا   انی ـگرا ناشـناخت  .کنـد  جـاد یا ای زدیرا در شنونده برانگ یمشابه الگويتوانـد  یاست و م

؛ هسـتند  يچنـدکارکرد  یاخلاق يها که گفته اند اذعان کرده شتریب یو دقت فلسف یدگیچیپ
کـه   فشـاري دارنـد  پا يرأ نیبر ا انیگرا ناشناخت یول ،استمتعدد و متفاوت  ها آن کارکرد
 میمســتقریغ ایــ میمســتق شــهیهم ،یاخلاقــ يهــا گونــاگون گفتــه ۀیــاول يکارکردهــا یتمــام

  .  هستند برانگیزانندة عمل
 اگـر  است کننده گمراه که بر این باورند ،)9-7 :1946( ١ری. آیاز جمله آلفرد. ج ،یبرخ
 کـذب  و صـدق  قابلیـت  انـد،  شـده  ساخته اخلاقی اصول از استفاده با که هایی گزاره بگوییم
 سـن،  ونیال. اسـت  .یاز جمله س ـ ،گرید ی. برخستندیگو ن واقع يها گزاره ها نیچراکه ا دارند،

که اوصـاف   لیدلاین به  زیو ن یاخلاق يها گزاره لیقب نیا يشکل اخبار لیمعتقدند که به دل
 ،رود یم ـ ربـه کـا   ياخبـار  هـاي  انواع مختلف گزاره هیتوج ای دییتأ يبرا »ذباک«و » دقاص«

ۀهم ـ یول ـ ،میهـا را بـه صـدق و کـذب متصـف کن ـ      و آن يرویپ رفکاملاً بجاست که از ع 
 یا اثبات علمی هاي روش به توان نمی را بنیادین اخلاقی احکام که اند موافق انیگرا ناشناخت
کـه   نداریم اریدر اخت براي این مدعا محض یمفهوم ای نیشیمجوز پ کیو هرگز کرد  ابطال
ـرف  یِتجرب ـ يها روش قیاز طر توان میرا  نیادیبن یاخلاق يها نزاع شـه یهم .داد صـله یف ص، 
 ۀهم ـ ةخواهد ماند که برحسب آن ممکن است مـا دربـار   گشوده یامکان منطق کیاقل حد
کـه   يزی ـچة دربـار  ای ـانجـام داد   دی ـکه با يکارة دربار ،نیو با وجود ا میتوافق کن اتیواقع

 نیــ. در امینظــر داشــته باشــ اســت اخــتلاف ســتهیشا ایــخــاطر خــودش خــوب  داشــتن آن بــه
 ی. ول ـرنـد یگ یقرار م انیگرا عتیطب هیعل انیشهودگرا ۀدر جبه انیگرا موضوعات، ناشناخت

 می ـاز خـوب و بـد دار   يشـهود  شناختیرا که ما حقیقت  نیا انیگرا عتیهمانند طب زیها ن آن
 طـرز تفکـر،   انِی ـبلکـه از جـنس ب   ،شـناخت نه از جـنس   نیادیبن ی. آراء اخلاقکنند یانکار م

هـا داده شـده    اعتبـار بـه آن   همـین  بـه گرا  . عنوان ناشناختهستند تیاعلان ن ایانتخاب اصل 
انجـام دادن   زیو تجـو  هیبلکـه توص ـ  ،سـت یامـور ن  تیواقع فیتوص ،یاست. مفاد زبان اخلاق

 است باشد. ممکن ایاست که هست، بوده است  يزیچدربارة  گذاري ارزش ایفعل  کی

                                                                                                                              
1. A. J. Ayer 
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دسـت   گرایـان  تعطبیبا  مشابه يا جهیبه نت دیگر اي به شیوه غالباًگرایان  ناشناختسرانجام 
 یفلان عمـل از نظـر اخلاق ـ   نکهیفکرکردن به ا نیب نزدیکبا توسل به ارتباط  یعنی ؛ابندی یم

 انی ـگرا ناشـناخت . انجـام آن ي ) بـرا ي(حـداقل تاحـد   زهی ـخوب است و داشـتن انگ  ایلازم 
 »يباورهـا «کـه   یشـود، زمـان   یداده م ـ حیتوض ـ یراحت ـ ارتباط بـه  نیکنند که ا یخاطرنشان م

 ای ـهـا   خواسـته  مانند یزشیانگ يها عنوان حالت بلکه به ،یواقع يعنوان باورها را نه به یاخلاق
 .(Wallace, 1998: 522-528) میریگبدر نظر  حاتیترج

اي این نتیجه حاصل شود که دعاوي اخلاقی بیانگر باورهـا نیسـتند، پیامـد آن     به هر شیوه
 کی ـفـرد نتوانـد    کی یاخلاق دگاهیاگر د چراکه. براي شناخت اخلاقی یکسان خواهد بود

عنـوان شـناخت    بـه  یدرسـت  تواند بـه  یباشد، نم دیمفچند که هر دگاه،یکند، آن د انیباور را ب
 شود.   معرفی

 بـه  توجـه  بـا  کـه  هستند مدعی گرایان شناخت از بسیاري ،گرایان در مقابل تلقی ناشناخت
تصـدیق هسـتند.    قابـل  ادعاهاي اخلاقـی حقیقتـاً   تجربی، آزمایی راستیاز   پیچیده درك یک
 یاخلاق ـ يکند کـه ادعاهـا   یحداکثر ثابت م »سؤال باز« استدلالها معتقدند که  آن چنین هم

. سـتند ین دیی ـتأ قابـل  یاز نظـر تجرب ـ  نکـه یابـه معنـی   نـه   سـتند، ین یتجرب ـ يمترادف با ادعاهـا 
 یاز نظـر تجرب ـ  یاخلاق ـ يکـه ادعاهـا   کننـد  یاذعـان م ـ هـا   از آن گـر ید شـماري حال،  نیباا

  . دانند نمی يمعنادار يمناسب برا ياریمعنیز  را یتجرب يریدپذییاما تأ ستند،ین دییتأ قابل
 نی ـکـه ا  کننـد  مـی  گرایـان یـا انکـار    ، شناختهمیان موضع اخلاقی و انگیز بارة ارتباطدر
کننـد   و یا استدلال می نزدیک باشد گیرند مفروض می انیگرا شناختناقدر که  همان ارتباط
را ایـن دیـدگاه   اینکه نیاز باشد بدون  داد، حیتوض یخوب توان به یرا م نزدیکارتباط این  که

  ، کنار بگذاریم.هستند باورهاکه مواضع اخلاقی بیانگر 
 شـباهت  میـزان  بـر  مـدام  گرایـان  شـناخت  شـوند،  ظـاهر  که شکلی هر به ،توضیحات این
 عنـوان  و بـه  شـواهد  بـه  پاسـخی  عنـوان  به را ها آن ما. کنند می تأکید باورها به اخلاقی مواضع
کـه   افـرادي  میـان  و دهـیم  مـی  اهمیـت  هـا  آن کـذب  و صدق به گیریم، می نظر در استدلال

 تمـایز  قادر به ایـن کـار نیسـتند    که هایی آن و دهند تشخیص نادرست از را درست توانند می
 پیونـد بـا  در  اخلاقـی  موضع یک اتخاذ نمایانگر این است که ها این همۀ پس .شویم می قائل
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 .هستند اخلاقی که چیزهایی ةدربار ،است باور یک گیري شکل

  
 گرایی شک

درباره درست یا نادرست بودن یک عقیده اخلاقی میتوان جزم اندیش یا شکاك بود. حـال  
اگر کسی شکاك باشد، شک او میتواند عام یا فلسفی باشد. کسی که قصد رفتن به مهمانی 

ام کاري را داده، در این که کدام کـار را بایـد انجـام دهـد     دارد و همزمان به کسی قول انج
شک پیدا میکند که این نوع شک را شک عام میگویند. بیشتر عقاید اخلاقی شـک برانگیـز   
نیستند، ولی در اینکه چه دلایلی موجب آن عقیده اخلاقی شده می توان شک کرد که  این 

بازي کشته میشود، همگان ایـن عمـل   را شک فلسفی مینامند. وقتی فرد مظلومی به دست سر
کنند.  و در اینکه این عمل نادرست اسـت شـکی وجـود نـدارد؛ امـا دربـاره         را نکوهش می

دلایلی که موجب انجام آن عمل شده اختلاف نظر وجود دارد. اینکه چـه نـوع تردیـدهایی    
بـاره چـه   تقـادات در در اعتقادات اخلاقی گوناگون روا میداریم بستگی دارد بـه ایـن کـه اع   

 .)56-55: 1381(مورتون، چیزهایی باشند 
 اخلاقـی  حقایقة دربار شکاکیت از است عبارت اخلاق ةدربار شکاکیت اصلی شکل دو

 یـا  شـناختی  اهمیـت  هـا  آمـوزه  ایـن . اخلاقـی  ملاحظـات  از پیروي دلایل ةدربار شکاکیت و
  .دهند می قرار تردید مورد را یاخلاق استناد به برهان عقلی

 شـود  مـی  صـادقی  اخلاقیِ وجود قضایا یا واقعیاتمنکرِ  ،حقایق اخلاقی ةدربارشکاکیت 
 کـه مـا   کنـد  انکـار مـی   یـا باشد که چیزي داراي یک وصف اخلاقی هستند  که مستلزم این

این نوع از شکاکیت ظاهراً مسـتلزم   .توانیم به وجود چنین قضایا یا واقعیاتی علم داشته باشیمب
نباید هیچ اعتباري براي مدعیات اخلاقی قائل باشند. از جمله  عقلانیهاي  آن است که فاعل

هنجـاري یـا ماهیـت     ۀهاي عمیق این نوع شکاکیت مشـکلی اسـت کـه در تبیـین جنب ـ     انگیزه
  .مدعیات اخلاقی وجود دارد ١عمل گر هدایت

گیرند که کارکرد  هنجاري احکام اخلاقی مفروض می ۀگرایان براي تبیین جنب ناشناخت 
گرایـان   ناشـناخت  .ها بیان احوال گوینـده و تـأثیر نهـادن بـر رفتـار اسـت نـه بیـان قضـایا          آن

                                                                                                                              
1. action-guiding nature 
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 زیـرا معتقدنـد کـه مـدعیات اخلاقـی      ،اخلاقی صادقی وجود ندارد ۀپذیرند که هیچ قضی می
بـه اعتقـاد    .داننـد  حـال مـدعیات اخلاقـی را نـاقص نمـی      درعـین  ،بیانگر قضـایا نیسـتند   اساساً

در حقیقت  ،»راستگویی اخلاقاً الزامی است«گوید  که براي مثال می کسی ،گرایان ناشناخت
 کند. خویش به یک هنجار اخلاقی را بیان می التزاماخلاقی یا  طرز فکریک 

کنند که تفکر اخلاقی ما جز برمبناي این فرض که  میرا وارد شکال ا این گرایان شناخت
گرایان بـراي پرهیـز از    شناخت درآید.فهم  د بهتوان مدعیات اخلاقی بیانگر قضایا هستند نمی

اي وجود دارد که گاهی در شخصـیت   معتقد باشند که اوصاف اخلاقی بایست میشکاکیت 
وجود نداشته باشد یـا اگـر    اي زیرا اگر هیچ وصف اخلاقی ؛یابند ها تحقق می یا اعمال انسان

 اي، یالـزام اخلاق ـ  چیکه ه آید در پی می جهینتاین باشد،  تحقق نیافته اي هیچ وصف اخلاقی
وجـود نـدارد. ممکـن اسـت      اي، یاخلاق لتیرذ ای لتیفض چیه ،اي یاخلاق بد ایخوب  چیه
همانطور کـه ممکـن اسـت هـیچ     وجود ندارد،  یفیشخص شر چیمثال ه يشود که برا جهینت

  .شخص راستگویی وجود نداشته باشد
از  کی ـ چیه یول دارند،وجود  یمعتقد باشد که اوصاف اخلاقممکن است گرا  شکفرد 
اگـر   رایز ،رسد یموضع نامعقول به نظر م نیاست. اما ا افتهی] تحقق نیعمل ای یها [در کس آن

نباشد. ممکـن   حیاصولاً قب يزیچ چیکه ه معنا خواهد بود گاه بی آنصفت قبح موجود باشد، 
امـا بـر طبـق     ؛وجود ندارد اي یصفت اخلاق چیگرا استدلال کند که ه ، شکدرعوضاست 

نادرسـت   ییدروغگو«که  هیقض نیمثال ا يبرا ا،یقضا ةدربار شده رفتهیعموماً پذ يها دگاهید
از  یک ـیوصـف،   نی ـ. ادهـد  ینسـبت م ـ  ییرا بـه عـمــل دروغگـو   »ینادرست«وصف  »است
ممکـن   ،وجود نداشته باشد اي یوصف اخلاق ـچیاگـر هـ نیاست. بنابرا هیآن قض يها مؤلفه

 ییدروغگـو «ماننـد   یجملات ـ با بیانشود که  جهینت نیچن ایقضا ةدربار ها دگاهید نیاست از ا
  . )784-783: 1392(کاپ،  نشده است انیب يا هیقض چیه» نادرست است

 مــا. نــدارد وجــود اي اخلاقــی وصــف هــیچ کــه اســت کــرده اســتدلال ١یجــان ال. مکــ
 نادرسـت  فعـل  یـک  اگر بنابراین کنیم، می تصور ذات عمل از جزئی را اخلاقی هاي ویژگی
 ،ایـن  بـر   افـزون  ولـی مـا  . کنـیم  مـی  تصور نادرست خود ذات از جزئی عنوان به را آن است،

                                                                                                                              
1. John L. Mackie 
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 تأییـد  مجـرد  هب ـ اسـت  ممکـن . بینـیم  مـی  نیـز  عمـل  راهنماي عنوان به را اخلاقی هاي ویژگی
 آن انجـام  بـه  معقـول  اي شـیوه  بـه  ، قبلی انگیزة هیچ گرفتن نظر در بدون فعل، یک نادرستی

 هـاي  ویژگـی  بگـوییم  که ستین یمنطق که است معتقد یمک حال،نیباا. میشو کیتحر فعل
 فعالیـت  ةانگیـز  دن ـتوان می فعل، از جزئی عنوان به ها ویژگی این وجود تأیید طریق از اخلاقی
. سـت ین یمعقـول  یمنطق ـ مفهـوم  ،یاخلاق ـ يها یژگیو مفهوم خود. دنکن تحریک را شخص

 »اسـرار  از پـر  و غریـب  و عجیـب « هـایی  یژگـی به لحـاظ متـافیزیکی، و   اخلاقی يها یژگیو
  .)Makie, 1977: 15-17( هستند
 قیدر خصوص حقـا  تیاز شکاک یمعرفت يریتقر اساس ) بر78 :1977 ( ١لبرت هارمنیگ
 یۀقض ـ چیه ـ اظهـار  يبـرا  یمـوجه  لی ـظـاهراً دل  بـه زعـم وي   .استدلال کـرده اسـت   یاخلاق
 يا مشـاهده  چیاز ه هانییتب نیبهتر ءهرگز جز یاخلاق اتیفرض رایز ،وجود ندارد اي یاخلاق

 یاخلاق ـ يایکـه قضـا   دهی ـعق نیبهتر وجود دارد. پس ا یخلاقاریغ نییتب کی شهی. همستندین
  .نشده است هیتوج يا دهیعق صادق وجود دارد

. بر طبـق  میکن يرویپ یندارد از ملاحظات اخلاق یلیاست که دل نیدوم ا ۀشکاکان ةآموز
بـه   ییکنند، اعتنـا  را سر شیخو یچگونه زندگ نکهیا نییدر تع عقلانی يها فاعل ،هینظر نیا

 یکـه اخلاق ـ  میباش ـ لی ـممکن است ماما  ناًیقیکلمه ندارند.  قیدق يمعنا به یملاحظات اخلاق
ممکـن   ای ـ ،کـردن مـا باشـد    یزنـدگ  یاخلاق ـ يبرا یلیدل تواند یم لیتما نیو ا میکن یزندگ
. اما باشد کردن به مصلحت ما یزندگ یکه در آن فضا اخلاق میابیبموقعیتی را در  خوداست 

وجود دارد  یاز ملاحظات اخلاق يرویپ يبرا یلیدهند که ضرورتاً دل یها نشان نم امکان نیا
(Nielsen, 1974:141) .ملاحظـات مربـوط بـه     چیزي مثـل و  یاخلاق حظاتملا انیها منآ

  .گذارند نمی یآداب معاشرت فرق
امکـان  است کـه   نیعموماً ا یاز ملاحظات اخلاق يرویدر خصوص پ تیشکاکاستدلال 

 یل ـیکـه دلا  میاگر فـرض کن ـ  .ستندیکند که به نفع او ن یفاعل را ملزم به اعمال ،اخلاق دارد
که به نفع اوست انجـام بدهـد، بـه     يعمل را درست درمورد کی دیبا یآدم کهوجود دارد 

  .از اخلاق وجود نداشته باشد يرویپ يبرا یلیاست دل کنمم هینظر نیحکم ا

                                                                                                                              
1. Gilbert Harman 
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. نخسـت اینکـه   اند وستهیکاملاً به هم پ یاصلۀ شکاکان ةدو آموز نیا ها دیدگاه یطبق برخ
 گـاه هـیچ   شـناخت باشـند، وجـود نداشـته باشـد، آن      اي که براي ما قابـل  اگر حقایق اخلاقی

. وجود ندارد که دلایلی براي پیروي از ملاحظات اخلاقـی در اختیـار داشـته باشـیم    تضمینی 
اند. بـر   لیمتشکل از دلا یاخلاق اتیواقع برطبق آن، که است انهیگرا درون یۀنظر یعدوم نو
 يکـه بـه نحـو    یل ـیدلا نکـه یمگـر ا  ،وجود نـدارد  اي یاخلاق تیواقع چیه ،دگاهید نیطبق ا

 موضوع است وجود داشته باشد. بامرتبط 
دومین تهدید شکاکانه براي شناخت اخلاقی، این مـدعا را کـه مـا     توان گفت بنابراین می

کـه مـا حـق داریـم     ادعا  به ایندر عوض، گذارد.  نخورده می باورهاي اخلاقی داریم، دست
 يعمـد  کـه ظلـمِ   میممکـن اسـت بـاور داشـته باش ـ     کند. یحمله م این باورها را موجه بدانیم

 دلایـل  تی ـمعتقدنـد مـا درنها   انای ـگر ناعادلانه اسـت، امـا شـک    يدار است و برده نادرست
کـه مشـکل   شـکاکانه  ایـن چـالش    از آنجاییکـه  .میندار ییباورها نیچن یدرست يبرا یخوب
و به ویژه باورهاي اخلاقی را مشکوك نشـان   دنک یم جادیا یشناخت اخلاق يرا برا یخاص

 ملاحظـۀ مهـم  سـه   .بستگی دارد اخلاقی و غیراخلاقی باورهايبین  ديایجاد تضا ه بمیدهد، 
    .وجود دارد یتضاد نامطلوب نیاز چن تیدر حما

، تنـوع  تـاریخ بـه   ای ـهـا،   نگاه گـذرا بـه فرهنـگ    کی یاست که حت نیا ملاحظه نخستین
نظـرات   نیکه مردم اغلـب بـه چن ـ  نیا .دهد یرا نشان م یاخلاق يها دگاهیاز د يزیانگ شگفت

هـا   کـه آن کاملا غیر قابل قبـول خواهـد بـود     برداشت نی، اباور دارند يمتفاوت و ناسازگار
ایـن تنـوع یـک    حـال،   رعـین د .اند داده ارایه ها استدلال ایخود را در پاسخ به شواهد  نظرات

منـافع   بازتـاب  یطـور کل ـ  هرسد که نظـرات مـردم ب ـ   یدهد. به نظر م الگوي گویا را نشان می
 هیتوص ـاي را  هـاي اخلاقـی   منافع قدرتمندان است. این موضوع توجه به دیـدگاه  ای شانخود
اعتقـاد   یاجتمـاع  میکنتـرل و تنظ ـ  هـاي  نظـام از  ییا بازتـاب عنوان  ها بهکه افراد به آن کند یم

 یل ـیدل چیمـا ه ـ  گـویی  کـه  شـوند  یظاهر م اي گونه به یاخلاق يدارند. درهرصورت، باورها
    سودمند هستند. ها دگاهید این که یزمان یحت نداریم، ها صادق بودن آن يبرا

 یـک  کـه  اسـت  دیـدگاه  ایـن  مبتنی بـر  و است هیوم دیوید اندیشۀ اساس بر دوم ملاحظۀ
 در مـواقعی  کنـد  مـی  تأکید ملاحظه این. دارد وجود »باید« و »هست« میان پرناشدنی شکاف



 191         �ا�ی اخلا�ی �ا�ی و ��نا�ت �نا�ت

 

 تعهـدات  نـاگزیر بـه   کنیم،دفاع  دیگر باورهاي برابر در اخلاقی، باور یک خواهیم از می که
 گـاهی . برانگیـز هسـتند   چـالش  اندازه همین به نیز ها آن که میشو یمتوسل م دیگري اخلاقی
 از اسـتفاده  بـا  و کنـیم  مـی  پیـدا  مشـترکی  نقـاط  کنـیم،  وقتی با برخی افراد بحـث مـی   اوقات

 تنها ،دارد وجود حل راه این هرحال، به. کنیم حل را مسئله یک توانیم می مشترك، فرضیات
 گـذاریم  مـی  اشـتراك  بـه  شماري از افـراد  با را اخلاقی هاي دیدگاه از برخی که دلیل این به
 چالشـی،  چنـین  بـا  مواجهـه  براي. بکشند چالش به را آن منطقی طور به توانند می دیگران که

 نـاگزیر  دوبـاره  کنـیم،  مخالفـت  آن بـا  شـدت  به یا بگیریم اش نادیده بخواهیم اینکه از بیشتر
 دفـاع خـود   مـوردنظر  دیـدگاه  از تـا  شـویم  متوسـل  دیگري اخلاقی دیدگاه به که شویم می
 متوسـل  دیگـري  فـرض  بـه  و گـردانیم  برمـی  عقب به را بحث فقط صورت، این در اما. کنیم
 هنـوز  کـه  است مبتنی دیگري اخلاقی فرض پایۀ بر یا ندارد، مبنایی یا آن خود که شویم می

 کـه  اسـت  نکتـه  این مستلزم »باید/هست« شکاف بنابراین. است نگرفته صورتاز آن دفاعی 
 طور ناموجـه  به که است دفاعی کنیم، ارائه خود اخلاقی باورهاي از توانیم می که دفاعی تنها

 ظـاهر  اي گونـه  به ما اخلاقی باورهاي هم باز دلیل، همین به. گیرد فرض می را دیگري عقاید
 دفـاع  در بتـوانیم  اگر حتی نداریم،ها  صادق بودن آن براي دلیلی هیچ ما گویی که شوند می
    .شویم متوسل ها آن از برخی به دیگر باورهاي از

 مـان  اخلاقـی  عقاید تا باشد چگونه باید جهان که کند می بحث باره این درملاحظه  سومین
 بـراي  معتبري هاي راهنما عنوان به تاکنند  اعتبار پیدا می اخلاقی حقایق. باشند موجه و صادق
 حتـی  و باشـد  معقـول  توانـد  اصـولاً نمـی   نظر اظهار این حال، این با. شوند گرفته نظر در عمل
. کـرد  منطبـق  طبیعـی  دربـارة عـالم   موجـه  دیـدگاه  یـک  بـا  را نظري چنین توان سختی می به

 حقـایق  بـا  جهـاتی  از احتمـالاً  باشـد،  داشـته  وجـود  اخلاقـی  هـاي  واقعیـت  اگـر  براین، علاوه
 حقـایق  بـه  اخلاقـی  حقـایق  توضـیح  بـراي  اغلـب  مـا  رو، ایـن  از. شوند می مرتبط غیراخلاقی
 لـذت  باعـث  زیـرا  ،هستند خوب اقدامات برخی مثال، عنوان به شویم؛ می متوسل غیراخلاقی

 ناشـناخته  کـاملاً  اخلاقـی  هاي واقعیت و غیراخلاقی هاي واقعیت این میان رابطۀ اما. شوند می
 و ناشـناخته  حقـایق  ایـن  درك به رسیدن براي که باشد این دردسرسازتر همه از شاید. است
ایـن   .نـدارد  وجـود  توضـیحی  هیچ استوارند، ها آن ۀپای بر که اي مادي حقایق با ها آن ارتباط
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 فکر این به درنهایت که کنند می مجاب را ما ،ییها دشواري چنین. است بزرگ چالش یک
جهان بر مبنایی ساخته شده که میتوانیم عقایدمان را صـادق و توجیـه پـذیر بـدانیم      که بیفتیم

)Brink, 1989: 301-302(. 
 قـاطعی  دلیـل  هـیچ  آید می نظر به که رسند می نظر به اي گونه به مان اخلاقی عقاید بار، این
 ما که شوند می گرفته نظر در هایی دیدگاه عنوان و همچنین به ندارد وجود ها آن صدق براي
  .نداریم بودنشان کاذب رد براي مثبتی دلیل هیچ

 نکتـه  ایـن  بـه  شوند، می توجیه اخلاقی عقاید که دارند باور که افرادي شکاکان، درمقابلِ
 و معتقدنـد  گرایـان  شک نیست که گستردگیآن  به ،اخلاقی نظر اختلاف که کنند می اشاره

 کـه  زمـانی  حـداقل . نیسـت  تجربـی  مسـائل  بـه  مربوط نظرهاي اختلاف از تر متداول همچنین
) شـجاعت  و شـرافت  صـداقت،  اهمیـت  زندگی، ارزش مانند( اخلاقی اساسی اصول ةدربار

 نظـر  اخـتلاف  البتـه، . دارد وجود جالب اجماع یک که شود می مشاهده شود، می سخن گفته
 دلیل به همواره ،در نظراتاختلاف  این حال، درعین. است رایج اساسی چندان نه سطحی در

 نظرهاي اختلاف که زمانی هستند.  هایی است که مربوط به امور واقع دیدگاه ر درنظ اختلاف
 شـود  مـی  ارائـه  خـاص  اخلاقـی  دیـدگاه  یـک  نفـع  به که هایی استدلال نیست، نوع این از ما
 نـاگزیر  طـور  بـه  نیـز  را بیشتري اخلاقی مفروضات ،)کنند می ادعا گرایان شک که طور همان(

 وجـود  صـورت  در حتـی  یـا  اخلاقـی  اختلافـات  بـه  دون توجهب درواقع،. کند می بحث وارد
 دیگـر  جناح پردازد که می مباحثی به دهد، می ارائه جناح یک که استدلالی هر تقریباً ها، آن
 اولـی  ملاحظـۀ  دو از یـک  هیچ رسد می نظر به بنابراین،. کشد را به چالش می ها آن وضوح به
 چراکـه  ،شـود  نمـی شـناخته  قـوي   اسـتدلال  یـک  عنـوان  بـه  اند، کرده مطرح گرایان شک که

 را آنهـا ) گـاهی ( راحتـی  بـه  کـه  نیسـت  باورهـایی  انواع دیگر با تقابل در ما اخلاقی باورهاي
  .بدانیم موجه
 اخلاقـی  حقـایق که  کنند می استدلال از اندیشمندان شماري ملاحظه، سومین به پاسخ در

 اینکـه . نیسـتند  کنند، ناشناخته کید میأت انیگرا که شکهم  قدرها آن ،ها ما به آن دسترسی و
بنـا شـده    دیـدگاه  ایـن  رد ها باید ناشناخته باشد، اساساً بر نآبه ما  یو دسترس یاخلاق قیحقا
 گیرنـد.  ها شکل می آن ۀوسیل هیا ب هستندطبیعی  واقعیاتبه تقلیل  قابلچنین حقایقی  که است
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و شـکاف   »پرسش باز« استدلالکه به  هستند ییگرا عتیطب هیعل ی کههای استدلال حال، بااین
قـدرت   ک،ی ـزیو متاف یمعناشناس ـ ریاخ يها شرفتیدر پرتو پ شوند، یمتوسل م »دیبا هست/«

  .داده اندخود را از دست 
بـه اشـتباه فـرض     »پرسـش بـاز  «اسـتدلال   در مرحلـه اول که  دهد ینشان م یتحولات نیچن

 یژگ ـیو کی ـبـه   تواننـد  یم ـ یفقط در صـورت  یراخلاقیو غ یکه اصطلاحات اخلاق کند یم
 اخلاقـی  عدم توانایی ما براي اسـتنتاج نتـایج   ،در مرحله دوماشاره کنند که مترادف باشند و 

یـا   انهشناس ـ اسـتنتاج نتـایج روان   درناتوانی مشابه مـا  چشمگیرتر از  ،غیراخلاقیهاي  از فرض
حقایق اخلاقـی   درموردگرایی  اگر طبیعت .نیستو غیرزیستی  یانغیررو یاتزیستی از فرض

دسترسی ما بـه  تر از   کننده جیگ ه حقایق اخلاقیبما  معرفتیبنابراین دسترسی  دفاع باشد، قابل
  تر باشد. اهمیت حتی اگر گاهی اوقات کم ،غیراخلاقی نیستحقایق 

  
  تیجهن

کننـد کـه    یاستدلال م ـ ياریبس ر،یخ ایدفاع است  قابل تیدر نها ییگرا عتیطب نکهینظر از ا صرف
هـا بـا    . آنمی ـداردر اختیـار  خـود   یاخلاق يها دگاهیاز د یبرخ يبرا یهرحال شواهد محکم ما به
 يکـه مـا بـرا    يکـه شـواهد   کننـد  یمطـرح م ـ گونـه   ایـن خـود را   يادعـا  مهم ییها بر جنبه دیتأک
 يهـا  دگاهی ـد یبرخ ـ يبـرا  میتـوان  یکه م ـ هستند يمشابه شواهد میخود دار یاخلاق يها دگاهید
را  یاخلاق ـ ياز باورهـا  یبرخ ـ ١اخلاقـی حس پردازان  . براي مثال نظریهمیارائه کنمان  یراخلاقیغ

مـا را   دیگر هاي اخلاقی ها دیدگاه که این قضاوت معتقدندو  دانند یم یادراک يها مشابه قضاوت
  .کند علمی ما حمایت می هاي از نظریه ٢ادراكکه  گونه همان ،کنند توجیه می

 آن کمـک  بـا  کـه  است اي قوه اخلاقی حس کهبرخی از فلاسفه در گذشته معتقد بودند 
قوه از جنس ادراکـات   نی. احکام اداد تشخیص هم از را اخلاقی نادرست و درست توان می

، در 3مندانـه  مشاهدة یک عمل فضـیلت  .شود یحس محسوب م نیبنابرا و و احساسات است
کند که بـر پایـۀ آن، عمـل مـوردنظر را یـک       لذت و خرسندي خاصی ایجاد می ما احساس

                                                                                                                              
1. Moral sense 
2. Perception 
3. virtuous 
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، در مـا نـوعی   1کنیم. همچنین مشـاهدة یـک عمـل رذیلانـه     مندانه محسوب میعمل فضیلت
کند که بر مبناي آن، عمل موردنظر را همچـون یـک عمـل     احساس الم یا ناراحتی تولید می

و  لتیفض ـ بی ـتعق يمؤثر برا يا زهیانگبراي ما  یقاخلاس ح ،علاوه بهشناسیم.  رذیلانه بازمی
  .کند ینقش م يفایما ا يها و در مدح و ملامتست ا رذیلانهاز رفتار  زیپره
 حقـایق  شـناخت  بـه  قـادر  مـا  که بر این باورند گرایان عقل و شهودگرایان دیگر، سوي از

 قـاً یدق کننـد،  فـراهم  افراد براي را شواهدي توانند می بعدها که حقایقی یعنی ؛هستیم اخلاقی
دسـت  منطق  ای اتیاضیر در یاساس قیاز حقا یبه برخ ،بر عقل و تأمل هیکه با تکگونه  نهما

 هی ـتوج د کـه نشـو  ظـاهر مـی  فرضیه  دربرابر اینهاي خاص  معمولاً این پیشنهاد کنیم. پیدا می
برخـی   بتواننـد  يادی ـبن ياز باورها یاست که حداقل برخ ریذپ امکان یتنها در صورت باورها

. امـا  پشـتوانه داشـته باشـند   بـه   ازی ـناینکه خودشان بدون  ،دیگر از باورهاي ما را توجیه کنند
 تلقـی  کی ـ درعـوض و  شـمارند  مردود میرا  ٢کارکردگرایانهکه این دیدگاه  یحتی گروه

بلکـه   غیراخلاقـی،  باورهـاي  فقـط  نـه کـه   دن ـکن ، استدلال مـی پذیرند را می هیمنسجم از توج
  قابل دفاع باشند توجیه پذیرند. که جایی تا نیز اخلاقی باورهاي
 ایـن  درك بـراي  مـداوم  اصـرار  آن و دارنـد  مشـترك  ویژگـی  یـک  پیشنهادها این تمام
تفـاوت   انگیـزد،  برمـی  خـاص  اخلاقی هاي دیدگاه قبول به را ما که دلایلی که است موضوع
عـاري از مشـکل    کنیم تصور می بر این اساس که مان ندارندیها دیدگاه دیگر با یتوجه قابل
در مـورد   يریادگی ـ يمـا بـرا   یکه تجربه، عقل و تفکر که ابزار اصـل  ینجاستانکته . هستند

  ند.نککمک  به ما یاتاز اخلاق یموجه دگاهیبه د دنیدر رس توانند میجهان هستند، 
  

    

                                                                                                                              
1. vicious 
2. Functionalist 
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 نی ـاسـت. ا  رفتـه ینهج البلاغـه صـورت پذ   يها بر اساس آموزه يورز شهیمدل اند میحاضر با هدف ترس پژوهش
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بـا سـه روش    زی(ع)صادر شده است. داده ها نیامام عل ياز سو يورز شهیاند رامونیاست که پ ییها شامل گزاره
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مشـورت،   ،يتحمـل ابهـام، جـامع نگـر     ،يدر نگاه نهج البلاغه هستند. پرسشگر يورز شهیگر اند مداخله طیشرا
 ،یو خداشناس يورز شهیاند ياز جمله راهبردها ز،ین يورز شهیاند جینتا يانگار یاز قطع زیو پره ریاز تکف زیپره
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  مقدمه

، ذیـل واژه  1377(دهخـدا،   نمـودن تأمـل  نظـر کـردن و   ، ندیشـیدن تفکر در لغت به معناي ا
 کوشش و جولان نیروي فکر به اقتضـاى عقـل و خـرد اسـت    تفکر) و در اصطلاح به معناي 

در اساسـی و بنیـادین   یکـی از موضـوعات    ورزي تفکـر و اندیشـه   .)643، ص1412(راغب، 
اي که کمتـر دانشـی بـدون توجـه بـه قـدرت تفکـر و         هاي مختلف علمی است به گونه رشته
  ورزي، جایگاهی براي خود، تعیین کرده یا به رشد و شکوفایی رسیده است. اندیشه

اي در آسمان در نظر انسان اولیه سوال برانگیز بوده و  هر اتفاقی بر روي زمین و هر پدیده
هاي تـاریخی،   اي از گزارش کرده است، ولی با عطف توجه به پاره اندیشه او را تحریک می

ــاره سرچشــمه و خاســتگاه هســتی، مــی   برخــی پرســش ــا، درب ــر فعالیــت   ه ــد آغــازي ب توان
هـاي متـافیزیکی    ها که بـه پرسـش   ورزي در سطح بالاتري باشد. این دست از پرسش اندیشه

نام اوپانیشادها که آغاز کتابت آنهـا   هاي برهمنان هند به معروفند، براي نخستین بار در نوشته
ایـن   .)123، ص1370(نقیـب زاده،   رسـد، یافـت شـده اسـت     سال پیش از میلاد مـی  800به 

ها که ذهن بسیاري از متفکران را به خود مشغول کرده است، غالبا به سـرزمین یونـان    پرسش
هـاي   ار فرهنـگ د هـا را وام  هـا، یونـانی   باستان ربط داده شده است؛ هر چنـد برخـی گـزارش   

) ولـیکن  125(همـان، ص کننـد   بزرگ قبل از خود مثل ایران، مصر و بین النهرین معرفی می
هـاي فکـري خـود و     اي از افراد شاخص و اندیشمند در این سرزمین، با تلاش طیف گسترده

  اند.   هاي فوق داشته ورزي، نظرات متعددي در باره پرسش به تعبیري اندیشه
هم کردن زمینه پیگیري پرسش یـا رفـع و دفـع شـک و نگرانـی و      ورزي ضمن فرا اندیشه

ها هرچند جزئی، سطحی و پراکنده، بـراي   باعث کسب یکسري اطلاعات و آگاهیب، تعج
نـوع رفتـار   علم و معرفت انسان، بـر  بر ضمن تاثیر ها  شود. این اطلاعات و آگاهی انسان، می

ر انسـان تحـت تـأثیر اندیشـه و تفکـر قـرار       گـذارد. لـذا رفتـا    تـأثیر مـی   نیز، ها انسان با پدیده
ورزي باعـث   شود؛ چرا کـه عـدم اندیشـه    ورزي به اینجا ختم نمی اندیشههاي  پیامدگیرد.  می
هـایی کـه    حسب عـادت  ها تن دهد یا به شود انسان یا به سرپرستی دیگران و تبعیت از آن می
تـوان رونـد    بـا ایـن اوصـاف، مـی     اند، رفتار کنـد.  بسا از راه تلقین یا تکرار به وجود آمده چه
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ورزي دانسـت.   تکامل، پیشـرفت و سـعادت فـردي و اجتمـاعی را در گـرو تفکـر و اندیشـه       
هاي فکـر و   ها و دول قدرتمند جهان از اتاق وري و تأثیرپذیري حکومت عنوان نمونه، بهره به

تـا افـراد    ترین مقام مملکـت  بدیل آن در هدایت عالی ها، گویاي اهمیت و نقش بی اندیشگاه
بـوده و   یذهن ـ برترهاي  فرآیند وجز ورزي، از سویی دیگر، تفکر و اندیشه .استدست  پایین

لـذا در علـوم مختلـف بـدان توجـه شـده و        برخـوردار اسـت،   خاص خود هایی از پیچیدگی
تعاریف اصـطلاحی خـاص خـود را ایجـاد کـرده اسـت. شـاید کمتـر فیلسـوف، عـارف یـا            

ورزي نپرداختـه باشـد. بررسـی و تحقیـق در      روانشناسی باشد که به موضوع تفکـر و اندیشـه  
، تـا  ورزي دینـی، عـلاوه بـر ارزش ذاتـی کـه دارد      ورزي و به طور ویژه اندیشه حوزه اندیشه

ورزي  کشد. در بررسی و تحلیل مقولـه اندیشـه   شناسی هم سرك می  حدي به حوزه معرفت
هـا   گیـرد کـه در مباحـث معرفـت شناسـی هـم از آن       هایی مورد بررسی قرار می دینی، مولفه
ورزي دینـی گـاهی از محـدویت اندیشـه در جهـت       شود. به عنوان نمونه در اندیشه بحث می

آیـد. نیـز در معرفـت     شناخت ذات خدا سخن بـه میـان مـی    کسب برخی از معارف همچون
ورزي دینـی بـه    شناسی، از شرائط لازم و کافی معرفت بحث می شود؛ چنان کـه در اندیشـه  

    شود. گر اندیشه، تبیین و ارایه می اي و مداخله روش تحلیل کیفی شرائط، علیّ، زمینه
  

  بیان مسأله
عامل  کهلب ساخته،شر را از سایر موجودات متمایز نسل بورزي، نه تنها  نیروي تفکر و اندیشه

 بـه حسـاب مـی آیـد     …فرهنـگ و تمـدن، فلسـفه، هنـر و علـم و     و رشد پیدایش  مهمی در
به عنـوان   تواند می يورزشهیاند ندیفرآ از سویی دیگر، .)42، ص1437، ابن مسکویه، رك(

، معـارف و  رك( شـود مطـرح   عتیو طب گرانیرفتار انسان در مواجهه با خود، خدا، د يمبنا
در  ي اساسـی بـه عنـوان راهبـرد     تفکـر فرآینـد  بنـابراین،   .)337-315، صـص 1396قاسمی، 

کننـده  راهبردي که نقشی تعیـین  چنین .گرفته استها مورد توجه قرار  انسان زندگی روزمره
عـین  ، اگر به صورت یک مـدل م کند ایفا می ،ها و جوامع رفتار انسانبه تبع آن و  معرفتدر 

با حدود و ثغور مشخص ارائه و ترسیم شود، اثـرات پایـدارتر و نتـایج سـودمندتري خواهـد      
کند تا با مراجعه به سـخنان پیشـواي اول شـیعیان در کتـاب      پژوهش حاضر تلاش می. داشت
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هـا،  ورزي را فراهم آورد. نهج البلاغـه کتـابی مشـتمل بـر خطبـه      نهج البلاغه مدلی از اندیشه
(کلمات قصار) امام علی (ع) اسـت کـه توسـط سـید رضـی در       هاي کوتاه ها و حکمت نامه

قرن چهارم هجري قمري گزینش و تدوین شده است. در میان مطالب متنـوع و متعـدد ایـن    
ورزي و تفکر پیونـد خـورده اسـت. لـذا     هاي وجود دارد که با موضوع اندیشه کتاب، گزاره

نهــج البلاغــه چــه مــدلی را بــراي نوشــتار حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه 
هاي نهـج البلاغـه    هاي برآمده از گزاره ورزي ارائه کرده است؟ بررسی و تحلیل داده اندیشه

سیسـتماتیک یـا   « ) و با رویکردGrounded Theoryبا روش تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد (
ایـن رویکـرد بـه    ریزي شده، انجام گرفتـه اسـت.    که توسط استراوس و کوربین پایه» نظامند
ها، مفهوم سازي از آنها و سپس کدگذاري هاي سـه گانـه بـاز، محـوري و      آوري داده جمع

هاي حاصل از مفاهیم اولیـه را بـه صـورت مـدل پـارادایمی       پردازد و نهایتا مقوله انتخابی می
ـی، شـرایط        استراوس و کوربین، در شش دسـته جـاي مـی    دهـد کـه عبارتنـد از، شـرایط علّ

گر، راهبردها و پیامدها. جامعه آمـاري در پـژوهش    پدیده محوري، شرایط مداخلهاي،  زمینه
گیـري   روش انتخـاب نمونـه، روش نمونـه   البلاغـه اسـت.    هاي کتاب نهج حاضر، تمام گزاره

کنـد؛   گیرد و تا زمان اشباع نظـري ادامـه پیـدا مـی     که به شکل هدفمند انجام می نظري است
حمیـد و همکـاران،   ، یقاسم( د که نکته جدیدي حاصل نشودکن یعنی تا جایی ادامه پیدا می

 يبـرا  قیتحق ندیاستوار است که در فرآ دهیا نیبر ا يریگ از نمونه وهیش نیا )268، ص2020
، 1397 مـان، ی(ا بپـردازد  هی ـاطلاعات، به کجا توجه کند تا بتوانـد بـه توسـعه نظر    يآور جمع
ظریـه داده بنیـاد، مصـاحبه و مشـاهدات     ها در ن متداول ترین روش جمع آوري داده). 87ص

هستند، با این حال جمع آوري داده ها محدود به این چند نـوع نیسـت. تقریبـا هـر نـوعی از      
/صوت، مجلات، دفتر خاطرات، تمثال موارد مکتوب، مشاهده شده یا ضبط شده، مانند فیلم
اسناد و سـوابق تـاریخی   هاي اینرتنتی و  و ترسیمات، یادآورها و اسناد داخلی، خاطرات، پیام

). در ایـن  4، ص1400(کوربین و استروس،  توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند می
شـوند کـه بـر     هـایی انتخـاب مـی    تحقیق از اسناد و مدراك یعنی کتاب نهج البلاغـه، گـزاره  

ین هاي خاص همچون تفکر، تعقل، تدبر، نظر، راي و مترادفات و مشتقات ا اساس کلیدواژه
انـد. عـلاوه بـراین، هـر گـزاره دیگـري در         ها و یا عبارات مرتبط با آنها به دسـت آمـده   واژه
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گیـرد؛ هـر چنـد     البلاغه که مفاد آن به اندیشه و تفکر ربط پیدا کند، مـد نظـر قـرار مـی     نهج
بنـدي بـر    یـابی و مقولـه   هاي فوق نباشد. تمامی مراحـل کدگـذاري، مفهـوم    حاوي کلیدواژه
  ها خواهد بود. ارهاساس این گز
معتبـر از شـاخص    يالبلاغـه بـا سـند    هـا از کتـاب نهـج    داده اسـتخراج  لیبه دل این تحقیق

و  میقـرآن کـر   یعن ـی کـلام خداونـد  (ع) با یامام عل کلام همسویی دلیلو به  1»يریباورپذ«
 امـام  عصـمت و بـه جهـت    2»يریپـذ  انتقـال «(ع)، شاخص نیمعصومسایر  روایات با همراهی
و  3»يریپذ نانیاطم«، شاخص پژوهشگرانهمه  يبرا ایشانو در دسترس بودن کلام  علی(ع)

را در  4»يریدپـذ ییتأ«، شـاخص  اسلامی نداندانشم نبیالبلاغه در  به خاطر شهرت کتاب نهج
هـاي سـه گانـه و     جهـت اطمینـان از نحـوه کدگـذاري     نیداراسـت. همچن ـ  ییبـالا  اریحد بس

البلاغـه اسـتفاده شـد و     نهـج معـارف  از خبرگان آشـنا بـه   از چند نفر  مقولات به دست آمده
  .ندشد دییآنان قرار گرفته و تأ ینیمورد بازب ،به دست آمدهو مقولات  میمفاه

 
  پیشینه پژوهش

ورزي نیز نشان از توجه ویژه پژوهشگران به این حـوزه اسـت.   بررسی پیشینه موضوع اندیشه
تعداد زیادي پژوهش را به خود اختصـاص داده و  البلاغه نیز،  موضوع اندیشه و تفکر در نهج

پژوهشگران با عناوینی چون عقل، فکر، تفکر، تعقل، خـردورزي، خردگرایـی، عقلانیـت و    
 نزهـت انـد. بـه عنـوان نمونـه ابـراهیم      البلاغـه کاویـده   غیره، این مقوله مهم انسانی را در نهج

شـیوه تفکـر   » از منظر نهج البلاغـه تفکر خلاق  ي وورز شهیاند« اي با عنوان ) در مقاله1389(
) در 1396( البلاغه مورد کنکاش قرار داده است. علـی یاسـینی و همکـاران    خلاق را در نهج

هـاي    مؤلفـه ، »البلاغـه  نهـج  يهـا  آمـوزه  يبر مبنا کیتفکر استراتژ يها مؤلفه ییشناسا«مقاله 
تفکـر اسـتنباطی،   هاي بصـیرت فـردي،    نام هاصلی ب مضمونتفکر استراتژیک در قالب شش 

و تحلیــل  هـاي اجتمــاعی شناسـایی    آمـوزش و یــادگیري، قطعیـت، وســعت دیـد و مهــارت   
قـرآن و   ۀن ـییدر آ يورز شـه یاند«) در مقالـه  1398( میتـرا فرازمنـدي و همکـاران    انـد.  نموده

                                                                                                                              
1. believability 
2. Transferability 
3. Dependability 
4. Confirmability 
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 قـرآن  ورزي در  اندیشـه  هاي راه اندیشه و پرورش هاي اندیشه، روش موضوعات» البلاغه نهج
) در مقالـه  1397( حسـن طـارمی راد و همکـاران    .اند قرار داده بررسی مورد لاغه راالب نهج و
» البلاغـه  از منظـر نهـج   یآن در نظـام عرفـان عمل ـ   یو اجتمـاع  يفـرد  يتفکر و کارکردهـا «

را در  جایگاه عنصر تفکر و تحلیل کارکردهاي فردي و اجتماعی آن در نظام عرفـان عملـی  
دعوت بـه تعقـل و   «اند. کرم سیاوشی و همکاران در مقاله  دادهالبلاغه مورد بررسی قرار  نهج
و  تعقـل  به امـر  نهج البلاغه نگاه ویژه و عنایت خاص » در نهج البلاغه ییگرا عقل يها نشانه

 ــ  ــن و دنی ــور دی ــردورزي در ام ــرار داده خ ــابی ق ــورد ارزی ــد. ا را م ــهریاري و  ان روح االله ش
بـه  » آن یت ـیترب يهـا  البلاغه و دلالت در نهج یسبک تفکر اخلاق«) در مقاله 1397همکاران(

و اســتخراج در بــاب اخــلاق هنجــاري ، کشــف خطــوط کلــی و تفکــر کــلان امیرالمــؤمنین
) در مقالـه  1399و همکـاران(  تیرضـا  نیغلامحس اند. ، اهتمام ورزیدههاي روشی آن دلالت

و  معرفت شناسی »نآ یتیترب يها بر دلالت دی(ع) با تأک یامام عل دگاهیاز د یمعرفت شناس«
درقالـب مراتـب، منـابع، ابـزار، موانـع و       علـی(ع)  از دیـدگاه امـام   هاي تربیتـی آن را  دلالت

 ـ ،پیامدهاي معرفت اي و راهبردهـاي کسـب معرفـت و تبیـین      ی و واسـطه همچنین شرایط علّ
-توصـیفی روش پـژوهش در غالـب ایـن تحقیقـات،      .اند را شرح دادههاي تربیتی آن  دلالت

عـدي از ابعـاد بحـث اندیشـه    تنهـا   ،هر کدامو تحلیلی بوده  را مـورد   در نهـج البلاغـه   ورزي ب
گیـري از روش نظریـه    ، در بهـره پژوهش حاضـر . وجه نوآوري اند تحقیق و مطالعه قرار داده

ورزي طبـق الگـوي پـارادیمی کـوربین و اسـتراوس،       داده بنیاد، توجه به تمامی ابعاد اندیشـه 
هـا،  و    ورزي دینی و تحلیل امتیازات و برتري آن نسبت به سایر دیدگاه یه اندیشهکشف نظر

  نهایتا تبیین ارتباط تفکر با برخی مقوله ها مانند معرفت، نمود پیدا کرده است.
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش
واسطه برخورداري از قدرت تفکر در بالاترین پله نردبـان خلقـت ایسـتاده و     هرچند انسان به

هاي درونـی و بیرونـی    عوامل و زمینهکشد ولیکن  دیرباز، عنوان حیوان ناطق را یدك می از
 با شدت و وسعت بیشـتري  اند، دیگر حیوانات را تحت تأثیر خود قرار داده افکار و رفتار که

ورزي و تأثیرپذیري  جایگاه اندیشه سان و با توجه به گذارند. بدین بر زندگی انسان نیز اثر می
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هاي پنهان خود، کـه ممکـن اسـت رونـد اندیشـیدن را       از دیگران و تمایلات و انگیزهانسان 
ماهیـت و  گـردد.   ورزي صـحیح و درسـت آشـکار مـی     منحرف کنند، اهمیت اندیشهکند یا 

  نشـمندان داهمان چیزي است که متفکران و  گیري و رشد آن، موضوع اندیشه و روند شکل
ورزي  اندیشـه  مـدل ترسـیم   اند. و تبیین آن برآمده اي درصدد معرفی به گونه محتلف دوران

ضمن بیان جایگاه و مقـام علمـی امـام علـی(ع) بـه عنـوان پیشـواي بـزرگ          ،در نهج البلاغه
هـاي دینـی، یـافتن راهکارهـاي گسـترش       شیعیان، باعث توسعه مبانی نظري تفکر در آمـوزه 

دینــی و گشــوده شــدن پــردازي بــر اســاس متــون  ورزي در جامعــه، تقویــت نظریــه اندیشــه
هاي انسان شناسی و معرفت شناسی به ویژه در میـان متفکـران و    هاي دینی در عرصه ظرفیت
دهـد. ضـرورت    شود. این امر به خوبی ضرورت این پـژوهش را نشـان مـی    ورزان می اندیشه

هـایی همچـون    ظهور گروهگیري بحث تکفیر و  دیگر مربوط به پدیده جزم اندیشی و شکل
ورزي در نهـج   اسـت. تحلیـل و تشـریح مـدل ترسـیمی اندیشـه      البان، داعـش و...  القاعده، ط

افزون بر این، در توضیح اهمیت ایـن تحقیـق    .بسیار راهگشا و کارآمد باشدتواند  میالبلاغه 
توان انتظار داشت که با طراحی آموزشی بر اساس نتایج این پژوهش، روش اندیشیدن بر  می

این رو نتایج پژوهش حاضـر عـلاوه بـر    از  قابل آموزش است. اساس مدل دینی قابل ارایه و
هـاي جدیـدي را در عرصـه معرفـت      افـق  توانـد  ورزي در نهج البلاغه می تحلیل مدل اندیشه

   تربیت نیز باشد. راهگشاي نظام تعلیم و شناسی بگشاید و به تبع آن
  

  بحث و بررسی
 217مـرتبط بـا مقولـه اندیشـه، تعـداد      هاي  با مراجعه به کتاب نهج البلاغه و استخراج گزاره
مفهوم اولیه به دسـت آمـد کـه     240ها، تعداد  گزاره انتخاب و با کدگذاري اولیه این گزاره

مفهوم اصلی شکل گرفـت.   22پس از بررسی، بازبینی، ادغام و اصلاح برخی مفاهیم، نهایتا 
ین در پـنج مقولـه   سپس این مفاهیم بر اساس الگوواره (مـدل پـارادایمی) اسـتروس و کـورب    

ـی، شـرائط زمینـه    هـا و   گـر، راهبردهـا(کنش   اي، شـرائط مداخلـه   اصلی با عناوین، شرائط علّ
بندي و در مدل پارادایمی پیرامون مقوله محوري؛  ورزي دسته ها) و پیامدهاي اندیشه واکنش

هـا بـر    گـذاري شـدند. تحلیـل و توضـیح ایـن مقولـه       ورزي در نهج البلاغه جاي یعنی اندیشه
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  اساس مدل پارادیمی به قرار ذیل است،
  

  شرایط علیّ
ـی  «در الگوواره اسـتروس و کـوربین    و  رویـدادها  ،حـوادث یـا سـبب سـاز، بـه      1»شـرایط علّ

(علی احمدي و شود یممحوري  دهیگسترش پد ایبه وقوع منجر که شود  اطلاق می اتیاتفاق
پاسخ به این سوال اساسـی   ). مراد از شرایط علیّ تفکر در انسان39، ص1397ساروي مقدم، 

هـا   ورزي در انسـان  اندیشـند؟ علـت وقـوع پدیـده اندیشـه      هـا مـی   است که اساسا چرا انسـان 
 ای ـبـر مقولـه    ماًیاست که مستق یاتفاقات ای عیوقا انگریبچیست؟ به تعبیري دیگر، شرائط علیّ 

بلاغـه بـه ایـن    . پاسخ نهـج ال شوند یم دهیتوسعه پد ایو موجب وقوع  گذارند یم ریتأث دهیپد
  هاي حاصل از کدگذاري باز و محوري، به قرار ذیل است، سوال، بر اساس یافته

  
  . سرشت انسانی1

البلاغه، نیروي اندیشه و فکر، با سرشت انسان همزاد و همراه است. انسان پس از  از نگاه نهج
جملـه   دمیده شدن روح الهی به جسمش، صاحب فکر و اندیشه شده اسـت. ایـن ویژگـی از   

 کنــد یمــ زیموجــودات متمــا گـر یمنحصــر بــه فـرد انســان اســت کــه او را از د  يهــا یژگ ـیو
هـا مـی اندیشـند،     ).  لذا در پاسخ به این سوال که اساسا چـرا انسـان  2، ص1402(میرجلیلی، 

اندیشند که در خلقت و ذات خود از نیروي فکـر و اندیشـه    ها از آن رو می باید گفت: انسان
 درآمـد  انسـانى  صـورت  بـه  و دمیـد  آن در خـود  روح از سپس خداونـد « دان برخوردار شده
 آن وسـیله  به که افکارى و دارد مى حرکت وا به مختلف جهات در را او که صاحب اندیشه

  ). 1(خطبه / »نماید مى تصرّف مختلف موجودات در
  
  . میل به آگاهی2

خلقت نسبت بـه بسـیاري از    هاست و انسان از ابتداي جهان هستی جهان رمز و رازها و پدیده
ورزي  آنها، علم ندارد، اما حس کنجکاوي در انسان و میل عمیق بـه دانسـتن باعـث اندیشـه    

کند. بنابراین در پاسـخ بـه ایـن سـوال      خواهد بداند و براي این امر تلاش می است. انسان می
                                                                                                                              
1. Causal conditions 
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کـه نسـبت بـه     اندیشـند  هـا از آن رو مـی   ها می اندیشند، می توان گفت: انسان  که چرا انسان
انسـان  جهان پیرامون خود آگاهی کافی ندارند و در درون خود، میل به آگاه شـدن دارنـد.   

در وجـود او   شـه یهم» خواستن«است و  یناشدن رابیدارد که س يو معنو یعطش روح کی
). 786ص، 13، ج1387(مطهـري،   در انسـان تمـامی نـدارد    و رغبت بـه دانسـتن   لیهست، م

میـل  است.  یطلب یو آگاه یدوست علم ،ییجو قتیانسان، حق یخواه لکما هاي یکی از جلوه
 نی ـا دارد، یها و ابعاد نفس است و انسان چون خود را دوست م ـ از چهره یکی زین به آگاهی

عـد و چهــرة خـود،    1402(مصــباح یــزدي،  دارد یدوســت م ـ زیــرا ن یعلــم و آگـاه  یعنــیب ،
کنـد کـه هرگـز سـیر      گـروه اشـاره مـى   دو حضرت علی(ع) در کلامی گهربار به . )189ص
). انسان در آغاز آفرینشش جاهل است و 457(قصار/  طالب دنیا و طالب آگاهی شوند، نمى

 آغـاز  در تو«فرماید:  رسد، چنان که امام علی(ع) خطاب به فرزندش می سپس به آگاهی می
 هنـوز  هک ـ امـورى  اسـت  بسـیار  چه و شدى آگاه و عالم سپس و بودى نادان و جاهل خلقت
 آگـاه  آن از مدتى از پس اما کند؛ مى خطا آن در چشمت و متحیر آن در فکرت و دانى نمى
و در پـی   بـوده کنجکـاو  همـواره    آن حقـایق دنیـا و  ها نسـبت بـه    ). انسان31نامه /»(شوى مى

مـن دنیـا   «کند: این میل طبیعی را چنین توصیف می (ع)اند. حضرت علی شناسایی آن برآمده
ام و بـا چشـم خـودش     گیرى نمـوده  ام و آن را به قدر لازم اندازه وجوهش سنجیدهرا از همه 

  شود. ورزي می ). میل به آگاهی در انسان، سبب اندیشه128خطبه/»(ام! به آن نگریسته
  
  . تحریک اندیشه به واسطه امور بیرونی3

گـذارد.   ر مـی ورزي و فراینـد آن اث ـ  هاي پیرامون انسان بر تحریک اندیشه رویدادها و پدیده
انسان موجودي است که نسبت به امور پیرامونی خود حساس است و بسته بـه نـوع و شـدت    

شـود و   ها غالبا به حوزه اندیشـه وارد مـی   دهد. این واکنش این امور از خود واکنش نشان می
در وهله اول به دنبال یافتن پاسخی به چیستی، چرایی و چگونگی ایـن امـور اسـت. هـر چـه      

یابد و به دنبـال   هاي بیرونی بیشتر شود سوالات وي افزایش می انسان به محیط و پدیدهتوجه 
دهد. دقیقا به همـین علـت اسـت کـه خداونـد متعـال بـراي         ورزي بیشتري رخ می آن اندیشه

توجه دادن انسان به خالق جهان و آگاهی از او همگان را به دیدن هسـتی و پدیـده هـاي آن    
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لِ انْ«خواند فرا می ـأرَضِ   قُ الْ و اتاوـم ّـی الس اذاَ ف وا م رُ خلقـت آسـمان و   ). 110(یـونس/  ... » ظُ
ــ ــوان ن،یزم ــانه   نیق ــت نش ــاهده در طبیع ــل مش ــا قاب ــام  يه ــدا، فرج ــ خ ــر،  یشناس ، )42( زم

ـر در آنهـا     عـت یاست که قرآن در جهان طب يو...  از موارد یشناس راه ،یراهنماشناس بـه تفکّ
) و حضــرت علــی(ع) تفکــر و 36، ص1390و همکــاران، (مشــایخی پــور  فراخوانـده اســت 

، 1403اندیشیدن پیرامون مخلوقات هستی را بالاترین عبادت محسوب نموده اسـت (مجلسـی،   
). از سوي دیگر مواجه شدن انسان با مشکلات و مسـائل پیرامـونی و روزمـره،     324ص،  68ج

بـراي مـدیران و حاکمـان جامعـه     سازد. این موضوع  ورزي را فراهم می زمینه لازم براي اندیشه
هـایی کـه پـیش     جلوه بیشتري دارد. مـدیریت و رتـق و فتـق امـور و حـل مشـکلات و بحـران       

شـود.   آید، اجتناب ناپذیر بوده و لازمه حکمرانی است و این مهم جز با اندیشیدن میسر نمی می
نت والـی  در زمان حکومت امام علی(ع) گروهی از بزرگان منطقه فارس از سختگیري و خشو

برند و امام(ع) در مواجه با این بحـران و در جهـت حـل آن     آن منطقه نزد حضرت شکایت می
آنـان   نه اندیشیدم و دیدم در این باره من«گوید: رود و می به عنوان حاکم جامعه به فکر فرو می

بـدرفتارى؛   و دورى سـزاوار  نـه  و مشـرکند  زیـرا  یافتم،) حد از بیش( شدن نزدیک شایسته را،
   ).19(نامه/ » )هستند ذمه اهل و( ایم بسته پیمان آنان با که چرا

  
  اي شرایط زمینه
، 2کـنش / کـنش متقابـل    يکه در آن راهبردها هستند خاص طیسلسله شرا کی 1اي شرایط زمینه
 دهی ـکـه راهبردهـا و اقـدامات تحـت آن، بـه اداره پد      هسـتند  یطیشـرا درواقـع   .ردیگ یصورت م
اي همـانطور کـه    شرائط زمینه .)39، ص1397(علی احمدي و ساروي مقدم،  پردازند یم محوري

اي  ساز پیـدایش یـا گسـترش یـک موضـوع هسـتند. شـرایط زمینـه         از نامش مشخص است، زمینه
  هاي پژوهش به قرار ذیل است: ورزي در نهج البلاغه بر اساس یافته پدیده اندیشه

  
  . ایمان1
 مـان یاست و بـدون آن، ا  مانیگاتنگ دارند و علم مقدمه اتن يا رابطه مانیا و اندیشه با علم

                                                                                                                              
1. Context Conditions 
2. action/ interaction 
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ما :دیفرما یرو، خداوند در قرآن م نی. از اابدی  یکه معلول است تحقق نم نَّ شىَی إِ ـنْ    خْ م ـه اللَّ
ماء لَ ع ه الْ اد ب(مصباح یـزدي،   خدا دارند تی] بندگان خدا، فقط علما خشانیاز [م )28فاطر/( ع

خـدا و   چـراى  چـون و ی به اطاعت مطلقه و ب ـایمان را هر چند  میکرقرآن ).  91، ص1402
ا ب ـ دهد که مردم احکام و معـارف قرآنـى را   نمى تیهم رضا نیبه ا اما، پیوند می زندرسول 

لـى بپذیرنـد       ،1390 ،(طباطبـائی  جمود محض و تقلید کورکورانه و بـدون هـیچ تفکـر و تعقّ
هد که بدون رعایت دائمـى تقـوا و تـرس از    د به مردم اجازه نمى کریم رآن). ق615، ص6ج

، 1390طباطبـایی، ( داند فایده مى خداى سبحان به تفکر بپردازند و این کار را خطرناك و بى
ترین تأثیر وحی و نبوت در زندگی فردي و اجتماعی بشریت، تحول در  مهم ).449ص ،5ج

 و کهـن  تمـدن  سرنوشـت سـاز   هاندیشیدن و ایجاد نظام تربیتی است. سراسر قرآن کـه برنام ـ 
ـت اسـت  لااصـیل بشـریت را رقـم زده، یـادآور خـردورزي و عق      فرهنگ جوادي آملـی،  نی)

ورزي  ) از نگاه نهج البلاغه نیز، ایمان نقش مهمی در توجه به فرآیند اندیشـه 119، ص1393
 مـؤمن «کنـد.   ورزي صحیح ایجاد می دارد. به تعبیري دیگر ایمان زمینه مناسبی جهت اندیشه

 بـود  شـرّ  اگـر  و کند مى اظهار بود خیر اگر اندیشد؛ مى نخست بگوید سخنى بخواهد هرگاه
بیـانگر ویژگـی ایمـان و تـاثیر آن در     » مـومن «). تعبیـر بـه  176(خطبه / »سازد مى پنهان را آن

ورزي است.  گویا امام علی(ع) با به کـارگیري ایـن تعبیـر، ایمـان را داراي درجـات       اندیشه
ورداري از مراحل بالاتر آن در گـرو دقـت و حساسـیت، نسـبت بـه گفتـار و       دانسته  که برخ

هاشـمی خـویی،    (رك، سخن است کما اینکه در ادامه به سـخن پیـامبر(ص)، اسـتناد کـرده    
ـه علیـه و آلـه لا یسـتقیم     « ) و می فرماید:219، ص10، ج1400 و لقد قال رسول اللهّ صلىّ اللّ

و رسول خدا صـلى االله علیـه    ؛قیم قلبه حتىّ یستقیم لسانهایمان عبد حتىّ یستقیم قلبه و لا یست
 او دل و گردد مگر آنکه قلبش استوار گردد اى استوار نمى ایمان هیچ بنده«فرماید:  و آله مى
تـوان گفـت ایمـان،     ) با این توصـیف مـی  176(خطبه / »نگردد استوار او زبان تا نشود استوار

ورزي نیست چراکه ممکن است فردي درجات پایین ایمان داشته باشد و نسبت  علت اندیشه
به گفتار و سخن خود، اندیشه نکند، بلکه صحیح آنست کـه ایمـان، بسترسـاز و زمینـه سـاز      

ر و سـخن خـود اسـت.    تفکر، دقت و حساسیت انسان نسبت به تمامی مسائل بـه ویـژه گفتـا   
اي بـراي اندیشـیدن عبـرت گونـه معرفـی       ایمان را زمینه یکی از کلمات قصار نیز،ایشان در 
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نگرد و از آن به اندازة ضـرورت   آرى مرد مؤمن به دنیا با دیدة عبرت می«فرماید:  کرده، می
   .)367(قصار/ »شنود توزى مى شنود با نظر دشمنى و کینه خورد و آنچه از دنیا مى مى
  
  . تعجب و شگفتی2

اگر انسان نتواند به راحتی وقوع یک پدیده یا حادثه را بـاور کنـد یـا جزئیـات آن پدیـده و      
تعجب یا حیـرت نیـز، باعـث    شود. این  حادثه را کشف کند، غالبا دچار تعجب یا حیرت می

لیت ساز حرکت و فعا زمینه ها سوالها و  شود. همین چرایی میموضوع ایجاد سوال و چرایی 
. در پاسخ به این نکته که چرا تعجـب و شـگفتی از شـرایط    تفکر و اندیشیدن در انسان است

زمینه اي به حساب آمده باید گفت از آنجا که همیشه و لزوما، تعجب و شگفتی بـه تفکـر و   
توان، تعجب و شـگفتی را   )، نمی252، ص1400(رك، ذاکر،  شود اندیشه ورزي، منجر نمی

توان گفت که تعجب و شگفتی زمینه  ورزي، معرفی کرد، بلکه می دیشهعلت وقوع پدیده ان
ساز پرسش و سپس اندیشیدن براي رسیدن به پاسخ است. بر همـین اسـاس قـرآن کـریم بـا      

) 195-190عمـران/  (آل کند هاي آفرینش همگان را دعوت به اندیشیدن می اشاره به شگفتی
به  .کند یم مخلوقاتدر خلقت  شهیفکر و انددعوت به ت و امام علی(ع) نیز با اظهار شگفتی،

عنوان نمونه خلقت طاووس و عجایب آن باعث شده تـا امـام علـی(ع) نسـبت بـه آن توجـه       
آفرینش طاووس است که خداونـد آن را در نیکـوترین و    ،تر و از همه شگفت « داشته باشد:

). ایشـان در  165(خطبـه/  »آمیـزى نمـود   بیافرید و در زیباترین شکل رنگ   استوارترین شرایط
 فرماید: (شبپره) را مدنظر قرار داده، می ها و پیچیدگیهاي خلقت خفاش فراز دیگري شگفتی

که در برابر دیدگان ما قـرار دارد،   خداوند هاى عجیب هاى لطیف و خلقت از جملۀ آفریده«
). در 155(خطبـه/  »یابـد  انسان در مـى  )،شبپره( خفاشاوست که در آفریدن   حکمت پیچیده

تعجب از تکبـر   هاي خلقت نیست. ایشان کلام امام علی(ع) شگفتی و تامل منحصر به پدیده
آیـا  : «اسـت  ورزي دانسـته  توجه قرار داده و آن را زمینه مناسبی براي اندیشـه  شیطان را مورد

رش کوچک شمرد و بر اثـر خـود برتـر بینـی     نمی اش  بینید چگونه خداوند او را به سبب تکب
ت و خوار گردانید و بـه همـین جهـت او را در دنیـا طـرد شـده (از رحمـت) و در        وى را پس

   .)192(خطبه/ »آخرت آتش فروزان دوزخ را برایش آماده ساخت؟
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  ورزي  مندي انسان از ابزارهاي اندیشه  . بهره3
غیـر   هـاى انسـان   آگـاهى تحصیل کات ودراا حصول و نقش آنها در ابزارهاي کسب معرفت

هاي غریزي و فطري، فاقد آگاهی است و بـه مـرور    انسان علاوه بر آگاهی قابل انکار است.
با ابزارهـاي شـناخت همچـون حـواس پنجگانـه و عقـل و در مـواردي الهـام و یـا وحـی بـه            

). قـرآن کـریم بـا    377-356صـص  ،13 ج، 1394 (رك به: مطهري، یابد معلوماتی دست می
کنـد کـه انسـان در ابتـداي آفـرینش       ارهاي شناخت، تاکید میتاکید بر کسب آگاهی از ابز

 ـ    « داند چیزي نمی ـونَ شَ م لَ ع ـا تَ ــتکم لَ هم ـونِ أُ طُ نّ بکم مَرج اللَّه أخَْ ئایو     و عـم الس ـلَ لکَـم ع جو
الأْفَئْد و ارصب ون ةَ الأَْ شکْرُ لَّکم تَ ع انـد.   جهـز شـده  ها به ابزارهاي اندیشیدن م ). انسان78(نحل/ لَ

حواس پنجگانه، عقل و دل ابزارهاي کارآمـدي در حـوزه تفکـر و اندیشـه هسـتند و زمینـه       
مندي از ابزار اندیشه، بستر و شـرایط مناسـبی    کنند. بهره ورزي فراهم می مناسبی براي اندیشه

کنند. از آنجا که هر صاحب چشمی، بینا و بصـیر، و هـر صـاحب     جهت اندیشیدن فراهم می
تـوان   )، نمـی 88(خطبـه/  شنوا و سمیع و هر صاحب عقلی، عاقـل و خردمنـد نیسـت    گوشی،
ورزي معرفی کرد؛ بلکه اینهـا بسـتر و    مندي از ابزار شناخت را علت وقوع پدیده اندیشه بهره

البلاغـه بـه ایـن مهـم توجـه داشـته و        کننـد. نهـج   ورزي، را فـراهم مـی   زمینه تفکـر و اندیشـه  
 بینـا  و بصیر شخص«ورزي معرفی نموده است:  ساز اندیشه را زمینه برخورداري از این ابزارها

  ). 153/(خطبه »به درستی بنگرد و بیندیشد و بشنود که است کسى
  
  ورزي . دین و دین4

هاي متعدد و متافیزیک در باره مبـدا و معـاد و نیـز انسـان و هسـتی اسـت.        دین حاوي گزاره
ورزي را فـراهم   کنـد و فرآینـد اندیشـه    درگیر مـی هاي دینی، ذهن افراد را  بسیاري از گزاره

هاي ماوراء طبیعی دین، بسـتر و زمینـه اندیشـیدن را     هاي دینی به ویژه گزاره سازد. آموزه می
کننـد   یم تیحکا یعیطب يماورا يوجود قیسلسله حقا کیاز  ینید میمفاهکنند.  فراهم می

. به درجات معرفت وابسـته اسـت   مانیدرجات ا در گرو معرفت آنها و قیبه آن حقا مانیا و
بدیهی است که شناخت مفاهیم ماوراي طبیعی دینی همواره در طول تـاریخ بشـر از اهمیـت    

گاه جوامع بشري از اعتقاد به یک سلسله مفاهیم مقـدس   هیچ اي برخوردار بوده است و ویژه
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عرفـت او از  فوق مادي خالی نبوده است. بدیهی است که اعتقاد هـر فـرد بـر مبنـاي نحـوه م     
امـام علـی(ع) در یکـی از فرازهـاي نهـج       )82، ص1376(بداشـتی،   گـردد  هستی پدیدار می

ــه    ــه دلیــل تشــریع دیــن اســلام، آن را زمین ــراي  البلاغــه ضــمن حمــد و ســپاس الهــی ب اي ب
بجوینـد و   روشـنایى  آن از کـه  کسانى اسلام، نور است براى«نماید:  ورزي معرفی می اندیشه

 کـه  کسانى اندیشه کنند و افزایش خرد است براى را آن که آنها براى 1علم و آگاهی است
ر 106(خطبه  »کنند تدب  .(  

  
  . پدیده مرگ5

ورزي  هـاي اندیشـه   هاي قابل تامل براي بشریت و همواره یکی از زمینه مرگ یکی از پدیده
کنـد   مـی است. دکتر کوبلر راس در کتاب آشتی با مرگ به موارد زیادي از بیمارانی اشـاره  

که در شرف مرگ قرار داشته و موضوع مرگ و جوانب مختلف آن براي همان شـخص و  
، 1376(نک به: کوبلر راس،  براي وي و دانشجویانش، زمینه اندیشیدن را فراهم کرده است

سراسر کتاب). از آنجا که وجود پدیده مـرگ و آگـاهی از آن، لزومـا انسـان را بـه سـمت       
دهنده و بستر ساز تفکر و اندیشـه   توان پدیده مرگ را یاري ، میدهد ورزي سوق نمی اندیشه

در انسان، معرفی کرد. امام علی(ع) نقش پدیده مرگ را در این زمینه مورد توجه قـرار داده  
 خـانواده  میـان  کـه  حـالى  (محتضـر) در « :گویـد  و بارها از آن سخن گفته است. از جمله می

 عقلـش  شـنود،  مـى  را سخنانشان گوش با کند، مى گاهن آنها به خود چشم با و دارد قرار خود
 و داده بـاد  بـر  چیزهـایى  چـه  بـراى  را عمـرش  کـه  کنـد  مـى  است، فکر برجا فکرش و سالم

 گـردآورى  کـه  افتـد  مـى  هـایى  ثـروت  یـاد  به. است نموده سپرى راهى چه در را روزگارش
روح را مـدنظر  در جاي دیگري ایشان، فرشته مـرگ و نحـوه قـبض    ). 109خطبه/ »(کرده...

آیا هنگامى که (فرشته «ورزي پیرامون آن پرداخته است:  قرار داده و با طرح سؤال به اندیشه
کنـد وى   کنید؟ و آیا وقتى کسى را قبض روح مـی  شود، احساس می مرگ) وارد منزلى می

بینید؟ از آن بالاتر (آیا مى دانید) چگونه (گاهى) جنین را در شکم مـادر، قـبض روح    را می
شـود یـا از بـرون، روح جنـین را بـه       کند؟ آیا وارد شکم مادر از طریق بعضى اعضاء مـی  می

                                                                                                                              
  )120 :2، 1979 (مغنیه، »...العلم هنا بالفهم المراد«؛ )عقل لمن فهما و( .1
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کنـد، یـا بـا او در شـکم مـادر،       خواند؟ و او به اذن پروردگـار اجابـت مـی    سوى خود فرا می
همراه است؟! چگونه کسى که از توصیف و تعریف مخلـوقى هماننـد خـود، نـاتوان اسـت،      

  ).112(خطبه/ »توصیف کند؟! تواند خالق و معبودش را می
  

  گر شرایط مداخله
که مربـوط   به شرایط ساختاري مربوط به راهبردهاي کنش/کنش متقابل 1گر شرایط مداخله

اسـت   رهی ـهمچون فرهنـگ، فضـا و غ   یو عام عیوس طیشرابه یک پدیده است، اشاره دارد. 
راهبردهـا   ياجـرا  ط،یشرا نیا  .کند یمحدودکننده راهبردها عمل م ای گر لیعنوان تسه که به
ي و ساروي احمد ی(عل ندینما یم ریمانع، دچار تأخ کیعنوان  کرده و به عیو تسر لیرا تسه
گـري در   دهد شرایط ذیل، نقـش مداخلـه   هاي پژوهش نشان می یافته .)40ص، 1397 ،مقدم

  کنند: ورزي ایفا می فرآیند اندیشه
  
  . میزان بهره هوشی1

 ،يمطهرکند( ورزي فرق می تفاوت و به تبع آن کم و کیف اندیشهها م میزان هوش در انسان
کنـد.   هوش و ذکاوت عقلی در اندیشـیدن و کیفیـت آن مداخلـه مـی     .)719ص ، 23 ،1387
 بهـره که افراد بـا   بیانگر آن استهستند، اما مطالعات  تفاوتو تفکر دو مفهوم م یهوش بهره
هم در پاسـخ بـه ایـن     امام صادق (ع) هستند. ایخلاقتر و پو يتفکر يدارا معمولابالا  یهوش
سخن  انیاند که تا لب به سخن گشوده شود، قبل از پا گونه نیاز افراد ا یچرا برخکه  سوال

 ؟ بـه شـوند  یگفتـار، متوجـه منظـور م ـ    افتنی انیتنها با پا یو برخ ابندی یبه تمام مقصود راه م
 – 97، صـص 1ج  ،1403 ،یمجلس ـ( کننـد  اشـاره مـی   در هوش و استعداد  يفرد يها تفاوت

ورزي را امـري تشـکیکی    ). نهج البلاغه ضمن پذیرش تعدد و تنوع تفکر، نیروي اندیشـه 98
ها از نظر نیروي عقل و قدرت اندیشه در درجات بالاتر و  داند. بدین معنا که برخی انسان می

عقـل و قـدرت   تري قـرار دارنـد. بـه عبـارتی، همـه از نیـروي        بالطبع برخی در درجات پایین
توانـد در فرآینـد    ایـن نکتـه مـی    اندیشه برخوردار هستند اما این نیرو، شدت و ضـعف دارد. 

                                                                                                                              
1. Intervening conditions 



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       212

 سـیل  «هـا مـی فرمایـد:    ورزي دخالـت داشـته باشـد. امـام علـی(ع) در یکـی از خطبـه        اندیشه
 پـرواز  دور( مـرغ  و اسـت  جـارى  پیوسته وجودم کوهسار از دامنه) فضیلت و علم( خروشان
). این عبارت بیانگر آنست که امام علی(ع) به 3خطبه/ »(رسد نمى من) وجود( هقلّ به) اندیشه

  ورزي است.   هاي فردي در بالاترین سطح اندیشه و اندیشه لحاظ ویژگی
  
  . محدودیت2

ورزي و  در اندیشـه  بـه عنـوان ابـزاري مهـم     ،امـام علـی(ع)  برخی از ابزارهاي تفکر در کلام 
) 154(خطبـه/  قلب)، 421(قصار/ )، عقل165(خطبه/مشاهده  .اند عرفی شدهمکسب معرفت، 

امـا نکتـه مهـم آن اسـت کـه همـین ابزارهـا از برخـی          روند. از جمله این ابزارها به شمار می
). ایــن 202-193، صــص1388(محمــدي ري شــهري،  جهــات، دچــار محــدودیت هســتند

ر در درك و شـوند، فرآینـد تفک ـ   هـا در تفکـر فـرد مداخلـه کـرده و باعـث مـی        محدودیت
شناخت برخی امور، متوقف یا ناقص گردد. امام علی(ع) بر محدودیت حـس بینـایی اشـاره    

 صـاحبش  بـه  چشـم،  گـاه  چراکه نیست، چشم با دیدن همچون اندیشیدن «فرماید: کرده، می
ــ دروغ ــگو یم ــى  ؛دی ــهول ــى عقــل ب ــایى کــه کس ــت از او راهنم ــ بخواهــد خیان ــد ینم  »کن

خـداي  «( :محـدودیت عقـل را مـورد توجـه قـرار داده اسـت       ). در جایی دیگر،281(قصار/
)؛ یا در عبارت دیگـري  49(خطبه / »نکرده است آگاه خویش صفات کنه از را متعال) عقلها

هـلاك   از کـه  مگیـر  انـدازه  خـود،  مقیـاس عقـل   بـا  را سـبحان  خداوند عظمت«فرماید:  می
ایـن قلبهـا    «دارد: اظهـار مـی  ). در باره محدودیت قلب نیـز  91(خطبه/ »بود خواهى شوندگان

  ).91(قصار/ ...»شوند خسته و افسرده مىهمچون بدنها، 
  
  (تمایلات نفسانی) . تعلقات دنیوي3

هاي مهم زیست انسانی، وابستگی شدید به دنیـا و تعلقـات آن اسـت. ایـن وابسـتگی       از جنبه
یـن عقیـده اسـت کـه     هاي نفسانی دارد. نهج البلاغه بـر ا  پیوند ناگسستنی با پیروي از خواسته

ورزي دخالـت کـرده،    این تعلقات و تمایلات از جمله عواملی هستند که در فرآینـد اندیشـه  
مـانع کـارکرد   دهنـد. تمـایلات نفسـانی     آن را مختل و نتایج آن را تحت تاثیر خود قرار مـی 
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نفس اماره بر عقـل غلبـه کـرده و مـانع تعقـل و      . در حقیقت، دوش میعقل  حیدرست و صح
). از منظر امـام علـی(ع) تمـایلات نفسـانی، آفـت      45، ص1384، شاهنده( دوشمین تفکر آ

 دیدن از شود دنیا زیبایى و زینت مقهور که ) و هر278ص ،1410،تمیمى آمدى( عقل است
). ایشان به نقـش هـواي نفـس در اسـیر کـردن      367(قصار / »گردد مى نابینا و کور ها واقعیت

 حـاکم  هـاى   هوس و هوا چنگالِ در که ها عقل بسیار چه و« فرماید: عقل، نیز اشاره کرده، می
  ).211(قصار / »اسیرند آنها بر
  
  . تاثیرپذیري از اندیشه دیگران4

هاي طبیعی انسانی است. این ویژگی به نوبـه   پذیري و نقطه مقابل آن تاثیرگذاري از خصیصه تاثیر
باشـد. دخالـت اندیشـه دیگـران در فرآینـد      توانـد خـوب یـا بـد      خود و با توجـه بـه شـرایط، مـی    

شود که از تـاثیر   ورزي امري غیر قابل انکار است. در زمان معاصر راهکارهایی پیشنهاد می اندیشه
اندیشه منفی دیگران بر خود جلوگیري کرد و یا مهـارت هـایی آمـوزش داده مـی شـود کـه بـر        

را  »1يمتقاعدسـاز «شود که هنـر   می هاي زیادي تالیف اکنون کتاب اندیشه دیگران تاثیر گذاشت.
 ای ـکه نظرشـان را عـوض کننـد     دیرا قانع کن يافراد ایفرد  یعنی) Persuasion( دهند آموزش می

هـاي خـود، تاثیرگـذاري     امام علی(ع) در یکی از نامهو نظر شما انجام دهند.  لیرا مطابق م يکار
  قرار داده و می فرماید:معاویه و تاثیرپذیري زیاد بن ابیه از وي را مورد عنایت 

لاع«  را تصـمیمت  و عـزم  و) سـازد  گمراه و( بفریبد را عقلت تا نوشته تو براى اى نامه معاویه که یافتم اطّ
 به او که باش حذر بر او از. بشکند هم در و کند سست) اى گرفته عهده بر که اى وظیفه بر پایمردى در(

 تسـلیم  غفلـت  حـال  در تـا  آیـد  مى انسان چپ و راست از و سر پشت و رو پیش از او! است شیطان یقین
  ). 44(نامه/  »بدزدد گیرانه غافل را شعورش و درك و سازد خود

  
  راهبردها
، به مدیریت، اداره کردن، انتقـال دادن یـا پاسـخ دادن بـه پدیـده تحـت مجموعـه        2راهبردها

بـر   در حقیقـت، . راهبردها شود یمخاصی از شرایط مشاهده شده از سوي کنشگران مربوط 
یی هـا  یژگ ـیو. کنش/کـنش متقابـل، از   شـوند  یم ـي متقابـل مطـرح   هـا  کـنش / کـنش اساس 

                                                                                                                              
1. Persuasion 
2. Strategies 
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 ،ي و سـاروي مقـدم  احمـد  ی(عل ـ کننده راهبردهـا باشـند   تعیین توانند یمبرخوردار است که 
   ).40ص، 1397
توانـد بـه عنـوان راهبردهـاي      شـان از آن دارد کـه مـوارد ذیـل، مـی     هـاي پـژوهش ن   یافته
  زي در نهج البلاغه مطرح گردند:ور اندیشه

  
  . پرسشگري1

یـک کـنش   توانـد  مـی  شـگري پرسوجود دارد. با این حال ها همه انسان ذاتپرسشگري در 
توانـایی   ،»پرسشـگري «مهارت راه حل مشکلی باشد. انسانی براي رسیدن به پاسخ و یا یافتن 

 يپرسشـگر دهـد.   افزایش مـی را هاي گوناگون در زندگی عادي و روزمره مواجهه با پدیده
 پاســـخ  پرسـش و  ياسـت کـه بـر مبنـا     یارتبـاط  -یانسـان  تعامـل ي مبناها نیتر از مهم یکی
تواند قوه فکر و اندیشه انسان را فعـال   ). این امر می5، ص1400(کفاشیان،  شودیم يزیر یپ

گري را بـه  از این رو نهج البلاغـه پرسش ـ  ها و مسائل مختلف را تسهیل نماید. و تحلیل پدیده
ورزي، مورد توجه قرار داده است. کـلام کوتـاه    عنوان یکی از راهبردهاي اساسی در اندیشه

) بـه  268ص، 2ج ،1400،(تمیمـی آمـدي   »بپـرس تـا بـدانی   « فرماید حضرت علی(ع) که می
دهد. علاوه بـر ایـن، آن حضـرت در فرازهـاي متعـدد از نهـج        خوبی این راهبرد را نشان می

ورزي هـدایت   پرسش و به صورت مسـتقیم ذهـن مخاطـب را بـه تفکـر و اندیشـه      البلاغه، با 
 سـعادت ( حیـات  جـاى  بـه  را دنیـا  پست زندگى آیا« فرماید: می 34کرده، از جمله در خطبه 

ـت  و بـدبختى  سـربلندى،  و عـزت  برابـر  در و ایـد؟  پذیرفتـه  آخرت) جاویدان و بخش  را ذلّ
لی(ع) در جهت تحریک اندیشـیدن بـه رفتارهـاي    ). راهبرد امام ع34(خطبه / »اید؟ برگزیده

  نامناسب مردم، به صورت سوال بروز کرده است.
  
  . تحمل شک و ابهام2

ورزي،  شـود. در فرآینـد اندیشـه    شک و تردید به دو نوع مـذموم و غیـر مـذموم تقسـیم مـی     
پذیرش و تحمل شک و تردید و مواجهه با آن و تلاش براي حل آن اثربخش است. به نظـر  

توانند مدتی را بـا شـک و    روند، نمی رسد افرادي که به سمت جزم اندیشی یا تعصب می می
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آمیز و شـک برانگیـز    هاي ابهام آید، همراهی کنند. موقعیت هایی که برایشان پیش می تردید
دهد؛ اما نحوه مواجهـه بـا ایـن ابهامـات، اهمیـت بسـیاري        در طول زندگی هر کسی رخ می

پرسش، مقدمه وصـول و اضـطراب، مقدمـه     ن؛یقی، مقدمه  شک يطهرم دیشهدارد. به تعبیر 
آرامش است. شک، معبر (پل و عبورگاه) خوب و لازمى است، هر چند منزل و توقف گاه 

فهمانـد   کند، به طور ضمنى مى مى قانیهمه دعوت به تفکر و ا نینامناسبى است. اسلام که ا
بـه سـرمنزل    دیبا حیصح شهیتفکر و اند است و با دیبشر، جهل و شک و ترد هیکه حالت اول

از اینرو نهج البلاغه یکی از راهبردهاي  .)37، ص1، ج1387(مطهري، برسد نانیو اطم قانیا
کنـد. امـام علـی(ع) درنـگ و تامـل را       ورزي را تحمل ابهام معرفی مـی  مهم خود در اندیشه

نزد من در گرو تـانی  نظر صحیح «فرماید:  هنگام مواجهه با وضعیت مبهم را شرط کرده، می
ایشان در جاي دیگري وقـوف هنگـام حیـرت و ابهـام را بهتـر از      ). 43(خطبه/ » و تامل است

راهـى کـه در آن بـیم    «کنـد:   هـا معرفـی مـی    سوارشدن بر مرکب خطرها و سقوط در تبـاهی 
سرگشـتگى و گمراهـى، بهتـر از رانـدن بـر        گـاه  گمراهى است مپوى، چرا که باز ایستادن به

کسـى  « فراز دیگري، تعبیري با همین مضمون آمده است: در). 31نامه/»(خطرهاستمرکب 
آمیزد، طالب دین نیست و بهتر آن است کـه از   رود و حق و باطل را به هم مى که به خطا مى
  ).31(نامه/  درفتن باز ایست

  
  . تحمل اندیشه دیگران 3

هاي دیگر و به طـور   اندیشه ورزي عدم طرد کلی یکی از راهبردهاي اساسی در بحث اندیشه
خاص تحمل اندیشه دیگران است. امام علـی(ع) در رویـارویی بـا مخالفـان خـویش نیـز تـا        

هـاي   کرد. ایشان در برابـر افکـار و اندیشـه    زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند مقابله نمی
قدور بـا  خشک و متعصبانه گروهی چون خوارج نیز قائل به تحمل و بردباري بود و حتی الم

) در یکـی از فرازهـاي نهـج    128، ص1398(مطهـري،   داد بحث و استدلال به انها پاسخ مـی 
البلاغه خطاب به گروه خوارج، تکفیر دیگران را که بـه دلیـل عـدم تحمـل آراء دیگـران و      

 پنداریـد  مـى  چنـین  اگر) خوارج گروه اى(«فرماید:  تکفیر آنان مورد نکوهش قرار داده، می
 گمراهـى  خـاطر  بـه  چـرا ) باشـد  چنین که محال فرض به( ام شده گمراه و هکرد خطا من که
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د امت همه من، آنها را تکفیر کـرده،   من، خطاى خاطر به و شمرید؟ مى گمراه را) ص( محم
  ).127خطبه /»(دهید؟ مى قرار مؤاخذه مورد
  

  ورزي نگري در اندیشه نگري و ژرف . جامع4
اسـت بـر    یاست و مبتن ياز مراحل فعل اراد یکی در امور، فکر، تأمل شهیاند 1یشیاند ژرف

) زرف 380ص ،1366 ،بایصـل ( نآاز اقـدام کـردن دربـاره     شیتأمل و تفکر در انجام کار پ
ایـن امکـان را    فـرد بـه   هک ـورزي اسـت   هاي مهم در اندیشـه  از راهبردنگري  اندیشی و جامع

و  یسـطح  تفکـر تـري داشـته باشـد.     دیـدگاه وسـیع   ها و پدیده به مسائلنسبت بخشد که  می
. امـام علـی(ع) ویژگـی انسـان عاقـل را جـامع نگـري در         چندانی نـدارد  اثر و دهیپراکنده فا

کند که در هنگام تفکـر عمـق موضـوع و سـرانجام آن را در نظـر       اندیشه دانسته و تاکید می
 »کند مى درك را آن هاى بلندى و اعماق و نگرد مى را کار پایان دل، چشم با عاقل« بگیرند:
در ایـن کـار ژرف    «فرمایـد:   امام علی(ع) در نامه خود بـه مالـک اشـتر، مـی    ). 154(خطبه/ 
شـد و بـه    زیرا این دین اسیر دست اشرار بود با هـوا و هـوس دربـاره آن عمـل مـی      بیندیش،

ژگـی اولیـاء   ایشان در یکی از کلمات قصـار، وی ). 53(نامه/کردند  وسیله آن دنیا را طلب می
همانا دوستان خدا کسانى هسـتند کـه بـا    «فرماید:  خدا را نگاه ژرف به دنیا معرفی کرده، می

 »کننــد در حــالى کــه مــردم نگــاهی ظــاهري بــه آن دارنــد  نگــاهی ژرف بــه دنیــا، نظــر مــى
  )432(قصار/

  
  . پرهیز از قطعی انگاري اندیشه5

 يباورهـا  ادی ـکه بر بن یرعلمیو غ يرانتقادیغ يگر شهیعبارت است از روش اند 2ییگرا جزم
 اتی ـو واقع یکه فاقـد برهـان عقل ـ   یسخنان پوچ است. به عبارت دیگر، شده تیروا یجزم

). برخی 459ص ،1385ی، طلوع( گردد انیب یو حتم یبا اصرار به عنوان امر قطع یباشد، ول
کـه ایـن موضـوع زمینـه     کننـد   افراد اندیشه و نظر خود را قطعی دانسته و بر آن پافشاري مـی 

کند. نهج البلاغه قطعـی انگـاري در خصـوص راي و     مناسبی را براي جزم اندیشی فراهم می
                                                                                                                              
1. Deliberation 
2. dogmatism 
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بایـد   خواهـد جنبـه احتیـاط را در پـیش بگیرنـد. انسـان       اندیشه را رد کرده و از همگـان مـی  
 یـا  خطـا  خـود، درصـدي از   تفکـر  ماحصـل  و نتیجه به ورزي نسبت اندیشه بحث در همواره
 بـه  بینـا  شـخص  که شود مى گاه:« فرماید می این زمینه در)ع(امام علی. را احتمال بدهد اشتباه
ي جاهـل  هـا  انساناز  دیگر جایی . ایشان در)31 نامه/( »رسد مى مقصد به نابینا و رود مى خطا

قـرار   انتقاد و ها را مورد سرزنش از سوي آن قطعی يرأ و نظر عالم نما سخن گفته و صدور
 آن، تبیـین  براى گردد، رو به رو مبهمى مسئله با) نما عالم جاهل انسانهرگاه ( و« :داده است

 قطعـی  حکـم  هـا  آن اسـاس  بـر  و قـرار داده  مبنا را خود فایده بی و پایه بی هاي واندیشه افکار
  .)17خطبه/( »کند مى صادر

  
  . مشورت 6

کـه خـودش دربـاره     یدر مواقع انسان که نیاست، ا حیصح ياستخراج را يمشورت به معنا
 دی ـو تجارب آنـان اسـتفاده نما   اندیشهمراجعه و از  گرانید آراء ندارد، به حیصح يرا امري

ــفهان ( ــب اص ــم     )470، ص1412ی، راغ ــرد مه ــوان راهب ــه عن ــورت را ب ــه، مش ــج البلاغ . نه
خواهـد از نظـر و دیـدگاه همـه افـراد بـه ویـژه         ورزي مطرح کـرده و از همگـان مـی    اندیشه

 مردان با که هر«مند شوند. مشورت مشارکت در عقول دیگران است:  ، بهرهمتخصصین امور
  ).161(قصار/  »جوید شرکت ایشان خرد در کند مشورت آزموده

  
  پیامدها
اشاره دارد. به تعبیري،  راهبردها يریبرآمده و برخواسته از به کارگ يها یخروجبه  1پیامدها

(علـی احمـدي و سـاروي مقـدم،      کننـد  پیامدها، برونداد یا نتـایج واکنش/کـنش اشـاره مـی    
هاي پـژوهش حـاکی از آنسـت کـه مـوارد ذیـل مـی توانـد بـه عنـوان            ). یافته40، ص1397

  ورزي در نهج البلاغه، مطرح شوند: پیامدهاي اندیشه
  . معرفت و شناخت1

 ورزي، از نگاه نهج البلاغه، معرفت و شـناخت اسـت.   و اصلی اندیشه از جمله پیامدهاي مهم

                                                                                                                              
1. Consequences 
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کنـد. بـه    خـارج مـی   جهـل  را از کند که انسـان  یم  هیتشب يتفکر را به نور یامام محمد غزال
انجامـد و ظلمـت جهـل را برطـرف      عبارت دیگر، تفکر چون نوري است که به معرفت مـی 

ورزي در  ع) در یکی از فرازهـا بـه اندیشـه   امام علی(  ) 505ص ،2، ج1401(غزالی،  کند می
 خلقتـى  یـک  هـر  کـه  سـفارش کـرده   جهـان  ایـن  گوناگون موجودات از اى مورد مجموعه

). سپس به نقش خداي متعـال در خلقـت آنهـا    185(خطبه / دارند بسیار آثارى و آور شگفت
 ایـن  آفـرین  نظـام ) و ببیند را شگرف نظام این( که کس آن بر واى«فرماید: اشاره کرده، می

ر و کرده، انکار را جهان معرفتـی کـه از چنـین تفکـري     185(خطبه/  »کند نفى را عالم مدب .(
آن حضـرت در مقـامی دیگـر ضـمن     گـردد.   شـود، موجـب تقویـت ایمـان مـی      حاصل مـی 

ورزي پیرامـون گذشــته و تـاریخ امتهـا، بــه نتیجـه آن کـه همــان معرفـت و شــناخت        اندیشـه 
کـــرده و   )، اشـــاره26، ص3، ج1406؛ دخیـــل، 493، ص3، ج1979ر.ك: مغنیـــه، (اســـت

 زیـانش  و سـود  و شـناختم  باز تیره و کدر بخش از را آن مصفاى و زلال قسمت« :دیفرما یم
   ).31(نامه/ »دانستم را
  
  . اعتمادسازي2

ورزي، اعتمادسازي است. امام علی(ع) ضمن انتقاد از رفتار برخی، آنـان را   از پیامدهاي اندیشه
 پـر  ارواح اى«کنـد:   گاه مطمئن و قابـل اعتمـادي معرفـی نمـی     عدم تفکر و تعقل، تکیهبه دلیل 
 و پوشـیده  و عقلهایتـان  اسـت،  ظاهر و حاضر بدنهایتان که شما! پراکنده هاى دل واى! اختلاف
 بزهـایى  همچـون  کنیـد  مـى  فـرار  آن از شما ولى سازم، مى حق متوجه را شما پیوسته من! پنهان
 چهـره  از را تـاریکى  و ظلمت شما، وسیله به بتوانم من که هیهات!  گریزند مى شیر غرشّ از که

» پوشیده و پنهان بـودن عقـل  « تعبیر). 131(خطبه/  »نمایم راست را حق کژى یا برگیرم عدالت
ورزي در مواقـع لـزوم و    ورزي اسـت. لـذا انتخـاب مسـیر اندیشـه      نشانگر عدم تعقـل و اندیشـه  

  ساز اعتماد باشد. تواند زمینه یج آن، میگیري از منافع و نتا بهره
  
  . دوستی و محبت3

 بـا  دوسـتى  و محبـت  اظهـار «ورزي اسـت.   دوستی و محبت یکی دیگر از پیامـدهاي اندیشـه  
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اشاره به این است که کارى » نیمى از عقل«تعبیر به ). 142(قصار / »است عقل از نیمى مردم،
در  زی ـاکـرم (ص) ن  امبریپ ).159، ص13، ج1375(مکارم شیرازي،  است فوق العاده عاقلانه

نسبت  یبه خداوند، دوست مانیپس از ا ،يسر خردورز: «فرماید میراستا  نیدر هماي  توصیه
   .)131ص، 1ج ، 1403 ،ی(مجلس» به مردم است

زیـر   1با عنایت به توضیحات پیشین می توان مدل اندیشه ورزي را بـه صـورت الگـوواره   
  نشان داد:
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورزي در نهج البلاغه مدل پارادایمی اندیشه - 1نمودار
  

بــا بررســی و تحلیــل مقــولات بــه دســت آمــده از مفــاهیم حاصــل از کدگــذاري بــاز در 
گر و تشریح راهبردهاي مواجهه بـا مقولـه    اي و مداخله البلاغه و تبیین شرائط علیّ، زمینه نهج

ورزي به دست آمـد کـه بـر اسـاس      پیامدهاي حاصل از آن، مدلی از اندیشهورزي و  اندیشه
هاي ایـن مـدل    ترین ویژگی هاي دینی (کلام امام علی) ارایه شده است. برخی از مهم آموزه

                                                                                                                              
1. Paradigm 
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  به قرار ذیل است:
  

  ورزي  الف. ذاتی بودن اندیشه
انسـان پـس از دمیـده    ورزي در سرشـت انسـان قـرار داده شـده و      البلاغه، اندیشه نهج از نگاه

تواند در وهله  شدن روح الهی به جسمش، صاحب فکر و اندیشه گردیده است. این نکته می
زبـان آمـوزي    را مستلزم تفکر را مورد نقد قرار دهد. دیدگاهی که» 1ژان پیاژه«اول دیدگاه 

، (پیـاژه  نیسـت  تفکـر  داراي زبـان،  یادگیري از قبل براین عقیده است که کودك و ددان یم
کشد. زیرا وي  را به چالش می »2رابرت فیشر«اعتقاد  . در وهله دوم نیز)96-59، صص1368

 خـود  خـودي  بـه  که نیست طبیعی امري و است آموزش نیازمند تفکر که بر این عقیده است
تـوان نیازمنـدي    البلاغـه، مـی   ). البته بر اساس دیدگاه نهـج 21: ص1388(فیشر،  آید وجود به

  ورزي توجیه نمود. در جهت تقویت و رشد اندیشه تفکر به آموزش را
  

  ب. رابطه تفکر و معرفت
تفکر از دید نهج البلاغه، نیروئی است ذاتی که همگام با دمیـده شـدن روح الهـی در جسـم     
انسان شروع در انسان به ودیعه نهـاده شـده اسـت. ایـن نیـرو مـی توانـد بـا اسـتفاده از ابـزار           

لب به فعلیت درآمده و به کسـب معرفـت و شـناخت    مخصوص خود یعنی حواس، عقل و ق
تواند در طبیعت تصـرف و از نتـایج    ورزي، می واسطه نیروي تفکر و اندیشه انسان بهبپردازد. 
خداوند از یک سو ذخایر عظیم و نیروهاى پربارى در طبیعت قـرار داده و  مند شود.  آن بهره

آن ذخـایر  ، ن خـود تـوا اتکّا به اندیشه و از دیگر سو به انسان توان آن را بخشیده است که با 
  .را کشف کند و نیروهاى موجود در طبیعت را به خدمت گیرد

 ز توانایی بالقوه انسان در چیرگی بر طبیعت خبـر داده اسـت  نیز، ا خداوند در قرآن کریم
آیـا ندیدیـد کـه    « :دی ـفرما یم ـشـریفه   آیـات  در یکـی از  )229، ص16، ج1390طباطبائی، (

). در جاي دیگـري نیـز،   20(لقمان/ »را در آسمانها و زمین است رام شما کرد خداوند آنچه
). ایـن  13(جاثیـه/  تمامى آنچه را در آسمان و زمین است، مسـخر و رام انسـان کـرده اسـت    

                                                                                                                              
1. Jean Piaget 
2. Robert Fisher 
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تسخیر جز براى این نبوده که بشر با نوعى تصرف در آنها و کسب معرفت و شناخت نسبت 
به عبارتى دیگر موجودات عالم را به وجود بشر گـره   به آنها به اهداف و آرزوهایش برسد.
ها سـود ببـرد و بـراى سـود بـردن از موجـودات او را        زده و مرتبط کرده تا بشر به وسیله آن

موجودى متفکر خلق کرده که او را به چگونگى تصرف و چگونگى استعمال هر موجودى 
ــه هــدفش برســد.   ــا در نتیجــه ب ــائی، طب ك،ر( هــدایت و راهنمــایى کنــد ت ، 5 ، ج1390اطب

ورزي در اشـیاء،   ). انسـان بـا قـدرت تفکـر و اندیشـه     161-162، صص18؛ همان، ج310ص
کنـد و هـم جهـت نیـل بـه       موجودات و طبیعت هم نسبت به آنها معرفت و شناخت پیدا مـی 

  .کند یماهداف و آرزوهایش در آنها تصرف 
اینکه عقل و خـرد، وجـه تمـایز    ابن مسکویه از جمله اندیشمندان مسلمان نیز، ضمن بیان 

دانـد؛ یکـی رو کـردن بـه      انسان از حیوان اسـت، بـه کـار آوردن خـرد را در دو جهـت مـی      
حقیقـت هسـتی یعنــی رسـیدن بـه معرفــت و رو کـردن بـه اوج معرفــت کـه همانـا شــناخت         

، 1437(ابـن مسـکویه،    خداست؛ و دیگري به کار آوردن خـرد بـراي هـدایت رفتـار انسـان     
  .)45-35صص

  
  . نقد اصالت حسج

اند که علوم و معارف بشري تنها بر پایه حـس و تجربـه بـه انسـان      گروهی بر این عقیده بوده
اپیکـور در بحـث   شود و سایر ابزارهاي معرفت مقبول نیست. به عنوان نمونـه،   انتقال داده می

ر تر از حـواس د  کند که ما چیزي مطمئن توسل به حواس، بر استدلال دموکریتوس تکیه می
اختیار نداریم و لذا اگر اطمینان به آنها را از دست بدهیم این اطمینان را در هر چیز دیگـري  

نهج البلاغه، نقش حواس را در انتقـال   .)207، ص1380(ترنس اروین،  دهیم نیز از دست می
هـا را   هـاي آن  هـا اصـالت نبخشـیده و محـدودیت     علوم و معارف به انسان پذیرفته، اما به آن

شخص بصیر و بینا کسى اسـت کـه (بـا گـوش خـود) بشـنود و       « :وجه قرار داده استمورد ت
خطاپـذیري  ایشان در جایی دیگر، ضمن بیـان  . اما )153/(خطبه »بیندیشد و به درستی بنگرد

توجـه قـرار داده و    هـا مـورد   حواس، نقش تفکر و عقلانیت را در دستیابی به حقـایق پدیـده  
بسا چشم در دیدن خطـا کنـد، لـیکن خـرد بـا       چه یدن نیست،داندیشیدن همانند «فرماید:  می
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بسـا چشـم در دیـدن     چـه «. تعبیـر  )281قصار/( »کسى که از آن نصیحت خواهد خیانت نکند
هراکلیتوس نیز، در نقد اعتماد به حـواس بـر ایـن    بیانگر خطاپذیري حواس است.  »خطا کند

بـه کودکـان اسـت بـه آنچـه       نظر است که اطمینان بی چون و چرا بـه حـواس ماننـد اعتمـاد    
همـان،  ( تـر اسـت   گویند و مبین ناتوانی از پرداختن به تحقیـق عمیـق   والدین شان به آنان می

سازد کـه گـاهی بـه مـن ثابـت       دکارت هم در پرورش استدلالی شکاکانه مدلل می .)57ص
اند و اعتماد کامل به چیـزي کـه یـک وقـت مـرا فریـب داده        شود که این حواس فریبنده می
  .)18، ص1369(رنه دکارت،  ست، خردمندانه نیستا

  
 د. نقد اصالت عقل

هاي نهانی اسـت.   امام علی(ع) بر این عقیده است که نیروي عقل و فکر انسان داراي گنجینه
). 362ص ،1ج، قائنی، بی تـا  (نقوي ها وحقائق نهفته، نیازمند بارورساختن هستند این گنجینه

 پـس «ها نیز، به عنوان وظیفه پیامبران معرفی شـده اسـت:    گنجینهعلاوه بر این، بارور ساختن 
 السـت  میثـاق   حـقّ  تـا  داد هشـدار  بنـدگان  بـه  آنـان  وسـیلۀ  به فرستاد و پیامبرانى چندگاه هر

ـت  آرنـد بـا   یادشان به را کرده فراموش نعمت و بگزارند، را معرفتشـان  چـراغ  تبلیـغ،  و حج 
). یعنـی گوهرهـایی   1(خطبـه/   »برانگیزانند را آنان هاى عقل پنهان هاى توانمندى بیفروزند و

در عقــل وجــود دارد کــه بــدون وحــی و تحریــک پیــامبران قابلیــت اســتخراج را نــدارد. از 
هـا کـه    توان فهمید که به کمک وحی و به کمک رسولان الهی برخی از اندیشه جا می همین

هـا   انـد کـه بـه انسـان     هی تلاش کـرده اند قابلیت بروز دارند و رسولان ال در عقل ذخیره شده
هـا همـه    ها را که در عقل نهفته هستند باید استخراج کنند. این بفهمانند که این نوع از اندیشه

پردازان نه تنها نقش و جایگاهی براي وحی و  در حالی است که بسیاري از متفکران و نظریه
هـاي   جربـه داده و و سـایر روش  هاي وحیانی قائل نیستند؛ بلکه اصالت را بـه عقـل و ت   آموزه

  کنند. اعتبار معرفی می معرفت را کم اعتبار و یا بی
  
  ورزي . حیرت و اندیشهـه

برخی حیرت و شگفتی انسان را با دیدن این همه پدیده، مبنا و مبدأ خوبی براي اندیشیدن و 
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دیدنـد و در   مـی گونـه   قبل از افلاطون و ارسطو، یونانیان هستی را ایـن  اند. تأمل انسان دانسته
داشتند. در نظر آنان هسـتی بنیـاد نداشـت و بـه همـین خـاطر پرسـش        » بین چشم هستی«واقع 

از نظـر ارسـطو خاسـتگاه و منشـأ      .کردنـد  اصیل داشتند و به همین خاطر از هستی حیرت می
ایـن حیـرت اسـت     .)8ص ،1392است (ارسطو،  در وجود آدمی، حیرت فلسفه و اندیشیدن

د. بـراي روشـن   شـو  در مورد واقعیات مـی ، کار فلسفی و متافیزیکی ،ورزي اندیشه باعثکه 
 ):29-22صص ،1391(امید،  توان اقسام آن را چنین بر شمرد شدن معناي حیرت می

  ها امور و پدیدهدر برابر شکوه، عظمت، زیبایی، نظم قسم اول: شگفتی 
. اسـت بـه واقعیـت    همراه با سکوت، تمرکـز، تأمـل، خیـره شـدن و...    این نوع از حیرت، 

آن حالـت کـه از   :«انـد  نوشـته  ،خوانند برخی در توصیف این قسم حیرت که آن را مثبت می
شـود، ناشـی    قرار گرفتن در برابر شکوه و جلال و فروغی کـه در عـالم وجـود مشـاهده مـی     

  )208، ص12، ج1363(جعفري،  ».گردد می
  قعیاتوضعیت انسانی ناشی ازعدم توانایی در تبیین واقسم دوم: 

حیرت، تعجب حاصل از عدم فهم و عدم اشراف بر علت یا علل واقعیـات اسـت. انسـان    
اند کـه هسـتند    هایی مواجه است که چرا اشیا چنان در برخورد با عالم و هستی با چنین سؤال

شـوند؟   و به گونه دیگر نیستند؟ چرا کل جهان هست؟ چرا فصول دچار تغییـر و تحـول مـی   
   .)10ص، 1392(ارسطو، 

باشـد.   ورزي می حیرت است که خاستگاه فلسفه و فلسفهمعناي از نظر ارسطو این قسم از 
 -توان حیرت فلسـفی نـام نهـاد. حیرتـی کـه مقدمـه یـک تـلاش معرفتـی           این حیرت را می

دارد تا به فهم و تبیین عالم بپـردازد. البتـه در    انتزاعی در مورد واقعیات است و انسان را وامی
کنند یا نه و اینکـه حیـرت آنهـا کلـی      ها چنین حیرتی را تجربه می ا تمام انسانمورد اینکه آی

  است(نسبت به کل اشیا) یا جزیی(نسبت به برخی از اشیا) جاي پرسش و تأمل است.
بسـت قرارگـرفتن، تردیـد، ایـن یـا آن کـردن و سـرگردانی در         احساس در بنقسم سوم: 
  مورد واقعیات

 کننـد:  ایسـتا و منفـی نـام نهـاده و چنـین توصـیف مـی       برخی این قسم حیـرت را حیـرت    
). 118، ص7، ج1359(جعفـري،   »گـردد  حیرت ایستا و منفی که از حرکت به جلو مانع می«
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بست و تمام شدن پیشبرد روابط خـود بـا    حیرت منفی عبارت است از احساس وصول به بن«
متوجه عرفـان اسـت.   ). این معنا از حیرت بیشتر 648، ص6، ج1363(جعفري،  »جهان هستی

و  استتوصیه و تأکید  مورداز جمله عناصري که در نگاه عرفان به ویژه با رویکرد اسلامی 
است که برخـی  » دعوت به حیرت«گردد،  گاهی به عنوان یکی از مراحل سلوك معرفی می

عربی معتقـد اسـت کـه عقـل از ادراك      شمارند. ابن آنرا نهایت مرتبه دین ورزي می از عرفا
هرچه عجز عقل در این وادي بیشتر باشد، حیرت او افزونتـر   باري تعالی، عاجز است و ذات

است. طلب حیرت ، طلب زیادت معرفت قلبی انسان کامل و تـوالی تجلیـات مختلفـه اسـت     
   .)223،217، ص6ج ،1975ابن عربی، (

اسـت  اده را بناي تفکر خود قـرار د هایدگر، حیرت از هستی البته در بین متفکران متاخر، 
(هسـتی یـا    هـاي اضـطراب، مـرگ و دازایـن     نویسد یا بـه بحـث   و وقتی هستی و زمان را می

حیرت صرفا یـک جرقـه و تمهیـد     .جریان دارد ،آن حیرت، پردازد، در همه اینها می وجود)
و  نیست، بلکه در سراسر فعل فلسفه ورزي حضـور دارد و سـبب امتـداد    و تفکر براي فلسفه

  . سته یزآن نمعنا دار شدن 
از امتیازات ویژه نهج البلاغه، توجه چند جانبه بـه بحـث حیـرت اسـت. برخـی متفکـران       

ورزي توجه داشـته انـد یـا     مانند ارسطو، افلاطون و هایدگر به جنبه فلسفی حیرت در اندیشه
برخی عرفا معناي خاص عرفانی آن را مورد توجه قـرار داده انـد، امـا نهـج البلاغـه در عـین       

  جریان حیرت، معناي فلسفی و وجه عرفانی آن هم در نظر دارد: اعتقاد به
 را عـرش  چگونـه  بدانـد  تا گیرد کار به را فکرش و کند تهى چیز همه از را قلبش که کس آن!) آرى(«

 بـر  را زمینـت  اى، کـرده  معلـق  هوا در را آسمان کرات چگونه اى، آفریده را مخلوقاتت و اى ساخته برپا
 حیران اش شود؛ شنوایى مى مبهوت ماند؛ عقلش مى وا فهمش دیده یقین به اى، گسترده آب، امواج روى
  ).160(خطبه/  »!!ماند مى سرگردان اش، اندیشه و
  
  . نقد تفکر ریاضیـه

انـد. زیـرا علـم ریاضـی، بـا       هـا دانسـته   ترین علم برخی مانند دکارت، علم ریاضی را از یقینی
کنـد. ایـن در    دستیابی به هدف را ساده و آسان میتعریف مفاهیم و چارچوب مشخص، راه 

ورزي خـود، بـه بحـث تفکـر ریاضـی توجـه        حالیست که نهج البلاغه در ترسیم مدل اندیشه
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نموده اما از تفکر خلاق و آفریننده نیز غافل نبوده است. این وجه نیز از امتیازات ارزنده این 
از قضـاتی کـه پیرامـون موضـوع     ورزي است. امـام علـی(ع)،    کتاب شریف در بحث اندیشه

چون تفکـر در ایـن    .)18(خطبه/  کند اند، گلایه می واحد قرآنی، نظرات مختلفی ارائه کرده
مساله، نقطه آغاز و پایان مشخصی دارد ولی در مواجهه با برخی موضوعات مانند جنـگ بـا   

)، ضـمن پـذیرش   3(خطبـه/   ) یا بازپس گیري حـق غصـب شـده خلافـت    54شامیان(خطبه /
هـا و نتـایج و پیامـدها را مـورد مداقـه       مساله به تحلیل و بررسی زوایاي آن پرداخته، راه حل

  دهد. قرار می
بر اساس نظر جانسون لیرد نیز، اتکاي صرف به روش ریاضی، باعث محدود شدن تفکـر  
و به تعبیري جبري شدن آن خواهـد شـد. وي تفکـر هدفمنـد را بـه دو دسـته جبـري و غیـر         

نموده است. تفکر جبري را تفکـر برمبنـاي انجـام محاسـبات ریاضـی، معرفـی       جبري تقسیم 
کرده که الزاما یک راه و روش مشخص و از پیش تعیین شده وجود دارد و جریـان اندیشـه   
مسیر مشخصی را می پیماید. در این نوع تفکر، اندیشـیدن داراي یـک نقطـه آغـاز واحـد و      

تفکر جبري، در تفکر غیرجبري خـط سـیر   دقیق و یک هدف واحد و دقیق است. برخلاف 
اي وجود ندارد یعنی افراد مختلف، ممکن است مسیرهاي فکـري   معین و از پیش تعیین شده

). از اینـرو  359، ص1391(سـیف،   هاي مختلفی را برگزینند. متفاوتی را طی کنند و راه حل
فـی جهـت   هـاي مختل  در تفکر غیرجبري که روش ریاضـی در آن دخـالتی نـدارد، راه حـل    

شود. لذا در ادامه بحث تفکـر خـلاق و آفریننـده نیـز رخنمـایی       دستیابی به هدف مطرح می
  کند، تفکري که داراي نقطه آغاز و مشخصی نیست.   می
  

  ي.دوستی و محبت
انسـانی دارد. ملاحظـه   مطلـوب  محبـت، بیشـترین نقـش را در سـازماندهی جامعـه      دوستی و 
اي  کند که جامعه مطلـوب انسـانی در اسـلام، جامعـه     به روشنی اثبات می دینی نیز،  نصوص

حتی برخی، محبت و دوسـتی  است که براساس محبت مردم نسبت به یکدیگر شکل بگیرد. 
، 1437(ابـن مسـکویه،    انـد  را پایه و اساس صلاح و نظام همه امور موجودات، معرفی کـرده 

کند، همانا عقل  حکم میها  از جمله فاکتورهایی که به دوستی و محبت بین انسان .)204ص
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گیـرد و از طرفـی    هـا را در نظـر مـی    است. عقل و عقلانیت از یک طرف کامل نبودن انسـان 
کنـد. لـذا بهتـرین و     شمار آنان و فرصـت کوتـاه زنـدگانی را گوشـزد مـی      دیگر نیازهاي بی

ند. ک ترین راه را براي رفع نیازها و طی مسیر تکاملی انسان، دوستی و محبت معرفی می ساده
دانند و تا سر حد ایثار نسبت بـه هـم عشـق     میهمه مردم، خود را برادر یکدیگر  با این نگاه،

کسب نمـوده   اي د. نهج البلاغه با نگاهی اینچنین به رابطه عقل و محبت، امتیاز ویژهورزنمی 
  که از سایرین متمایز گردیده است.

  
  گیري نتیجه

هـاي مطـرح در حـوزه     کـدام از دیـدگاه  هـر  تـوان گفـت    هـاي پـژوهش، مـی    براساس یافتـه 
عـدي مـورد    اندیشه ورزي این قابلیت مهم انسانی را از زاویه خاص و گاهی به صورت تک ب

ــرار داده ــا اســتفاده از گــزاره  توجــه ق هــاي نهــج البلاغــه مــدلی از   انــد. در تحقیــق حاضــر ب
ماننـد اصـالت    هاي تفکر ورزي بر اساس روش داده بنیاد به دست آمد که برخی جنبه اندیشه

حس، اصالت عقل و تفکر ریاضی را نقد کرده، رابطه تفکر و معرفت را مد نظر قرار داده و 
هـا   هاي مختلف حیرت و مطرح کردن بحث محبت، نسبت به سـایر دیـدگاه   با اشاره به جنبه

  ممتاز و متمایز شده است.
ه در وهلـه اول،  ورزي گویـاي آنسـت ک ـ   نوع مواجهه نهج البلاغه با بحث تفکر و اندیشه

اي است. بدین مفهوم که زوایاي بررسـی و   ورزي موضوعی بینارشته موضوع تفکر و اندیشه
اي معین، اختصاص ندارد. منشا گرفتن نیروي تفکر از روح الهی  تحلیل این موضوع به رشته

و باشـد.  هاي روانشناختی این نیر تواند بیانگر جنبه و ارتباط اندیشه با رفتار در متون دینی، می
هـاي خاصـی از بحـث     پیوند تفکر و عقلانیت نیز، متفکران و فیلسوفان را برآن داشته تا جنبه

ورزي را مورد کنکاش قرار دهند. از آنجایی که معرفـت از جملـه پیامـدهاي     تفکر و اندیشه
تفکر است، علم معرفت شناسی نیز به بحث تفکر و ابعاد آن توجـه داشـته اسـت. دوم اینکـه     

ورزي و تفکر، امري فرآیندي و داراي شرایط ویژه است. شرایطی که نادیده گـرفتن   اندیشه
تواند فرآیند را مختل و نتایج آن را تغییر دهد. ارایه برخی نکـات ماننـد    هر کدام از آنها می

ورزي تـاثیر گـذار اسـت یـا تاثیرپـذیري از       این که اموري همچون ایمان در فرآینـد اندیشـه  
دهـد و بـر روي معرفـت و     ورزي را مختل و نتایج آن را تغییر مـی  اندیشه دیگران که فرآیند
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اي  ورزي نهج البلاغـه، امتیـازات ویـژه    شناخت انسان اثر می گذارد، باعث شده مدل اندیشه
ورزي را هم مـد نظـر داشـته و ضـمن      البلاغه، روش تفکر و اندیشه پیدا کند. سوم اینکه نهج
البلاغـه در   قد تفکر بر پایه تفکر ریاضی پرداخته اسـت. نهـج  ورزي به ن تشریح فرآیند اندیشه

عین اینکه بحث طبیعت، تسلط و تسخیر آن به وسـیله انسـان و بـا اسـتفاده از نیـروي فکـر و       
کند، به بحث تجربه و بهره گیري از تجارب دیگـران نیـز گوشـزد نمـوده      عقل را مطرح می

ورزي، قطعـی   هاي منابع و ابـزار اندیشـه   دیتالبلاغه با توجه به محدو است. چهارم اینکه نهج
اندیشانه را مطرح نموده که خـود   اندیشی کج انگاري نتایج آن و ورود به مسیر انحرافی جزم

البلاغـه،   نشان از آزاداندیشی امام علی(ع) و انعطاف پـذیري ایشـان دارد. پـنجم اینکـه نهـج     
ورزي را  نی در فرآینـد اندیشـه  هـاي وحیـا   تلفیق و ترکیب حس، عقل، قلب و به ویژه آموزه

  مطرح نموده که مسبوق به سابقه نیست.  
  

  پیشنهادات
البلاغـه را بـا روش تحقیـق کیفـی ارایـه داده اسـت. بـا         ورزي در نهج این تحقیق مدل اندیشه

شـود   البلاغه محصول اندیشه امام اول شیعیان اسـت، پیشـنهاد مـی    توجه به این که کتاب نهج
بندي همه این موارد، مدل  ورد سایر امامان شیعه انجام شود تا با جمعکه چنین پژوهشی در م

  هاي امامان شیعه به دست آید.  ورزي دینی با تاکید بر اندیشه اندیشه
  

  هاي تحقیق محدودیت
هـا از طریـق مصـاحبه     هـا و کدگـذاري آن   ترین روش گـردآوري داده  در تحقیق کیفی مهم

هـاي مـورد نیـاز را فـراهم      تـوان داده  مدارك هم مـی  است. هر چند در این روش از اسناد و
تـرین محـدودیت ایـن تحقیـق بـه شـمار        ساخت، ولی عدم دسترسی بـه امـام علـی(ع) مهـم    

هـاي   رود. پژوهشگران در این تحقیق تلاش کرده اند تا با دقت و تامـل بیشـتر در گـزاره    می
  یادي برطرف کنندالبلاغه این محدودیت را تا حد ز مرتبط با اندیشه در کتاب نهج
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  چکیده
کـه   اسـت  باسـتان  ونـان ی دوران یمعرفت ـ معضـلات  جـنس  از معاصـر  نسانآمیز از فضاي مجازي توسط ا ستفاده سفسطها

 نی ـا یبررس ـ حاضر، پژوهش از هدف. شدیم مرتفع افلاطونسقراط و به ویژه  يروشنگر با و جادیا انیسوفسطائ توسط
ي مجـاز  يفضـا  معضـلات  از خـروج  يبـرا  يراهکـار  توانـد یم انیسوفسطائ برابر در افلاطون موضع ایآ که است مسأله

 هـا افتـه ی و اسـت  گرفتـه  صـورت  یل ـیتحل-یفیتوصپژوهش با روش  نیباشد؟ ا معاصر يگرسفسطه يبرا يبستر مثابه به
وجـود   سـت یو عمل سوف تیبا ماه يمجاز يفضا يمحتوا و رساختیز انیچه انطباق مطلق ماگراست که  نیاز ا یحاک

 فلسـفه  کـاذب  انیمـدع  توسط که است ییهایمتفاوت از انواع سفسطه پراکن يمجاز يفضاابداع  تیندارد و بستر و غا
 بـا برخـی   سفسـطه  تنـاظر . دارد وجـود  هی ـرو دو نیا انیم یتوجه قابل یکینزد عمل، در حال نیا با است؛ شدهیم انجام
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 بـه  نظـر بـا   يمجـاز  ياز معضلات فضا رفت برون راهکار. دارد یروشن نمود ،نوشتار ای گفتار تیارجح و انسانحقیقت 
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  مقدمه

 ؛اسـت  يو چند بعـد  دهیچیپ يامرو سهولت استفاده از آن،  یسادگ  نیدر ع يمجاز يفضا
اسـت کـه قـادر اسـت بـه اشـکال        یگسـترده و نامحـدود اطلاعـات    يای ـاز جغراف یحاک رایز

آن بتـوان تصـور کـرد، قـادر بـه       يبـرا  یانی ـنقطـه پا  نکـه ینمـودار گـردد و بـدون ا    یمتفاوت
امـور،   لیتسـه  ،یو سـرگرم  حیتفـر  ل،یارتباطـات، تحص ـ بـه اعتقـاد ویتـل،    است.  يرو شیپ

ــداف    ــط اه ــار خ ــرخط و کن ــارت، ب ــدیتج ــراد در ا  ان ــه اف ــک  ــ نی ــا در پ ــتندآن  یفض  هس
(Whittle,1997:23). کـرده   دی ـرا تول يدی ـجدو تعـاملات   میفضـا مفـاه   نیخلق و توسعه ا

الشـعاع خـود قـرار     را تحـت  گـر ید میمفاه یکه تمامي مجاز تیواقع ،آنها انیمدر که  است
 تیــو واقع مجـاز  ت،ی ـواقع لیــاز قب یمیمفـاه  اسـتعمال  نهیشــیپاسـت.   يمحـور  مفهـوم  ،داده
 با باستان ونانی جامعه. گرددیبازم افلاطونطور خاص به  بهباستان و  ونانیبه دوران  يمجاز
 هرگونـه  حـذف  ي جهینت در و انیسوفسطائ تیترب و میتعل از حاصل يِمجاز تیواقع از یتأس
 یمعرفت ـ یآشـفتگ  و مرج و هرج ینوع دچار مطلق، اریمع هر به توسل ای ینید ،یاخلاق الزام
مند کـه  تیواقع ییگراینسب نخست، ،بودند ییگراینسب یمروج نوع ان،ییسوفسطا. بود شده

و  »يسـرد «همچـون   یمیکـه بـر طبـق آن مفـاه     اسـت  پرداخته آن به تتوس يثئادر  افلاطون
 اسـت  قـت یحق اری ـمع م،یمفـاه  نی ـااست و باور فرد نسبت بـه   شناسا فاعلوابسته به  »یگرم«

(Theaetetus:152a-d)اشاره شده اسـت؛   يجمهور درکه به آن  یاخلاق ییگراینسب دوم ؛
ــد ــاه   نیب ــه مف ــا ک ــ میمعن ــن یاخلاق ــق از زی ــلاق دی ــوردار اط ــوده برخ ــب و نب ــتند ینس  هس

(See:RepublicI,II) ،یـی گراینسـب  يتسـر  بربود  متمرکز انیسوفسطائ تلاش تمام. در واقع 
 امـر  هـر  ای انیوابسته به خدا گریکه د یبه اخلاق دنیو رس یاخلاق ییگرا یمند به نسبتیواقع
ه گرایان ـ هرچند سقراط نخستین کسی بود که با سوفسطائیان و تفکر نسـبی نباشد.  يآور الزام

و بـیش از همـه در محـاوره    در آثـار متعـدد   بود کـه  افلاطون آنها به مبارزه پرداخت اما این 
ین مهمترآثار افلاطون،  يبر مبنا. او صحبت کرد تیو شخص یی، درباره سوفسطایسوفسطائ

بـه   ایخـود آن اش ـ  يبـه جـا   یو امـور واقع ـ  ایاز اش ـ يریتصـو  ارائـه دادن  ویژگی سوفسطایی
دور سـاخته و   یاو را از اصل ش ـ يساز هیشب قیطر از ب،یبا فر لهیوس نیبداست که مخاطب 
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است که از منظر  یدر حال نیا ،(Sophist:235-236) شود یاو م یموجب توهم و سردرگم
 موجـود آن  بـه  وجـود دارد کـه معرفـت    زیچ چند یشناخت هر موجود واقع يافلاطون، برا

آن  ریسوم تصـو  ء،یش فیدوم تعر ،است ءیآن نام ش نِی: نخستدیاز راه آنها به دست آ دیبا
موجـود   قتـاً یکه حق يزیچ یعنیخود متعلق،  دیمرحله چهارم معرفت و مرحله پنجم با ء،یش

 نی؛ و سـرگردان ب ـ یواقع ءیاز ش ریغ ریداد و البته تصو يو متعلق معرفت است را جا یواقع
  ). a-c 342دو ساحت وجود و لاوجود است (نامه هفتم: 

 نشـان  سـت، یشـرط در سوف  نی ـشرط معرفت بـه موضـوع و فقـدان ا    انیب از پس افلاطون
خـود از راه جـدل، مخاطـب را     بکارانـه یفر میتعـال  تی ـبا علم بـه ماه  ییکه سوفسطا دهد یم

وجـود بـه لاوجـود     رهی ـاصـل، او را از دا  يبـه جـا   ریتصواستفاده از  بادچار تناقض کرده و 
افلاطـون   گـر، ید يسو از .(Sophist:268) شود یاو م یدانسوق داده و باعث توهم و سرگر

 نی ـاخطابه قرار دارد کـه   یعنیاو،  يدر اصل محور یسوفسطائ نیادیضعف بن دهدنشان می
 تی ـعقـل و عقلان  فی ـکسب معرفت که خود، در بطن تعر ي نحوه لیضعف، در ابتدا با تحل

امکـان تلقـی سوفسـطائیانه از امـور در کنـار همراهـی مفهـوم         .شـود  یدارد، آشـکار م ـ  يجا
اي را ایجـاد کـرده اسـت کـه     در عصر حاضر، مسائل مسـتحدثه » نظام مجازیت«با » واقعیت«

نمایـد. عـاملی در   لزوم توجه هوشمندانه به روندهاي جدید زندگی بشـري را دوچنـدان مـی   
مداقـه قـرار داد و بـه مرزبنـدي     اشّکال نظـام مجازیـت را مـورد     فلسفه فضاي مجازيکتاب 

  ).111: 1397مستدل میان امر واقعی و غیرواقعی پرداخته است (عاملی،
در ایــن مقالــه تــلاش شــده اســت میــان دو دوره تــاریخی (دوران یونــان باســتان و دوران 

، پیونـد برقـرار شـود.    »مـرز میـان حقیقـت و مجـاز    «معاصر)، با جریان مشترکی تحت عنوان 
اند با تمرکز بـر وجـوه   هاي این نوع تطبیق آگاهی داشته و سعی نمودهدیتمحققان به محدو

اشتراك و اختلاف ایـن دو دوره، همچنـین دقـت نظـر در سـازوکار مطالعـات تطبیقـی، بـه         
ها رسیده و راهکار مناسبی جهت برون رفت از برخی معضـلات  تري از دیدگاهدرك عمیق

اي مانند اعتبارسـنجی  تطبیقی معیارهاي بایسته کنونی فضاي مجازي ارائه دهند. در مطالعات
هـاي ظـاهري،   هـا و تفـاوت  هـا، شناسـایی وجـوه تشـابه، گـذر از شـباهت      اطلاعات و تحلیل

ارزیابی دخالت یا عدم دخالت وجوه تمایز در وجوه تشابه، شناسـایی مبـانی فکـري و نظـام     
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د دارنـد کـه رعایـت آنهـا     ارزشی حاکم بر فرایند تطبیق و تعیین تقریبی میزان انطبـاق وجـو  
). در این پـژوهش  51-44: 1397 (سلیمانی، ضروري و شرط صحت این نوع مطالعات است

این معیارها بکار گرفته شدند و با توجه بـه موفقیـت افلاطـون در حـل معضـل شـبه معرفتـی        
  زمان خود، راهکار او به سنجه گذارده شده تا کارآمدي آن بررسی گردد.

انـد، عبارتنـد از:   پیشین که به نوعی با مسئله پژوهش حاضر مـرتبط هاي برخی از پژوهش
بـه   شـناختی فضـاي سـایبر   ترین مختصات معرفـت مهم) در مقاله 1402زاده و شکري (عباس

تحولاتی که فضاي سایبر در نحوه یادگیري، حافظه، کسب معرفت و ماهیت قواي ادراکـی  
انـد امـا   شـناختی را برشـمرده  معرفـت  و وجـوه مثبـت و منفـی ایـن تحـولات      انسان پرداختـه 

بـه   الهیـات سـایبر  ) در کتـاب  1400نیـا ( اند. قائمیراهکاري براي رفع معضلات ارائه ننموده
مسائل الهیاتی و کلامی فضاي مجازي بدون لحاظ رویکرد تاریخی پرداخته است. صـلواتی  

 شناختی معرفت تحولات واکاوي به مجازي فضاي شناختی معرفت تحول) در کتاب 1400(
 را مـذکور  تحـولات  بـا  مـرتبط  نهـادي  و فردي راهکارهاي و درجه پرداخته 360 محیط در

هـاي  اسـت. رویکـرد ایـن کتـاب مطالعـه تطبیقـی نبـوده و از ظرفیـت شخصـیت          کرده ارائه
هاي پژوهش لطفـی  گیري نشده است. یافتهترین انحرافات شناختی بشر، بهرهاثرگذار بر مهم

 فضـاي  پـوچی  بـا  مواجهـه  در ملاصـدرا  فلسـفۀ  درونی امکانات) در مقاله 1399و صلواتی (
هـاي مجـازي، از افتـادن در    این است که حیات معقول انسـان را در مواجهـه بـا داده    مجازي

دارد. در این پژوهش بر عنصـر تنهـایی در حیـات انسـان     ورطه عالم خیال منفصل برحذر می
  مورد بررسی قرار نگرفته است.  معاصر تأکید شده است و معضلات معرفتی 

  
  مفاهیم نظري -1
   يمجاز يفضا تیماه. 1-1

 یروشـن  درك بـه  منجر ،آن يهایژگیو از یلیتحل ارائه و يمجاز يفضا تیبه ماه پرداختن
 هـر  کـه  اسـت  space و cybernetics واژه دو از یب ـیترک يمجاز يفضا گردد.این فضا می از

. اسـت  کـرده  جادیا را يپرکاربرد اصطلاح هاآن امتزاج و هستند یخاص يمعنا بر دال کدام
 در کـه  است ياگسترده یسیالکترومغناط دانیم وجود از یحاک یفن لحاظ به يمجاز يفضا
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 نیا که یزمان. اندتبادل حال در کدستی ریغ و متنوع اطلاعات يحاو يمتکثر يهاداده آن
 يای ـدن در سـت یز و ورود يبرا بدن از روح ییجدا داشت قصد کاربرد، به بسونیگ را واژه
 را ییفضـا  تـا  کنـد یم ـ اسـتفاده  واژه نیا از او. کند حیتشر را يآزاد آرمان تحقق و يمجاز
 متصـل  نترنـت یا شـبکه  بـه  را ناخودآگاهشـان  ریضـم  هـا تیشخص ـ آن در کـه  کند فیتوص
 يبریسـا  يفضـا «: دی ـگویم ـ 1بسونیگ.پردازندیم يمجاز ستیز به شبکه آن در و کنند یم

 هـر  در و یقـانون  يکننـده  عمل اردهایلیم روزه هر که است توافق مورد الیخ و توهم ینوع
نقـل از:   بـه ( »کننـد یم ـ تجربـه  را آن باشند آموخته را یاضیر میمفاه که یکودکان يکشور
 سـه  ،یحس ـ چند ییایدن«: از عبارتست کتیبند نظر از يمجاز يفضا). 450: 1393ان،یدیرش
 افـراد  اطلاعـات  و یانتزاع يهاداده عالمه کی که يمجاز و فیظر پربافت، ده،یچیپ ،يبعد
ــت در ــه را دوردسـ ــه بـ ــ ياتجربـ ــا یادراکـ ــاملاً امـ ــت کـ ــد اول دسـ ــ لیتبـ ــدیمـ  »کنـ

(benedikt,1991:191) .يمواز عالم کی) يمجاز يفضا( سپهر ایرا« ،2بل دیویداعتقاد  به، 
 انی ـجر در اطلاعـات  همـراه  بـه  برق که کجا هر« دهنده شکل مشترك یذهن يایجغراف کی

 نـرم  تگـرگ « کی ـ و »است شده پر اچهیدر همانند که محض اطلاعات قلمرو« کی ،»است
  ). 51: 1390بل،( »شود یم خوانده زین »هاالکترون از

 امـور  هی ـکل و افـت ی يترگسترده کاربرد و معنا يمجاز يفضا اصطلاح بعد به 1990 دهه از
 یکیتکنولـوژ  يفضـاها  تمـام  و نترنـت یا ارتباطـات،  و اطلاعات يتکنولوژ وتر،یکامپ به مربوط

 مصـداق و  معنـا  دیتول با يمجاز ي. فضادربرگرفت را ردیگیم صورت هاآن در معنا مبادله که
 نی ـا. اسـت  یمکـان یب ـ و یزمـان یب مفهوم يدهنده شکل ینوع به مکان، و زمان يبرا یمتفاوت
 پسـامدرن  عصر در انسان ستیز ةنحو در که است یاجتماع حولاتت با آشکار تعامل در یتلق
 بـه  ابزارهـا  تی ـاهم. اسـت  اطلاعـات  و یتالیجید يابزارها از متشکل فضا نیا. است داده يرو
 ابزار نیا سازنده بشر که ياگونه به رند؛یگ یم قرار بشر با متقابل رابطه کی در که است يقدر
 يقـو  يقدر به ابزارها نیا. ي هستندبشر ستیز ای بشر ةدهند شکل ،یتالیجید يابزارها و است

 هـر  گردانندیم يرمجازیغ انسان از مندتر توانامور  یبرخ در را يمجاز انسان که اندگسترده و
  .  زنندیم رقم او يبرا را يشتریب يهاتیمحدود زین يموارد در چند

                                                                                                                              
1. Gibson 
2. David Belle  
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 کـاربر  ذهـن  و حـواس  ،يفرد طهیح در. دارد یاجتماع و يفرد طهیح دو يمجاز تیواقع
 واکنش و کنش و ردیگیم قرار هاداده ةکنند اداره ستمیس و هاداده با میمستق تعامل کی در

 آن، از تـر متنـوع  و يفـرد  طـه یح کنـار  در. ردی ـگیم ـ صـورت  آنها انیم یمتعادل نه و متقابل
 فضـا  نی ـا در. اسـت  شـده  گسترده اجتماع قلمرو تا یارتباط يهاشبکه قیطراز يمجاز تیواقع

 نینمـاد  يمحتـوا ( نمـاد  و) وتریکـامپ ( نیماش ـ عنصـر  دو و اسـت  کـرده  ریی ـتغ یاجتماع صحنه
 بـه  يمجاز تیواقع ن،ی. افزون بر ااند گرفته برعهده را شدن یاجتماع ندیفرآ از یبخش) نترنتیا

. ردی ـبگ قـرار  شـناخت  متعلق تواندیماثر است و  يدارا رایز است یواقع ،یواقع تیواقع اندازه
 انسـان،  متعـارف  اتی ـح بـه  آن شـدن  لیتبـد  و تیواقع از سطح نیا با انسان يریدرگ گسترش

 عنـوان  بـه  را روزمره زندگی واقعیت ،1برگر. است واداشته باره نیا در تأمل به را پردازانهینظر
 نظـم  واقعیتـی « روزمـره  زندگی واقعیت او نظر از. شناسد می واقعی زندگی »عیار تمامواقعیت «

 ادراك از مسـتقل  رسـند  می نظر به که اند شده تنظیم الگوهایی در آن هاي پدیده که است یافته
 اول جهـان « اسـت  معتقـد  عـاملی ). 36: 1394 لوکمـان،  و برگـر ( »هسـتند  آنهـا  به نسبت انسان

ــانی) واقعــی( ــدگی آن در کــه اســت جه ــت و زن ــاعی فعالی ــان اجتم ــان و دارد جری  دوم جه
 ایـن . دهـد  مـی  قـرار  مجـازي  هـاي  واقعیـت  بـا  مواجهـه  در را انسـان  که است جهانی) مجازي(

   ).144: 1382 عاملی،( »است معنی و مصداق مجاز، و واقعیت مبناي بر بندي تقسیم
از نظر برخی اساسا واقعیت مجازي ایده جدیدي نیست و ساختار تجارب بشري، ترکیب 

توسـط نخسـتین   هـا  وجود، عملکرد پیچیـده ادراك و سـطوح و سلسـله مراتـب موجودیـت     
هـاي  فلاسفه مورد بررسی قرار گرفته بوده و ایده جهان متکثر را که انواع مختلفی از حالـت 

کـه   ییبـه معنـا   نظـر . (Ropolyi:2013,30) وجودي را منجر شده بود، بـه میـان آورده بـود   
 داده و پیچیـدگی معرفـت شـناختی کـه ایجـاد کـرده       بشـر  متعارف ستیز به يمجاز يفضا

 يهـا یژگ ـیو« یاصـل  بحث دو لیتحلبا  يمجاز يفضا سازوکار به رداختنپ ضرورت است،
از آنجا که هـدف پـژوهش بررسـی     .دشوطرح می »يمجاز يفضا دانش« و »يمجاز يفضا

 ینش ـیگزبـوده اسـت،    امور زِیآم سفسطه کاربرد يبرا يبسترمثابه معضلات فضاي مجازي به
     ارائه شده است.این معضلات را ایجاد کرده، که  هایییژگیاز و

                                                                                                                              
1. Berger & Luckmann 
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  ویژگیهاي فضاي مجازي. 1-1-1
 نی ـا. سـت صور انتقـال معنا  گرینوشتار بر د غلبه و بودن محور متن يمجاز يفضا یِژگیو نینخست
 کـه  ییبازنمـا  نوع و دارد متن از که یافتیدر زانیم براساس خود يهاانتخاب يکاربر را برا وه،یش

 خواننـده  نیب زیتما نمودن محو بودن، یرخطیغ ت،ینامتنیب محققان،. دینمایم ياری دهد،یم انجام
متـون وب   يدی ـکل یژگ ـیشـش و  را ییبـودن و گـذرا   یبـودن، جهـان   يارسـانه  چند سنده،ینو و

 لحـاظ  بـه  توانـد  یم ـ مـتن  کی ـ کـه  هسـتند  معنـا  نیبد هایژگیو نیا). 298: 1389اند (بل، دانسته
 زیتمـا  باشـد،  مـتن  ةسـازند  توانـد یم یداشته باشد، از آنجا که هر کس ياریبس یگستردگ ارجاع،

 گـردد یم ـ موجب را یفرهنگ ،يمجاز ياچند رسانه طیمحو  است دایناپ سندهینو و خواننده انیم
 يارسـانه  چند طیمح از ناهمگون يهاتجربه از و است یواقع مجاز فرهنگ بل دیوید ریتعب به که
  ).145: 1390،بل( است شده دهیتن هم به یجهان متن ابر ای دیجد
بـه   دنینامحـدود بخش ـ  اری ـاختکـه   اسـت  شـبکه  در سـت یز ،يمجاز يفضا گرید یژگیو
 زامآن بدون ال ـ ترك آن، ییو بازنما فیتعر ،مورد نظر خود تیشخص ساختن جهت کاربر

 آن اسـت  خـاص  امکانـات از جملـه  ت یشخص ـ از يگـر ید نـوع کـردن   تجربهو  زیچ چیه به
معنا که چون در شبکه بـودن   نیخاموش است؛ به ا –روشن  منطقشبکه،  منطق). 79: همان(

بودن است  یاز شبکه فرهنگ رونیب يبه معنا نترنتیاز فرهنگ است، خاموش بودن ا یقسمت
 باعـث  ياشـبکه  سـت یز کـه  يوجـود  بـا . دارد طرهیس ـ ياشـبکه  سـت یمنطق بر کل ز نیو ا
 یـی گرافـرد  ،ياشـبکه  یزنـدگ  جیاز نتـا  یکیاما  است، شده متنوع يمجاز جماعات لیتشک
 »شـده  یشخص ـ یجـوامع « ای ـ »محـور  مـن  يهـا شـبکه « يمجاز جوامع کاستلز ریتعب به. است
 در ،گرید يسو از.  (Castells,2001:128)است شده یخصوص معاشرت ها آن در و هستند

خـود را در ربـط و    تیکاربران هو رایز است؛ مهم یعموم يریدپذید اصل ياشبکه ستیز
 افتـه ی رملمـوس یغ و يمجـاز  صـورت  اءیاش ـ نیا هرچند ابندییخود م رامونیپ اءینسبت با اش

 يفضـا  در یعمـوم  و یخصوص ـ میحـر  يسـاز متعـادل  را يریدپذید اصل بل، دیوید. باشند
 يفضـا «معتقـد اسـت:    تـر یافراط ـ یبـا نگـاه   1کتیاما بنـد  ؛)65: 1390(بل، داندیم يمجاز
 نیهم ـ ترکـل  يشر. (Benedikt,1991:178)» داشته باشد یابانیخ یزندگ کی دیبا يمجاز

                                                                                                                              
1. Luckmann 
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 يسـاز  هیشـب در فرهنـگ   یگشـت زن ـ : «دی ـگویمکرده و  انیب یزنگشت عبارت با را مفهوم
. (Turkie,1995:14&1774)» شـود  یدرباره خود زنـدگ  دنیشیاند يبرا ياوهیقرار است ش

نشـان داده   یبـه خـوب   زی ـداخـل و خـارج منـازل ن    يخود را در معمـار  هايهجلو یژگیو نیا
  پرداخته است.   هاهجلو نیبه ا لیبه تفص ایاش نظمدر کتاب  1اریاست. بودر
 ،عامـه پسـند بـودن    يبـه معنـا   کـه  است يمجاز يفضا يهایژگیو گرید از يمحورتوده
. از اسـت به تخصص در درك و شـناخت آن   ازیکاربران و عدم ن تیبدون محدو یِدسترس

 بـه  را هـا سـت یآنارش کـه  يایژگ ـیاسـت؛ و  ینظارت ستمیفضا فاقد هر نوع س نیا گرید يسو
 يامـر  را آن و دارد تـوده  بـه  نسـبت  یمنف ـ نگـاه  اری ـبودر. کنـد یم ـ علاقمنـد  يمجاز يفضا
: 1387 ار،ی ـ(بودر دانـد یم »یستین شفاف، ساننیهم به اما مات، تیواقع يدارا گون،اسفنج«

 و اسـت  يامـور  چـه  انجـام  به قادر دارد، اریاخت در یامکانات چه توده نکهیا به پرداختن). 41
 بـا  تـوده  رابطه یبررس مستلزم دارد، یمحاسن و بیمعا چه يمجاز يفضا در وارتوده ستیز

 انی ـنما هی ـاول یبررس ـ کی ـ در آنچـه  امـا . اسـت  یاجتماع و یفرهنگ ،یاسیس ،یخیتار خرد
 شـوند یم ـ بدل و رد که یاطلاعات اند،یته گفتگوها يمجاز يفضا در که است نیا شود یم

 یژگ ـیوبـل   دی ـوید .فضاسـت  نی ـا در وار تـوده  تی ـهمـان فعال  لی ـبـه دل  نیو ا اندعمق فاقد
 را آنهـا  او. کنـد یم ـ نیـی تب »یمعمـول  کـاربران « عبـارت  بـا  را يمجـاز  يبودن فضـا  وار توده
 شـده  تی ـتثب شیپ ـ از يفنـاور  با آنها نکهیا لیدل به داند؛یم يفناور منفعل کنندگان افتیدر

 بـه  رای ـز کنـد ینم ـ کیتحر را کاربران تیعقلان يفناور نیا). 86: 1390(بل، دارند سروکار
را.  يکنجکـاو  نـه  کندیم طلب آنها از را کردن استفاده فقط که است شده یطراح ياگونه

القاي این فضـا آن  شوند و در فضاي مجازي به یک معنا عامه واجد مرجعیت می«به عبارتی 
است که بیرون از این مرجعیت گسترده نه مرجعیت متعالی وجود دارد و نه مرجعیت متعالی 

جابجـایی مرجعیـت از مرجعیـت     ).84: 1401 (صـلواتی، » نیاز هسـت و ایـن یعنـی نیهیلیسـم    
ها و هنجارها و دگرگونی رفتارهـا  متخصصان به مرجعیت غیر متخصصان به جابجایی ارزش

اي بـا نـام وارونگـی    هـا محصـول انگـاره   هـا و جابجـایی  مد، یعنی همه این دگرگونیانجامی
نیافتنی اسـت، اظهـار نظـر    پذیرد که حقیقت دستمرجعیت معرفتی است که در آن ذهن می

                                                                                                                              
1. Baudrillard 
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تواند معتبر باشد، در پیروي از یک نظر نه اشتمال سخن بر حقیقت، کـه مشـهور   هر کس می
 تـر اسـت  ه شـهرت بیشـتر، شایسـتگی پیـروي گسـترده     بودن قائل سخن سهیم است و هر چ ـ

  ).99(همان: 
 یِرونـدگ شیپ ـ قـدرت  به اتکا با که است يمجاز يفضا گرید یژگیو ها ناشناخته کشف

 انسـان  يشناسـا  عقـلِ  معاصـر  ةدور در. اسـت  کـرده  ترمنفعل را یعقل نیمواز وهم، و الیخ
و درصـدد   بـرده  یپ ـ یو معرفت ـ يوجود يهامؤلفه تمام در ینیبازب ضرورت به یمدرن پست

عقـب را بـه    بـه  بازگشـت  انتقـاد،  و سـنجش  ،ینیبـازب  نیا. است آمدهخوانش مجدد امور بر 
 ةنحـو  و انسـان  تیوضـع  بـه  نسـبت  يدی ـجد نگـرش  يسـو  بـه  يرو شیبلکه پ شتههمراه ندا
 ای ـ میمسـتق  یپاسـخ  توانـد یم ـ ،1نحس ـ هـاب یا ری ـتعب بـه  سمیمدرن پست. است خرد استعمال

 گـذرا  ینگاه لحظاتش نیترانهیگوشیپ در تنها سمیمدرن که باشد ينامتصور به م،یرمستقیغ
 از و دارد ياگسترده شمول ۀدامن نامتصور امر نیا)؛ 413: 1381 ،(حسن است انداخته آن به

 يهـا يآورفـن  يتصـاعد  ۀتوسـع . ردی ـگیم ـ دربر را یذهن يهايفرارو تا اتیجسمان عرصه
 ،2لوهـان  مـک  ری ـتعب بـه  فناورانـه  توسـعه  رای ـز اسـت  زده دامـن  تیوضـع  نی ـا بـه  زی ـن دیجد

 انواع نفوذ جینتا از). 7: 1377 لوهان،(مک  شوندیم محسوب یانسان حواس ةتاز يامتدادها
شـبکه اسـت کـه بـه      يرو یزنـدگ  انسـان،  يمعنـو  و يماد اتیح در یکیتکنولوژ يابزارها

 لی ـدلدارد.  یشناخت دیجد يهابه عرصه شیشده است و دلالت بر گرا ریفراگ یبیشکل عج
ما نـه تنهـا بـه     است، معتقد 3فوسیدر .باشد هاناشناخته کشف به وافر لیتما تواندیم امر نیا

 شـکل  ریی ـتغ نی ـا یچگونگ از بلکه میشد داده شکل رییتغ ابزارها از ماناستفاده وهیش لهیوس
 کـه  را آنچه و دهدیم انجام ما يبرا شبکه آنچه تا میکن تلاش است لازم لذا میستین آگاه زین
 قی ـطر نی ـا از تنها). 160: 1383 فوس،ی(در میکن آشکار م،یشویم متحمل ندیفرآ نیا در ما

 امکـان  لیم نیا ، همگردد یم ارضا هاناشناخته طهیح به ورود هم تمایل انسان براي که است
 ينمودها از یکی که شبکه ةندیآ يهاشکل مورد در بیعج يها ینیبشیپ. ابدییم تیریمد
 اسـت  کشـف  يبـرا  تازه يهاعرصه یگستردگ از یحاک است، يماد بدن از رفتن فراتر آن

                                                                                                                              
1. Ihab Hassan 
2. McLuhan 
3. Dreyfus 
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. دارنـد  عرصـه  آن بـه  ورود يبـرا  ياریبس ـ لی ـتما يمجـاز  يفضا کاربران و متخصصان که
 کـاربران  خلاقانـه  اشـتغال  را يفناور در نشده ینیبشیپ کاربرد يهاگونه گسترش وایباکارج
 »یِمعرفت ـ يهـا هی ـتوج« او آنچـه  دانـد؛  یم ـ کننده توانمند بالقوه طور به و نترنتیا به یمعمول
  .(Bakardjieva,2005:135) نامدیم کاربرد

 گـر ید یژگ ـیاسـت، و  انهیپساساختارگرا یکه در اصل خصلت یشدگهمسان و یمرزشکن
 يامـر  ؛شـد  انی ـسطح بـر عمـق نما   ۀدر ابتدا به صورت غلب یژگیو نیاست. ا يمجاز يفضا

خـود را از   يفضـا سلسـله مراتـب معنـا     نی ـ. در اافـت ینمود کامـل   زین يمجاز يکه در فضا
 نیبهتـر  از یک ـی را شـدن  یسـطح  تـوان یم ـ لـذا  شوند؛یم ینامرئ هاتفاوت و دهدیدست م
 و افـراد  روابـط  در شـدن  یسـطح  ينمودهـا  از یکی. دانست يمجاز طیمح يبرا فاتیتوص
 زاتی ـتجه« یعبـارت  به. بقا و دوام تا دارند شیگرا یسست و تیالیس به شتریب که هاستدهیپد

 ارتقـا  يجـا  بـه  ای دارند یخنث یحالت محکم يوندهایپ به نسبت نترنتیا در يفرد نیب ارتباط
 است معتقد بل دیوید حال نیا با. (kraut&Patterson,1998:31) »کنندیم فیتضع را آنها
 و گرید ياگونه به را تفاوت يمجاز يفضااما  روندیم نیب از هاتفاوت ظاهر در چه اگر که

 يفضـا  در یمرزشـکن  ملمـوس  و ین ـیع نمـود  ).185: 1389 (بـل،  کنـد یم ـ مطرح ترجذاب
 و یق ـیحق امـر  انی ـم مرز حذف آن نیبارزتر که است انینما یمتنوع يها صورت به يمجاز
  متعـارف، شدن روابـط نا  داریبه صورت پد  یتیو جنس یجنس يتفاوتهامحو  ،یقیرحقیغ امر
آن تحـت الشـعاع قـرار گـرفتن      جیاز نتـا  یک ـی کـه  نیماش ـ و انسان نیب مرز دنیهم نورد در

 یتفـاوت  وانی ـح و انسـان  نیکـه ب ـ  یتلق نیعقل و جهل با ا نیمرز ب یعاطفه و عشق است، نف
بـا   سـتم یکـه پشـت س   یکس ـ دیکـه شـا   امکان نیا هستند؛ یمرزشکن اشکال از یبرخ ست،ین
 يری ـگشـکل  بـر هوشمند باشد،  ینیماش ایشده  تیترب یوانیدر حال مباحثه است، ح يگرید
 .دارد ياگسترده دامنه وگذاشته  میاثر مستق انسان تیهو

  
  دانش فضاي مجازي . 1-1-2

 دانـش  دربـاره  یاجمـال  یحیتوض ـ اسـت  لازم اسـت  يمجاز يفضا يهایژگیو ذکر از پس
مخـتلط،   ر،ی ـبلکه نـوع متغ  ستیعلم ن سنخ از يمجاز يفضا دانش. شود ارائه يمجاز يفضا
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 نـه  اسـت سـنخ اطلاعـات    از شـتر یب جهیدر نت ومعلومات  يکسریاز  رمتمرکزیو غ یچندوجه
 از الهـام  بـا  وال،یاسـت . دانندیم »یزومیدانش ر«را  يمجاز يدانش فضا يعلم. دلوز و گاتار

 آورد،یم ـ وجـود  بـه  مـداوم  يهـا انشـعاب  يبـرا  یمـدل  زومی ـر«: دی ـگو یم آنها يهاشهیاند
 يهـا /شـدن روابط دائمـا  و کننـد یم حرکت پهلو از و یافق شکل به یاصل شهیر يها ستمیس
» خلـق و وجـود نقـش دارنـد     يای ـپو یکه خودشان در چندگانگ کنندیم دیتول يرگذاریتأث

(Stivale:1998:71) . ۀ زیـر سـه مقول ـ  بهمداوم است که  يندیفرآ یزومیدانش ر ازمقصود 
از راه  جـه یبـه نت  دنیرس ـ ریحرکـت در مس ـ . 2 معلومـات  یمنطق ـ بی ـترت. 1 :اسـت متعهد ریغ

  .معنادار امور وندیپ. 3مقدمات 
  
 عقلانیت و معنویت. 1-2

 بیو تهـذ  هیتزک قیاست. اگر عقل بتواند از طر يمتعدد یمعان يدر نزد افلاطون، عقل دارا
 نـا یب ر،ی ـمثـال خ  ياری ـ، بـه  (Republic,III:401e) تی ـو ترب میو تعل(Phaedo:69b-c) نفس
کـه همـان شـهود مثـال      قتیبه حق دنیرس يو در راستا (Guthrie,1975,V.IV:506) شود 
قـدم برداشـته     (RepublicVII:517b-c)است،  یو اجتماع يو تحقق آن در اعمال فرد ریخ

آمـال   تی ـنها ل،یبه فضـا  لیاذعان داشت و اگر ن »یعقل اله«به  توان یکند، م یو آن را عمل
که عقل در جهـت انتفـاع و    یو زمان مینام یم »گرا لتیفض«عقل را عقل  نیعقل بوده باشد، ا

ماحصـل   رد،ی ـقـرار بگ  ينظـر و  ي هوجه ـ ،یطلب ـ از جمله انتفاع سخنور گام بردارد و منفعت
افلاطون، عقل در معناي خـاص، جنبـه    یی. در نظر نهامینه ینام م» خطابه و سفسطه«را  دیتول
توان به فهم تام و کامـل   ي الهی و تنها جزئی از نفس است که با آن می پاره ان،یآدم ییخدا

را بـه   یآدم ـ توانـد  یقوه از نفس است کـه م ـ  نیا تیرسید و فقط حاکم -معرفت –هر چیز 
ــازد  نـــزد نیا.  بنـــابر(Liddell,Scott&Jones,1996:1180-1181)  ســـعادت رهنمـــون سـ

 نی ـا از عـدول  کـه  اسـت  فـرد  بـه  منحصـر  یمختصـات  شـامل  عقـل،  از یصورت هر افلاطون،
. در مقابـل، عملکـرد   کنـد یبـاز م ـ  آن از يگـر ید صـورت  تحقـق  يبرا را راه ات،یخصوص

عقل  ،ینفس و عقل اله یپاره اله يمورد نظر عقل در معنا اتیدرست و همراستا با خصوص
. سـازد  یم ـ يمصون داشته و از اعوجـاج و نقصـان بـر    یرا از در افتادن به دام ابتذال و ناراست
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 زی ـن عقل خوداما  شود یم یتلقو مجاز  قتیحق انیم زییتم يبرا ياریمفهوم از عقل مع نیهم
نگـاه مـا خداونـد اسـت کـه       در«: دی ـگو یم افلاطون شود؛یم دهیسنج عقل از ریغ ياریمع با

در نظام معرفتی افلاطون، اتصـال   .(Laws,IV:716c-d)» است زیهر چ اسیبالاتر از همه، مق
زند که قابل تحویل به امر دیگـري نیسـت و   عقل به خداوند، معنویتی را براي انسان رقم می

  از اصالت برخوردار است.
 بـه  را ریتصـو  طلـب،  منفعـت  عقل از گرفتن ياری با ییسوفسطا که دهد یفلاطون نشان ما
 و کنـد  یابـداع م ـ  یشکل دروغ نینشانده و بد معرفت يجا به را گمان و ظن و اصل؛ يجا
 بـه  نـه  گـر ید نمود، و ریتصو ،ییسوفسطا ي. برارساند یم دگرییتأ قدرت نیبالاتر به را خطا
 ازشـده   دیی ـو تأ یسـامانده  نشیگـز  ینـوع  يمعنا به بلکه جهان، نیا در تیواقع ینف يمعنا
 در قـت یحق بی ـترت نی ـاسـت. بـه ا   يمجاز یتیواقع ،فلاسفه پساساختارگرا ریبه تعب و تیواقع
 يبـه معنـا   قـت یاسـت، حق  رینمـود و تصـو   قـت، یحق ابـد؛ ی یم ـ تـازه  ییمعنا ،ییسوفسطا نزد

در پرتـو   فقـط  همـه  نیحد است و ا نیاثربخش ساختن قدرت مجاز و بالا بردن آن تا بالاتر
 یقربـان  قـت، یحق ،بـاور افلاطـون   بـه بـه دسـت آمـده اسـت.      ییلـب سوفسـطا  ط عقل منفعت

 يمعنـا  در -عقـل  بـه  گـر یرهگـذر تعلـق آن د   نیشده است و از ا انیسوفسطائ يانگار ستین
بـا   زیبـه چـالش و سـت    یسوفسـطائ  لی ـدر پرتـو تحل  تـوان  ی؛ اما مستین -انیآدم ییخدا جنبه

  .(Theaetetus:154e-155a)شتافت  يانگار ستین
واسطه و ظهـور و  گمان، معرفت را، آگاهی بی ایافلاطون در تفاوت بین معرفت و عقیده 

. همچنـین او از درونـی   (Teaetetus:201c)دانـد   شناسـا مـی   حضور متعلق شناسا براي فاعـل 
و یـاري خداونـد در وقـوف بـه حقـایق       (Ibid:176a)بودن شهود، شـرط تشـبه بـه خداونـد     

آموزنـد؛  اي از مـن نمـی  مردم کوچکترین نکتـه «گوید: می صحبت کرده و از زبان سقراط،
یابنـد و آنگـاه   شـوند در درون خـود مـی   بارور مـی  نورهاي زیبا را که در ي دانشبلکه همه

 بـر  افـزون . (Ibid:150e)» بزاینـد  ،انـد کنیم تا آنچـه را یافتـه  خداوند و من به ایشان یاري می
 (Phaedrus:249b-c) دانـد؛  یبـا علـم و معرفـت متحـد م ـ     راافلاطـون، سـخن درسـت     ن،یا

سـخن درسـت هـم در     رود، یمعرفـت فراتـر م ـ   ي طور که سخن نادرسـت از محـدوده   همان
اسـت؛ چـرا    زیمتما خطابه از درست سخن. گنجد ینم یمعرفت یگمان، جهل و ب ظن، يتنگنا
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و گمان. سـخن نـه    دهیدر ساحت عق یتیو خطابه فعال یاست عقلان یتیدرست فعال که سخنِ
 اســت) انی(خــدا خــدا الهــام واز مراتــب وجــود   يا لفــظ، بلکــه مرتبــه   کیــصــرف 

(See:Cratylus) ــدروس در  فلاطــونا ــذیرد کــه مــی (Phaedrus:244a) فای ــرین «پ بزرگت
. از (Zeller,1980:128)» آوریـم دسـت مـی  چیزها را از طریق الهامِ ناشی از موهبت الهی بـه 

حــس شــده نشــأت نگرفتــه، بلکــه  اتیــدر ســخن، لزومــاً از تجرب یمتجلــ ي شــهیاند رو، نیــا
افلاطـون   سـان  نیاست و بد اندهیدر تفکر سخنور خود را نما یسیاست که با دگرد يا تجربه

   .دهد یرا به ما نشان م یراه خروج از بن بست سوفسطائ نیعقل و د يرویتکاء به دو نابا 
  
 پژوهش  يها افتهی -2

 ،انیتفکـر سوفسـطائ   یعناصر اصـل  مبانی نظري پژوهش بدان پرداخته شد،براساس آنچه در 
 و يرسـاز یتصو معرفـت،  يجـا  بـه  دهی ـعق ای ـ گمـان  قـت، یحق يجا به مجاز از استفاده یعنی
 بـه  ورود ل،ی ـدل نیهم ـ بـه . دارد يمجـاز  يفضا بنام یمعادلبستر  رحاض عصردر  ،يساز هیشب

 تی ـماه و يمجاز يفضا تیماه به پرداختن با پژوهش، نیا در يمجاز يفضا متنوع مباحث
 در افلاطـون  راهکـار  شـناخت  و دو نی ـا از قی ـعم درك بـا  تـا  است بوده همراه ییسوفسطا
 يفضـا  کـارکرد  و تی ـماه ادراك در مهـم  عنصـر  دو نقـش  بتـوان  ان،ییسوفسـطا  با مواجهه
 .هسـتند  »تیمعنو« و »تیعقلان« عنصر دو آن کرد؛ میترس، نییتب امکانِ نیشتریب با ي رامجاز
مباحـث مطـرح شـده     یو عمل ـ ین ـیع ۀبه منزلـه جنب ـ  يمجاز يدر فضا عنصر دو نیا یبررس

اسـتخدام   يکـاربر بـرا   ییتوانـا  هدارد ب ـ یق ـیفضا ربط وث نیدر ا تیموفق رایزتاکنون است؛ 
  د. نمایرا جذب  يشتریب طرفدارانکلمات که بتواند 

/مصـرف کننـده   دیتولو  يمجـاز  يفضـا  رساختیکننده زدیتول انیچه انطباق مطلق ماگر
برآمـده   يمجاز يفضا ، زیراوجود ندارد ستیو عمل سوف تیبا ماه يمجاز يفضا يمحتوا

جهت بسـتر و   نیاست و از ا یکیتکن ءیش طرهیمتعارف بشر و س اتیدر ح يفناور توسعهاز 
 فلسـفه  کـاذب  انیمدع توسط که است ییهایابداع آن متفاوت از انواع سفسطه پراکن تیغا

 وجـود  هی ـرو دو نی ـا انی ـم یتـوجه  قابـل  یکینزد عمل، در حال نیا با ؛است شدهیم انجام
کـه عامـه مـردم در     شـود یم ـ مواجـه  ییهـا چالش همان با عمدتاً يمجاز يفضاکاربر  .دارد
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 يفضـا  در محتوا دیتول از که ییهاهیرو نیهمچن بودند؛ مبتلا آن به هاستیسوف اقتدار دوران
اهـداف   يطلبانه در راسـتا منفعت ياوهیش به آن تیظرف از قادرند ندینمایم تیحما يمجاز

 يمجـاز  يفضـا  یمعمـول  کـاربران  دید از عمدتاً پرده پشت يهااستیس نیخود بهره برند. ا
 يبـرا  کـه  انـد شـده  سـاخته  و یطراح ـ ياگونه به یکیتکنولوژ يابزارها رایز ماند؛یم پنهان

در  ،متفـاوت  يدر بسـتر  تیوضـع  نی. همشوند داشته نگه اهیس جعبه درون کنندگان مصرف
که بـه   فضا دو نیا شناختبوده است.  انیدر جر زیدوران باستان و در دوره اقتدار حکمت ن

 ازی ـبـه عنـوان ن   ییجـو قـت یتا با موانـع حق  کندیم کمک اند،لحاظ معضلات تا حدي مشابه
صـاحب   تیکـه شخص ـ  را ییراهکارهـا  نیشنا شده و همچن ـآ يتر قیبشر بصورت دق يفطر

حاکم بر زمانـه خـود    يفکر يفضا تیمانند افلاطون بکار برد تا مسموم يرگذاریثأنفوذ و ت
  بررسی گردد.آن راهکارها  تیموفق زانیم و دادهمورد سنجه قرار  د،یرا درمان نما

  
 ي با سفسطهمجاز يفضا تناظر برخی از معضلات

از  »سـت یسوفعمـل  « تی ـماه بـه  »يمجـاز  يفضـا  ندها دررو« تیماه یکینزد لیو تحل نییتب
  :شودیبرده م شیپکه سفطسه از طریق آنها شناسانده شد،  محورهاي اصلی قیطر
  

 قتیحق يجا به مجاز از استفاده
 ،سفسـطه  غبـارآلود  يفضا در. وجود ساحت به متعلق است يامر قتیحق افلاطون، منطق در
و امـوري کـه    ماندیم مجهول گرید ياعده ضرر به و ياعده منافع ةپرد در يوجود امر نیا

 در یواژگـان  قی ـدق يمعنـا  دري نیـز  مجاز امر. گردنددار میاي از حقیقت ندارند میدانبهره
زیرا زمانی کـه   .است قتیحق ماندن مستور آن ینیع جهینت و دارد قرار لاوجود و وجود مرز
آمیزند، قصـدي ندارنـد جـز پـرده     هم می اي عالما و عامدا حقیقت را با غیر حقیقت درعده

 یخـدمت  د،ینما یافتنینا دست و دیبع وب،یمع پنهان، را قتیحق آنچه هرانداختن بر حقیقت. 
 دارد، بدنـه  نی ـا که یاستحکام نیع در. عقل مستحکم بدنه به است ياضربه و توهم به است
 کشـاند یم راههیب به را انسان و شده کاسته آن بخش ییروشنا قدرت از متعدد ضربات اثر در
 زانی ـم نـه  اسـت  مصـباح  یآمل ـ يعلامه جـواد  ریتعب به و نداشته تام استقلال تاًیماه عقل رایز
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وري از مجاز دستاویزي موجه براي انتفاع سوفیست بنابراین بهره ).52 :1391،یآمل يجواد(
  گذاران در فضاي مجازي است.و همچنین سیاست

 شـزان  يهـا يفنـاور  وجـوه  از یک ـی توسـعه  از برآمدهعمدتا  که يمجاز متکثر يفضا در
 ،اسـت  ارتباطـات  و اطلاعـات  يفنـاور  یعنی )نانو و یاطلاعات ،یستیز ،یشناخت يهايفناور(

 يمعنـا  بـه ( يمجاز امور. هستند انیجر در یقیحق قتاًیحق و يمجاز قتاًیحق بخش دو در امور
 در موجـود  یِق ـیحق امـور . ي اسـت فنـاور  کننـدگان  تیهـدا  در خـدمت  )یتوهمو  ياهیسا
 يمجـاز  يفضـا  معنـا  نی ـا بـه  هسـتند؛  اثـر  يدارا یق ـیحق امور ریسا اندازه به ،يمجاز يفضا

 و اسـت  یواقع ـ يامواجهـه  يمجـاز  يفضـا  بـا  انسان مواجهه لذا. است یقیحق يفضا امتداد
، باشـد  تی ـواقع از خـروج  يمعنـا  به تواندینم یاطلاعات يهايفناور بودن یفراواقع از سخن

 نیبنـابرا  .(Castells and Catterall,2001:19-20) »اسـت  تیواقع از یاساس یبخش مجاز رایز«
 از یک ـی شـبکه  در سـت یز .اسـت  حـاکم  زی ـن يمجـاز  يایدن بر یواقع يایدن بر حاکم نیقوان

 ارتبـاط  از دی ـجد یتلق ـ و ياشـبکه ستیز ریتأث تحت. است قتیحق ماندن مستور يهاجلوه
 کـه  مجاز ای ریتصو. کندیم غلبه امور قتیحق و اصل بر يساز هیشب و يرسازیتصو که است
 يمعنـا  بـه  بلکـه  سـت ین تی ـواقع ینف ـ است، لاوجود و وجود نیب سرگردان افلاطون ریتعب به
 است یسرگردان و توهم آن جهینت که است تیواقع از شده دییتأ و یسامانده نشیگز ینوع
  .  قتیحق به وصول نه
  
 معرفت يجا به گمان از ستفادها

 از شـکل  تنهـا  را معقـول  اتی ـح و دانـد یم ـ انسـان  معقول اتیح لازمه را معرفت کسب افلاطون
 مقابـل  نقطـه . اسـت  سـر یم قی ـطر نی ـا از یـی گرا ینسب دام از نجات او نظر از. انسان یقیحق اتیح

 شـکل  سخنور انتفاع محور بر گمانمنظر او،  از. )a-c 342(نامه هفتم:  است گمان و ظن معرفت،
 امـر  وجود عدم اصل اساس بر که يپردازگمانه در. پردازدیم دانش انیجر تیهدا به و ردیگیم

برخـی   .  (Cratylus:439c-e,440b) سـت ین یمنتف ـ خطا وجود احتمال رد،یگیم شکل یقیحق
 »نـدارد  معنـا  اشـتباه  کنـد،   deviate آن از یکس ـ تـا  سـت ین کـار  در  Via که آنجا«معتقدند: 

 توانـد ینم ـ چندان است، الیس تاًیماهي نیز مجاز يفضا که ییآنجا از). 105: 1381ت،یاسم(
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 انتفـاع  نیهمچن ـ. باشـد  اسـت،  برخـوردار  اتقـان  و ثبـات  یژگ ـیو از کـه  یقیحق امر يرایپذ
  . معرفت تا است سرتریم گمان بر هیتک با محتوا دکنندگانیتول

خطابـه قـرار دارد    یعنیاو،  يدر اصل محور یسوفسطائ یاصل ضعف شد انیب که طور همان
 هـم  آن کـه  اسـت کسـب معرفـت     ي نحـوه  دربـاب  سـت یسوف نگرش از برآمده ضعف نیا و

 يفضـا  در يزی ـگر قتیحق صورت نیهم به اوست؛ نظر در تیعقل و عقلان فیتعر از برآمده
 معرفـت  کسـب  ریمس ـ هسـتند،  شده يبند صورت شواهد محتاج که یاتیواقع بر هیتک و يمجاز
 سـخن  و خطابـه  یافلاطون نگرش در که است توجه قابل. کند یم مسدود يااندازه تا را یقیحق
 از برآمـده  خطابـه . اسـت  عقـل  از برآمـده  یدوم ـ و گمـان  از برآمـده  یاول ـ اند؛ هم مقابل نقطه
ــ کــه اســت یگمــان ــه. اســت کــلام کــارکرد بــر یمبتن  در گمــان از اســتفاده گــرید عبــارت ب
 يدارا و شـود ینم علم به منجر اما گردد مخاطب اقناع به منجر است ممکن ینیع يها تیموقع
 در یتخصص ـ دانـش  بـه  ازی ـن کـردن  اقنـاع  در. (See:Cratylus) سـت ین عاقلانه فعل يارهایمع

 دلخـواه  جینتـا  بـه  دنیرس ـ يبـرا  یعمـوم  فنـون  بکـارگرفتن  و نـدارد  وجـود  بحث مورد حوزه
 محتـوا  دی ـتول در کاربران تخصص عدم و يمجاز يفضا يمحور توده یژگیو. کندیم تیکفا
 انی ـم در معنـا  عیسـر  محـو . اسـت  اقنـاع  نـوع  نی ـا ياثرگذار انگریب یروشن به آن، از استفاده و

تلقی از صدق، به فهـم متعـارف   «در فضاي مجازي به عبارتی . دینمایم ترساده را اقناع ها،توده
  ).44: 1400(صلواتی،» یابدنظر دارند، تقلیل مییعنی آنچه همگان بر آن اتفاق 

 به منجر تواندیم زین يمجاز يفضا يهایژگیو از ی دیگرکی عنوان به هاناشناخته کشف
 از بلکـه  قـت، یحق بـه  دنیرس ـ سـر  از نـه  خـود  باطن در اکتشاف نیا اما گردد معرفت کسب

کنکـاش در قلمروهـاي فـرا واقعـی      بـه  وافـر  لیتما و معاصر انسان یافراط یطلب جانیه يرو
فضـاي مجـازي در   «اساسـا   است که در حقیقت مبتنی بر گمـان هسـتند نـه معرفـت حقیقـی.     

کنـد و دسترسـی بـه    دوگانه تقلیل و تشدید، در کنار امکاناتی که براي کـاربران فـراهم مـی   
). 40(همان: » شودکند سبب تقلیل و تضعیف معرفت در کاربران میاطلاعات را تشدید می

 را یذهن ـ يهايفرارو تا اتیجسمان عرصه ازو  دارد ياگسترده شمول ۀدامن اکتشاف به لیم
 بـه  و دی ـنماینم معقول شناخت يمرزها به محدود را خود گسترده ۀعرص نیا .ردیگیدربرم
 همـان  در نترنـت یا يفضـا  در. دهـد یم بها تیعقلان عرصه اندازه به زین گمان و الیخ عرصه
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 بـه  یدسترس ـ تنـوع  امـا  شـود، یم ـ فـراهم  شناخت منابع نیترمتنوع به ساده یدسترس که حال
 البتـه  و کنـد یم دشوار را نادرست از درست اطلاعات صیتشخ که است يحد به اطلاعات

 ای ـ قـت یحق فضـا  نی ـا در. شودیم هاداده انبوه هجم به پرداختن صرف کاربر از يادیز زمان
. شـوند یم ـ خاموش و محو است، جستجو مورد عبارت به ییمعنا مقام نیترکینزد در آنچه

 صیتشـخ  يبـرا  اری ـمع و نشانه فاقد زین باطل امر آن مقابل در بلکه یقیحق امر فقط نه درواقع
 و ونـدد یپیم وقوع به يمجاز يفضا در که است یمهم دادیرو از یحاک مسئله نیا. شودیم

 امـر  و یق ـیحق امـر  انی ـم نکـه یا آن و است سمیمدرن پست یاصل يهادهیا از یکی با همراستا
 یق ـیرحقیغ و یق ـیحق بـه  امـور  میتقس ـ ااساس بلکه ندارد وجود يمرز چیه تنها نه یقیحق ریغ

  .است وجه بدون و نابجا یمیتقس
  
  انسان حقیقت شناخت از فلتغ
 نخسـت  باشـد،  داشـته  شـناخت  طـه یح دو بـه  نسـبت  سـخنران  هـر  است لازم افلاطون نظر از

 از غفلـت . (Gorgias:277b-c)بـه نفـس    معرفـت  يگـر ید و خـود  سـخن  موضـوع  به معرفت
 یشناس معرفت رایز د؛ینمایم دارخدشه را معرفت کسب ندیفرآ یآدم نفس عتیطب شناخت

 و همواره منافع سوفسطائیان در غفلت از ایـن نـوع شـناخت بـود.     دارد یشناس انسان به يابتنا
 بـه . سـت ین زیمتمـا  و روشـن  او حضـور  یحت و انسان شناخت ضرورتنیز  يمجاز يفضا در

 و اسـتقلال  از) ماهرانـه  ای ـ( گونـه تنـاقض  یب ـیترک از برخـوردار  يمجاز يفضا گرید عبارت
 اسـت،  توسعه حال در و برقرار يمجاز يفضا سو کی از. است) کاربر ای( انسان به یوابستگ

و  سینـو برنامـه  و طـراح  بـه  وابسـته  گرید يسو از نباشد؛ چه و باشد داشته حضور کاربر چه
 دامـن  رانسـبت بـه انسـان     یتفـاوت  یب ـ ینـوع  يمجاز يفضا در اصل نیا. است یانسانکاربر 

 از. سـازد یم یبررس قابل یواقع يایدن امتداد در را آن یشناس یهست لحاظ به چند هر زند یم
انسان  تیموضوع به حاشیه رفتنِ يایگو ،يمجاز يفضا در نیماش و انسان نیب مرز رفتن نیب
مدرنیسـم بـه عنـوان پشـتوانه نظـري فضـاي       ت. این نیز دلالت بر مرکزیت گریـزي پسـت  اس

 نظـر  مورد تیشخص تا دهدیم کاربر به ينامحدود اریاخت شبکه يِرو یِزندگمجازي دارد. 
 آن از زی ـچ چیه ـ بـه  التـزام  بدون آن از پس و کند ییبازنما و فیتعر را آن و بسازد را خود
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 یتلق ـ و ياشـبکه  سـت یز ریتـأث  تحـت . کند تجربه را يگرید نوع و برداشته دست تیشخص
 مـا  ینیگزیجـا ). 79: 1390: بـل ( »هستم؟ که ما«: است نیاتر  يدیکل سوال ،ارتباط از دیجد
. همچنین انسان به عنوان موجودي خـلاق،  است اجتماع به تیفرد بردن لیتحو من، يجا به

ل میبه انسانی که صرفا درصدد تجربه  فضاي مجازي با تحولی کـه  « گردد.جدید است مبد
آورد و با افزایش ضریب سایبورگی و انبوه اطلاعـات ریـز و درشـتی کـه     در ذهن پدید می

کننده رخدادها و تجربـه سـوق   آورد ممکن است ما را به سمت ذهنی منفعل و ثبتپدید می
کنـد کـه مـا کنترلـی بـر      ). حتـی چنـین القـا مـی    105: 1400(صـلواتی، » دهد نه ذهن خـلاق 
 »شـود  دیدگاهی که نوعی تحول در نگاه ارادي بـه بـاور محسـوب مـی    «باورهایمان نداریم؛ 

مشهود بود. افلاطـون   زین انییدر زمان افلاطون و سوفسطا نهیموارد به ع نیهمه ا). 83(همان: 
در  اری ـو مع اسی ـمق وجـود فاعل شناسا و متعلق شناسـا،   ثبات بهاذعان  بادر آثار متعدد خود 

 (Timaeus:29e) یاله ـ ياری ـمع بـا  انسـان  نفـس  انطبـاق  و یخودشناس ـ ن،یقوان وجود ر،امو
معرفـت داشـته باشـد     یو اجتماع يبه موضوع، اعم از فرد تواندیم یتنها کس کندیم دیتأک

 مثـال  شـناخت بـه   جهینت درو  نفس ثباتنفس به  بیو تهذ هیو تزک تیو ترب میکه در اثر تعل
  (Republic, VII: 517b-c).  باشد آمده نائل ریخ
 
  گفتار ای نوشتار تیرجحا

 قـرار  افـراد  اری ـاخت در را مکانا نیاست که ا يمجاز يفضا هايي یکی از ویژگیمحور متن
خـود را صـورت دهنـد.     يهاانتخاب شان، ییبازنما نوع و متن از افتیدر براساس تا دهد یم
 آثـار  درقابـل دفـاع دارد امـا افلاطـون      يو کارکردها است مطلوب يااندازه تا یژگیو نیا

 خیتـار  در. پـردازد  یم ـ انیسوفسـطائ  بـا  تقابـل  به يمحور متن وهیش اشکالات از انتقاد با خود
 نـزد  در لوگـوس  یمعـان  ازمعـروف اسـت.    محور لوگوس یلسوفیف به افلاطون غرب، فلسفه

هـا   روح انسان ینخست، نوشتن را باعث سست ،دروسیفا در او. است گفتار و عقل افلاطون،
 د،یگو یکرده و م سهیمقا یدانسته و سپس نوشتار را با نقاش يادآوریو ثمره آن را غفلت از 
در دفاع و شرح از خود ناتوان است؛ و هم غفلت از فهم موضـوع و   ینوشتار، هم مانند نقاش

 زین یسخن هرزعم افلاطون،  بهلبته . ا(Phaedrus:274-276)فهم معرفت نفس را به همراه دارد 
ي موضـوع   ارجح از نوشتار است که سخنران هم دربـاره  یبلکه سخن ست،یبالاتر از نوشتار ن
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  ي طبیعت نفس آدمی:  و هم درباره باشد شتهمعرفت دا شیوگوي خوگفت
نوشـتن   ای ـکه در حال صحبت کـردن   يزیهر چ ي را درباره قتیحق دیسقراط: تو اول با

 فی ـتعر نفسه یرا ف يزیکه چگونه هر چ يریبگ ادی دیسپس با ؛یبشناس ،یآن هست ي درباره
تـا   یبـه انـواع   یکن ـ میچگونه آن را تقس ـ یبدان دیبا ،یبرس فیبه آن تعر نکهیا يو برا یکن
 دی ـبا ،یدر امتـداد همـان خطـوط، روح را بشناس ـ    دی ـ. دوم بایبرس ـ ریناپذ میبه امر تقس نکهیا
است که تو سـخنت را بـا    ستهیشا ،یکه کدام سخن متناسب است با چه نوع روح یکن نیمع

 يرا برا اتیجزئ يسخن مرکب و دارا کی یکن شنهادیو پ یآن روح مطابق و هماهنگ کن
 تـو  زمان آن در تنها و سپس. طیروح بس کی يرا برا طیسخن بس کیروح مرکب؛ و  کی

 نی ـا دهـد  یم ـ اجازه] موضوع[آن  تیماه که يحد به ییبگو سخن ماهرانه بود یخواه قادر
 متقاعـد  منظـور  بـه  خـواه  و گفـتن  سـخن  منظور به خواه شود، برده کار به آن مورد در روش
  .(Gorgias:277b-c) کردن

پرداختـه   یفـن خطابـه سوفسـطائ    یو معرفت یاخلاق يامدهایافلاطون در محاورات گوناگون به پ
فقـط   ،یپاسخ دادن به هر نـوع پرسش ـ  يبرا ییسوفسطا ییکه توانا دهدینشان م اسیگرگ دراست. 

 یحـاک  نکـه یرا القا کنـد نـه ا   دهیعق ای گمان کی تواند یو فقط م میتعل کیفن اقناع است و نه  کی
 يکـه ادعـا   اسـت  یفاقـد آن دانش ـ  ییلـذا سوفسـطا   (Gorgias:447-484) از معرفت و عقـل باشـد  

. امـا علـت   (Protagoras:318)همـه امـور و علـوم     میدر تعل ییتوانا یعنی ،را دارد آن میداشتن و تعل
اسـت کـه سـخنور را توانـا و او را نـزد مـردم        بی ـخط يقدرت فن خطابـه بـرا   ،اقبال مردم به خطابه

 وهیرا در گـرو ش ـ  لیمبنا است که افلاطون فلسفه اص ـ نیهم بر .(Gorgias:465) گرداند یمحبوب م
 نــزد  (Phaedrus:274-275)دانـد  یم ـ لیرا در گـرو فلسـفه اص ـ   یق ـیو بلاغـت حق  فیتفکـر شـر  
 بـا  گفتـار . اسـت  مطـرح  مجـاز  - قـت یحق اب،ی ـغ - حضور نوشتار، - گفتار تقابل همواره افلاطون
گفتـار در مقابـل    يقائـل شـدن بـرا    تی ـاولو بادر ارتباط است. افلاطون  ابینوشتار با غ و حضور

او بـر   يمحور و لوگوس دیجو یرا در کلام م قتیحق اب،ینوشتار و قراردادن حضور در مقابل غ
  .  ابدی یم يحضور است لذا گفتار بر نوشتار برتر يمبنا

 تیوضـع  نی. اابدییم غلبه گفتار بر نوشتار و است معکوس ندیفرآ نیا يمجاز يفضا در
 يدر عرصـه فضـا   يکـاربرد  یدارد که به صورت دایدر مانند يافراد نگرش توسعه بردلالت 
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سـخن مخاطـب    دربـاره  تأمـل  ی مناسـب بـراي  فرصت متن است. اگر چه افتهی يتسر يمجاز
 »تیجـذاب «و  »سـرعت «کارآمـد باشـد امـا از آنجـا کـه       تواندیم و از این باب کند یم جادیا

 عیبه صورت وس ـ بر متن تأمل عملاً هستند،کاربر  يهاانتخاب کنترل يبرا ياثرگذار عوامل
 و اسـت  محتـوا  انتقـال  سـاختار  از بعـد  کی ـ واجد نوشتار نکهیا ضمن. دهدیرخ نم قیو عم
 شـدن  یعلندر خدمت  ،به اندازه وسع یژگیو نیا نیاست. بنابرا يشتریوجوه ب يحاو گفتار
  .ردیگینم قرار قتیحق
  

  یافلاطون کردیبه رو نظر با يمجاز يفضا معضلاتنحوه برون رفت از 
 یاساس شکالا نیا ،(فن اقناع) ییسوفسطا ماتیتعل یموضوع اصل ساختن آشکار با افلاطون
 جیو بـه نتـا   دادبسـط   یاخلاق ـ میفراتـر بـرد و بـه مفـاه     انی ـفـن ب  میرا از حد تعل انیسوفسطائ
 یعن ـی)، ییگرای(نسب انیسوفسطائ تفکراز  یها و احکام متناقض ناشيداور یو منطق یاخلاق
کـه   داد. افلاطـون نشـان   (Teaetetus:67-167) پرداخـت  یاخلاق نیقوان يهاانیدر بن دیترد
 هـا انسـان  برساخته قانون ایپابرجاست و نوموس  یبا پشتوانه معرفت ینیقوان هیپا بر جامعه کی
 يگـذار و فـارغ از قـانون   یبا پشـتوانه اله ـ  ییهاکننده هنجارها و ارزشبلکه منعکس ست،ین

هست  قتاًینچه حقآ انیم زیرا با تما ییسوفسطا یچهره واقع وا (See:Laws:IV) است يبشر
نفـس و   یاله يپاره يعقل متعارف و عقل در معنا نیب زیتما با و ؛است یواقع مجازاًو آنچه 

 یاساس ـ تی ـدو نـوع عقـل اهم   نیتقابل ا نییتبکرد.  میترس ،دو معنا از عقل نیامقابل نهادن 
در نقطه مقابـل   را ینید -یعقلان یِنظام اخلاق کیدهد تا یامکان را م نیبه فرد ا رایدارد؛ ز

) انیبـا خـدا (خـدا    ینیهمنش ـ ستهیشا بیترتنیو بد دهد قرار یسوفسطائ انهیگرایاخلاق نسب
 ت،یــونبــه عقـل و مع  ینگـاه  نین ـفلاطـون بــا چ ا. (Timaeus:90;Symposium:209) شـود 
دهد. یارائه م ،کرد یعرضه م یو اخلاق سنت انیتر از آنچه سوفسطائدهیچیمتفاوت و پ ينظر
 دهی ـبـر عق  یمبتن اتیو اخلاق دهیو عق قتیمتفاوت عقل، حق یمعان نیب زیتما بربا استدلال  او

  (Gorgias: 483-484).   سازد یرا از صحنه خارج م انیسوفسطائ ،و گمان
 بـا  آن از رفت برون راهکار ي و سفسطه،مجاز يفضا معضلاتبرخی از با توجه به تناظر 

 مهـم  عنصـر  دو نقـش  بـه  توجـه  قیطر از انییسوفسطا با مواجهه در یافلاطون کردیرو به نظر
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 بـه  يمجـاز  يفضـا  در تی ـمعنو و تی ـعقلان یبررس ـ .است ارائه قابل ،»تیمعنو و تیعقلان«
  .است تاکنون شده مطرح مباحث یعمل و ینیع ۀجنب یبررس منزله

دو عنصر مـذکور   که يا شهیاند است، یمدرن پست شهیاند ،يمجاز يفضا ينظر پشتوانه
  و آنها را به محاق برده است. عقلانیـت گریـزي پسـت    مواجه کرده است يجد یرا با چالش

 کلان و یینها مرجع عنوانمدرنی برآمده از خطاي معرفتی و بنیادي آن است که عقل را به 
. است زیگر تیروا ای ریپذ تیروا ،ساز تیروا خود، که یعقلکند؛ می رد استناد قابل تیروا

نمایـد.  ها فـراهم مـی  این عقل گریزي فضایی معیارگریز براي زیست مجازي انسان در شبکه
از سوي دیگر به حاشیه رفتن معنویت متکی به عقل و دین و قوت گرفتن اشـکال نامتعـارف   
معنویت نه تنها کمکی به توسعه اشکال جدید معناجویی ننموده است بلکه انسان را بیشتر بـه  

عقلانیـت   گاهیجا ،ي به سبک افلاطونیروشنگر خلال دریی سوق داده است. معناسمت بی
 شـه یاند بسـتر  در کـه  یت ـیعقلانقابـل توجـه اینکـه    . شـود یم ـ آشـکار  بـه وضـوح   تیمعنو و

این نوع اتکا، معنـویتی  . کندیم انینما نید به اتکا با را خود ،شد لیتحل و فیتعر یافلاطون
هـاي شـبه معرفتـی    تحریف توسط خـرد ابـزاري یـا تـلاش    زند که قابل حذف یا را دامن می

  کنندگان حقیقت نیست. تحریف
(بـه   یواقع ـ امـر  بـا  صـداقی م اشـتراك  ،يمجـاز  يفضـا  از مرسوم مفهوم که نیا براساس

 يمجـاز  يدر فضـا  به موازات عـالم واقـع،   تیو معنو تیدارد، عقلان معناي داراي اثر بودن)
 و اسـت  تی ـعقلان از یخـال  نه میکن فیتعررا هر طور  تیمعنا که واقع نیاظهور دارد. به  زین

علاوه بـر حقیقـی    است. یواقع يامر هم تیمعنو خود رایز ادامه یافته است تینه بدون معنو
بودن حضور عقلانیت و معنویـت در حیـات متعـارف بشـر، توجهـات خاصـی نیـز از سـوي         

 جـه ینت نیا به تاًینها بود، کوانتوم یۀنظر انگذارانیبن از که یپائول اندیشمندان طرح شده است.
 عنصـر  مکمل که يعنصر -مییفزایب تیواقع از تصورمان به يمعنو عنصر کی دیبا که دیرس
 دانـش  بـا  را آن توانینم که يمعنو بعد نیا -است یتجرب علم قیطر از دسترس قابل يماد

 نیهمچنــ). 27: 1379 ،ی(گلشـن  گــذاردیم ـ اثـر  هــادهی ـپد يرو آورد، دســت بـه  یاسـتدلال 
 میمفـاه : کـرد  انی ـب کی ـزیف میمفـاه  با توانینم را اتیح و روح« که دارد اعتقاد زنبرگیها

 بـه  میرمستقیغ طور به یحت توانینم را آنها و شوند ینم وارد یاتم کیزیف در اتیح و روح
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 ای ـ یاتی ـح ينـدها یفرآ میبخـواه  اگـر ... کـرد  اسـتنتاج  یعیطب قانون کی ةدیچیپ جینتا عنوان
 میباش ـ مجبـور  مـا  اسـت  ممکـن  م،یده ـ توسـعه  را سـاختارها  نیا دیبا میکن فیتوص را یذهن
 از کـدام  چیه ـ حاتیتوض ـ نی ـا بـا . (Barrow,1988:303) »میکن ـ وارد زی ـن يگـر ید میمفاه
 در سـت یز ،يمحـور  مـتن  یعن ـی شـد،  برشـمرده  کـه  يمجـاز  يفضا یاختصاص يهایژگیو

 ي بـه خـودي خـود   زی ـانگ شـگفت  و یشـدگ  همسان ها،ناشناخته کشف ،يمحور توده شبکه،
 کـه  همـانطور . سـت ین يمجـاز  يفضـا  در تیمعنو و تیعقلان وجود ضرورت و امکان یناف

 که يمجاز يفضا در اند،داده نشان را خود يکارآمد یقیحق يفضا در تیمعنو و تیعقلان
  .دارند ییکارآ زین است یقیحق يفضا يوجود امتداد

 يبـه جـا   مجـاز کرد توسـل بـه   یرا بدتر م ییآنچه وضع جامعه سوفسطا ،افلاطوناز نظر 
البتـه نـه در    - یعقـل اله ـ  درعـوض  يعقل بشر ینیگزیجا و معرفت يجا به گمان قت،یحق
 نیگزیمحتـوا را جـا  یو ب ـ یته ـ کـاملاً  یمیتوانسـت مفـاه  یکـه م ـ  بود  -یانیعقل وح يمعنا
و  یاز امـر واقع ـ  قی ـدق یلی. افلاطون با ارائه تحلدکن ینیو د یبا پشتوانه معرفت یاخلاق میمفاه

بودن خداوند  زانیارتباط آنها با ساحت وجود و لاوجود و م و ؛گمان و معرفت ،يامر مجاز
 يفضـا  در توانـد  یم ـ زی ـامور، درصدد اصلاح جامعه خود برآمد. انسـان معاصـر ن   یدر تمام
 در. کنـد  جـاد یا فضـا  نی ـا معضـلات  از خروج يبرا یراه یاله تیعقلان کردیرو با يمجاز
. دی ـنما ورود يتکنولـوژ  از یبطـن تلق ـ  بـه  توانـد یم ـ تی ـو معنو تیعقلان عنصر دو قتیحق

بـارز آن   قیاز مصـاد  يمجـاز  ي(که فضا يتکنولوژ که است داده نشان یخیتار يهایبررس
 يتکنولـوژ  ی. اگرچه بعضداردقرار ن ینید تیمعنواست) برخلاف علم، در موضع رقابت با 

ي و تکنولـوژ  تعامـل  گـر، ید يکردیاست اما از رو عتیطب گر بیتخر که دانندیم يرا ابزار
 يفضـا از آنجـا کـه   اسـت.   رهایی بخشـی کـرده   علم و دینمنازعات  براي به یک معنا دین
 یمعرف ـ از فراتـر  يواکـاو  و لی ـتحل به ندارد، نید با انهیجويذاته رقابت برتر حد یف يمجاز
عـلاوه بـر   . سـازد  انی ـنمابراي بستر سازي معنوي  را خود يهاتیقابل تا است ازمندین يظاهر
 يهـا به گونـه  يمعتقدند، توسعه علم و تکنولوژ 1سیویمانند پاول د پردازان هینظر یبرخ این

 و يتکنولوژ یواه يهاوعده با مطابق«. است زده دامن هاانسان يمعنو يجستجو به مختلف

                                                                                                                              
1. Paul davies 
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 سـهواً  دوباره است ممکن يتکنولوژ ته،یپسامدرن و تهیمدرن درجه نیبالاتر به یناگهان لیتبد
)؛ لـذا  64: 1390جـرج،   ازنقـل   س،یوی ـ(د» دامن بزنـد  »یمذهب« به »یعلم« يفضا از رییتغ به

 و اســت ممکــن يمجــاز يفضــا در متکــی بــه دیــن تیــمعنو حضــور متأملانــه عقلانیــت و
 گردد.جویی محسوب میراهکاري متقن براي حقیقت

  
   يریگ جهینت
ي محتــوا انتقــالو  دیــتول و يگــرسفســطه یــۀرو دو ارتبــاط میترســ صــدد در پــژوهش نیــا

 مقابلـه  در اثـربخش  يراهکار عنوان به یافلاطون کردیرو ي است.مجاز يفضا در غیرواقعی
شـود  محسوب می -انیسوفسطائ -خیدر تار یانحراف معرفت يهاانیجر نیترياز قو یکی با

 و متنوع ذاتاً يفضا درگردد. برجسته می »تیمعنو«و  »تیعقلان«مهم  نقش به توجه و در آن
 عمـل و  نشیگـز  يبـرا  اعتمـاد  قابـل  اریمع ت،یمعنو بر تمرکز با تیعقلان ،ي نیزمجاز متکثر
 بـه که  است يریپذ کثرت و الیس تاًیماه يهاداده یابیارز و لیتحل دارعهده ت،یعقلان. است
ــدیغ شــکل دو ــد و رهدفمن ــد حضــور يمجــاز يفضــا در هدفمن ــمعنو. دارن ــز  تی  عامــلنی

تـا   دی ـنمایرا فـراهم م ـ  یاله ـ منبعآن به  ياتکا نهیزم و است تیعقلان عنصر به بخش وضوح
 يگـر ید بسـتر  به مطلق تینسب دام از ،امور اریمع نییتع يمنبع ثابت برا نیبه ا اتکاکاربران با 

-اسـتفاده از مجـاز بـه    .شوندوارد  انگارد،یم مطلق را گرید یبرخ و ینسب را امور یبرخ که
جاي حقیقت و گمان به جاي معرفت، غفلت از شناخت حقیقت انسـان و ارجحیـت نوشـتار    

اسـت. ایـن    کـاربران  در یآگـاه  جـنس  از یانقلاب ازمندین آنبرون رفت از اند که معضلاتی
 یمتـول  يهـا سـازمان توسـط   دی ـجد يهـا يگذار استیسو  يفرد يهاتلاش قیازطر انقلاب

 نی ـا مسـئله  تی ـاهمشـود.  میسـر مـی   کـاربران  رتیبص ـ و نشی ـب سـطح ارتقاي  جهت تیترب
 در نشیشـناخت و گـز   تیتقو يکه علاوه بر پرداختن به راهکارها کندیم جابیا پژوهش
 يو راهکـار  نیـی تب زی ـن يمجـاز  يکنندگان فضا یمسئله ناظر بر طراح نیا ،یمعمول کاربران

 کـرد ینسـبت بـه رو   يشـتر یب يهـا تی ـظرف که یانیوح ینیبجهان منظر از نیهمچن شود؛ ارائه
 اسـت،  کـرده  جادیا هايفناور توسعه که یمسائل يبرا راهکار استنباط بهافلاطون دارد،  یاله

سفسـطه و فضـاي    سـه یمقااز  ییای ـزوااسـت کـه    نی ـا پژوهش نیا تیمحدود. شود پرداخته



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       254

 پسـت  يزیمبنـاگر بـه عنـوان مثـال     سـت؛ یقابـل حـل ن   یبررس ـ نیوجود دارد که با ا مجازي
دارد تـا نسـبت آن بـا رفتارهـا و      يگـر ید يهـا به پژوهش ازیاست که ن مهم يامقوله یمدرن

ي و نظـر  لحـاظ  بـه  یافلاطـون  انی ـبن حکمت راهکار اگرچهنگرش کاربران مشخص گردد. 
 منـد بهـره  پـژوهش  نی ـا دیفوا از يبطور کاملتر میبخواه اگر اماکارآمد و متقن است  عملی
 لـذا اسـت.   یدر سـطح عمـوم   یت ـیترب يهـا همه عناصـر و مؤلفـه   ییسو هم آنلازمه  م،یشو

 شـود  مشخص اشوند ت ییسوهم نیا زانیم یمتمرکز بر بررس هاپژوهش ریسا است يضرور
 در تحــولات ســرعت بــه توجــه بــا البتــهچگونــه بایــد کــارآیی ایــن راهکــار را توســعه داد. 

در سـطح عمـوم جامعـه     یت ـیترب زانی ـر انتظار داشت کـه برنامـه   توانینم فناورانه يها دهیپد
مشـترك   يهـا بلکه لازم است شاخصـه  ندینما جادیا یتحول راتییتغ سرعت، همان با بتوانند

 يبعـد  يهـا  پـژوهش  نیبنـابرا . شـود  يزیر آنها برنامه يبرا و کرده ییشناسا را هاجنبش نیا
و  شیافـزا را قـوت عملکـرد کـاربران     ،ؤلفـه م نی ـا لی ـو تحل ییساتمرکز بر شنابا  توانندیم

 اسی ـمق ،یمتـول  مراکـز  ياسـتگذار یس باحال  نیا باد. سازن ترکمرا  يجازم يضامعضلات ف
 يبـرا  تی ـمعنو و تی ـعقلاناگرچه  نکهیآخر ا نکته .شودیم شتریب آن سرعت و بزرگتر رییتغ

هـم وجـود دارد    یو اختصاص ـ يفرد يازهایو قابل استفاده است اما ن يضرور کاربران همه
 جـاد یا لات،یتمـا  میماننـد تنظ ـ  کنـد یم توانمندتر نشیگز در را کاربرانکه پرداختن به آنها 

کـه    ییهـا  برنامـه در کـل   و افـراد  اتی ـروح بـا  متناسـب  راهکـار  ارائـه  د،ی ـجد يهـا  شیگرا
    هستند. کاربران انواع يبرا هشد يساز متناسب
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  هاي تفسیر آن از ذهن تا زبان: تبارشناسی نظریه زبانی جان لاك و چالش
  

  ١حسن مهرنیا
  چکیده
و نیـز   )،زبـان ذهـن و  رابطـه  ( نقـش زبـان در تفکـر   دانیم، مباحث مربوط به زبان و ارتباط آن بـا عـالم واقـع؛     چنانکه می

شناسـی مـورد    شناسـی و زبـان   هاي دور در سـاحت فلسـفه، و بعـدها در روان    از گذشته ساختار زبان و نحوه عملکرد آن
توجه قرار گرفته و همواره سیر جدالی و تکاملی داشته است. در مقاله حاضر موضوع دیالکتیک زبان و ذهن در اندیشـه  

  در کانون توجه قرار گرفته است. لاك با تمرکز بر تفسیرهاي سنتی و نوین از آن 
برخـی  «و نیـز  » جسـتار در بـاب فاهمـه بشـري    «هـاي   شناسانه لاك بـویژه در کتـاب   شناسانه و زبان با بررسی آراء معرفت
و نمـاد مفـاهیم ذهنـی    را کلمـات  رسیم که او با طرح نظریه رمزگشـایی زبـانی،    به این نتیجه می» ملاحظات در باب آموزش

هـاي فلسـفی و    دانـد. ایـن دیـدگاه بـه دلیـل پیچیـدگی و ظرافـت؛ تنـوع پـیش فـرض           هنـگ و واقعیـت مـی   زبان را آئینـه فر 
هـاي چهارگانـه سـنتی،     شناسی؛ و نهایتاً ابهـام در نوشـتار لاك، بـا خـوانش     ایدئولوژیکی؛ تحولات تاریخی در فلسفه و زبان

تبیین و نقد و بررسی این رویکردهـاي چهارگانـه    گرا و فمینیستی همراه بوده است. در نوشتار حاضر ضمن ساختارگرا، عمل
بـا  اجتماعی، ایدئولوژیکی و فمینیسـتی،   - هاي سیاسی و بیان نقاط قوت و ضعف هر یک، تلاش شده است به دور از جنجال

  .گردد ارائه يو یزبان هیاز نظر يدیجد نییو تب افتهیراه  لسوفیف نیا شهیبه آراء و اند یفلسف نگاه صرفاً کی
  

  گرایی، ساختارگرایی، فمینیسم. لاك، زبان، ذهن، عمل ها: واژه کلید
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 مقدمه
و نحوة اثرگذاري آنهـا بـر یکـدیگر از بـدو پیـدایش تفکـر یونـانی در آثـار         زبان و اندیشه  مسأله

 و ارسـطو  Plato, 1997, 102(1( افلاطـون  حکمـاي ایـن عصـر بـه صـراحت بیـان شـده اسـت.        
)Aristotle, 2016, pp. 36-101(2 ًدر نظـر  هـا   ابـزاري بـراي بیـان افکـار و ایـده     را زبـان   مشترکا

طـور کامـل واقعیـت را     افلاطـون معتقـد بـود کـه زبـان بـه      گرفتند؛ اگرچه به خـلاف ارسـطو،    می
و ارسطو در باب منشأ زبان اتفاق نظر نداشـتند. افلاطـون   افلاطون . افزون بر این، کند منعکس نمی

که ارسـطو معتقـد بـود کـه      ها داده شده است، در حالی به انسان معتقد بود که زبان توسط خدایان
. ایـن مسـأله همچنـین در دوره قـرون     زبان به طور طبیعی از طریق تکامل انسان پدید آمـده اسـت  

  در نزد فیلسوفان زیادي مورد بحث و مشاجره جدي بوده است. 3وسطی و رنسانس
قـرن  گرایـی   تجربـه کتـب  طـور خـاص در م   همچنین در عصر روشنگري این موضـوع بـه  

جـان  و  دیویـد هیـوم  ، جـان لاك هفدهم و هجدهم انگلستان و در نـزد اندیشـمندانی چـون    
نقشی اساسـی در شـکل    »زبان« جان لاكمورد توجه قرار گرفته است. از نظر  استوارت میل

  (Tabula Rasa)يلـوح سـفید   چوناندر بدو تولد را او ذهن انسان  .دارد بشراندیشه  گیري
. از نظـر  دورآ بـه دسـت مـی   و تجربه تمامی معلومـات خـود را   حواس  داند که به تأثیر از می
، ادهانتقـال د  نموده و بـه دیگـران  کند تا تجربه خود را رمزگذاري  زبان به ما کمک می وي،

و جامعـه  ، و بـا دیگـران   بخشـیده  را سـامان  یش، تفکر خـو خلق نمودهمفاهیم ذهنی خود را 
این رویکرد، زبان را نه تنها برسازنده اندیشـه و فکـر، بلکـه همچنـین بـه      . ارتباط برقرار کنیم

گیـري فرهنـگ،    بخـش در شـکل   دلیل باور به رابطه ذهن و عین، آن را عامل اصلی و حیات

                                                                                                                              
بـه    383a-384bبندهايکند. براي نمونه، وي در  کراتیلوس به تفصیل در این مورد بحث می. او در رساله  1

هـا بـه طـور طبیعـی بـا اشـیاء        کند. دیدگاه اول معتقد است که نـام  دو دیدگاه در مورد ماهیت زبان اشاره می
  -431bبنـد  در  . همچنـین وي ها قراردادي هستند مرتبط هستند، در حالی که دیدگاه دوم معتقد است که نام

  .اشیاء هستند "تصاویر"ها  گوید نام می

  ».سخن، ابزاري است براي بیان اندیشه و احساس: «گوید می A-1379تا  B-1355هاي بند . او در 2

توان به طور خاص از ابن سینا و توماس آکوئینی؛ و در عصر رنسانس از کسانی  . در دوره قرون وسطی می3
   دکارت نام برد.چون فرانسیس بیکن و رنه 
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در کنـار آراء زبـان شناسـانۀ     دانـد.  هنر، تاریخ، ادبیات و سایر شئون اجتماعی حیات بشر می
بـه   را کلمـات و  در نظـر گرفتـه  ابزاري بـراي بیـان تجربـه    ه مثابرا به زبان  هیومدیوید لاك، 

 میـل ) و جـان اسـتوارت   Hume, 2014, pp. 19-21( دانسـته معناي ذاتـی   خودي خود فاقد
)Mill, 1843, 35،( از این . 1است که زبان نقشی اساسی در توسعه تفکر انتقادي دارد معتقد

، بـویژه از آن  »زبـان و عـالم عـین   «سو؛ و ، از یک »رابطه زبان و اندیشه«تحقیق در مورد رو، 
حائز اهمیت فراوان اسـت. امـا از آنجـا کـه      رو که با فرهنگ و تاریخ و جامعه ارتباط دارد،

پـذیر نیسـت؛ بررسـی     پرداختن به آراء و نظرات تمامی این فیلسوفان در نوشتار حاضر امکان
ارگانـه از آن، بـه عنـوان    هـاي چه  دیدگاه زبان شناسانه لاك و بویژه تحلیـل و نقـد خـوانش   

موضوع محوري پژوهش ما در نظر گرفته شده است. در ایـن پـژوهش، در گـام نخسـت بـا      
استفاده از روش کتابخانه و توصیفی، به ارائه تبیینـی سـاده و روان از دیـدگاه زبـان شناسـانه      

و لاك پرداخته شده است و در ادامه، رویکردهاي چهارگانه سنتی، ساختارگرا، عمـل گـرا   
فمینیستی به نظریه زبانی لاك مورد پژوهش قرار گرفته و نقاط قـوت و ضـعف هـر یـک از     

هاي چهارگانه فوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی، بـه نقـد و    خوانش
بررسی و ارزیابی کلی دیدگاه زبـان شناسـانه لاك پرداختـه شـده اسـت. بـه ایـن امیـد کـه          

تأثر زبان و اندیشه یا زبان و فرهنگ در تاریخ تفکر غرب، بتوانـد در   آشنایی با نحوه تأثیر و
  شکل گیري فرهنگ دوره مدرن در جهان اسلام و ایران معاصر نیز تأثیرگذار باشد.

  
  پیشینه تحقیق  

شناسـی (بـه طـور عـام و      مباحث مربوط بـه زبـان و زبـان   چنانکه در بخش مقدمه عنوان شد، 
یخ تفکـر بشـر دارد. امـا موضـوع نظریـه زبـانی لاك و بررسـی        کلی)، قدمتی به بلنداي تـار 

هاي مختلف از دیدگاه وي، از جمله مباحثی است که به لحاظ پیشینه تحقیـق نـه در    خوانش
توان شواهدي پژوهشی بر آن یافت و نه حتی در زبان انگلیسی چندان بـدان   زبان فارسی می

که شاید در بادي امـر بتـوان گفـت در ایـن     اي  پرداخته شده است. در زبان فارسی تنها مقاله
تحلیل انتقـادي مبـانی وجـودي معرفتـی نظریـۀ ارتبـاطی       «راستا به رشته تحریر درآمده است 

                                                                                                                              
1. Book I, Chapter II.  
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گرایانـه و   نـام دارد. در ایـن مقالـه، در واقـع مـدل تجربـه       1»جان لاك با رویکردي صدرایی
مورد توجه قرار گرفتـه و از منظـر حکمـت    مبادي معرفتی نظریۀ ارتباطی و زبانی جان لاك 

هـاي   صدرایی به نقد آن پرداخته شده است. بنابراین در نوشتار حاضر صرفاً موضـوع کـنش  
  گرفته است.  ارتباطی انسان با دیگران مورد بحث و واکاوي قرار

در هفـت فصـل بـه    » فلسـفۀ زبـان لاك  «با عنـوان   را کتابی والتر اتُهمچنین در زبان انگلیسی 
نگارش در آورده است و در آن عمدتاً بـه بحـث معنـا، دلالـت و نشـانه و مسـائل زبـان شـناختی         

، صرف پرداخته است. به بیان دیگر، آنچه در این اثر بیش از هر چیـزي مـورد توجـه بـوده اسـت     
تبیین و ارزیابی فلسفه زبان لاك در تقابل با سنت ارسطویی است. بنابراین هیچ یک از ایـن آثـار   

شناسـانۀ نظریـه زبـانی لاك بـه دفـاع از       به مضمون و محتواي مقاله ما که افزون بر تبیـین معرفـت  
وان ایـن  ت ـ پردازد، ترابطی ندارد و لذا مـی  اندیشۀ وي در مقابل نقدها و رویکردهاي چهارگانه می

نوشتار را هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی کار پژوهشی بـدیعی در نظـر گرفـت کـه بـر      
  اساس رویکردهاي هرمنوتیکی به تحلیل نظریه زبانی لاك پرداخته است.

  
 »تأثیر زبان در اندیشه«دیدگاه لاك در مورد الف) 

گرایـی و از   فلسـفه تجربـه  گـذاران   انگلیسـی، یکـی از بنیـان    معـروف  فیلسـوف  ،2جان لاك
 ،شناسـی  پیشگامان نظریه مدرن زبان است. نظریه زبانی لاك تـأثیر زیـادي بـر فلسـفه، زبـان     

بـراي بسـیاري از    بنیانیبه عنوان همچنین این نظریه  .و روانشناسی داشته استتعلیم و تربیت 
 رود. بـه کـار مـی    »4انهنظریه معناشناس ـ«و  »3نظریه گسستگی«هاي مدرن زبان، از جمله  نظریه

                                                                                                                              
 سـید محمـدعلی غمـامی و حمیـد پارسـانیا، فصـلنامه اسـلام و مطالعـات         جهت مزیـد اطـلاع بنگریـد بـه:    . 1

  .9، شماره 1394اجتماعی، 
2. John Locke (1632-1704) 

ایـن  ت و کیل شـده اس ـ تش ـ »واژه«اي بـه نـام    کند که زبان از واحدهاي مجزا و گسسته این نظریه بیان می.   3
نظریـه  . شـود  ي آنها از ترکیب با سایر واژگان در جمله حاصل میامعن بلکه ؛دارندنی ایواحدها به تنهایی معن

گسستگی در مقابل نظریه پیوستگی قرار دارد که معتقد است زبان یک زنجیره صوتی پیوسته اسـت و معنـی   
  .آید میآن از طریق تجزیه و تحلیل آوایی و نحوي به دست 

کلی، دو نـوع نظریـه معناشناسـانه وجـود     طور بهو معتقد است  پردازد این نظریه به بررسی رابطه بین زبان و معنا می. 4
  . دهـد  معنـاي یـک واژه بـه چیـزي در دنیـاي واقعـی ارجـاع مـی         اسـت  معتقـد ، کـه  هاي ارجاعی نظریه:  الف) دارد
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برخی «و نیز  1»بشر ههمادر باب ف جستاري«کتاب  دومفصل  درکه عمدتاً نظریه زبانی لاك 
رابطه بین زبان و اندیشه  بررسی به تفصیل مطرح شده است،به  2»ملاحظات در باب آموزش

در او . دارد آدمـی معتقد است که زبان نقشی اساسی در شکل دهـی بـه اندیشـه     و پردازد می
ماهیـت   )1: 3دانـد  به قرار ذیل مـی  رازبان  گیري و تأثیرگذار در شکلل اساسی واصاین اثر، 
آنچـه زبـان    )3کارکرد زبان مکالمـه اسـت.   ) 2شود.  کارکرد آن تعریف میر حسب زبان ب

مکالمـه یـا اجـزاي چیـزي      ۀوسیل و واژگان لغات) 4. شود نامیده میوسیله مکالمه آن است، فکر 
هـاي   ایده )6 تصورات. وها  ایدهعبارتند از اجزاي فکر ) 5هستند که زبان وسیله مکالمه آن است. 

 هـاي مـرتبط بـه آن کـاملاً      لغات و ایده میانرابطه  )7تواند توسط دیگران ادراك شود.  د نمیافرا
موجـود در   ةایـد  هب ـبسـته   عناي آنهـا و م معنادار نیستند ذاتاً کلمات، )8است.  ی و گزافیدلبخواه

توجـه داده اسـت    دیویـد چنانکـه  ). بـه بیـان دیگـر،    Morris, 2012, pp. 5-20فـرد اسـت (  ذهن 
  :گونه تلخیص نمود لاك در این اثر را اینکلیدي دیدگاه  کاتنتوان  می
زبـان  و حواس به دسـت مـی آیـد؛    تمام دانش ما از تجربه  ؛ذهن انسان در بدو تولد مانند یک لوح سفید است«

مفـاهیم  هسـتند و  مفـاهیم ذهنـی مـا    مبـین   و واژگـان،  کلمات تجارب ماست؛ابزاري براي رمزگذاري و انتقال 
معناي کلمـات از طریـق قـرارداد اجتمـاعی     ؛ شوند ذهنی تصورات کلی هستند که از ایده هاي ساده ساخته می

زبـان بـه مـا     ؛گیرنـد  ورد کاربرد و معنـاي واژگـان تصـمیم مـی    ها به صورت توافقی در م و انسان شود تعیین می
کنـد تـا بـا دیگـران ارتبـاط       زبان به ما کمک مـی  ؛بندي کنیم کند تا تفکر خود را ساماندهی و طبقه کمک می

 .)David, 2007, pp. 27-45» (برقرار کرده و دانش خود را به اشتراك بگذاریم

نیـز   »تجربـه «و  ابزاري براي رمزگذاري و انتقال تجربه اسـت  »زبان«بنابراین، از نظر لاك 
درك  آن راخود بـا حـواس پنجگانـه     دورة حیاتدر طول ما شامل تمام چیزهایی است که 

اشـیاء، رویـدادها، احساسـات،    بـر  مل تش ـم ارب. ایـن تج ـ )Locke, 1690, 94-95( کنیم می
کنـد تـا تجربـه     به ما کمک میست در گام نخزبان به نظر لاك  شوند. می نظایر آنافکار و 

                                                                                                                             
  .شود ه از طریق رابطه آن با سایر واژگان در زبان تعیین میمعناي یک واژ است معتقد ، کههاي معنایی نظریهب) 

1. An Essay Concerning Human Understanding (1690). 
2. Some Thoughts Concerning Education (1693). 

بـه بررسـی    اسـت، اي جـامع و قابـل فهـم بـراي فلسـفه زبـان        مقدمهکه اساساً در این کتاب  میشل موریس. 3
، رابطه بین زبان و تفکر، نقـش زبـان در جامعـه و همچنـین     اموضوعات کلیدي در این زمینه مانند ماهیت معن

  .پردازد گفتاري می فعلگذاري، مرجع، صدق، و  مباحثی مانند نام
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ایــن در گـام بعــدي،  خـود را بــه صـورت کلمــات، عبـارات و جمــلات رمزگـذاري کنــیم.     
بـا   یـا کند تا تجربه خود را به طور واضح و دقیق به یـاد داشـته و    رمزگذاري به ما کمک می

بـه مـا کمـک    ن رمزگـذاري  همچنـی  .)Locke, 1693, 143( بگـذاریم اشـتراك  دیگران به 
لاك همچنین به تأثیر زبان بـر   .نموده یا غنا بخشیمد تا فرهنگ و تاریخ خود را حفظ کن می
معتقـد اسـت کـه زبـان بـه مـا        نمـوده و اشاره  »، و علیتمکانزمان، «تفکر ما در مورد  ةنحو

    کند تا این مفاهیم انتزاعی را درك کنیم. کمک می
هـاي فـردي و اجتمـاعی بشـري      اما افزون بر تأثیري که زبان در حوزة ارتباطات و کـنش 

ارتباط وثیق و تنگاتنگی داشته باشد. زیـرا ایـن سـوال    » واقعیت«تواند با مقولۀ  دارد؛ زبان می
کلمـات   ، یا اینکهدهد ارجاع میعینی و خارجی به واقعیت  ما را زبان به طور مستقیمکه آیا 
اسـت. لاك از جملـه    همحـل مناقشـه بـود   ، همـواره  ما هستندذهنی هاي  ایده» 1بازنمود« تنها

فیلسوفانی است که در آثار خود به اهمیت این مقوله توجه داشته و ظاهراً با توجـه بـه مبـانی    
کند به اثبات این دیدگاه بپـردازد کـه میـان زبـان و عـالم       گرایانه فکري خود سعی می تجربه

ریه زبانی لاك گونه پل ارتباطی وجود ندارد. با این حال، تفسیرهاي مختلفی از نظ واقع هیچ
  . شدبه عمل آمده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد 

  
  ب) تفسیرهاي مختلف از نظریه زبانی لاك

مبتنـی اسـت:    کلـی دو اصل  ربنظریه زبانی لاك اساساً تفسیر سنتی از : تفسیر سنتی )1
بـراي بیـان معـانی    زبان ابزاري «؛ و دیگري اینکه »معانی در ذهن انسان هستند«نخست اینکه 
 هیـوم دیویـد  و  میـل جان استوارت توسط فیلسوفانی مانند عمدتاً این تفسیر که  ».ذهنی است

معتقـد اسـت    و ورزیـده ، بر نقش زبان در رمزگذاري و انتقال تجربه تأکید 2ارائه شده است
ضـافه نمـود   . البته باید ادهند ها در دنیاي واقعی ارجاع می به اشیاء و ایده اًکه کلمات مستقیم

برخـی از فیلسـوفان   که این نوع خوانش از نظریه زبانی لاك منتقدانی نیز دارد. بـراي نمونـه   
به تفسـیر سـنتی نظریـه زبـانی لاك      جان دیوییو  نوآم چامسکی، فردیناند دو سوسورمانند 

                                                                                                                              
1. representation. 

  در این زمینه اشاره شده است.همین نوشتار به منابع و مأخذ لازم براي مطالعه بیشتر  2. در پاي نوشت صفحه 2
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د شناس سوئیسی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به نق سوسور، زبان. اند انتقاد کرده
که معانی در ذهن انسان نیسـتند،   کند میاستدلال  پرداخته وتفسیر سنتی از نظریه زبان لاك 

از نظر ایشان به عبارت دیگر،  ).Saussure, 1959, pp. 65-70( هستندبلکه در ساختار زبان 
همچنـین   .شـوند  مـی  معانی از طریق روابط بین کلمات و عبارات در یـک زبـان خـاص ایجـاد    

، نقد تفسیر سنتی از نظریه زبـان لاك  ضمنآمریکایی  معروف و معاصر شناس زبان، چامسکی
نـایی ذاتـی بـراي    ها داراي یک توا انسان را معرفی نمود که به موجب آن »1زایشی زباننظریه «

این توانـایی ذاتـی بـه عنـوان      ). از نظر اوChomsky, 1957, pp. 10-15هستند (یادگیري زبان 
اي از قوانین اسـت کـه بـه     دستور زبان جهانی مجموعهو  شود شناخته می »2دستور زبان جهانی«

جان دیـویی، فیلسـوف   . یا مثلاً استفاده کننداز آن و  گرفتهدهد تا زبان را یاد  ها اجازه می انسان
که زبان ابزاري بـراي ارتبـاط و    معتقد بودنوزدهم و اوایل قرن بیستم  سدةآمریکایی در اواخر 

 ,Dewey, 1929( انسان داردنقشی محوري در توسعه تفکر و هویت  و ان استتعامل با دیگر

pp. 135-70 ،ی با تفسیر سـنتی از نظریـه زبـان    مخالفت دو سوسور، چامسکی و دیوی). بنابراین
هاي جدید تاثیر عمیقـی   این دیدگاه .هاي جدید در مورد زبان منجر شد لاك به توسعه دیدگاه

 .شناسی، فلسفه و آموزش داشته است هاي زبان بر رشته

تفسیر سـنتی نظریـه زبـانی     . ارزیابی و نقد تفسیر سنتی از نظریه زبان لاك:1-1
و قابـل فهـم    گیسـاد «دیگـري نقـاط قـوت و ضـعفی دارد.      همچون هر نوع خـوانش لاك 
تـوان از جملـه    آن را مـی » کاربردي بـودن «؛ و تفسیردر » وضوح و روشنایی و دقت«؛ »بودن

نادیـده  «و » بـیش از حـد   انگـاري  سـاده «با ایـن حـال،    نقاط قوت این خوانش به شمار آورد.
هـا در   ور مستقیم بـه اشـیاء و ایـده   زبان همیشه به ط(در حالی که » هاي زبان پیچیدگی گرفتن

کنـد کـه    به یـک ایـده انتزاعـی اشـاره مـی      »عشق«کلمه  و مثلاً دهد دنیاي واقعی ارجاع نمی
تنـوع  عدم پـذیرش  «و » بودن غیرقابل انعطاف«)؛ طور مستقیم مشاهده کرد توان آن را به نمی

اي کـه در آن   زمینـه معناي کلمات اغلب توسط فرهنـگ و  (در حالی که  »ها و فرهنگزبان 
 نظریـه زبـانی لاك   از تفسیر سنتی »بودن محدود«گردد)؛ و نهایتاً  شوند تعیین می استفاده می

                                                                                                                              
1. Generative Grammar Theory. 
2. Universal Grammar. 
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، تفسیر سنتی نظریه زبـانی  توان از نقاط ضعف این نوع خوانش در نظر گرفت. بنابراین را می
ال، مهم اسـت  زبان و اندیشه است. با این ح میانلاك نقطه شروعی مفید براي مطالعه رابطه 

هـاي زبـان را    که به خاطر داشته باشیم این تفسیر فقط یک دیدگاه از زبان است و پیچیدگی
  .دهد به طور کامل توضیح نمی

و  چامسـکی و  سوسـور این تفسیر که توسط فیلسوفانی مانند : تفسیر ساختارگرایانه )2
در ساختار ذهن و تفکـر  شده است، بر نقش زبان ارائه  هیومو  میلدر تقابل با خوانش سنتی 

، 2. این تفسیر معتقد است که زبان نه تنهـا ابـزاري بـراي رمزگـذاري تجربـه     1دورز تأکید می
سوسـور و چامسـکی   تفسـیر سـاختارگرایانه    .بلکه ابزاري براي شکل دهـی بـه تجربـه اسـت    

خـاص  ساختاري داراي  که است یزبان سیستم« :که است اساساً بر این گزاره و فرض مبتنی
البته بـدیهی اسـت کـه ایـن نـوع خـوانش؛ همچـون         .»گذارد بر ذهن و تفکر تأثیر می بوده و

ــاً منتقــدان تفســیر ســاختارگرایانه  رویکــرد ســنتی داراي موافقــان و مخالفــانی اســت.  طبیعت
سـنتی  تفسـیر  مـدافعان   هستند که پیشـتر از  مانند جان استوارت میل و دیوید هیوم یفیلسوفان

د کـه ایـن تفسـیر نقـش زبـان در رمزگـذاري و انتقـال تجربـه را نادیـده          ند. آنها معتقدن ـبود
ی از مضامین کلیدي در تفسـیر سـاختارگرایانه   برخ). Pinker, 1994, pp. 75-82( گیرد می

لاك ( از آنجـا کـه    رابطه بـین زبـان و ذهـن   گونه برشمرد: الف) باور به  توان این را میزبان 
نقـش  ب) بـاور بـه    ؛)ی در سـاختار ذهـن و تفکـر دارد   که زبان نقشی اساس بوده استمعتقد 

کنـد تـا افکـار خـود را      لاك معتقـد اسـت کـه زبـان بـه مـا کمـک مـی        (زیرا  زبان در تفکر
تـاثیر  ج) اعتقـاد بـه    ؛)و با دیگران ارتباط برقرار کنـیم  برساختهمفاهیم را  نموده،سازماندهی 

 .)نحوه درك مـا از واقعیـت تـأثیر بگـذارد    تواند بر  لاك زبان می(به نظر  واقععالم ر دزبان 
)Saussure, 1957, pp. 31-37.(  

  
  . ارزیابی و نقد تفسیر ساختارگرایانه از نظریه زبان لاك2-1

این نوع نگاه به نظریه زبانی لاك نیز چونان خـوانش سـنتی خـالی از اشـکال نبـوده و نقـاط       
ن بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:      تـوا  قوت و ضعفی دارد: از جمله نقاط مثبت این رویکرد مـی 

                                                                                                                              
  مراجعه شود. 6و  2جهت مزید اطلاع به منابع معرفی شده در پاي نوشت صفحات  . 1

2. Encoding of experience. 
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ساختارگرایان بر اهمیـت سـاختار زبـان در تولیـد      از آن رو که» توجه به ساختار زبان«الف) 
شناسان در درك بهتـر نحـوه عملکـرد زبـان کمـک       به زبان مسألهاین  .دورز معنی تاکید می

در نظـر   سـاختارگرایان زبـان را بـه عنـوان یـک نظـام      ». توجـه بـه نظـام زبـانی    «کند. ب)  می
شناسـان در درك بهتـر روابـط بـین عناصـر مختلـف زبـان         بـه زبـان   ؛ دیدگاهی کهگیرند می

ساختارگرایان معتقدند که بسیاري از قوانین زبـان   ».توجه به ناخودآگاه«کند. ج)  میکمک 
شناسان در درك بهتر نحـوه یـادگیري و اسـتفاده از     این دیدگاه به زبان .هستند »ناخودآگاه«

کند. با این حال، دیدگاه ساختارگرایی نسبت به زبـان خـالی    میها کمک  ط انسانزبان توس
نادیـده گـرفتن   «؛ »نادیده گرفتن نقش ذهن در زبان«از اشکال نبوده و نقاط ضعفی نیز دارد: 

بـه دلیـل توجـه سـاختارگرایان بـه جزئیـات       ( »دشـواري در کـاربرد  «؛ »نقش زبان در جامعـه 
 رود. نقاط ضعف این رویکرد به شمار میه زبان)، از جمله پیچید

کـه توسـط فیلسـوفانی ماننـد      از نظریه زبـانی لاك  این تفسیر :تفسیر پراگماتیستی )3
ارائه شده است، بر نقش زبـان در عمـل و کـاربرد تأکیـد      چارلز سندرز پیرسو  جان دیویی

هـاي   در موقعیـت  د. این تفسیر معتقد است که معناي کلمات از طریق استفاده از آنهاورز می
 ). ,Peirce, 1907( عمـل اسـت  کـنش و  زبان ابـزاري بـراي   و اساساً  شود مختلف تعیین می

زبـان  و شود  بر اساس تجربه و عمل تعیین می »حقیقت«همچنین این رویکرد معتقد است که 
زبان ها  افزون بر این، از نظر پراگماتیست .تواند بر نحوه درك ما از واقعیت تأثیر بگذارد می

 ارتبـاط بـا دیگـران اسـت     در خـدمت ابـزاري   آدمی نیز نقـش داشـته و چونـان    در ارتباطات
)Putnam, 1995, pp. 385-404(.  نیـز همچـون خـوانش سـنتی و      یتفسیر پراگماتیسـت البته

در  دیویـد هیـوم  و  جـان اسـتوارت میـل   ساختارگرایانه موافقان و مخالفانی دارد. براي نمونه 
معتقدند که این تفسیر نقش زبان در رمزگـذاري و   و ویکرد قلمداد شدهزمرة مخالفان این ر

  ).James, 1907, pp. 30-37گیرد ( میانتقال تجربه را نادیده 
رویکـرد سـوم بـه نظریـه زبـانی لاك      : . ارزیابی ونقد خوانش عمل گرایانـه 1-3

نادیـده  بـان؛  در ز نادیده گرفتن نقـش ذهـن  هایی همراه بود.  ها با چالش همچون سایر قرائت
ها از معنی به عنوان یـک   به دلیل فهم پراگماتیست( شواري در اثبات؛ دگرفتن نقش ساختار

معتقد است هـیچ معنـاي مطلـق و     (از آنجا که گرایی نسبی)؛ ختم به پدیده ذهنی و اجتماعی
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 نقشنادیده گرفتن و  بر زبان گفتاريبیش از اندازه تمرکز «)؛ و بالاخره جهانی وجود ندارد
از جمله نقاط ضعف این نوع رویکرد است. با این حال، توجه آن » زبان نوشتاري و کارکرد

به نقش و کـارکرد زبـان در حـوزة عمـل؛ در جامعـه و اجتمـاع، کـاربردي بـودن، انعطـاف          
 رود. پذیري و توجه به تنوع زبانی، از نقاط مثبت آن به شمار می

کـارول   که توسط فیلسوفانی ماننـد  زبانی لاكخوانش از نظریه این : تفسیر فمینیستی )4
ه شده است، بـر نقـش   ارائ) Luce Irigarayلوس ایریگاري ( و) Carol Gilliganگیلیگان (

. این تفسیر معتقد است که زبان نه تنهـا  ورزد جنسیت و هویت تأکید میگیري  شکلزبان در 
حاشـیه  و بـه  رابري جنسـیتی  ابزاري براي رمزگذاري تجربه، بلکه ابـزاري بـراي بازتولیـد نـاب    

زبـان  « :هـاي زیـر اسـتوار اسـت     تفسیر بر ایدهاین نوع  .راندن زنان و حفظ سلطه مردان است
در توانـد   زبـان مـی  ؛ زبان ابزاري براي سلطه مردان بر زنان است؛ کند جنسیت را بازتولید می

راي نمونه بن تفسیر، از نظر طرفداران ای .»قرار گیرداستفاده  مورد توانمندسازي زنان راستاي
به چالش کشیدن هنجارهـاي   ؛از زبان براي افزایش آگاهی از مسائل مربوط به زنان توان می

برخـی از منتقـدان تفسـیر    . البتـه  اسـتفاده کـرد  مطلـوب  اجتمـاعی   اتجنسیتی و ایجاد تغییـر 
زبـان بـه طـور ذاتـی جنسـیت       دانند. زیرا از نظر آنان میآمیز  اغراق این رویکرد رانیستی یفم

برخـی از  کننـد. یـا مـثلاً    اسـتفاده   از آند به طور مسـاوي  نتوان میمردان و زنان زده نیست و 
هاي بین زنان و مـردان تأکیـد بـیش     که تفسیر فمینیستی زبان بر تفاوت بر این باورندمنتقدان 

 ي جنسـیتی منجـر شـود   توانـد بـه تشـدید نـابرابر     که این تفسیر میمعتقدند  . آنهااز حد دارد
)Atherton, 1996, pp. 10-75.(  

راي ب ـ .انـد  زنان به طور سنتی در زبان به حاشیه رانـده شـده  به نظر طرفداران این خوانش، 
یا مؤنث ها، کلمات مذکر به عنوان پیش فرض براي کلمات خنثی  ، در بسیاري از زباننمونه

در برخـی از متـون کهـن    زبـان فارسـی،   به عنـوان مثـال در   . شوند از نظر جنسیت استفاده می
. یـا بـراي نمونـه بعضـاً     1شـد  فرض براي انسان مـذکر اسـتفاده مـی    به طور پیش »انسان«کلمه 

                                                                                                                              
شـود و   خاصی استفاده نمـی فرض براي اشاره به جنسیت  به طور پیش» انسان«. امروزه در زبان فارسی کلمه 1

اما در میان متون ادبی، تـاریخی و فلسـفی    .نظر از جنسیت، اشاره دارد ها، صرف به معناي عام به تمامی انسان
. ایـن  ردبه مردان اشـاره دا و تلویحی به طور ضمنی » انسان«یا مکالمات خاص به صورت نادر، کلمه گذشته 

  .استگذشته اریخی فرهنگی و ته زد جنسیتگواه بر نگرش مسئله 
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سـوء  از زبان براي تحقیـر زنـان، جنسـی سـازي و کنتـرل رفتـار آنهـا        مشاهده شده است که 
؛ ازي زنـان توانمندس ـ در راسـتاي زبـان  در حالی که می تـوان از ظرفیـت    .شده استاستفاده 

افزایش آگاهی از مسائل مربوط به زنـان، بـه چـالش کشـیدن هنجارهـاي جنسـیتی و ایجـاد        
به دلیل اهمیت و تأثیرگذاري عمیق ایـن رویکـرد بـر     نمود. استفادهمثبت اجتماعی  اتتغییر

نظریه زبانی لاك، با تفصیل بیشتري به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامـه نوشـتار بـه    
 ترین حامیان این نظریه پرداخته خواهد شد. هاي دو نفر از برجسته ررسی دیدگاهتحلیل و ب

 
 ی لاكزباناز نظریۀ  کارول گیلیگاننیستی یتفسیر فم. 1-4

معتقد است که زبـان نقشـی اساسـی     آمریکایی، فمینیست و فیزیولوژیستروانشناس  ،گیلیگان
 »بـا صـدایی متفـاوت   « دهی به هویت و روابط زنان دارد. او در کتاب خـود بـا عنـوان    در شکل

کننـد و ایـن    هـاي متفـاوتی اسـتفاده مـی     کند کـه زنـان و مـردان از زبـان بـه روش      استدلال می
 ,Gilligan, 1982( اسـت هـاي اجتمـاعی متفـاوت آنهـا      ها به دلیل تجربیات و موقعیت تفاوت

pp. 22-30 .( دارند به زبان به عنوان ابزاري بـراي ایجـاد ارتبـاط و     ، زنان تمایلاعتقاد ويبه
تمایل دارند به زبان به عنوان ابزاري بـراي   اغلب حفظ روابط نگاه کنند، در حالی که مردان

اجتمـاع و   در هـا ریشـه   معتقد است که ایـن تفـاوت  او  .ابراز خود و اعمال قدرت نگاه کنند
هـاي   . به عنوان مثال، زنان بـه طـور سـنتی در نقـش    کنند که در آن زندگی می فرهنگی دارد

یابند که بر اهمیت همدلی و ارتباطات تأکید دارد. در مقابـل، مـردان بـه     مراقبتی پرورش می
یابند که بر اهمیت قاطعیت و خوداظهاري تأکید  هاي رهبري پرورش می طور سنتی در نقش

هاي زبانی بین زنان  سازي بیش از حد تفاوت به دلیل ساده گیلیگان دیدگاهبا این حال  .دارد
کـه ایـن دیـدگاه بـه      بر این باورنـد برخی از منتقدان  و و مردان مورد انتقاد قرار گرفته است

  .زند هاي سنتی جنسیتی دامن می نقش
  

 گیلیگان  اندیشهمفاهیم کلیدي در . برخی از 4-1-1
بـه عنـوان   کـه ریشـه در تجـارب زنـان دارد،     را  اخلاق مراقبـت : او مراقبتاخلاق الف) 
هاي سنتی اخلاق که بر عدالت و عقلانیت تمرکز دارنـد، ارائـه    جایگزینی براي نظریه ۀنظری

بـه   از دیدگاه اخلاقی متفـاوتی برخوردارنـد.  در قیاس با مردان عتقد است که زنان نموده و م
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هـاي   ، دیـدگاه 1رنـس کلبـرگ  ولاخلاق، مانند نظریـه عـدالت   هاي سنتی ا نظریه اعتقاد وي،
طرفی تمرکز دارند، در حالی که زنـان   ها بر عقلانیت و بی این نظریه .گیرد زنان را نادیده می

اخـلاق  رو  . از ایـن 2کننـد  هاي اخلاقی خود به روابط و احساسات نیـز توجـه مـی    در قضاوت
. ایـن  هاي سنتی اخلاق مورد استفاده قرار گیرد براي نظریه یتواند به عنوان مکمل مراقبت می

و اصـول   بر اساس مفاهیمی مانند همدلی، مسئولیت و روابط بین فردي بنا شده اسـت نظریه، 
ایجـاد و  ( ارتبـاط )؛ توجه و پاسخگویی به نیازهـاي دیگـران  ( مراقبتکلیدي آن عبارتند از: 

درك و به ( همدلی)؛ و نهایتاً به رفاه دیگران تعهد( لیتؤومس)؛ حفظ روابط سالم با دیگران
اخـلاق مراقبـت    برخی از منتقدان بر ایـن باورنـد کـه    ).اشتراك گذاشتن احساسات دیگران

برخـی دیگـر از منتقـدان    . همچنین فاقد اصول و قواعد جهانی استامري انتزاعی و ذهنی و 
  .کند میمحدود هاي سنتی مراقبتی  نقش بهمعتقدند که اخلاق مراقبت زنان را 

هـاي   معتقد است که زنان بـه دلیـل تجربیـات و موقعیـت     گلیگان :صداي متفاوتب) 
متفـاوت از مـردان   و دیـدگاهی  از زبـان  هـاي اخلاقـی خـود     در قضـاوت اجتماعی متفاوت، 

نامـد. صـداي متفـاوت بـر اسـاس       مـی  "صداي متفـاوت " کنند. او این زبان را استفاده می
بـا  . نتایج حاصـل از مصـاحبۀ وي   شده استنهاده ه مشترك بنا گفتگو، همکاري و حل مسئل

هاي اخلاقـی   زنان در قضاوت: الف) که حاکی از آن است دختران و زنان در سنین مختلف
زنـان در حـل مسـائل    ؛ ب) کننـد  خود به مسئولیت و مراقبت از دیگـران توجـه بیشـتري مـی    

هـاي مشـارکتی و    حل  ن به دنبال راهزنا؛ ج) گیرند اخلاقی، روابط و احساسات را در نظر می
  .آمیز براي مشکلات هستند غیرخشونت

هـاي   تفاوت گیلیگانکه  بر این باورندبرخی از منتقدان : نقد دیدگاه صداي متفاوت
کننـد کـه تنـوع     آنهـا اسـتدلال مـی   . سازي کرده اسـت  بین زنان و مردان را بیش از حد ساده

برخـی دیگـر از منتقـدان    . ان و مردان وجود داردزیادي در نحوه قضاوت اخلاقی در بین زن
با . کند هاي سنتی مراقبتی محدود می معتقدند که تاکید گیلیگان بر مراقبت، زنان را در نقش

گیلیگان به عنوان یک رویکرد مهم در اخـلاق   "صداي متفاوت"وجود این نقدها، دیدگاه 

                                                                                                                              
1 . Lawrence Kohlberg (1927-1987). 

  ».با صدایی متفاوت«. به نقل از کتاب  2
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 ).Jaggar, 1997, pp. 100-103قرار گرفته است (مورد توجه معاصر 

پردازد که بر اساس دیـدگاه   هاي سنتی رشد روانی می قد نظریهه نب او: شد روانیج) ر
 .انـد  هاي زنان را نادیده گرفته ها، تجربیات و دیدگاه این نظریه به نظر وي،اند.  مردانه بنا شده

 وت ازمتفـا به دلیل تمرکز آنها بر روابط و مراقبـت از دیگـران،   را رشد روانی زنان  گلیگان
زنان در مراحل رشد روانی خـود، بـه دنبـال عـدالت و      دانسته و می گویدرشد روانی مردان 

سنتی رشد روانی که بر استقلال و هاي  در مقابل نظریهاز این رو او  .برابري در روابط هستند
ــد مــی  ــه مــی    خودمحــوري تأکی ــاط را ارائ ــر ارتب ــی مبتنــی ب ــه رشــد روان ــد، نظری    دهــد کنن

)Eliot, 2009, pp. 45-70.(   
  
 نیستی گلیگان از نظریه زبانی لاكیتفسیر فمکلی نقدهاي . 4-1-2

هاي بین زنان و مردان را در تفسـیر زبـان بـیش از     برخی منتقدان معتقدند که گلیگان تفاوت
کنند که تنوع زیادي در نحـوه تفسـیر زبـان در     سازي کرده است. آنها استدلال می حد ساده

تـوان   و نمـی  )نژاد، طبقه اجتماعی، گرایش جنسی و فرهنـگ (ود دارد بین زنان و مردان وج
ن تنـوع در نحـوه   ای ـ .)Holmes, 1995, pp. 125-150( کـرد آن را به دو دسته مجزا تقسیم 

تفسیر گلیگان از نظریه زبانی لاك، همچنین، به نظر اینها  .تفسیر زبان توسط زنان نقش دارد
گـرا و سـایر زنـان را نادیـده      طبقه کارگر، زنـان همجـنس  پوست، زنان  تجربیات زنان رنگین

اساساً منجـر  تفسیر گلیگان از نظریه زبانی لاك،  گویند میبرخی دیگر از منتقدان  .گیرد می
  "صداي متفـاوت " تأکید گلیگان بر ،آنهابه نظر د. شو هاي سنتی جنسیتی می نقشبه ترویج 

بیشـتر از مـردان    ،زنان ذاتاً با گفتگو و مراقبتلاً اوتواند به این تصور دامن بزند که  زنان می 
زنان به طور طبیعی در حوزه خصوصی و مردان در حوزه عمومی فعال ثانیاً،  .سازگار هستند

حلی بـراي مشـکلاتی کـه در     که گلیگان راه بر این باورندبرخی منتقدان نهایتاً اینکه  .هستند
تفسـیر گلیگـان از نظریـه     بـه نظـر آنهـا،   . ده استنداارائه  ،کند تفسیر زبان زنان شناسایی می

 همچنـین  .حـل بـراي آنهـا    پـردازد تـا ارائـه راه    زبانی لاك، بیشتر به توصیف مشـکلات مـی  
هـاي فمینیسـتی و فلسـفی توجـه      گلیگان در تفسیر خود از نظریه زبانی لاك، به سایر نظریـه 

از هـا،   توانست با در نظر گرفتن سـایر دیـدگاه   تفسیر میاین که  در حالیکافی نکرده است. 
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 )Bordo, 1993, pp. 43-44; 50-52; 178-180باشد (عیت بالاتري برخوردار و جام قوت

  
 ی لاك:زباناز نظریه   اریگاري نیستییتفسیر فم. 4-2

آثـار   اسـت و  نیست فرانسـوي یفمشناس  و زبان، فیلسوف )Luce Irigaray( لوس اریگاري
بـا ایـن    .انـد  به دلیل پیچیدگی و چالشی بودن، مورد بحث و جدل بسـیاري قـرار گرفتـه    وي

شـود و   ترین متفکران فمینیسـت معاصـر شـناخته مـی     وجود، ایریگاري به عنوان یکی از مهم
اساسـاً   »زبـان «معتقد اسـت کـه   او  .فمینیسم معاصر داشته استجنبش آثار او تاثیر عمیقی بر 

زنِ دیگـر بـه   « راند. او در کتاب خود با عنـوان  و زنان را به حاشیه می ردداذاتی مردسالارانه 
پـردازد. او بـا نقـد     به بررسی مفاهیم جنسیت، هویت و زبـان از دیـدگاه زنانـه مـی     »مثابه آینه
اند، به دنبـال بـازتعریف    هاي سنتی فلسفه و روانکاوي که بر پایه دیدگاه مردانه بنا شده نظریه

کنـد کـه زبـان زن بـه دلیـل سـرکوب در زبـان         اسـتدلال مـی  او  .عه استجایگاه زن در جام
هـاي   ، زبان مردسالارانه بر اسـاس دوگانـه  اریگاري به گفته .مردسالارانه، شکل نگرفته است

هـا زنـان را بـه     و عقل/احساس بنا شده است. این دوگانه ؛فعال/منفعل ؛جنسیتی مانند زن/مرد
زنان در طول تـاریخ  . از نظر وي، کنند ه مردان تعریف میعنوان موجوداتی ثانویه و وابسته ب

اند و زبان آنها به نفـع زبـان مـردان نادیـده گرفتـه شـده        خود منع شده آزادانه بیان و ابراز از
پـذیر   عتقد است که رهایی زنان از طریق بازسازي زبان و ایجاد زبانی زنانه امکـان او م ..است

گـذاري احساسـات و بـدن زن و     وي بـین زنـان، ارزش  است. این زبان زنانه بر اسـاس گفتگ ـ 
ي فکـري نظریـه   هـا  تـرین مولفـه   برخی از مهـم  .هاي جنسیتی بنا خواهد شد رهایی از دوگانه
  . )Irigaray, 1985, pp. 60-93است (به قرار ذیل  زبانی اریگاري

را بـه دلیـل تبعـیض     لاکـان و  فرویـد  هـاي روانکـاويِ   ایریگاري نظریـه : نقد روانکاوي
هـا،   او معتقد است که ایـن نظریـه  . دهد جنسی و نادیده گرفتن تجربه زنانه مورد نقد قرار می

. کاهنـد  گیرند و هویت زنانه را بـه جنسـیت فـرو مـی     زنان را به عنوان دیگري و غیر در نظر می
رویـد و  ف شـناس بـدین قـرار اسـت: الـف)      برخی از مهمترین نقدهاي اریگاري به ایـن دو روان 

ایریگـاري معتقـد اسـت جنسـیت      در حالیکـه  داننـد  لاکان جنسـیت را ذاتـی و تغییرناپـذیر مـی    
فروید و لاکان میل زنانـه را بـه میـل    ؛ ب) گیرد ساخته اجتماع است و توسط فرهنگ شکل می

ایریگاري معتقد است که میل زنانـه متفـاوت از میـل مردانـه اسـت و       ، اما کاهند مردانه فرو می
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فروید و لاکان مادر را به عنوان منبع کمبـود و  ؛ ج) به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد باید
ایریگـاري معتقـد اسـت کـه مـادر نقشـی       در نظر مـی گیرنـد، حـال آنکـه     نقص براي کودك 

. از ایـن رو  محوري در توسعه هویت کودك دارد و باید به طور مثبت مورد توجه قـرار گیـرد  
هاي روانکاوي، به دنبال توسعه یک روانکاوي فمینیستی اسـت   ز نظریهایریگاري در نقد خود ا

 ). Irigaray, 1993, pp. 107-110( زنانه را به طور کامل در نظر بگیرد که تجربه

برخـی  . فلسفه زبان ایریگاري مورد نقد و جدل بسیاري قـرار گرفتـه اسـت    :فلسفه زبان
، ایریگاري به عنـوان یکـی از   این با وجود؛ معتقدند که نظرات او افراطی و غیر واقعی است

بـه  در آثـار خـود    گلیگـان او همچـون   .شـود  ترین متفکران فمینیست معاصر شناخته می مهم
توسعه زبانی است که تجربه زنانه را به طـور کامـل    وبررسی رابطه بین زبان و جنسیت دنبال 

هاي جنسی بـین زن   تفاوت بربا تأکید  ایریگاري). Grosz, 1994, 20-25; 40-50( بیان کند
 همچنـین عمـل  ي دانـد. و  مـی و فرهنگی  را زیست شناختیها  این تفاوت ،میل زنانهو و مرد 

ایـن  معتقـد اسـت کـه     دانسـته و را به عنوان منبع قدرت و لذت براي زنان  1»خودارضایی«
 .)Irigaray, 1985, pp. 65-70سـازد ( ا رهـا  ه ـوابسـتگی بـه مرد  زنـان را از  توانـد   عمل مـی 
اي منحصر به فرد و قدرتمند بـراي زنـان    را به عنوان تجربه »مادرينقش «ایریگاري همچنین 

 .دهد معتقد است که مادري، هویت زنانه را شکل میو  داند می
 اندیشـه مفـاهیم کلیـدي در   بنابراین بر اساس مؤلفه هاي فکري یاد شده فـوق مـی تـوان    

زنِ دیگـر بـه    « در کتـاب او  :مادرانـه  مفهومالف) بندي نمود.  گونه دسته اریگاري را این
و معتقد اسـت   کند براي تحلیل رابطه بین زن و مرد استفاده می» مادرانه« از مفهوم »مثابه آینه

توانند زبـان جدیـدي را بـه     میداشته و  يمردان برتر برکه زنان به دلیل قدرت باروري خود 
را به عنوان نیرویی خلاق و  مادرانههوم مف  او .وجود بیاورند که بر اساس عشق و صلح باشد

 تواند به زنان در رهایی از زبان مردسالارانه کمک کنـد  د که میگیر میدر نظر بخش  حیات
)Irigaray, 1993, 109(.  (مارگـارت  ؛ بر اساس گزارش خـانم  گفتگوي زنانه مفهومب

معتقد است کـه  ، ایریگاري گفتگوي زنانه از مفهوم 2»خواننده ایریگاري« در کتاب ویتفورد
 ،زنانـه . گفتگـوي  تواند به زنان در رهایی از زبان مردسالارانه کمک کنـد  گفتگوي زنانه می

                                                                                                                              
1. autoerotism 

2 . The Irigaray Reader 
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 بـدون تـرس از قضـاوت یـا سـرزنش      بواسـطۀ آن  تـوان  کـه مـی  است فضایی امن براي زنان 
 Sexual"کتـاب در وي : همچنــین جنسـیت  مفهــومج)  .نمـود ، خـود را بیــان  دیگـران 

Difference"بـراي نقـد سـاختارهاي اجتمـاعی کـه زنـان را بـه حاشـیه          جنسـیت  ، از مفهوم
و آنهـا را بـه    اسـت به زنان امري تحمیلی جنسیت  به نظر وي، نموده است.استفاده  ،رانند می

در تلاش است تا زبانی را به وجود بیـاورد کـه از جنسـیت رهـا      . از این رو اوراند حاشیه می
 یـدگاه . بـا ایـن همـه، د   ا هویـت خـود را آزادانـه تعریـف کننـد     و به زنان اجازه دهد ت بوده

ات هـاي ملمـوس از زبـان زنانـه مـورد انتقـاد       به دلیل مبهم بودن و عدم ارائه نمونـه  اریگاري
که این دیدگاه به نفع زنـان   بر این باورندقرار گرفته است. همچنین، برخی از منتقدان  جدي

    .دوش به انزواي آنها منجر میبیشتر نیست و 
  

  گیري بندي و نتیجه ج) جمع
ي در بــدو تولــد ماننــد لــوح ســفیدرا ذهــن انســان  لاكدر مباحــث گذشــته بیــان شــد کــه 

تجربـه و تعامـل بـا دنیـاي خـارجی       یا پیشینی است ودانش ذاتی  که فاقد هرگونه دانست می
و از این رو پیـرو بحـث از مفـاهیم     موجب شکل گیري مفاهیم و ایده هاي ذهنی می گردد.

 ) و اندیشـه مطـرح  هـا و مفـاهیم   ابزاري براي انتقال ایـده هاي ذهنی، مسأله زبان (به مثابه  ایده
نظریـه  «دانسـته و بـه موجـب    معنـایی  فاقد هرگونـه  به خودي خود را کلمات لاك د. شو می

دانـیم بـه دلیـل     دانست. این نظریه، چنانکه مـی  میذهن  آنها را بازنماي، »نموداري تصورات
 ساده و قابل فهـم  یتبیینضمن ارائه  ،گیري زبان بر نقش تجربه در شکلاز اندازه  بیش تاکید

. افزون بر ایـن، نظرگـاه   همسو استنیز هاي علمی و روانشناسی مدرن  با یافته از مقوله زبان،
 کاربردهـاي عملـی  نیـز داراي  هاي مختلف مانند آموزش زبـان و زبانشناسـی    در زمینهلاك 

 و تـأثیر آن در  لت از نقش و کارکرد شناخت فطري و جبلـی دکـارتی  است. با این حال؛ غف
توان در زمـره نقـاط    را میعدم توجه به تنوع زبانی موجود در جهان ؛ و نیز گیري زبان شکل

 نظیـر  مشـکلات فلسـفی  ضعف این نظرگاه به شمار آورد. همچنین این دیدگاه بـا برخـی از   
 .استمواجه  »ذهن و خارج«و » رابطه ذهن و زبان«

ه پرداخت ـ لاكبه بررسی چهار تفسیر از نظریـه زبـانی    حاضر به اختصار در مقالهرو  از این
ند و زبان ابزاري هستمعانی در ذهن انسان که معتقد بود  هیوم و میل، سنتی تفسیرشد. الف) 

ایـن سـاختار    گفت یانه سوسور و چامسکی، که میتفسیر ساختارگراست. ب) براي بیان آنها
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یانـه  گرا تفسـیر عمـل  ج)  .دانجام ـ تولید معنـا مـی   مشخص نموده و بهمعانی را زبان است که 
 اجتمـاعی -کنش هـاي فـردي  زبان ابزاري براي عمل و اساساً  دیوئی و پیرس، که معتقد بود

بازتولیـد نـابرابري    بـراي  زبـان را ابـزاري   گیلگان و ایریگاري کـه  تفسیر فمینیستیاست. د) 
ست. رویکردهاي چهارگانۀ فوق بـه اندیشـه   دان میی و به حاشیه راندن زنان در جامعه جنسیت

زبانی لاك، چنانکه اشاره شد هر یک داراي نقاط قوت و ضعفی بوده و هیچ یـک آشـکار   
هـاي متفـاوت، گرچـه بـه تمامـه       کننده اصل دیدگاه زبان شناسانه لاك نبودند. این خوانش

ك نیستند، اما بسته به اهداف و رویکرد ما نسبت به مقولـۀ زبـان   شناسانه لا مبین دیدگاه زبان
  تلقی گردند.  خوانشترین  بهترین یا جامع توانند می

  
  ارزیابی اجمالی چهار نوع تفسیر متفاوت از نظریه زبانی لاك

 ردیف رویکرد معانی زبان نقطه قوت نقطه ضعف

نادیده گرفتن نقش 
 ساختار و جامعه در زبان

ابزاري براي بیان  قابل فهمساده و 
 معانی ذهنی

 1 در ذهن انسان

نادیده گرفتن نقش ذهن 
 و جامعه در زبان

توجه به نقش 
 ساختار در زبان

یک نظام پیچیده با 
 قوانین خاص خود

 2 در ساختار زبان

ت و دشواري در اثبا
 گرایی نسبی

توجه به نقش 
زبان در زندگی 
 روزمره و جامعه

ابزاري براي عمل و 
 کنش اجتماعی

 3 در عمل و ارتباط

تمرکز بر یک جنبه 
 خاص از زبان

توجه به نقش 
قدرت و جنسیت 

 در زبان

ابزاري براي  زبان
 تسلط مردان بر زنان

رهایی  به دنبال
زنان از طریق نقد 

 زبان

4 

   
توان نتیجه گرفت که  سی وضعیت این چهار تفسیر متفاوت از نظریه زبانی لاك میبا برر

از نقـاط قـوت    : الف)که باشد این کاربهترین  یت هیچ یک از آنها، شایدجامعبه دلیل عدم 
و یک رویکرد جـامع و متناسـب بـا نیازهـاي      نمودهاستفاده چهارگانه هر یک از این تفاسیر 

هاي زبـانیِ   ب) تلاش کنیم نظریه زبانی لاك را در مقایسه با سایر نظریه .مایجاد کنیرا خود 
مطرح و مهم فهـم نمـوده و وجـوه  اشـتراك و افتـراق آن را مشـخص نمـائیم. بـراي نمونـه          
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 دارد. نـوآم چامسـکی  » نظریه فطري زبـان «توضیح دهیم که نظریه زبانی لاك چه تفاوتی با 
؟ آینـد  ها با آمادگی ذاتی براي یادگیري زبان به دنیا می انسانکند،  آیا چنانکه وي اشاره می

اگر چنین است چه تفاوتی میان دیدگاه وي و مفاهیم فطري دکـارتی وجـود دارد؟ یـا مـثلاً     
 1»سـاختاري زبـانِ  -نظریـه تعـاملی  «مشخص نمائیم که نظرگـاه لاك چـه وجـه اشـتراکی بـا      

هنگـام مقایسـه   در آن صورت؛ بـه   .2اردد مایکل هالیدي »کاربرديِنظریه «و یا  ؛لئونارد بلوم
نقـش تجربـه و   : هاي زبانی، بایـد بـه مـوارد زیـر توجـه کـرد       لاك با سایر نظریه ۀ زبانینظری

نقـاط  ؛ و نهایتـاً  تعریف زبان و کـارکرد آن ؛ نقش ذهن در زبان؛ گیري زبان فطرت در شکل
و نیز نقـش آن در  انی هاي زب مقایسه نظریه لاك با سایر نظریه. زیرا قوت و ضعف هر نظریه

تــر زبــان و نحــوه  تــر و جــامع توانــد بــه درك عمیــق مــی شــکل گیــري فرهنــگ و آمــوزش
. ج) و نهایتاً باید توجه داشته باشیم کـه رویکـرد تجربـه گرایانـه     گیري آن کمک کند شکل

شناسی و نفی جوهر مادي از یک سو، و انکار روش عقلی و مفـاهیم   لاك در حوزه معرفت
از سوي دیگر، ناگزیر وي را بـه لحـاظ رویکردهـاي زبـان شناسـانه گرفتـار        فطري دکارتی
 نمود.   نماید که جمع میان آنها یا فرار از آن را براي وي دشوار می محذوراتی می

 
   

                                                                                                                              
این نظریه در . گیرد زبان در تعامل بین کودك و محیط اجتماعی او شکل می. دیدگاهی که به موجب آن 1

 .آمریکایی، مطرح شد میلادي توسط بلوم، روانشناس 1970دهه 

مـیلادي توسـط هالیـدي، زبـان      1970؛ رویکردي کـه در دهـه   »نقش گرا-شناسی سیستمی زبان«. یا نظریه 2
و برقـراري ارتبـاط   ابـزاري بـراي   یـک سیسـتم اجتمـاعی و    زبـان  شناس استرالیایی مطرح شد و معتقد اسـت  
  . دکن تقسیم می »تنی، بینافردي و اندیشگانیم«به سه نوع را زبان . او رسیدن به اهداف در دنیاي واقعی است
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  نقد و بررسی نظریۀ مطابقت از منظر سهروردي و هیدگر
  

  1کاظم هانی
  چکیده

گـردد؛ امـا طـرح و بسـط ایـن       هاي افلاطـون بـاز مـی    عنوان ملاك حقیقت به آموزة ایده هرچند پیشینۀ نظریۀ مطابقت به
گیرد. در نظر ارسطو حقیقت و صدق به معناي مطابقت حکم یا گزاره با امـر واقـع و    ارسطو صورت می نظریه در فلسفۀ

هـایی کـه داشـته،     ناحقیقت و کذب به معناي عدم مطابقت است. از زمان ارسطو نظریۀ مطابقت با وجـود فـراز و نشـیب   
از فیلسـوفان نیـز ضـمن توجـه بـه نظریـۀ        شناسی بوده است. البتـه برخـی   همواره یکی از نظریات غالب در حیطۀ معرفت
اند که اساساً امکان طرح آن را فراهم کرده است. هیدگر و سـهروردي   مطابقت، به امري مقدم بر این نظریه اشاره داشته

اند که فهـم و درك اولیـۀ انسـان و نسـبت او بـا اشـیاء و        هاي فلسفی قبلِ از خود بر این نکته تأکید کرده ضمن نقد سنت
اي کـدام اسـت    شود: امرِ مقدم بر حقیقـت گـزاره   ها از سنخ گزاره و حکم نیست. اکنون پرسش مهمی مطرح می پدیده

تحلیلی بـه بررسـی   -آورد؟ این نوشتار درصدد است با روشی توصیقی که امکان حقیقت در معناي مطابقت را فراهم می
قت در معناي ناپوشیدگی معناي اولیـۀ حقیقـت   این پرسش از منظر سهروردي و هیدگر بپردازد. هیدگر معتقد است حقی

است و فراموشی این معنا سبب طرح حقیقت در معناي مطابقـت شـده اسـت. سـهروردي نیـز معتقـد اسـت حقیقـت در         
معناي شهود اشیاء مقدم بر نظریۀ مطابقت است. هیـدگر و سـهروردي ضـمن نقـد نظریـۀ مطابقـت معتقدنـد ایـن نظریـه          
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  مقدمه. 1
اي به قدمت تاریخ فلسفه دارد. هرچند برخـی   به عنوان ملاك حقیقت پیشینه ١نظریۀ مطابقت

 ٣ناپوشیدگی معناي در هم ٢اَلثئیا ،هزیود و هومر نزد بهو  افلاطون از قبلاز محققان معتقدند 
تـوان افلاطـون را طـراح نظریـۀ مطابقـت       و نمـی  اسـت  رفتـه  کـار  به مطابقت معناي در هم و

 تـوان گفـت افلاطـون بـا طـرح آمـوزة       ، امـا مـی  )Friedlaender, 1969: 222-23( دانسـت 
گامی اساسی در جهت طرح این نظریه برداشته است. در نظر افلاطون نفـس انسـانی    ٤ها ایده

هـا و   باید بینش و دید درستی داشته باشد. نفس انسانی در پرتو نور ایدهبراي کشف حقیقت 
آورد که تفاوت میان امور حقیقـی و غیرحقیقـی را    در تطابق با آنها این بینش را به دست می

هـایی کـه بـا افلاطـون      ). ارسطو نیز ضمن اخـتلاف 1049: 2، ج1380درك کند (افلاطون، 
و بـه صـورت مـدون راجـع بـه چگـونگی تشـخیص         داشت، نظریۀ اسـتادش را پـرورش داد  

با امر واقـع اسـت.    ٥حقیقت از خطا بحث کرد. در نظر ارسطو حقیقت به معناي تطابق گزاره
کند، زیرا او معتقد اسـت   توجه می ٦لذا ارسطو نخستین شخصی است که به حکم و قضاوت

م کـاذب سـبب   توانیم به حقیقت دست یابیم؛ همـانطور کـه حک ـ   در پرتو حکم صادق ما می
و  ٧). در قرون وسطی جایگاه حقیقت در عقل الهـی 369-371: 1389شود (ارسطو،  خطا می

شـوند. در دورة   ها در تطابق با عقل و اندیشه فهمیده می یا عقل انسانی است و اشیاء و پدیده
شـوند و معنـاي خـود را در     جدید نیز اشیاء به عنوان متعلق شناسایی بـراي سـوژه لحـاظ مـی    

کنند. در عالم اسـلام فیلسـوفان مشـائی ضـمن توجـه بـه منطـق         ق با فاعل شناسا اخذ میتطاب
پذیرند. این فیلسوفان معتقدند هنگامی کـه انسـان بـه چیـزي      ارسطویی، نظریۀ مطابقت را می

شـود. لـذا صـادق بـودن علـم بـه معنـاي         کند صورتی از آن در ذهن حاصل می پیدا می علم
با شئ خارجی است. اشیاء نیز زمانی حقیقـی هسـتند کـه در     مطابقت گزاره یا صورت ذهنی

                                                                                                                              
1. theory of correspondence 
2. Aletheia 
3. unhiddenness 
4. Ideas 
5. proposition 
6. judgment 
7. divine intellect 
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فلسـفی  -تطابق با گزاره و حکم ما باشند. سهروردي و هیدگر ضمن توجـه بـه سـنت فکـري    
حقیقـت را   ١خود و همچنین توجه به نظریۀ مطابقت معتقدند که این نظریه توانـایی انکشـاف  

ت و اساسـاً در پرتـو ایـن معنـا از     ندارد. در نظر هیدگر معناي اولیۀ حقیقـت ناپوشـیدگی اس ـ  
بـا   ٢شود. او معتقد است مواجهـۀ نخسـتین دازایـن    حقیقت است که نظریۀ مطابقت مطرح می

شـوند   هـا بـراي دازایـن ناپوشـیده مـی      اي عملی است که در آن اشیاء و پدیـده  اشیاء مواجهه
کنـد.   دا مـی اي امکـان ظهـور پی ـ   وصرفاً پس از این ناپوشیدگی اولیه است که حقیقت گزاره

شـود و   محقـق مـی   3رتـو نـور  سهروردي نیز معتقد است مواجهۀ نخستین انسان بـا اشـیاء در پ  
و  4شناسـد. در نظـر او علـم حصـولی     هـا را مـی   نفس انسانی در پرتو نـورافکنیِ خـود پدیـده   

گیـرد. اکنـون    صـورت مـی   5شناخت مبتنی بـر گـزاره در مرحلـۀ پـس از شـناخت شـهودي      
شود این است؟ آیا در نگاه سهروردي و هیـدگر نظریـۀ مطابقـت     هایی که مطرح می پرسش

توانایی لازم براي آشکارگی اشیاء را دارد؟ چگونه نگاه سهروردي و هیدگر به انسان سـبب  
شود که آنها به امري مقدم بر شناخت نظري صرف تأکیـد کننـد؟ ایـن نوشـتار در پرتـو       می
جه به مبانی فکري سهروردي و هیدگر، درصدد اسـت ضـمن مقایسـۀ آراء سـهروردي و     تو

  هاي فوق را نیز بررسی کند.    هیدگر راجع به نظریۀ مطابقت، پرسش
  
 سهروردي و نقد نظریۀ مطابقت. 2
  . پیوند هستی و معرفت در پرتو عنصر نور2-1

. همین عنصر سبب شـده اسـت   ریزي شده است فلسفی سهروردي بر پایۀ عنصر نور پایه نظام
شناســی در پیونــد وثیقــی بــا یکــدیگر قــرار بگیرنــد.   شناســی و معرفــت کــه مباحــث هســتی

کنـد و در پرتـو تعیـین خصیصـۀ      سهروردي به جاي مفهوم وجود از مفهوم نور اسـتفاده مـی  
اي ابتکـاري مطـرح    ، مباحث مربوط به معرفت را نیز بـه شـیوه  ٦اصلی نور، یعنی خودآگاهی

. در نظر سهروردي نور بودن یک موجود به خودآگاهی آن اشاره دارد و براي فهـم  کند می

                                                                                                                              
1. unconcealedness 
2. Dasein 
3. light 
4. acquired knowledge 
5. intuitive cognition 
6. self-awareness 
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کنـیم. بنـابراین    اینکه آیا موجودي خودآگاه است به نور بودن یـا نـور نبـودن آن توجـه مـی     

تـوان گفـت نقطـه عزیمـت تفکـر       پیوند میان نور و خودآگاهی چنان محکم اسـت کـه مـی   
  گوید:  هروردي در تعریف نور میسسهروردي تلازم وجود و معرفت است. 

نیـاز از تعریـف و شـرح باشـد، آن چیـز       در حقیقت اگر چیزي وجود داشته باشد که بـی  
   ).106: 2، ج1380(سهروردي،   است و چیزي ظاهرتر از نور نیست ١ظاهر

شود که نور امري آشکار است و براي آشکار شدن نیـازي بـه    از این عبارت مشخص می
شود این است: ما نور بودن یک نـور   خود ندارد. پرسشی که اکنون مطرح میامري مقدم بر 

کنیم؟ طبیعتاً اگر پاسخی شایسته بـه ایـن پرسـش داده     و خودآگاهی آن را چگونه درك می
پـذیر نخواهـد بـود. سـهروردي بـراي پاسـخ بـه ایـن          ریزي یک نظام فلسفی امکان نشود پایه

نظـر او نفـس انسـانی نـزد خـودش ظـاهر اسـت و        کند. در  پرسش به نفس انسانی رجوع می
است. سـهروردي از نفـس بـا عنـوان      ٢دهد که نفس نوري مجرد همین خودآگاهی نشان می

) و ذات ایـن نـور را چیـزي جـز     201 :2، ج1380سـهروردي،  کنـد (  نور اسـفهبدیه یـاد مـی   
ل در وجود دهد که پیوند هستی و معرفت در وهلۀ او داند. این امر نشان می خودآگاهی نمی

دهد. اکنون که سـهروردي ملاکـی بـراي علـم و معرفـت پیـدا        نفس انسانی خود را بروز می
  کرده است در تلاش است تلازم نور و معرفت را به کلِّ عالم هستی تسري دهد.

درِك ذات خود پیدا هرگاه در چیزي که تو به سبب آن تویی تفحص کنی، چیزي جز م
در این امر هرکس که ذات و انائیـت خـود را ادراك کنـد     توست و ٣کنی و آن أنائیت نمی

   ).112 :2، ج1380سهروردي، ( با تو شریک است
شود که خودآگاهی و نوریت نفس مبدأ نظام فلسـفی   از عبارت فوق این نکته حاصل می

شود. به همین دلیـل   پرتو آن شناخت سایر مراتب وجود نیز میسر می سهروردي است که در
بـراي اشـاره بـه     الفضـائل  و اصـل  الحکمـة ام مفسـران سـهروردي از تعـابیري ماننـد    برخی از 

). دلیـل اهمیـت خودآگـاهی و    301 :1372شـهرزوري،  کنند ( خودآگاهی نفس استفاده می
درك نوریت نفس آن است که هرگونه غفلتی از ذات بـه معنـاي غفلـت از سـایر امـور نیـز       

                                                                                                                              
1. evident 
2. incorporeal light 
3. ego 
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  گوید:  می حکمۀالاشراقاست. سهروردي در 
 کســی کــه بــه ذات خــود علــم نداشــته باشــد بــه غیــر خــودش نیــز علــم نخواهــد داشــت

  ). 117: 2، ج1380سهروردي، (
المشـــارع و ) و 70-74: 1، ج1380ســـهروردي، (رك:  التلویحـــاتاو همچنـــین در      

بر اهمیت خودآگاهی و نقش آن در شناخت انوار مـافوق نفـس    ) 484: همان(  المطارحات
       کند. تأکید می

  
  ها نفس با پدیده مواجهۀ نخستین. 2-2

در مباحث قبلی گفته شد که نفس انسانی نوري مجرد است که در پرتو نورانیت و ظهـورش  
تواند سایر اشیاء را نیز براي خودش ظاهر کند. قبل از سهروردي اعتقاد رایج بر ایـن بـود    می

شـود و مـا در پرتـو آن     ل مـی که هنگام مواجهۀ نفس با اشیاء صورتی از آنها در ذهن حاص ـ
صورت حاصله قادر خواهیم بود به اشیاء بیرون از ذهن علم پیدا کنیم. این علم کـه بـه علـم    

شود مقسم تصور و تصدیق است. سهروردي در پرتو پیوند نفـس و نـور و    حصولی تعبیر می
اکنی نفـس  هـا در پرتـو نـورپر    همچنین ارتباط نور با معرفت معتقد است علم انسان به پدیـده 

بـه همـین    ١ها از سنخ علم حصولی نیسـت.  گیرد و مواجهۀ نخستین نفس با پدیده صورت می
معتقد اسـت کـه علـم ذوقـی و کشـفی کـه علمـی         حکمۀالاشراقدلیل سهروردي در کتاب 

آید، بلکـه در پرتـو    حقیقی است از طریق فکر، استدلال قیاسی و تعریف اشیاء به دست نمی
نیـز   حکمۀالاشـراق ).  مطالـب کتـاب   5: 2، ج1380هـد (سـهروردي،   د انوار رخ می ٢اشراق

انـد   اند، بلکه از طریق امر دیگري حاصـل شـده   نخست از طریق فکر و استدلال حاصل نشده
شهرزوري معتقد است منظور از امر دیگر، کشف و ظهـور ایـن علـم از طریـق      ).10(همان: 

                                                                                                                              
علم حصولی و در نتیجه تصـور و تصـدیق را در جـایی معتبـر      حکمةالاشراقالدین شیرازي در شرح  قطب. 1
وري و اشـراقی کـه عـین    داند که صرف حضور یک شئ براي شناخت آن کفایت نکند، اما در علم حض می

متعلق شناسایی نزد فاعل شناسا حضور دارد به تقسیم و تمایز تصـور و تصـدیق نیـازي نیسـت، بلکـه صـرف       
شـود،   این علم اشراقی از طریق صورت محقق نمـی  ).38-39، 1383کند (شیرازي،  اشراقی کفایت می فةاضا

  ).487: 1، ج1380دهد (سهروردي،  بلکه از طریق اضافۀ اشراقی نفس به متعلق شناسایی رخ می
2. illumination 
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نفس انسانی این شناخت شـهودي و  ). صرفاً پس از اینکه 20: 1372ذوق است (شهرزوري، 

ذوقی را به دست آورد درصدد اقامۀ دلیل و برهان بـراي آن اسـت. البتـه سـهروردي معتقـد      
شود، زیـرا   است حتی اگر چنین برهانی نیز اقامه نشود خللی به یقینی بودن این علم وارد نمی

شـاهده اسـت   حصول یقین وابسته به برهـان و اسـتدلال نیسـت، بلکـه وابسـته بـه کشـف و م       
دهـد، تحـولی عظـیم در     ارائـه مـی   نفـس (همان). بنابراین سهروردي در پرتو تعریفی کـه از  

ها در معرض نورِ نفس قرار  کند. در این نظام معرفتی، اشیاء و پدیده شناسی ایجاد می معرفت
شوند. براي دستیابی به چنـین شـناختی نیـاز بـه حصـول       گیرند و در محضر آن حاضر می می

شیاء و تطابق آن با شئ خارجی نیست، بلکـه برطـرف کـردن موانـع شـهود و رفـع       صورت ا
گونـه کـه هسـتند     کند. در واقع در اینجا باید به اشیاء اجازه داده شـود آن  حجاب کفایت می

واسـطه بـا اشـیاء دارد و آنهـا را      اي بی آشکار شوند. در این آشکارگی، نفس انسانی مواجهه
آن  ١ن شناخت ما دیگر نیازي به تعریف شئ و پیدا کردن ذاتیاتکند. در پرتو ای مشاهده می

  گوید: نداریم. لذا سهروردي می
  ).  73: 2، ج1380هر کسی که [شئ] را مشاهده کند نیازي به تعریف آن ندارد (سهروردي، 

در واقع سهروردي معتقد است انسان بـراي شـناخت یـک شـئ بـه تحلیـل و تعریـف آن        
رسد. یعنی حکمت اشـراق   پردازد، بلکه با درك شهودي از واقعیت کلی به شناخت می نمی

مبتنی بر مشاهدات و تجربیات عرفانی از کـلِّ واقعیـت اسـت و نـه تعریـف اشـیاء متعـدد در        
نفس بر صور خیالیه در قوة خیـال، اشـراق    ظر سهرورديدر ن). 128: 1384واقعیت (ضیایی، 

کنـد. لـذا   بر شئ محسوس پرتـوافکنی مـی   ٢و پرتوافکنی دارد، همچنان که در مرحلۀ ابصار
درِك حقیقی این صور در قواي ادراکی، نفس ناطقۀ نـوري اسـت کـه در عـین      ٣بـداهت م ،

بنابراین نفـس   ).252 :2،ج1389 پناه،(یزدان خاصیت اظهار و پیدا کردن دیگران را هم دارد
 کند. ها را نیز ظاهر می انسانی در پرتو ظهور و خودپیدایی خود سایر پدیده

  

  . امکان نظریۀ مطابقت در پرتو شهود اشیاء2-3
اي  طــور کـه در مباحــث قبلـی گفتــه شــد در نظـر ســهروردي انسـان نخســت مواجهــه     همـان 

                                                                                                                              
1. essentials 
2. vision 
3. self-evidence 
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هـا دارد. اکنـون سـهروردي درصـدد اسـت بـه ایـن شـناخت          حضوري و شهودي بـا پدیـده  
شهودي صورتی استدلالی بدهد. پس در نظر سهروردي معرفت شهودي و حضوري مبنـاي  

نبال امري مقدم بر تصـور و تصـدیق   علم حصولی و استدلالی است. در واقع سهروردي به د
کنـد. سـهروردي در    است که چنان بدیهی است که امکـان هرگونـه شـناختی را فـراهم مـی     

کند و بـه تفـاوت آن بـه علـم غیـر فطـري        تعبیر می ١از این علم به علم فطري حکمۀالاشراق
). علم فطري داراي منزلتی پیشین است و مسـتقل  18: 2، ج1380کند (سهروردي،  اشاره می
شود. این علـم مقـدم بـر تحقیقـات منطقـی       هاي حسی و یا هر دادة دیگري لحاظ می از داده

ینی از معرفـت بـر اسـاس    شود که هرگونه شرح پس ـ لحاظ می ٢عنوان امري پیشینی است و به
 واسـطۀ  بـه  علـم  کـه  اسـت  باور این ). لذا سهروردي بر48: 1384کند (ضیایی،  آن عمل می

 دیگـري  چیز هر که باشد داشته وجود اي  اولیه اصل که است ممکن صورتی در تنها تعریف
. نباشـد  تعریفـی  هـیج  تـابع  اش بدیهی ماهیت سبب به اصل آن خود ولی. شود سنجیده آن با
 بنیـاد  دقیقـاً  کـه  اسـت  آن از مقتـبس  حضـور  و نـور  سـهروردي  عقیـدة  به بدیهی پدیدة این

 فطـري،  امري این نبود در). 154 :1377 رضوي، امین( دهد می تشکیل را وي شناسی معرفت
(  شود نمی حاصل معرفتی و شناخت هیچ و انجامد می دور یا تسلسل به ما معرفت و شناخت

شـود کـه بـراي سـهروردي      از این مباحث مشـخص مـی   ).50-51 :1372 شهرزوري،: ك.ر
شود، زیرا در نظر سهروردي مطابقـت میـان    نظریۀ مطابقت در مرحلۀ بعد از شهود مطرح می

اي میـان متعلـق شناسـایی و فاعـل شناسـا       معرفت و امر واقع در جایی مطرح است که واسطه
متداد زمانی وجود ندارد و اشـراق  گري و ا وجود داشته باشد. در معرفت شهودي این واسطه

بنابراین انکشاف حقیقت در پرتو نـور محقـق    ٣شود. اي نور سبب رخ دادن معرفت می لحظه
شود و علم حصولی توانایی این انکشاف را ندارد. به همین دلیل سهروردي به نقد نظریـۀ   می

برشـمردن  پـردازد و معتقـد اسـت شـناخت و معرفـت از طریـق        تعریف فیلسوفان مشایی مـی 

                                                                                                                              
1. innate knowledge 
2. a priori 

ذاتیـات یـک شـئ و نیـز      شـمارش دانـد. بـرخلاف    از آن مـی  تـر  . سهروردي مشاهده را مقدم بر فکر و عام3
دهـد و امـري    اشراق رخ مـی  »لحظۀ«و  »آن«ساختار قیاس جدلی و استقرا که نیازمند زمان است، مشاهده در 

  ).153-154: 1384دفعی است (ضیایی، 
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شماري داشته باشد که مـا از   شود، زیرا یک شئ ممکن است ذاتیات بی ذاتیات حاصل  نمی

 ١آنهــا غافــل باشــیم. همچنــین ذاتیــات یــک شــئ نیــز ماننــد خــود آن شــئ مجهــول هســتند 
). شناخت حقیقت یک شئ صرفاً در پرتو پدیـدار شـدن و   20-21: 2، ج1380(سهروردي، 

مشاهده هم در عالم محسوس و هم عالم غیرمحسـوس و در   شود، این مشاهدة آن محقق می
پذیرد. البتـه سـهروردي علـم حصـولی را بـه طـور کلـی رد         نتیجۀ درخشش نور صورت می

کند، اما امکان طرح استدلال و اعتبارسنجی معرفت در مرحلۀ بعد از یقـین اولیـه فـراهم     نمی
حکیمی که هـم در حکمـت    شود. لذا سهروردي با وجود برتري دادن به حکمت ذوقی، می

). از 12دانـد (همـان:    ذوقی و  هم در حکمت بحثی کامل است را در رأس تمام حکمـا مـی  
شود اگر خودآگـاهی نفـس و درخشـش نـور وجـود نداشـت علـم         این مباحث مشخص می

سـهروردي پـس از توضـیح     بندي معرفت نیز محلـی از اعـراب نداشـت.    حصولی و صورت
تجربۀ عرفانی درصدد است چگونگی تدوین علم صـحیح را   چگونگی وقوع علم اشراقی و

بـرد و معرفـت اشـراقی در     تحلیل استدلالی را به کار مـی  ،توضیح دهد. او در این مرحلهنیز 
همان برهـان ارسـطویی   ة سهروردي گیرد. نظام استدلال مورد استفاد معرض آزمون قرار می

کنار حکمـت ذوقـی و شـهودي بـر     بنابراین سهروردي در ). 41: 1384است(ر.ك: ضیایی، 
کند. در نظر او پس از مرحلـۀ کشـف معرفـت یقینـی، فیلسـوف       حکمت بحثی نیز تأکید می

باید از طریق برهـان و اسـتدلال ایـن شـناخت و معرفـت را بـراي دیگـران اثبـات کنـد. لـذا           
  گوید: سهروردي می

  ).40: 2، ج1380در علوم حقیقی فقط برهان کاربرد دارد (سهروردي، 
نظور سهروردي از برهان، قیاسی است که از مقدمات یقینی تشکیل شـده باشـد. منظـور    م

  از مقدمات یقینی نیز اولیات، مشاهدات، حدسیات و ... هستند (همان).
 

                                                                                                                              
ا عنصـر نـور لحـاظ    کند، بلکه آن را نیـز در ارتبـاط ب ـ   طور کلی رد نمی . البته سهروردي نظریۀ تعریف را به1
مجموعـه  تعریـف بـه   کنـد. لـذا بـا وجـود نقـد دیـدگاه فیلسـوفان مشـایی راجـع بـه ذاتیـات، سـهروردي              می

. طبیعتاً این مجموعه خصوصـیات ظـاهري در   )18: 2، ج1380(سهروردي،  کند خصوصیات شئ را قبول می
  شوند. نسبت با نور شناخته و تعریف می
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 هیدگر و نقد نظریۀ مطابقت .3
  . ناپوشیدگی وجود؛ معناي اولیۀ حقیقت3-1

) بـوده اسـت و   اَلثئیـا ناپوشـیدگی (  هیدگر معتقد است براي یونانیان متقدم حقیقت به معنـاي 
ي بـا  ایونانیـان یـک واژه   نظـر او  در .شـد  این معنا از حقیقت در نسـبت بـا وجـود درك مـی    

بـه معنـاي نفـی     اَلثئیـا  ةواژ ؛ بـراي آنـان  بردند به حقیقت به کار میپیشوند نفی را براي اشاره 
. البته هیـدگر تأکیـد   )Heidegger, 2002: 9یا ناپوشیدگی، معادل حقیقت بود ( ١پوشیدگی

 ۀکـه خـود ایـن واژه حکایـت از تجرب ـ    نیسـت، بل  ٢اللغـه تحقیق او صرفاً مبتنی بر فقـه کند  می
نیـز   کند، بلکه به پوشیدگی تنها ناپوشیدگی را لحاظ می اي که نهبنیادین یونانیان دارد. تجربه

  توجه دارد.
اسـت، یعنـی چیـزي کـه از پوشـیدگی       ٣اگر براي یونانیان امر حقیقی به معناي ناپوشـیده 

اش را  عنوان ناپوشیده، باید امر پوشیده در ناپوشیدگی امر حقیقی به ۀآید، لذا تجرببیرون می
   ).Ibidنیز لحاظ کند (

حقیقت است، اما این پوشیدگی نقصـی بـراي   –لذا حقیقت همواره توأم با پوشیدگی و نا
  حقیقت نیست.

، در سـیطرة نـوعی پرهیـز کـردن اسـت. و لکـن ایـن        ذات حقیقت در معناي ناپوشیدگی
پرهیزداشتن نه عیب است و نه نقص، آن نیست، که حقیقـت گویـا قـرار اسـت ناپوشـیدگی      

  ).37: 1394نابی باشد که هر پوششی را دور افکنده است (هایدگر، 
 او. رود مـی  ناحقیقـت  مفهوم سروقت به وجود و حقیقت میان نسبت توضیح براي هیدگر
 بنـابراین . اسـت  بـودن  غایـب  خطا نیست، بلکه بـه معنـاي   معناي به ناحقیقت که است معتقد
 که چیزي آن اما. است ٤حضور و نبودن غایب معناي به ناحقیقت مقابلِ امر عنوان به حقیقت
 حقیقـی  واقعی، امور عنوان به موجودات بنابراین. بودند موجودات بود، حاضر یونانیان براي
 کننـد  می پیدا تلاقی هم با حضور و ناپوشیده در وجود و حقیقت معانی یونانیان براي. هستند

)Heidegger, 2002: 103.(          لـذا بـراي یونانیـان منظـور از امـر ناپوشـیده، حکـم، گـزاره و

                                                                                                                              
1. hiddenness 
2. etymology 
3. unhidden 
4. presence 
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معرفت نبوده است، بلکه منظور آنها خـود موجـودات و کلیـت طبیعـت[وجود] بـوده اسـت       

)Ibid: 9.(    گویـد   مـی  مابعدالطبیعـه هیـدگر معتقـد اسـت وقتـی ارسـطو در       بـه همـین دلیـل
هاي درسـت و   ورزي در جهت حقیقت است منظور او این نیست که فلسفه باید گزاره فلسفه

شـان   معتبر ارائه دهـد، بلکـه منظـورش ایـن اسـت کـه فلسـفه موجـودات را در ناپوشـیدگی         
شـود کـه حقیقـت     مشخص می ین مباحثاز ا ).Ibid: 103کند ( میعنوان موجود جستجو  به

بـا  . شـوند  در معناي اولیه به معناي ناپوشیدگی است و اشیاء پیوسته ناپوشـیده و پوشـیده مـی   
 توجه به ارتباط پوشیدگی و ناپوشیدگی هیدگر معتقد است که ما ناحقیقت را در معنـاي نـه  

اسـت   ٢پوشـیدگی  نـا  حقیقـت بـه معنـاي نـه     خطا نیست. نـه فهمیم که به معناي می ١حقیقت
)Ibid: 92.( دانستند و فوسیس پیوسـته   می ٣یونانیان وجود را همان فوسیس گوید یهیدگر م

-نـا -در حال ظهور و غیاب بود. با توجـه بـه ایـن نحـوه تلقـی از وجـود، هیـدگر معنـاي نـه         
ناپوشیده هم به معناي چیزي است که هنوز ناپوشیده نشده و هـم   کند. نهرا بیان می ٤پوشیده

   ).Ibid: 92زي است که اکنون دیگر ناپوشیده نیست (به معناي چی
  
  ها . مواجهۀ نخستین دازاین با اشیاء و پدیده3-2

در مباحث قبلی گفته شد که در نظر هیـدگر حقیقـت در معنـاي آغـازینش بـه ناپوشـیدگی       
موجودات اطلاق شده است. طبیعتاً این معنا از حقیقت در پرتو نسبت خاصی کـه دازایـن بـا    

نظـري   شـود. ایـن مواجهـه از سـنخ مواجهـۀ      جهان داشته است محقـق مـی   درون موجودات
هیدگر بـا تلقـی   کنند.  واسطه براي دازاین آشکار می ها خود را بی اشیاء و پدیده ، بلکهنیست

خاصی که از دازاین، جهان و نسبت این دو دارد درصدد است این نکته را روشـن کنـد کـه    
اي عملی اسـت. در نظـر او مـا     نظري نیست، بلکه مواجههمواجهۀ آغازین ما از سنخ شناخت 

و متعلق شناسـایی، بلکـه بـه عنـوان      ٥ها را نه به عنوان امور پیش دستی نخست، اشیاء و پدیده
درصـدد اسـت تـا     ٧کنیم. هیدگر با استفاده از پدیدارشناسی و ابزار لحاظ می ٦اشیاء تودستی

                                                                                                                              
1. not-truth 
2. not-un-hiddenness 
3. phusis 
4. not-un-hidden 
5. present-at-hand 
6. ready-to-hand 
7. phenomenology 
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  چگونگی آشکارگی این ابزارها را نشان دهد.
گردد تودستی خواهیم  وع هستی ابزار را که ابزار در آن، خود از سوي خود آشکاره مین

  ).206: 1388نامید (هایدگر، 
کند و ناپوشیدگی هر ابزاري در   اي از ابزارها معنا پیدا می هر ابزاري در نسبت با مجموعه

اسـتفاده   گرو این است که نگاه نظري صرف به آن نداشـته باشـیم. هیـدگر از مثـال چکـش     
  کند تا چگونگی این ناپوشیدگی را وضوح بخشد. می

تر به کـار گرفتـه    ورزانه هر چه چکش دستشئ صرفاً نظاره شود، و  تر چکش هر چه کم
شود، و چکش نیز در هیئت همانی که هست، یعنـی در   تر می شود، رابطۀ ما با آن سرآغازین

  ). 205گیرد (همان:  اجهه قرار میتر در معرض مو تر و ناپوشیده پرده هیئت ابزار، بی
  دهد که از قبل گشوده باشد. اما این ناپوشیدگی و آشکارگی در جهانی رخ می

جا کـه   اي روشن یابد. آن جهان در اصل باید گشوده باشد تا بتواند به نحوي از انحا جلوه
گردنـد، جهـان همـاره     پـذیر مـی   جهانی براي پردازش فراگردبینانه دسـترس  ها درون تودستی

  ). 221پذیري از پیش گشوده است (همان:  پیشاپیش با این دسترس
شـود، زیـرا دازایـن از قبـل در جهـان       ح مـی جهان نیز در نسبت با دازاین مطر ١گشودگی

  گوید: سکنی دارد. هیدگر می
  جهان چیزي است که در آن دازاین در مقام هستنده هماره پیشاپیش بوده است (همان). 

–جهـان –است و این در ٢بودن–جهان–شود که دازاین خود در از این مطالب فهمیده می
اشیاء درون جهان اشاره دارد. اشیاء جهـان نیـز در   واسطۀ دازاین با جهان و  بودن به نسبت بی

گردنـد و صـرفاً پـس از     وهلۀ اول به عنوان اموري عملی و تودستی براي دازاین آشکار مـی 
دسـتی مـورد مواجهـه قـرار      نقص در این مواجهۀ نخستین است که اشیاء به عنوان امور پـیش 

دسـتی نیـز از دل    مـور پـیش  گیرند. لذا شناخت نظـري و لحـاظ کـردن اشـیاء بـه عنـوان ا       می
  یابد. ملاحظۀ عملی اشیاء اشتقاق می

دسـتی اسـت آن اسـت کـه شـناخت ابتـدا راهـی بـه          لازمۀ عیان ساختن آنچه صرفاً پـیشِ 
  ). 211فراسوي آنچه در پردازشگري ما تودستی است باز کند (همان: 

                                                                                                                              
1. disclosure 
2. being–in–the-world 
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درون جهـان  دازایـن و طـرح امکانـات او در     ١در نظر هیدگر صرفاً در پرتو بـرون ایسـتی  

  توانیم نگاه نظري به موجودات داشته باشیم و آنها را بازنمایی کنیم. است که ما می
کـه   این که انسان به تصور و بازنمود موجودات از آن رو که موجوداتند تواناسـت و ایـن  

)   ایسـتايِ  ها آگاهی داشته باشـد در ذات بـرون   تواند از این بازنموده انسان می (اگزیستانسـیالِ
 ). 147: 1387سان بنیاد دارد (هایدگر، ان

  
  . نظریۀ مطابقت و انحراف از معناي اولیۀ حقیقت3-3

اش بـه خـود وجـود     در مباحث قبلی گفته شد که هیدگر معتقد است حقیقـت در معنـاي اولیـه   
مرور فراموش شـد و حقیقـت    گرفت و به معناي ناپوشیدگی بود. این معنا از حقیقت به تعلق می

هـاي او آغـاز شـد،     مطابقت جایگزین آن شد. این فراموشی با افلاطون و آموزة ایدهدر معناي 
آمـوزة  ها تطابق داشته باشد. هیـدگر در   زیرا در نظر افلاطون امر حقیقی، امري است که با ایده

کند که در نظر افلاطون حقیقـت هـم بـه معنـاي      به این نکته اشاره می افلاطون در باب حقیقت
دهد، زیرا ایـن ایـدة    اما افلاطون تقدم را به ایده می ٣است. ٢م به معناي صحتناپوشیدگی و ه

کند. لـذا در   است که هم صحت شناخت و هم ناپوشیدگی امر شناخته شده را محقق می ٤خیر
گیـرد، امـا حقیقـت در     رغم اینکه ناپوشیدگی تحت سیطرة ایـده قـرار مـی    فلسفۀ افلاطون علی

در نظـر هیـدگر    ). Heidegger, 1998: 178(معناي ناپوشیدگی کاملاً فرامـوش نشـده اسـت    
رغم اینکه ارسطو بـه اهمیـت    کر ارسطو نیز وجود دارد، زیرا علیاین دوگانگی و ابهام در تف

زمـان معتقـد اسـت     کنـد، او هـم   ناپوشیدگی به عنوان مشخصۀ اساسی موجودات اشـاره مـی  
). هیدگر معتقـد اسـت   Ibidحقیقت و خطا در خود موجودات نیستند، بلکه در خرد هستند (

                                                                                                                              
1. existence 
2. correctness  

دهنـد؛   معنا از حقیقت بیش از هر جایی در تمثیل غار افلاطون خود را نشان می و. هیدگر معتقد است این د3
گیـرد اشـیاء و موجـودات     ها فاصـله مـی   زندانی از زندان غار و عالم سایهفرد زیرا در این تمثیل به میزانی که 

رین موجود(ایـدة  ت ـ شوند. اما این ناپوشیدگی نیز در پرتو مطابقت موجودات با حقیقی تر می براي او ناپوشیده
جمهـوري افلاطـون در کتـاب هفـتم     به همین دلیـل ت ادراك نفس قابل درك است. خیر) و در نتیجه صح 

  ).1059: 2، ج1380گوید حقیقت و خرد هر دو از آثار ایدة خیر هستند (افلاطون،  می
4. the idea of the Good 
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دهد، بلکه  ر معناي ناپوشیدگی نمیدر دورة قرون وسطی و در تفکر آکوئیناس حقیقت دیگ
جایگاه آن خرد انسانی و یا خرد خداوند است. با شـروع دورة جدیـد و در تفکـر دکـارت،     

شـود. بـه طـوري     شود و در ارتباط با سوژه فهمیده مـی  حقیقت در معناي مطابقت تقویت می
نسـانی  اش در هیچ جایی جز خـرد ا  دکارت معتقد است حقیقت و خطا در معناي حقیقیکه 

یدگر معتقد رواج نظریۀ مطابقت و در نتیجه فراموشی وجـود در  ). هIbid: 178-179نیست (
رسد. طرح نظریۀ مطابقت سبب شد که انسان نسبت خـودش   دورة جدید به اوج خودش می

را با وجود فراموش کند و موجودات را به عنوان متعلق شناسایی لحاظ کند. قبل از طـرح و  
  شدند. واسطه براي دازاین آشکار می ها بی یاء و پدیدهبسط این نظریه، اش

مراد از آشکار شدن هرگز چیزي چون رسیدن با واسطه و غیر مستقیم به چیزي از طریـق  
  ). 219: 1388استنتاج نیست (هایدگر، 

فراموشی وجود به معناي آغاز مابعدالطبیعـه اسـت و آغـاز مابعدالطبیعـه نیـز مصـادف بـا        
  معناي اصلیش و طرح نظریۀ مطابقت است.فراموشی حقیقت در 

ــناخت و      ــت ش ــتقاقیِ حقیق ــه صــورت اش ــواره ب ــت هم ــک، ذات حقیق ــر متافیزی از منظ
تـر از حقیقـت بـه     تواند اسـبق و آغـازین   کند، اما نامستوري می هاي مبین آن جلوه می گزاره

  ). 138: 1387باشد (هایدگر،  ١مفهوم  مطابقت
یقت در معناي مطابقت، مطابقت شناخت و گزاره با امر به عبارت دیگر اگر منظور از حق

واقع است، براي اینکه این گزاره بتواند با امر واقع منطبق شود، امر واقع بایـد خـود را چنـان    
). لذا حقیقت در معناي ناپوشیدگی و آشکارگی 34: 1394که هست آشکار کند (هایدگر، 

آورد. امـا در   مکان طرح آن را فراهم مـی اشیاء، مقدم بر حقیقت در معناي مطابقت است و ا
اي حقیقت غفلت شده است و بـر معنـاي دوم    طول تاریخ فلسفۀ غرب از معناي اولیۀ و ریشه

آن تأکید شده است. هیدگر معتقد اسـت حتـی زمـانی کـه فلسـفۀ غربـی در تفکـر نیچـه بـه          
قت نیز حضـور  داند، نظریۀ مطاب رسد و او حقیقت را نوعی خطا می تکامل نهایی خودش می

ا غفلت از حقیقت در معناي ناپوشیدگی و طرح نظریـۀ  لذ ).Heidegger, 1998: 179(دارد 
مطابقت با افلاطون آغاز شده است و در نیچه به نهایـت خـودش رسـیده اسـت. ایـن غفلـت       

                                                                                                                              
1. veritas 
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معنـایی و بحـران    سبب فراموشی وجود، فراموشی نسبت دازاین با موجودات و در نتیجـه بـی  

  ی شده است.     فکري تمدن غرب
  
  مقایسه و تطبیق .4
هیدگر و سهروردي با گذر از تعریـف ارسـطویی از انسـان و بـا ارائـۀ تلقـی جدیـدي از         .1

کننـد.   حقیقت انسان، مباحث مربوط به شناخت و معرفت را نیز از منظر جدیدي ملاحظه می
موجـودي   سهروردي با تکیه بـر مبحـث نـور و ارتبـاط آن بـا خودشناسـی، نفـس انسـانی را        

کند. او معتقد است تعریف حیوان ناطق بـراي   واسطه ادراك می داند که ذات خود را بی می
و » حیوانیـت «تواند ذات انسـان را نمایـان کنـد. دلیـل سـهروردي ایـن اسـت کـه          انسان نمی

توانند به شناخت ذات انسان کمک کننـد. (سـهروردي،    اموري مبهم هستند و نمی» ناطقیت«
دهـد و بـا توجـه بـه      ). سهروردي با توجه به تعریفی که از نور ارائـه مـی  20-21: 2، ج1380

از طریق تعریفی مانند حیوان ناطق بـه   انسان شود حقیقت با نور معتقد می انسانی ارتباط نفس
و حقیقت نـوري  آید، بلکه هر گونه تعریفی از انسان مانند حیوان ناطق و ... در پرت دست نمی

  شود. نفس محقق می
عرضی بوده و تابع حقیقـت انسـان    [سهروردي] معتقد است که استعداد نطق، [امري]وي 

  ). 117: 1384کند (ضیایی،  است. بنابراین حیوان ناطق دلالت بر ذات انسان نمی
ترین ویژگی نور نیز این اسـت   کند و اساسی سهروردي حقیقت انسان را با نور مرتبط می
ها بـراي   شود. لذا اشیاء و پدیده سایر امور نیز می که امري آشکار است و سبب آشکار شدن

اینکه آشکار شوند باید در معرض نور قرار بگیرند. به همین دلیـل سـهروردي معتقـد اسـت     
رف نبود2، ج1380سـهروردي،  ( کند. مانع و حجاب کفایت می براي مشاهدة یک شئ ص :

ا از سنخ شناخت نظري و حصـولی  ه مواجهۀ نخستین ما با اشیاء و پدیدهبنابراین  ).135-134
صرفاً پس از اینکه مشاهده و اشراق و پرتوافکنی محقق شـد، شـناخت اسـتدلالی و     و نیست

  .گیرد برهانی مورد توجه قرار می
دانـد   انسان را موجودي مـی  ،هیدگر نیز با طرح پرسش از وجود و در راستاي این پرسش

رسن دگی یکی از اطوار وجود آن است.که پ  
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این هستنده را، که هر یک از خود ماست و پرسش یکی از امکانات هستی اوست، ما بـه  
  ). 73: 1388کنیم (هایدگر،  دازاین اصطلاح می

تـوانیم تعریـف ثـابتی از انسـان      دست نیست، لذا ما نمی از آنجا که دازاین موجودي پیش
عـد    ایستی خودش ارائه دهیم. دازاین موجودي است که با توجه به برون ـرب و ب همواره در قُ

). انتخـاب  Inwood, 1999: 43ود حضور دارد و ما بایـد از کیسـتی آن پرسـش کنـیم (    وج
واژة دازاین براي نامیدن انسان صرفاً یک جعل واژه نیست، بلکه ایـن واژه بـراي نشـان دادن    

  با وجود و حقیقت وجود است. نسبت انسان
ن مقـام یـا، بـه عبـارتی، همچـون جایگـاه حقیقـت        دازاین نامی است براي آنچه ابتدائاً همچـو 

  ).  144: 1387شود و آن گاه باید بر حسب این تجربه اندیشیده گردد (هایدگر،  هستی تجربه می
دهندة فراموشـی حقیقـت وجـود و فراموشـی      لذا تعریف سنتی و ارسطویی از انسان نشان

  ایست است. عنوان موجودي برون هذات انسان ب
چرخد  دور خود می مثابۀ حیوان ناطق به شده از حقیقت هستی، به انسان، تبعیدهجا،  در همه
 ).303: 1384(هایدگر، 

معرفتـی دازایـن    –ها، در وهلۀ اول مورد مواجهۀ نظري  در تفکر هیدگر نیز اشیاء و پدیده
بـه  کنـد. هیـدگر    گیرند، بلکه دازاین به کاربردپذیري آنها به عنوان ابزار توجه مـی  قرار نمی

پـردازد و بـرخلاف دکـارت معتقـد      نقد نظر دکارت راجع به جهان و نسبت انسان با آن مـی 
اي نیست. لذا هیدگر معتقد است جهـان نیـاز بـه اثبـات انسـان       است بین انسان و جهان فاصله

اسـت. در واقـع    زیرا دازاین از همان آغاز درگیـر جهـان و موجـودات درون جهـانی     ،ندارد
اي لحـاظ   توانیم جهان را بـه عنـوان ابـژه    بودن نیست و ما نمی –جهان –دازاین امري جز در

  گیرد. کنیم که متعلق شناخت سوژه قرار می
 ). 186: 1388سوژه و ابژه با دازاین و جهان هیچ مطابقتی ندارند (هایدگر، 

هم هیدگر و هم سهروردي با توجه به تلقـی خاصـی کـه از انسـان و همچنـین نسـبت        .2
انسان با موجودات دارند معتقدند براي اینکه موجودات براي انسان آشکار شوند لازم است 
اجازة این آشکارگی به آنها داده شود. در واقع این دو فیلسـوف نـوعی از پدیدارشناسـی را    

هـاي اساسـی، وجـوه شـباهت زیـادي نیـز دارد. ایـن دو         اوترغـم تف ـ  دهند که علی بسط می
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فیلسوف معتقدند دسترسی انسان به موجودات و اشـیاء از طریـق علـم حصـولی و اسـتدلالی      

شوند. البته براي اینکه حضـور   نیست، بلکه پدیده و اشیاء در وهلۀ اول براي انسان حاضر می
د تـا آنهـا خـود را نشـان دهنـد.      اشیاء محقق شود بایـد موانـع آشـکارگی آنهـا برطـرف شـو      

شناسـی را بسـط    سهروردي با تأکید بـر عنصـر نـور و ارتبـاط آن بـا نفـس نـوعی از معرفـت        
هـا در پرتـو اشـراق و     اشـراق اسـت. اشـیاء و پدیـده     –دهد که مبتنی بر فرآینـد مشـاهده    می

کـه از  گردند. این سـنخ از معرفـت    دهند و قابل مشاهده می نورافکنی نفس خود را نشان می
شود در پرتو ظهور نـور نفـس و در نتیجـه ظهـور و      آن به معرفت شهودي و اشراقی تعبیر می

  شود. ارگی متعلق معرفت محقق میآشک
گردد، ذات آن را به خاطر ظهـورش   فاعل شناسا هنگامی که با متعلق شناسایی مرتبط می

ده، فراتر از سـبک  کند. این نوع ادراك که در نقد سهروردي از مشائیان مطرح ش درك می
  ).146: 1384حملی علم است (ضیایی، 

هیدگر نیز تحت تأثیر پدیدارشناسی هوسرل و البته با تقدم پدیدارشناسی متفکران یونانی 
این فهم از سنخ فهم حملـی و   درصدد است شیوة فهم دازاین از موجودات را توصیف کند.

حضـور موجـودات اسـت.  او در    استدلالی نیست، بلکه فهمی است کـه مبتنـی بـر ظهـور و     
کنـد و در نهایـت    اللغه به اصطلاح پدیدارشناسـی نگـاه مـی    از منظر فقه وجود و زمانکتاب 

  دهد. تعریفی از این اصطلاح ارائه می
دهنـده مجـال    فنومنولوژي یعنی خود را از جانب خود نشان دادنِ پدیدارها: بـه خودنشـان  

دهنده خـود را از جانـب خـود     گونه که خودنشاندادن تا از جانب خودش دیده شود به آن 
   ).133: 1388نشان دهد (هایدگر، 
پدیدارها را مورد تأمل قرار  ١ظهوري–تري خودست یونانیان به نحو اصیلهیدگر معتقد ا

بـروزي آنچـه   -آشکاري، و خود-اند و وجود را اَلثئیا، یعنی انکشاف یا نامستوري، خودداده
از آنجا که موجودات ممکن است پوشـیده  ). 32: 1393(بیمل، کردند حاضر است تلقی می

  و مستور باشند لذا با استفاده از پدیدارشناسی باید آنها را ناپوشیده کرد.
رو به پدیدارشناسی نیـاز داریـم کـه پدیـدارها بـدواً و غالبـاً داده نیسـتند.         ما درست از آن
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 ). 136: 1388مستوري مفهوم مقابلِ پدیدار است (هایدگر، 
شـود هـم سـهروردي و هـم هیـدگر معتقدنـد        با توجه به توضیحات فوق مشخص مـی  .3

نظریۀ مطابقت توانایی انکشاف حقیقت را ندارد. سهروردي با توجه بـه مبـانی وجودشناسـی    
دهـد. در ایـن ارتبـاط     خود، ارتباط و پیوستگی موجودات را در پرتو عنصر نور توضیح مـی 

شوند و متعلق ادراك شـهودي نفـس قـرار     انسانی حاضر میواسطه براي نفس  موجودات بی
شود، در نتیجـه نظریـۀ    گیرند. لذا شناخت و معرفت از طریق بحث و استدلال حاصل نمی می

مطابقت نیز محلی از اعراب ندارد. زیرا مطابقت میان گزاره و حکـم بـا متعلـق شناسـایی در     
ر حکمت اشراقی بـه دلیـل مواجهـۀ    جایی مطرح است که پاي علم حصولی در میان باشد. د

مستقیم نفس با متعلق شناسایی، در مقام کشف و شهود نیـازي بـه تصـور و تصـدیق نیسـت.      
  آید. صرفاً پس از این معرفت شهودي است که امکان طرح استدلال و برهان فراهم می

 این شناخت [شناخت شهودي] مشعر بر طریقی از ادراك بوده که به تجربۀ عرفانی اشاره
دارد. به نظر سهروردي این تجربه زمینۀ ظهور فلسفۀ بحثی است که به طور روشـمند و مـثلاً   

  ).128: 1384شود (ضیایی،  توسط برهان ایجاد می
واسطۀ دازاین با موجودات بـه نقـد    هیدگر نیز در پرتو توجه به حقیقت وجود و نسبت بی

گیـر  اي کـه گریبـان  فناورانـه و علمـی  بحـران  ۀ ریشاو معتقد است  پردازد. نظریۀ مطابقت می
زیرا این نظریه سبب فراموشی  ،گرددمطابقت افلاطون برمی ۀجدید شده به نظری ةانسان دور

آمـوزه افلاطـون در بـاب    و هـم در   در بـاب ذات حقیقـت  وجود شده است. هیدگر هـم در  
ن غـرب را از  تواند تمـد یونانیان از ناپوشیدگی می ۀشود زنده کردن تجرب معتقد میحقیقت 

ت قبـل از افلاطـون   او معتقـد اس ـ  ).Ralkowski, 2009: 95دهـد ( نجـات   ١انگـاري  نیسـت 
شدند و همین  حقیقت به خود وجود تعلق داست و موجودات پیوسته پوشیده و ناپوشیده می

   حضور و غیاب موجودات، به معناي حقیقت آنها بود.
دهـد... ذات  برداري رخ میپوشش ي وسیله برداري و بهناپوشیدگی موجودات در پوشش

  .)Heidegger, 2002: 53است (برداري  ناپوشیدگی، پوشش
عنـوان حقیقـت    عنوان موجودات همیشه حاضر و تعیین آنهـا بـه   ها به افلاطون با طرح ایده
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اشیاء سبب فراموشی حقیقت در معناي ناپوشیدگی شد. براي افلاطون مطابقت موجودات با 

کرد و جدال پوشیدگی و ناپوشـیدگی اهمیـت خـود را از دسـت داد. بـه      ها اهمیت پیدا  ایده
شـود، زیـرا امـر مقـدم بـر آن یعنـی        عبارت دیگر در تفکر افلاطون ناپوشیدگی فراموش می

 پوشیدگی اهمیت خود را از دست داده است. 
هیــدگر بـا توجــه بــه نقـد نظریــۀ مطابقـت بــه نقــد منطـق ارســطویی نیــز     . سـهروردي و  4
. سهروردي با توجه مباحث وجودشناسـی خـود و در پرتـو نظریـۀ نـور انتقـادات       پردازند می

ــد. اکثــر ایــن انتقــادات در راســتاي نقــد علــم حصــولی و تأســیس    خــود را مطــرح مــی کن
ترین نقـدها بـر نظریـۀ تعریـف ارسـطویی       شوند. یکی از مهم شناسی اشراقی طرح می معرفت
بنـدي معـارف انسـان بـه فطـري و       پس از تقسیم حکمۀالاشراقشود. سهروردي در  وارد می

: 2، ج1380پـردازد (سـهروردي،    غیرفطري و ارتباط این معارف با نور به بحث تعریـف مـی  
شـود مـا از    پردازد و معتقد مـی  ). او در ادامه به نقد نظریۀ معرفت نزد فیلسوفان مشایی می18

). در 20-21ا بشناسیم (همان: ها ر توانیم اشیاء و پدیده طریق مشخص کردن حد و رسم نمی
شود و از سنخ اضـافۀ اشـراقی اسـت. در     نظر سهروردي شناخت اشیاء در پرتو نور محقق می

واقع معرفت اشراقی وابسته به برشمردن ذاتیات و از سنخ تصور و تصدیق نیست، بلکـه ایـن   
ذا پـذیرد و ل ـ  معرفت در پرتو خودآگاهی نفس و پرتوافکنی آن در یک لحظه صـورت مـی  

طور کلـی   گیرد و به امري استدلالی و حملی نیست. البته سهروردي مقام منطق را نادیده نمی
کند، بلکـه آن را در مرتبـۀ پـس از شـناخت شـهودي و در نسـبت بـا معرفـت          آن را رد نمی

  کند. لحاظ می اشراقی
بر ویژگی مقام منطق در اندیشۀ اشراقی متکی به قابلیت بالقوه نفس است که روح قدسی 

کنـد (ضـیایی،    هاي خطـا حفـظ مـی    آن تأکید کرده و آدمی را در برابر احکام و نیز استنباط
1384 :48  .(  

ــه تقــدم دادن هیــدگر نیــز در راســتاي طــرح پرســش از وجــود و   ــا توجــه ب ــر  ١تفکــر ب ب
گیري فلسفه و آغاز مابعدالطبیعه هم معناي حقیقت  معتقد است با شکلمابعدالطبیعه و فلسفه 

لحاظ شـد. در نظـر او    تغییریافته عنوان ابزاري براي این حقیقت یدا کرد و هم منطق بهتغییر پ
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منطـق بـراي   گرفـت و نیـازي بـه معیـار      قبل از افلاطون، حقیقـت بـه خـود وجـود تعلـق مـی      
نطـق و سـایر دانشـها    و انحـراف تفکـر، م   مابعدالطبیعهگیري  اعتبارسنجی تفکر نبود. با شکل

  شکل گرفتند.
شناختند و نه اخلاق را و نه فیزیک را. با این  ین دوران اندیشمندان نه منطق را میقبل از ا

  ). 311: 1384همه اندیشۀ آنها نه غیرمنطقی بود و نه غیراخلاقی (هایدگر، 
داد.  اش به چیزي که گفتار دربارة آن است مجال دیده شدن می در معناي اولیه ١لوگوس

شود، زیـرا فیلسـوفان گـزاره را     وگوس به منطق تنزل داده میکند و ل این معنا بعدها تغییر می
محل حقیقت در نظر گرفتند و لوگوس را پیوند الفاظ در نظر گرفتند. این متفکران درصـدد  
بودند از طریق الفاظ به تصـورات و سـپس بـه خـود اشـیاء گـذر کننـد. چنـین امـري سـبب           

  صیل لوگوس شد.فراموشی معناي ا
ها ضرورتاً بـه لوگـوس (گفتـار) متعلـق اسـت نخسـت چگونـه        اژهآنچه در وراء ردیف و

عنـوان ردیـف    آمـدن از لوگـوس بـه   تواند بود که درست همـین پـیش   گردد؟ میدریافته می
  ).261: 1397ها، دیگر عناصر مقوم لوگوس را در معرض سوءتفاهمی بیاورد (هیدگر، واژه

 تفکـر وجـود و لحـاظ کـردن    هیدگر معتقد است بحران کنونی غرب در نتیجۀ فراموشی 
مثابۀ عنصر تفکـر، متـروك شـده    در تعبیر تکنیکی از تفکر، وجود به. عنوان تکنیک است به

سـنجند.  شود و تفکر را بـر اسـاس آن مـی    ن تعبیري از تفکر، منطق تقدیس میاست. در چنی
چنین سنجشی همانند سـنجش قـواي مـاهی مطـابق ظرفیتـی اسـت کـه او بـراي زنـدگی در          

تـوان بـا    لذا هیدگر معتقد است تفکر اصیل را نمی ).283-84، 1384دارد (هایدگر، خشکی 
زمـان بـا    معیار منطق ارزیابی کرد، زیرا منطق دانشی است کـه پـس از انحـراف تفکـر و هـم     

  گیري فلسفه و مابعدالطبیعه تدوین شده است. شکل
  
 گیري ارزیابی و نتیجه .5

شناسـی همـواره مـورد توجـه      ت غالب در حیطۀ معرفتعنوان یکی از نظریا نظریۀ مطابقت به
فیلسوفان بوده است. بر اساس این نظریه براي حقیقی بودن یک گـزاره لازم اسـت میـان آن    
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گزاره و امر واقع تطابق وجود داشته باشد. هم در سنت فلسفی غرب و هم در سـنت فلسـفی   

وان معیـاري بـراي تشـخیص    عن ـ اسلامی بر نظریۀ مطابقت تأکیده شده است و این نظریـه بـه  
فلسـفی   –و هیدگر ضمن توجه به سنت فکري سهروردي حقیقت از خطا لحاظ شده است. 

خود و البته با نقد این سنت فکري درصدد هستند به امري مقدم بر این نظریه اشاره کنند که 
 شود. در پرتـو توجـه بـه ایـن امـر مقـدم، ایـن دو        حقیقت در پرتو آن تعیین می-حقیقت و نا

اي  کنند و شناخت حملی و حصـولی حاصـل از آن را در مرتبـه    فیلسوف منطق را نیز نقد می
دهنـد. البتـه سـهروردي و هیـدگر از دو منظـر متفـاوت بـه ایـن مسـئله نظـر            تر قرار می پایین
پـردازد و   اشراقی بـه نقـد نظریـۀ مطابقـت مـی     -کنند. سهروردي از منظر معرفت شهودي می

تـرین نـوع معرفـت اسـت و یقینـی       و تجربۀ عرفانی نفس یقینی معتقد است شناخت شهودي
عنوان یک فیلسوف  بودن آن در گرو به کار بردن منطق و استدلال نیست. البته سهروردي به

پـذیرد، امـا آن را در مرتبـۀ مـؤخر از کشـف و شـهود قـرار         همچنـان علـم اسـتدلالی را مـی    
دانـد   نیاز از دلیل و اسـتدلال مـی   را بی دهد. لذا با وجود اینکه سهروردي معرفت اشراقی می

کنـد.   اما در مواردي از منطق به عنوان ابزاري براي ارزیابی و البته حفظ این معرفت یـاد مـی  
پـردازد و معتقـد اسـت     هیدگر نیز از منظر پدیدارشناسی به نقد علم حصولی و استدلالی می

نظري نیست و آنهـا در وهلـۀ اول    ها از سنخ شناخت مواجهۀ نخستین دازاین با اشیاء و پدیده
گیرند. هیـدگر نظریـۀ مطابقـت و طـرح و بسـط دانـش منطـق را         متعلق شناسایی ما قرار نمی

کنـد و معتقـد اسـت تفکـر اصـیل نیـازي بـه منطـق نـدارد.           عنوان انحراف تفکر لحاظ مـی  به
ظ بنابراین برخلاف سهروردي که نظریۀ مطابقت را در مرتبـۀ پـس از معرفـت شـهودي لحـا     

کند، هیدگر جایگاهی براي منطـق   اش حفظ می کند و همچنان جایگاه منطق را در فلسفه می
کند. شاید به همین دلیل باشد کـه در   قائل نیست و معیاري براي سنجش تفکرش لحاظ نمی

  کند.    نظر برخی محققان تفکر هیدگر خصوصاً در دورة متأخرش حالتی شبه عرفانی پیدا می
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Critique of the Correspondence Theory of Truth:  
Perspectives of Suhrawardi and Heidegger 

 
Kazem Hani 1 

 
Abstract 
Although the roots of the correspondence theory of truth can be traced back 
to Plato's doctrine of ideas, its formal proposal and development occur 
within Aristotle's philosophy. According to Aristotle, truth signifies the 
correspondence of a judgment or statement with reality, while falsehood 
denotes non-correspondence. Since Aristotle's time, despite various shifts, 
the correspondence theory has remained one of the dominant theories in 
epistemology. However, some philosophers, while acknowledging the 
correspondence theory, have pointed to a more fundamental concept that 
makes this theory possible. Heidegger and Suhrawardi, in their critiques of 
the philosophical traditions preceding them, emphasize that the basic 
understanding of humanity and its relationship to objects and phenomena is 
not fundamentally a matter of propositions or judgments. This raises an 
important question: what precedes propositional truth and provides the 
foundation for truth in the sense of correspondence? Using a descriptive-
analytical method, this article explores this question from the perspectives of 
Suhrawardi and Heidegger. Heidegger argues that truth in the sense of 
"unhiddenness" (Aletheia) is the primary meaning of truth, and that the 
forgetting of this meaning has led to the reduction of truth to 
correspondence. Suhrawardi similarly contends that truth, in the sense of the 
intuition of objects, precedes the correspondence theory. Both Heidegger and 
Suhrawardi believe that the correspondence theory lacks the necessary 
efficacy for revealing the nature of truth. 
 
Keywords: Suhrawardi, Heidegger, Correspondence Theory, Unhiddenness, 
Intuitive Knowledge. 
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From Mind to Language: A Genealogy of John Locke's Linguistic 

Theory and the Challenges of Its Interpretation 
 

Hasan Mehrnia 1 

 
Abstract 
The relationship between language and reality, the role of language in 
thought, and the structure and function of language have been central 
concerns in philosophy since antiquity. These topics gained prominence in 
psychology and linguistics during the 17th and 18th centuries. This paper 
explores the connection between language and mind in John Locke's 
philosophy, with a focus on both traditional and modern interpretations of 
his views. By analyzing Locke's epistemological and linguistic ideas, 
particularly as presented in An Essay Concerning Human Understanding and 
Some Thoughts Concerning Education, this paper concludes that Locke 
advocates for a theory of language as a system of codes. In Locke's view, 
words serve as symbols of mental concepts, and language reflects cultural 
reality. However, due to the complexity and subtlety of his thought, the 
diversity of philosophical and ideological assumptions, historical 
developments in philosophy and linguistics, and the inherent ambiguity in 
Locke's writings, his theory has been interpreted in four distinct ways: 
traditional, structuralist, pragmatic, and feminist. This paper examines and 
critiques these four interpretive approaches, assessing their strengths and 
weaknesses. Its aim is to offer a clear philosophical interpretation of Locke's 
linguistic theory, avoiding the influence of political, social, ideological, and 
feminist controversies. 
 
Keywords: Locke, Language, Mind, Pragmatism, Structuralism, Feminism. 
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Applying Platonic Solutions to Counter Sophism  

in Addressing Cyber Space Dilemmas 
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Maryam Soltani Kouhanestani 2 

 
Abstract 
The sophistic manipulation of cyberspace by modern individuals mirrors the 
epistemological dilemmas faced in ancient Greece, originally provoked by the 
Sophists and addressed by the wisdom of Socrates, and most notably, Plato. This 
research explores whether Plato's opposition to the Sophists can offer solutions to 
the contemporary challenges posed by cyberspace, which often serves as a platform 
for modern-day sophistry. Using a descriptive-analytical approach, the study reveals 
that while the structure and content of cyberspace do not entirely align with the 
nature of the Sophists' methods, and the creation of virtual space serves a purpose 
distinct from the various forms of sophistry promoted by false philosophers, there is 
a notable practical resemblance between the two. The parallels between sophistry 
and certain dilemmas in cyberspace become evident through elements such as the 
substitution of imagination for truth, belief for knowledge, the neglect of 
understanding human nature, and the prioritization of speech or writing over 
substance. In light of the Platonic approach, the solution to cyberspace issues lies in 
emphasizing two core elements: "rationality" and "spirituality." Plato's critique of 
the Sophists offers a wisdom-based framework that can guide ordinary users in 
navigating the complexities of cyberspace. 
 
keywords: Cyberspace, Sophistry, Plato, Rationality, Spirituality. 
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An Analytical Approach to Nahj al-Balagheh: 
A Foundational Data Study 
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Abstract 
The current research was conducted with the aim of developing a model of 
thought based on the teachings of Nahj al-Balagheh. This study employs the 
qualitative research method of grounded theory, following the Strauss and 
Corbin approach. The statistical population consists of all the propositions 
found in the book Nahj al-Balagheh, and the sample selection method is 
theoretical sampling, focusing on the propositions issued by Imam Ali (a.s.) 
regarding contemplation. The data were analyzed using three methods: open, 
axial, and selective coding. The research findings indicate that human nature, 
the desire for knowledge, responsibility, and will are among the causal 
conditions for contemplation. Faith, awe, the benefit of the heart, hearing and 
sight, the religion of Islam, and the phenomenon of death are the contextual 
conditions for contemplation. In Nahj al-Balagheh's perspective, the use of 
intellect, limitations, relationships, mundaneness, and impressionability are the 
intervening conditions affecting thought. The strategies for thinking include 
questioning, tolerating ambiguity, comprehensiveness, consultation, avoiding 
excommunication, and rejecting determinism in the outcomes of thought. 
Knowledge of God, trust, and friendship are among the consequences of 
contemplation. The model of thinking presented in Nahj al-Balagheh not only 
incorporates many common views on the nature of thought but also introduces 
unique aspects, such as critiques of sense perception, reason, and mathematical 
thinking, as well as the comprehensiveness of wonder and the role of love, 
which distinguish it from other models. 
 
Keywords: Imam Ali (a.s.), Contemplation, Nahj al-Balagheh, Qualitative 
Research, Grounded Theory. 
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Abstract 
One of the central issues in the epistemology of ethics is the question of 
whether moral cognition is possible. This article investigates moral beliefs as 
propositions, exploring whether these propositions, which may be derived 
from factual realities, expressions of desires and tendencies, expressions of 
feelings, or even imperatives, can be deemed right or wrong. Humans are 
frequently capable of performing moral actions, yet they often lack the 
ability to articulate or argue for their moral reasoning. Although individuals 
may not express certainty regarding their moral cognition, they engage in 
moral actions, regardless of whether those actions are deemed right or 
wrong. The first section of this article addresses individuals' confidence and 
intuition concerning moral cognition and action. The second section explores 
moral cognitivism, which posits that moral propositions convey a form of 
knowledge and can be objectively right or wrong. However, there are 
philosophical currents in ethics that challenge the possibility of moral 
cognition. These opposing currents are known as non-cognitivism and moral 
skepticism. Non-cognitivists argue that moral imperatives and propositions 
do not represent beliefs about factual realities and cannot be evaluated as 
true or false. While skeptics concede that humans may hold moral beliefs, 
they assert that these beliefs are entirely unjustified. This article examines 
these debates in detail. 
 
Keywords: Moral knowledge, Non-cognitivism, Skepticism, Moral 
propositions, Moral beliefs 
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Abstract 
This study was conducted with the aim of exploring and elucidating the 
epistemological foundations of philosophical counseling. Given that the 
researcher's objective is to expand theoretical knowledge within the domain 
of philosophical counseling, this research is classified as theoretical or 
fundamental in nature and follows a qualitative and philosophical approach. 
To gather data and achieve the research objectives, methods such as 
conceptual analysis, interpretation, and conceptualization, were employed, 
guided by the research questions. According to the findings, in philosophical 
counseling, knowledge is viewed as a human achievement derived from the 
construction of meanings and the evaluation of human realities. Thus, in this 
context, the subject of knowledge is centered on the individual, and human 
knowledge is always open to reconsideration and evaluation. This approach 
is built upon six epistemological foundations: the inseparability of 
knowledge and human existence, the distinction between genuine and false 
knowledge, the experiential and cross-cultural nature of knowledge, the 
transcendence of discursive knowledge and the fundamental transformation 
of reference points, the importance of indirect and critical knowledge, and 
self-awareness. The primary sources of knowledge acquisition in 
philosophical counseling are rooted in ontological inquiry, while the 
principal means of acquiring knowledge include dialogue, formal logic, 
phenomenology, the examination and analysis of clients' experiences, and 
linguistic analysis. The study concludes that the epistemological foundations 
of philosophical counseling significantly influence the methodological 
preferences of philosophical counselors. 
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Positivist horizons in Iranian Islamic historiography 
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Abstract  
Positivist historiography is a form of modern historiography that emerged in 
the 19th century under the influence of the spread of positivism. This 
approach emphasizes the primacy of experience and observation, the 
separation of objective propositions from value judgments, the attempt to 
document history as it truly occurred, and the reliance on original sources 
and documentation. For positivists, the historian is viewed as an accurate and 
trustworthy reporter whose role is to discover the past rather than reconstruct 
it, relying on authentic documents and evidence. In this view, the external 
objective world—history as a series of past events—awaits realistic 
discovery by the historian. Without imposing a modern concept on pre-
modern epistemology, this article seeks to address the following question: 
Are there signs or examples of historiography based on positivist 
assumptions within the tradition of Iranian-Islamic historiography? The 
research findings suggest that prominent Muslim historians such as Biruni, 
Meskawayh, Maghdisi, Yaqoubi, Masoudi, Hamza Esfahani, and others 
adhered to principles and methods later embraced by positivist historians in 
the 19th and 20th centuries. 
 
Key words: Islamic Historiography, Positivist Historiography, Experience, 
Observation. 
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Abstract 
The purpose of this article is to identify the goals and principles of learning 
based on the epistemological foundations of educational neuroscience. Using 
a documentary method and conceptual analysis, this research explores both 
first-order and second-order epistemological foundations of educational 
neuroscience. Through the method of progressive inference, as adapted by 
Frankena, the study derives the goals and principles of learning based on 
these epistemological foundations, utilizing two practical analogies. Some of 
the key goals identified through this approach include: relevance to life, the 
ability to describe problem-solving and learning processes, the 
comprehensive study of the mind, optimal learning, education tailored to 
individual differences, and the production of valid and useful knowledge. 
The corresponding principles, derived from these goals and second-order 
epistemological foundations, include the principle of embodiment, the 
principle of non-linear learning, the principle of neuroplasticity, the principle 
of relaxed consciousness, the principle of brain integration, and the principle 
of creating attention and focusing on learning. The findings of this research 
have the potential to enhance the learning process in classroom settings. 
However, to increase their applicability and validity, it is essential to 
integrate these insights with broader educational science. By merging these 
two fields, significant advancements in the domain of learning could be 
achieved. 
 
Keywords: Epistemology, Educational Neuroscience, Learning, Learning 
Goals, Learning Principles. 
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A Comparative Study of Wittgenstein and G.E. Moore on the 
Concepts of Knowledge and Certainty 
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Abstract 
Although contemporary debates on knowledge have expanded, the question 
of the possibility of knowledge and certainty remains the foundational issue 
in epistemological discussions. Ludwig Wittgenstein and G.E. Moore, two 
prominent philosophers of the 20th century, hold significant positions in this 
discourse, often in opposition to one another. Moore is the only philosopher 
explicitly mentioned in Wittgenstein's On Certainty, and it is Moore's views 
on knowledge that serve as a springboard for Wittgenstein’s reflections on 
knowledge and certainty. In response to skepticism and the problem of the 
possibility of knowledge, Moore asserts that there are certain facts that we 
know with certainty. He famously lists propositions—such as "Here is a 
hand"—which, according to him, are examples of knowledge that we can be 
certain of Wittgenstein’s reaction to Moore’s claims is both critical and 
constructive. He argues that Moore’s propositions, like "Here is a hand," do 
not function as examples of knowledge in the way Moore suggests; they are 
not correctly used as such. Wittgenstein distinguishes between knowledge 
and certainty, contending that they belong to different categories. However, 
Wittgenstein does agree with Moore in assigning these propositions a unique 
role within our epistemic system. His critique does not diminish the 
epistemological significance of Moore’s propositions but rather provides a 
more fundamental grounding for them. 
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Abstract 
The global issue of drug addiction remains a significant challenge in modern 
society. Despite numerous efforts, no definitive cure for addiction has been 
found. One of the persistent obstacles in tackling this problem is the 
confusion and misunderstandings that arise from language—both on the part 
of those seeking help and the professionals offering it. A philosophical 
analysis of the language used in this context could offer a valuable approach 
to addressing these issues. Analytical philosophy, in particular, has the 
potential to clarify such misunderstandings, leading to a more effective 
comprehension of addiction. This article explores how analytical philosophy 
can aid in addressing drug abuse by focusing on four key areas: 1) analyzing 
the structure of language to resolve ambiguities, 2) examining the 
relationship between meaning and application, 3) studying the language and 
context specific to drug abuse, and 4) investigating the connection between 
truth and application. By applying the insights of analytical philosophy, we 
can enhance our understanding of the linguistic misunderstandings 
surrounding addiction and potentially improve our strategies for addressing 
this critical issue. 
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Abstract 
This article explores the role of imaginative perceptions in the epistemology 
of Al-Farabi and Spinoza using a descriptive-analytical method. It highlights 
their commonalities and differences while explaining the underlying causes. 
Both Al-Farabi and Spinoza emphasize the significance and utility of 
imagination. For both thinkers, imaginative cognition constitutes a crucial 
component of human perception. Al-Farabi views the imagination as the 
faculty responsible for recalling sensory forms after they are no longer 
present and for analyzing and combining these forms in the absence of 
sensory observation. This function allows individuals not only to transcend 
immediate sensory perception and recognize external observations and their 
similarities but also to prepare the mind for more abstract, general cognition. 
In this sense, the imaginative faculty serves as a bridge connecting sensory 
perceptions with intellectual perceptions. Spinoza, on the other hand, regards 
perception derived from the body's impressions of the external world as a 
vague or imaginative perception. He argues that this type of perception does 
not provide knowledge about the true nature of objects or their relationships; 
rather, it offers only vague ideas that are practically useful for everyday life. 
While Al-Farabi affirms the realism of imaginative sensory perception, 
Spinoza assigns it practical, rather than theoretical, value. For Spinoza, 
imagination encompasses sensory, experiential, and imaginative perceptions, 
as well as knowledge derived from the repetition of general concepts, 
including false notions. 
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Abstract 
Merleau-Ponty, like other existentialist philosophers, posits that every 
individual occupies a unique situation, position, and existence within the 
world. This existence arises from the notion of being-in-the-world, and, 
conversely, from their perspective, individuals experience the world through 
this unique situation and being-in-the-world. The body, in turn, enables the 
living individual to discover and situate themselves within their existence. 
This article seeks to evaluate Merleau-Ponty's perspective on these two 
concepts through an analysis of Impressionist art, specifically the works of 
Claude Monet. Monet's paintings exemplify Merleau-Ponty's concept of the 
"body of consciousness," illustrating the artist's perception of his lived 
situation and his embodied experience of being-in-the-world. In Merleau-
Ponty's interpretation, this being-in-the-world mirrors the Impressionist 
approach to representation, which informs their artistic style. The central 
question of this article is whether, given Merleau-Ponty's assertion that 
human connection with the external world is fundamentally rooted in 
sensory perception, the Impressionists—particularly Claude Monet—share a 
similar approach in their depictions of the external world. Monet's use of 
light to achieve a unique sensory and visual perception of the world aligns 
his artistic vision with Merleau-Ponty's philosophical framework. 

 
Keywords: Perception, Body of Consciousness, Merleau - Ponty, 
Impressionism, Claude Monet. 
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